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  ((مرا به یاد آور))


  مر به یاد آور گرچه از یاد تو رفته ام


  گرچه فرموش کردی مرا


  گرچه در خاطرت هم مرده ام ...


  مرا به یاد آور هنوز ارزویم با تو بودن است


  تو را داشتن و لحظه ای کنار تو ماندن است ... 


  مرا به یاد آور این منم خاکستری به جا مانده از عشقی که تو سوزاندی


  باور کن مرا باور کن ... کاش لحظه اخر کنارم می ماندی ...


  چه ساده فراموش کردی مرا هنوز در باورم نیست


  نگاهم کن ... ببین رنگ نگاهم با نگاهت اشنا نیست؟!


  چشمان فراموش شده من از شما رو سیاه تر کس نیست


  هرچه دل ناله می کند بس نیست


  مرا به یاد آور غم تنها شدن کم نیست ...


  



  سارا جونم به خاطر شعر زیبات ممنون


  ***


  



  



  - نمیخوای یه کم بخوابی؟


  نگاهمو از منظره سرسبز روبه روم گرفتم وبه بابا نگاه کردم


  - تو ماشین خوابم نمیبره


  بابا همانطور که نگاهش به جاده بود و رانندگی می کرد طوری که من مخاطبش بودم گفت


  - انشاالله تا یک ساعت دیگه میرسیم


  به ساعت ماشین نگاه کردم نزدیک 5 بعد ظهر بود 8 صبح حرکت کرده بودیم چقدر زیاد تو راه بودیم حسابی خسته شده بودم به مامان و سماء نگاه کردم خواب خواب بودن خوش بحالشون ای کاش منم تو ماشین خوابم میبرد سرم را به پشتی ماشین تکیه دادم و چشامو بستم ای کاش بابا قبول میکرد منم مثل مهدی و مهرشاد نمی امدم سعی کردم چهره اقا کوروش و لیلا خانم را به یاد بیارم چه کار سختی من فقط یه بار دیده بودمشون، اقا کوروش پسر خاله بابا بود ولیلا خانم همسرش، نمی دانم چه اصراری داشتن ما را به ویلاشون دعوت کنن و به خاطر همین اصرارهای زیاد بابا قبول کرد که تابستان امسال چند روزی را تو ویلای شمالشون بگذرونیم و ما هم مجبور شدیم قبول کنیم البته مامان وسماء که براشون فرقی نمیکرد مهدی و مهرشادم کار و درس را بهانه کردن موندم این وسط من که طبق معمول باید میرفتم و چاره ای جز قبول این سفر اجباری نداشتم نفهمیدم کی چشمام گرم شد و خوابم برد. دستی شونه ام را تکان ارومی داد


  - ستایش بیدار شو رسیدیم


  اروم چشمای خواب الودم را باز کردم و به سماء که نگاهش به بیرون از ماشین بود نگاه کردم


  - چی؟


  نگاهش سمت من برگشت


  - پاشو خونشونو ببین


  ونگاهش دوباره سمت بیرون برگشت لحن پر حیرت سماء وادارم کرد درست بشینم و به روبروم نگاه کردم یه ان جا خوردم چه ویلایی!


  ماشین از راه سنگفرش شده ای از داخل دالونی که با درختهای بید مجنون و گیاه های خودرو درست شده بود میگذشت در انتهای راه ویلای بزرگ سفیدی به چشم میخورد بوی گلها و درخت های میوه ماشین را پر کرده بود بابا نزدیک در ورودی ساختمان جایی که برای پارک ماشین تعبیه شده بود ایستاد از ماشین هنوز درست پیاده نشده بودیم که اقا کوروش به همراه خوانوادش به استقبالمون امدند با سلام و احوال پرسی و خوشامد گویی گرمی وارد ساختمان شدیم تا وارد شدیم نگاهم گرد شد داخل ساختمان به اندازه بیرون ساختمان زیبا و شیک بود دکوراسیون مدرن و در عین حال گرم و راحت ویلا برای چند لحظه حواسم را پرت کرد اما قبل از اینکه کسی متوجه نگاه گرد و خیره ام بشه خودمو جمع کردم با تعارف اقا کوروش و لیلا خانم نشستیم اقا کوروش رو به مردی که کنار در ورودی ایستاده بود برگشت و با لحن جدی گفت


  - اقا صفر چمدون ها را از تو ماشین بیار


  مرد سریع سری به نشانه چشم تکان داد و از ساختمان بیرون رفت نگاه اقا کوروش سمت بابا برگشت و با لحنی گرم گفت


  - خیلی خوش امدید واقعا خوشحالمون کردی


  بابا در جواب اقا کوروش لبخندی زد


  - ممنون شما لطف دارید


  اقا کوروش با لبخندی نگاهی به منو سماء انداخت


  - اقا پسرها را نیاوردی؟


  بابا با همون لبخند روی لبش جواب داد


  - معذرت خواهی کردن که نتونستن بیان مهدی که سر کاره ومشغوله مهرشادم گرفتار پایان نامشه


  - هر جا که هستن موفق باشن ، یه بار اقا مهدی را اتفاقی تو شرکتم ملاقات کردم ماشاالله خیلی با پشتکار و فعال هستن


  صدای لیلا خانم اجازه نداد بقیه صحبت اقا کوروش و بابا را بشنوم


  - ماشالله دختراتون چه بزرگ شدند سماء جان همسن پریای من بودند؟


  مامان به گرمی جواب داد


  - بله پریا جان هم خیلی خانم شدند ، راستی چشمتون روشن


  لبخند لیلا خانم عمیق شد


  - چشم و دلت روشن خودمم باورم نمیشه پدرام بعد این همه سال برگشته و دیگه برنمیگرده پاریس


  مامان سرشو به نشانه مثبت تکون داد


  - اره میدونم خیلی سخته مهدی منم یه سال رفت ترکیه مدام چشم به در بود که کی برمیگرده


  - با اینکه خودم به کوروش اصرار کردم که همراه با دوستش بفرستدش فرانسه ولی تو این چند وقت حسابی داغون شدم


  به کوروش هیچی نمیگفتم ولی خیلی پشیمون شدم البته بچه ام هر سال عید ها و چند هفته تو تابستان میامد ایران ولی من که از دیدنش دلم سیر نمی شد


  مامان با لحن پر از همدردی گفت:


  - خوب شما که انقدر سختت بود چرا به اقا کوروش انقدر اصرار کردی بفرستتش میزاشتی همین ایران درسشو ادامه بده


  - میترسیدم تو ایران پیشرفت نکنه خودت که میدونی پدرامم چقدر باهوش بود تو چندتا المپیاد شرکت کرد مدال اورد


  مامان لبخند زد وبا لحن شوخی کفت:


  - اره یادمه ولی تو این اقا پدرام را همیشه یجور دیگه دوست داشتی


  لیلا خانم خندید و صداشو کمی پائین اورد


  - اون که اره خوب بچم تکه از همون بچه گی همیشه کمک حال من و باباش بود باورت نمیشه هر موقه برمیگشت ایران نمیزاشت من و کوروش دست به سیاه و سفید بزنیم ،خدایی یه بار رو حرف باباش حرف نزد یا به من نه نگفت البته فقط اینا نبود وقار و منشی که تو رفتار و صحبت کردنشه باعث سرفرازیمون بوده البته پریا و فرازدم بچه های خوبین ولی ادم از حق نگذره پدرام یه چیز دیگست


  با حالتی به سمت پدرام که کنار اقا کوروش نشسته بود نگاه کردم البته دم در دیده بودمش و جذابیتش توجهم را جلب کرده بود ولی سریع ازش گذشته بودم ،قد بلند و هیکل متناسبی داشت تمام اجزای صورتش مردانه و بدون عیب بود ولی چیزی که تو صورتش خاص بود چشمها و حالت نگاهش بود شاید گونه های سفت و ابروهای خوش فرمش باعث این نگاه نافذ و پر غرور شده بود، من تعریف این اقا پدرام را زیاد شنیده بودم البته از زبون دختر های فامیل حالا که میدیدمش دلیل این همه تعریف را میفهمیدم نگاهم به پدرام بود در گیر افکارم که با صدای اقا کوروش به خودم اومدم


  - شما خسته را هستید بهتره کمی استراحت کنید


  دوست داشتم دهن اقا کوروشو گل بگیرم چون من به شخصا داشتم از خستگی میمردم همراه لیلا خانم سمت پله های طبقه بالا رفتیم پله های چوبی قهوه ای و شیکی که دو طبقه را به هم متصل میکرد بعد پله ها حال نسبتا کوچکی قرار داشت تنها زینتش ، میز گرد، چوبی کلاسیکی بود که وسط قرار گرفته بود گلدان کریستال بسیار زیبایی هم روی میز خودنمایی میکرد داخل گلدان چند رز صورتی قرار داشت که معلوم بود گلهای همین ویلا هستند در سمت چپ پنجره قدی بزرگی قرار داشت که پرده سفید و ساده اش به خاطر باد ارام تکان می خورد، در طبقه بالا شش اتاق وجود داشت که با راهرویی به حال وصل میشدند دو اتاق سهم ما شد لیلا خانم خیلی زود تنهامون گداشت تا استراحت کنیم من و سماء در یه اتاق بودیم من سریع لباسم را عوض کردم و روی تخت دراز شدم سماء در حالی که لباس عوض میکرد به من نگاه کرد


  - خوشابه حالشون چه ویلایی دارن


  نگاهمو به سقف دوختم


  - اره خیلی قشنگه


  سماء هم مثل من روی تختش دراز کشید


  - امیدوارم این همه راهی که اومدیم بی فایده نباشه


  نگاهش کردم


  - برای چی بی فایده؟


  لبخند کوچکی بهم زد


  - یعنی بهمون خوش بگذره


  لبخندی روی صورتم نقش بست


  - تو که باید خیالت راحت باشه یه همبازی پیدا کردی


  سماء خنده کوتاهی کرد و گفت


  - همچین میگه همبازی انگار من 5 سالمه ،من اولین باره دخترشون را میبینم شاید اصلا اخلاقامون به هم نخوره


  نگاهمو ازش گرفتم و به پریا فکر کردم


  - چهره معصومی داشت


  - به خاطر همین میگم،من کلا با ادم های اروم ابم تو یه جوب نمیره


  - از کجا معلوم،بهتره زود قضاوت نکنی


  سماء با لحن شوخی گفت


  - ولی رو پدرامشون میشه از همین الان قضاوت کرد


  دوباره نگاهم سمتش برگشت


  - خجالت بکش میدونی چقدر ازت بزرگتره


  حالت نگاه سماء به راحتی نشان میداد که چشمش پدرامو گرفته


  - خیلی جذابه تا ندیده بودمش باورم نمیشد


  دوست نداشتم سماء به این چیزها فکر کنه و تمام مسافرت تو نخ پدرام باشه به خاطر همین با لحن خیلی معمولی گفتم


  - به نظر من که همچین اش دهن سوزی هم نبود ، فک کنم اخلاق جالبی هم نداشته باشه


  سماء با قیافه ای مشتاق نگام کرد


  - چه طور چیزی ازش دیدی؟


  پشتمو بهش کردم


  - نه ولی قیافه مغرور و خودخواهی داره،حالا هم بگیر بخواب من خیلی خسته ام


  سماء دیگه حرفی نزد و من امیدوار بودم فکرشو درگیر این مسائل بیخود نکنه زود تر از اونکه فکرشو کنم خوابم برد


  چشمهامو اروم باز کردم چه خواب توپی کرده بودم خستگی حسابی از تنم بیرون رفته بود به تخت کنارم نگاه کردم سماء هنوز خواب بود خوبه نصف بیشتر راه را تو ماشین خواب بود به ساعت نگاه کردم ساعت 8 شب بود چقدر خوابیده بودم حتما بقیه پائین بودن سریع از جام بلند شدم تختم را مرتب کردن و از اتاق بیرون زدم داشتم به سمت پله ها میرفتم که ناگهان چشم به اتاقی افتاد درب اتاق نیمه باز بود خواستم بی تفاوت ازش بگذرم که نگاهم به تابلوی بزرگه روی دیوار اتاق افتاد خواستم بی اهمیت ازش بگذرم ولی کنجکاوی اجازه نداد اخه فقط نصف عکس از لای در نیمه باز مشخص بود قدمی سمت اتاق برداشتم دستمو روی در اتاق گذاشتم و کمی درب را حول دادم درب اتاق کاملا باز شد به عکس بزرگی که روی تخته چاپ شده بود و روی دیوار نصب بود خیره شدم با همان نگاه اول پدرام را بین 5 پسر تشخیص دادم جذب عکس شده بودم واقعا زیبا بود نگاه هر 5 نفر به دوربین بود دوست داشتم عکس را از جلو و دقیقتر ببینم میدونستم کارم هم زشته هم احمقانه اما پامو داخل اتاق کذاشتم ندایی از درونم مدام سرم غر میزد ولی با دیدن داخل اتاق صدا ساکت شد


  (( وای چه اتاقی داشت)) دو برابر اتاقی بود که منو سماء داخلش بودیم فکر کنم 20،30 متر بود اما وسایل زیادی داخلش نبود تخت.و کمد لباس بزرگی سمت راست اتاق قرار داشتن کنار کمد ساده و شیک میز تحریری بود که تنها وسیله روی میز لپتاپ مشکی بود نگاهم به گیتار قهوای روشن کنار تخت افتاد اخی گیتارم میزد به اطراف اتاق نگاه کردم دو مبل اسپرت راحتیه مشکی جلوی کتابخانه کوچکی قرار داشت با اینکه اتاق وسایلش کم و ساده بود ولی حس خوبی به ادم میداد به جز اون عکس فقط یک ساعت به دیوار اویزان بود انگار دلش نیومده بود دیوارهای اتاق را خراب کنه شایدم علاقه ای به اجسام روی دیوار نداشت هر چی به من چه کمی به خودم اومدم با اینکه صدای دریا تحریکم میکرد که از پنجره اتاق نگاهش کنم اما به سمت عکس رفتم که زودتر ببینمش و از اتاق بیرون برم عکس با اینکه در شب گرفته شده بود ولی کیفیت بالایی داشت لبخند های بزرگ هر 5 نفرشون البته اگه بشه اسمشو گداشت لبخند چون بیشتر شبیه قهقه بود به عکس شادی خاصی داده بود از همه زیباتر برج ایفل چراغانی شده پشت سرشان بود حسرتی به دلم افتاد خوش به حالشون ناخداگاه نگاهم روی چهره پدرام قفل شد با لبخند چقدر بامزه بود لبخندی روی لبهام نقش بست


  - اوهوم


  سه متر پریدم و سریع سمت درب اتاق چرخیدم وای از این بدتر نمیشد


  پدرام با نگاه خاصی که هیچ چیز نمیشد ازش خواند در چهارچوب در ایستاده بود دوست داشتم زمین دهن باز کنه منو ببلعه نمیدانستم چی کار کنم خشکم زده بود و با چشمایی از حدقه بیرون زده به چهره سردش خیره بودم


  - فکر کنم اتاق را اشتباه اومدید


  لحن سرد و کمی خشنش حولم کرد


  - ببخشید نمیخواستم فضولی کنم عکستون جذبم کرد


  یکی از ابروهاش بالا رفت و نگاه سردش کمی مشتاق شد لبم را محکم به دندون گرفتم نمیشد من خفه بشم اخه این چه حرفی بود که زدم پدرام فکر کرده بود من اتاق را اشتباه اومدم یا به خاطر اینکه کار زشتمو به روم نیاره اینطور وانمود کرد اما منه احمق خودمو لو دادم


  - حالا عکس را دیدید


  سرم را پائین انداختم و با صدایی خفه جواب دادم


  - بله


  - پس فکر کنم دیگه بتونید برید تو سالن پائین پیش بقیه


  چشمامو از زور خجالت و شرم محکم روی هم فشردم و لب پائینم را محکمتر از قبل لای دندانم فشردم طوری که ترسیدم کنده بشه با زبون بی زبونی گفت حالا که فضوایت تموم شده بورو بیرون سریع با همان سر پائین و حال پر از شرم از کنارش رد شدم و معذرت خواهی ارومی کردم ولی جوابم را نداد کمی به هم برخورد اما سریع به خودم گفتم خیلی پرو هستم همین که هیچی نگفت خیلیه به سمت پله ها رفتم که صدای بسته شدن درب امد به سمت پدرام برگشتم فکر کردم رفته تو اتاقش اما داشت درب اتاقشو قفل میکرد تا نگاه متعجب من را دید با لحن خشک و پر از کنایه ای گفت


  - برای اینکه کسه دیگه ای اشتباه نره یا عکسم تحریکش نکنه


  از طرفی خجالت و شرم دیوانه ام کرد و از طرف دیگر حرفش برام سنگین امد سعی کردم نگاه و لحنم مثل خودش بی تفاوت باشه اما میدانستم موفق نشدم


  - خوب شما که انقدر حساسید درب اتاقتون را باز نمیگذاشتید،خوبه چیز خاصی هم نداشتید


  نیشخندی روی لبهاش نشست و با لحن و نگاه پر طعنه ای گفت


  - فکر ادم هایی که بی اجازه همه جا سرک میکشند را نکرده بودم ، پس فقط عکسم را نگاه نکردید اتاقم را هم زیرو رو کردین ،عکس بهانه بود


  چشمام از حدقه بیرون زد با عصبانیت گفتم


  - بهتره کمی با ادب باشید من همه جا سرک نمیکشیدم گفتم عکستون نگاهمو جلب کرد همین و با یه نگاه کوچک به اتاقتون میشه فهمید چیز خاص و ارزشمندی درش نیست نیاز به زیرو رو کردن نداره و گذشته از همه این ها من به خاطر اشتباهم از شما معذرت خواستم


  خواستم سریع از پله ها برم پائین که حرفش سر جام نگهم داشت


  - اون کسی باید با ادب باشه که بی اجازه وارد اتاق من شده و خوشحالم حداقل میدونید کارتون اشتباه بوده


  دوست داشتم یدونه محکم بزنم تو صورتش اما رومو با عصبانیت ازش برگردوندم و خواستم برم صدای پر تمسخرش را شنیدم


  - یادم رفت بپرسم حالاعکس قشنگ بود؟ یا بهتره بپرسم برج ایفل قشنگتر بود یا صاحب اتاق؟


  دوست داشتم خفش کنم سمتش برنگشتم حرصم در امده بود انقدر که نمی دانستم چی بگم فقط با صدایی ارام و پر از حرص گفتم


  - براتون متاسفم


  سریع از پله ها پائین امدم انقدر عصبی بودم که یادم رفت به افرادی که پائین بودن سلام کنم با صدای لیلا خانم به خودم اومدم


  - سلام ستایش جان خوب خوابیدی؟


  سریع با قیافه ای شرمگین به لیلا خانم نگاه کردم


  - ببخشید حواسم نبود سلام بله ممنون عالی بود


  لیلا خانم لبخند مهربانی زد


  - خواهش میکنم عزیزم ،الهی شکر


  تشکر کوتاهی کردم و به بقیه که تو سالن نشسته بودند سلام کردم و کنار مامان نشستم و سرم را پائین انداختم


  - سماء هنوز خوابه؟


  بدون اینکه به مامان نگاه کنم جواب دادم


  - بله


  - ای کاش بیدارش میکردی خیلی وقته خوابه زشته


  دوست داشتم بگم چیش زشته بیچاره خستست خوابیده اگه از لیلا خانم خجالت میکشی اون بهتره اول پسر بیشعور خودش را ادب کنه بعد فکر زیاد خوابیدن خواهر من باشه


  هیچی نگفتم و مامان هم انگار دنبال جواب نبود چون سریع سمت لیلا خانم برگشت و دنباله بحثی که قبل از ورود من داشتن را ادامه داد اعصابم حسابی به هم ریخته بود و تو خودم بودم و هر چی فوهش بلد بودم نثار پدرام میکردم با صدایی به خودم اومدم


  - بفرمائید


  به سینی چایی روبه روم نگاه کردم پریا بود لبخند مصنوعی زدم و لیوان چایی برداشتم هنوز درست تشکر نکرده بودم که نگاهم با نگاه پر تمسخر پدرام گره خورد اخم عمیقی بین دو ابروم نشست و سرم را سریع پائین انداختم انقدر تو حال خودم بودم که نفهمیده بودم کی پائین امده و روبه روی من نشسته ای کاش قلم پام میشکست و تو اتاقش نمیرفتم تا به حال توی عمرم انقدر خوار و ذلیل نشده بودم حقم بود اره حقم بود مگه عکس ندیده بودم که اون عکس توجهم را جلب کرد عکس کیم این عطیقه که اگه میدونستم همچین ادمیه جواب سلامشم نمیدادم،حالا که چی این حرفا وقتی همه چی تموم شده با هیچی نخوردم حتی شامم را هم نتوانستم درست بخورم در طول شب هر بار که سر بلند میکردم نگاهم با نگاه و لبخند پر تمسخر پدرام تداخل میکرد و عذابم میداد من زودتر از دیگران خواب را بهانه کردم و به اتاقم پناه بردم و انقدر در تخت وول خوردم تا نفهمیدم کی خوابم برد.


  مثل همیشه زود بیدار شدم از وقتی تو شرکت مهدی مشغول به کار شده بودم دیگه صبح ها ناخداگاه زود بیدار میشدم و زیاد از این بابت راضی نبودم از جام بلند شدم ساعت را نگاه کردم8.15 بود یاد اتفاق دیشب افتادم دوباره اوقاتم تلخ شد و روزم با ناسزا گفتن به پدرام شروع شد یاد صدای دریا افتادم که از پنجره اتاقش داخل می امد به پنجره اتاق خودمان نگاه کردم شاید از اینجا هم معلوم باشه به سمت پنجره رفتم پرده را کنار زدم و بیرون را نگاه کردم حالم گرفته شد دریا نبود، روبه روم باغ سبزی بود که دیروز از داخلش عبور کرده بودیم تا به ویلا برسیم منظره زیبایی بود ولی دلتنگ دریا بودم؛ به سمت کیفم رفتم و موبایلم را چک کردم نه زنگی نه پیامی خوب معلوم بود من دوست خاصی نداشتم، بهتر بود میرفتم پائین شاید مامانینا بیدار شده بودن لباسمو جلوی اینه صاف کردم و شالم را سر انداختم و از اتاق بیرون زدم سعی کردم بی صدا از راهرو عبور کردم ناخداگاه به اتاق پدرام رسیدم حس بدی بهم دست داد و نگاه کوتاهی به درب اتاقش انداختم از پله ها که پائین امدم امیدم نا امید شد انگار تنها فرد بیدار خانه من بودم خواستم دوباره برگردم سمت پله ها که برم تو اتاق که صدایی از پشتم گفت


  - صبح به خیر


  سمت صدا برگشتم مستخدم زن خانه بود


  - صبح بخیر


  زن لبخندی زد


  - چیزی میخواستید؟ گشنتونه؟


  لبخند کوچکی زدم


  - نه ممنون بیدار شده بودم گفتم شاید بقیه هم بیدار باشن


  - نه همه هنوز خوابن فقط اقا پدرام بیدارن میخواین صداشون کنم؟


  چشام گرد شد و سریع گفتم


  - نه،نه ممنون


  - باشه هرطور خودتون مایلید


  و خواست ازم فاصله بگیره که سئوالی برام پیش اومد


  - ببخشید ویلا به دریا راه داره؟


  زن دوباره نگاهم کرد و با دست به در چوبی که در قسمت جنوبی خانه بود اشاره کرد


  - اون درب به دریا باز میشه


  انگار دنیا را به هم دادن سریع تشکر کردم و به سمت درب رفتم دستگیره درب را گرفتم و درب را باز کردم باورم نمیشد با فاصله ای نه چندان دور دریا قرار داشت سریع سمت دریا دویدم چقدر دلم دریا می خواست کفشامو سریع از پام دراوردم و پاچه شلوارمو بالا زدم و رفتم تو اب خنکای هب موهای بدنم را سیخ کرد دوست داشتم تو اب بالا و پائین بپرم ولی میترسیدم کسی ببینتم کمی جلو تر رفتم اب تا نزدیک های زانوم بود خواستم کمی جلوتر برم که صدایی از پشتم غافل گیرم کرد


  - جلوتر نرو خطر ناکه


  سریع سمت صدا برگشتم باورم نمیشد پدرام اینجا چی کار میکرد تمام حس و حال خوشم به یک باره ناپدید شد نگاهمو از نگاه مغرورش گرفتم و سریع از اب بیرون امدم و پاچه شلوارمو درست کردم و کفشامو پام کردم خواستم از کنارش رد بشم که با همان لحن سرد و بی تفاوت پرسید


  - میرید داخل؟


  دوست نداشتم جوابشو بدم ولی همانطور که نگاهم به روبرو بود گفتم


  - بله


  - انقدر زود از دریا خسته شدید؟


  دوست داشتم بگم به تو چه بچه پرو ولی نخواستم خودمو بی ادب نشون بدم


  - خسته نشدم ولی بهتره برم داخل


  لحنش کمی مشتاق شد


  - نکنه وجود من را نمتونید تحمل کنید؟


  درست حدس زدی اقای باهوش بهتر دونستم جوابشو ندم خواستم از کنارش بی اهمیت رد شم که با لحن پر تمسخری گفت


  - نکنه با من قهر کردید؟


  سریع نگاهش کردم نگاهش مثل لحنش پر از تمسخر بود لجم در اومد


  - با شما؟ چرا همچین فکر مسخره ای کردید؟


  یکی از ابرو هاشو بالا انداخت با این کار جذابیتش چند برابر شد


  - گفتم شاید تحمل حرفایی که دیشب بهتون زدم را نداشتید ... اخه میگن حقیقت تلخه


  حقیقت؟ پسره عوضی فکر کرده کیه لبهام ناخداگاه از حرص جمع شد


  - حرفای شما برای من پشیزی ارزش نداشت و بهتر میدونم شما یه کم روی رفتارتون تجدید نظر کنید


  نگاهش حالت خاصی گرفت و با لحنی که دیگه تمسخر توش نبود و برعکس کمی تلخ بود پرسید


  - روی رفتارم تجدید نظر کنم؟ یعنی چی؟


  دوست داشتم حالشو حسابی بگیرم عصبانیتم را پشت ظاهری سرد و عادی پنهان کردم


  - تعریف های زیادی در مورد اخلاق و رفتارتون شنیده بودم ولی دیشب با رفتارتون در مقابل کار اشتباهی که ناخواسته انجام داده بودم نشون دادید که همه فقط از روی ظاهرتون قضاوت کردن البته برای من اصلا مهم نیست ولی برای شما ... بهتره روی رفتار و حرفاتون کمی دقت کنید چون برای اقای مهندسی مثل شما خیلی زشته که همه بفهمن درموردتون اشتباه میکردن


  نگاهش کردم تیرم به هدف خورده بود اخمی عمیق بین دو ابروش افتاده بود (( خوردی نوش جان))


  لبخندی روی صورتم نقش بست حس خیلی خوبی داشتم از کنارش خواستم بگذرم که گفت


  - متاسفم


  نگاهش کردم باورم نمیشد


  لحنش گرفته و تلخ بود


  - نمیخواستم ناراحتتون کنم ،انگار بیش از اندازه تو شوخی زیاده روی کردم واقعا معذرت میخوام


  سریع از کنارم رد شد خشکم زده بود چی فکر میکردم چی شد یعنی با من شوخی کرده اخه این چه شوخی بود اصلا کجاش شوخی بود؟ مثلا خواستم حالشو بگیرم اصلا به من چه میخواست مثل ادم رفتار کنه میگه شوخی کجای این کارا و حرفا شوخی بود حقش بود من با این چه صنمی دارم که چایی نخورده پسر خاله شده


  - ستایش،ستایش بیا صبحانه


  سمت صدا برگشتم سماء بود که دم درب ویلا ایستاده بود و صداشو انداخته بود تو سرش الان حتما کلی مامان با این کار سماء حرص خورده بود سریع سمت درب رفتم تا سماء بیشتر از این ابروریزی نکنه بهش که رسیدم اخم کردم و با صدایی اروم گفتم


  - چه خبرته زشته جلو لیلا خانم و اقا کوروش


  با حالتی که انگار هیچ کار اشتباهی انجام نداده گفت


  - وا مگه چی کار کردم حالا بیا خوبی کن خانم را برای صبحانه صدا کن


  وارد ویلا شدم تا نگاه همه را به سمت خودمو سماء دیدم بهتر دونستم دیگه ادامه ندم به جمع سلام کردم و اجازه گرفتم تا برم دستامو بشورم وقتی پشت میز نشستم نگاهم به پدرام افتاد سرش پائین بود حس بدی بهم دست داد ولی به من چه تقصیر خودش بود


  بعد صبحانه ساعت تقریبا نزدیک 11 شده بود، اقا کوروش پیشنهاد داد بریم بیرون گردش و خرید سماء که انگار دنیا را بهش دادن.


  همه به اتاقاشون رفتن تا برای بیرون رفتن حاضر بشن منم مثل بقیه به اتاق رفتم تا اماده بشم تا وارد اتاق شدم نگاهم به سماء افتاد که جلوی اینه ایستاده بود و داشت با وسواس با موهاش ور میرفت


  - چه خبره مگه کجا می خوای بری؟


  سماء بدون اینکه نگاهم کنه گفت


  - قرار نیست جایی برم فقط میخوام ظاهرم قشنگ و تمیز باشه


  ابرویی بالا انداختم و در حالی که مانتو تنم میکردم گفتم


  - امیدوارم دلیلت فقط همین باشه و دنبال چیز دیگه ای نباشی


  نگاه گنگش سمتم برگشت


  - یعنی چی؟


  شال سبزم که همخوانی قشنگی با چشمام داشت را روی سرم انداختم


  - یعنی پدرام


  لبخند پر شیطنتی روی لبهاش نقش بست پس درست حدس زده بودم سماء انگار حسابی رفته بود تو نخ پدرام


  - نخیر من اصلا دنبال جلب توجه پدرام نیستم


  سرمو به حالت تاسف تکون دادم


  - باشه هر کار دوست داری انجام بده فقط لطفا منو احمق فرض نکن


  نگاهم کرد لبخندش عمیقتر شد و چشماشو ریز کرد (( باز میخواد خرم کنه))


  - ستایش جونم خواهر گلم خوب ازش خوشم میاد اینم تقصیر من نیست ،تقصیر پدرامه


  چشام گرد شد


  - تقصیر پدرام؟


  نگاه و لحنش لوس شد


  - اخه خیــــلی جذابه


  لبولوچم اویزون شد


  - اه اه چه لوس وحال بهم زن


  رفتم سمت درب اتاق و با همون لحن جدی گفتم


  - من میرم پائین تو هم زود بیا


  نگاهش کردم بازم داشت با سر و صورتش ور میرفت


  - اما بازم میگم پدرام شخصیت جالبی نداره ... قیافه همه چیز نیست


  از اتاق بیرون اومدم و به سمت پله ها رفتم ( میدونستم سماء گوش به حرف من نمیده اخه این پدرام توفه چی داشت اخلاق؟ منش؟ رفتار؟ هیچی فقط چشم و ابرو حالا یه قد و هیکلیم داشت اینا هم که به درد لای جرز دیوارم نمیخوره اه اه چقدر ازش بدم میاد نیگاه یه عذاب وجدانم به جونم انداخت پسره مزخرف)


  به درب اتاقش نگاه کردم ناخداگاه به سمت درب اتاقش زبون درازی کردم که ناگهان درب اتاق باز شد و پدرام سریع از اتاق بیرون اومد ، نگاهش روی صورت من قفل شد خشکم زد یکی از ابروهاشو بالا انداخت و به زبانم که به سمتش بود خیره شد


  وای خدا یه گند بزرگ دیگه


  سریع زبانم را در دهانم پنهان کردم از خجالت داشتم آب میشدم سریع قبل اینکه بهم حرفی بزنه و خوردم بکنه با لحن پر از شرمندگی و خجالت گفتم


  - ببخشید


  و به حالت دو رفتم سمت پله ها انقدر با شتاب و عجله از پله ها پائین امدم که تمام نگاه ها سمتم برگشت لبم را به دندان گرفتم و با شرمندگی سرم را پائین انداختم


  - ببخشید


  باز هم ابرو بری خاک بر سر من الان لیلا خانم و اقا کوروش در موردم چه فکر هایی که نمی کنند


  - چقدر این رنگ به چشماتون میاد


  سریع به سمت صاحب صدا برگشتم از دیدن فرزاد و حرفی که زده بود تعجب کردم تا نگاهم را متوجه خودش دید لبخندش عمیق تر شد


  - این رنگ باعث شده سبزی نگاهتون بیشتر نما پیدا کنه


  از حرفش اونم با صدای بلند تو جمع خیس اب شدم سریع نگاهمو ازش گرفتم


  - ممنون


  - آره عزیزم این رنگ خیلی نازت کرده


  به زور به لیلا خانم لبخندی زدم و با صدایی آرام تشکر کردم


  - بابا ما جوان ها با یه ماشین میایم


  صدای پدرام بود ناخداگاه خودمو پشت مامان پنهان کردم


  بلاخره با امدن سماء از ویلا زدیم بیرون دوست داشتم به مامان اصرار کنم که منم تو ماشین اونا بشینم ولی هیچی نگفتم و با دنیاییی پر از شرم و خجالت بدون کوچکترین حرفی پشت ماشین شاسی بلند پدرام نشستم.


  تا سوار شدم سریع خودمو پشت صندلی کمک راننده مخفی کردم نمی خواستم حتی به صورت اتفاقی نگاهمون به هم بیفته بعد جا گرفتن همه تو ماشین ها راه افتادیم فرزاد و پدرام جلو بودن و من و سماء و پریا عقب نشسته بودیم دراون لحظه از خودم متنفر بودم انقدر خجالت زده بودم که حتی نمی تونستم سرمو بالا بیارم و از پنجره بیرون را تماشا کنم


  - حالا قراره کجا بریم؟


  صدای فرزاد بود قبل از اینکه بخوام فکر کنم مخاطبش کی هست پدرام جواب داد


  - منم درست نمیدونم بابا گفت دنبالش برم


  چقدر لحنش سرد و پر غرور بود،اه اه ستایش خدا لعنتت کنه میمردی اون زبون درازتو تو دهن نگه میداشتی، بابا گردنم درد گرفت


  - ستایش خانم نظر شما چیه؟


  سه متر پریدم سریع با حالت گنگی سمت فردی که صدام کرده بود برگشتم نگاهم روی پدرام قفل شد بدون کوچکترین حرکتی مثل ادم های احمق به نیمرخ مردانه اش خیره شدم ، نگاه نافذش سمتم برگشت


  - موافقید یا نه؟


  لحنش مثل قبل نبود انگار شیطنتی خاص توش نشسته بود


  همانطور که نگاهم بهش بود جواب دادم


  - در چه مورد؟


  لبخند عجیبی روی لبهاش نشست انگار میدونسته داشتم به چی فکر میکردم نگاهش دوباره سمت جاده برگشت


  - انگار با ما نبودید؟


  گیج تر از قبل جواب دادم


  - با شما نبودم؟


  سماء با آرنجش ضربه آرومی به پهلوم زد و آهسته طوری که فقط من بشنوم گفت


  - ستایش کجایی؟حالت خوبه؟


  با حرف و ضربه سماء تازه به خودم اومدم نگاهمو از پدرام گرفتم


  - ببخشید من تو فکر بودم متوجه حرفاتون نشدم


  لبخند پر شیطنتش عمیق تر شد از حالت نگاه و لبخندش مطمئن شدم میدونسته تو فکرم و از قصد از من اون سئوال را پرسیده


  فرزاد به جای پدرام جواب داد


  - من گفتم بعد ناهار بریم لب دریا قایق سواری ، البته جت اسکی هم هست


  - من تابع جمع هستم


  - اخه میخوایم مجردی بریم بدون مامان و بابا ها


  پریا قبل من جواب داد


  - من گفتم اول باید به بابا بگیم بعد بریم شاید اونا هم بخوان بیان


  فرزاد لبخندی به پریا زد


  - باشه ته تغاریه بابا


  صدای پدرام دوباره منو از جام پروند


  - نظرتون را نگفتید


  حالا چقدرم براش نظر من مهم شده من که میدونم فقط میخوای منو اذیت کنی


  همانطور که نگاهم به پشت صندلیه جواب دادم


  - بریم


  - چه کوتاه و مفید


  اخ که جقدر دوست داشتم جوابشو بدم ولی سکوت کردم بعد اون ابروریزیه اخر سکوت بهترین کار بود.


  تا رسیدن به مقصد من دیگه حرفی نزدم ولی تمام حواسم را معطوف داخل ماشین کرده بودم تا پدرام برای بار دوم نتونه غافلگیرم کنه


  با توقف و پارک ماشین ها پیاده شدیم با دقت به اطرافم نگاه کردم تعجب کردم اینجا که چیز خاصی نداشت فقط چند خانه محلی


  - اینجا که چیزی نداره


  باز این سماء نتونست یک زره دندون رو جیگر بزاره


  پدرام در حالی که نگاهش به سمت پدر و مادر ها بود گفت


  - اینجا نه ولی کوچه پشتی خبرایی هست


  پس به سمت مکان ناشناخته حرکت کردیم


  سماء کیفور از اینکه پدرام جوابشو داده لبخند بزرگ و مسخره ای به پدرام که کمی جلو تر از ما میرفت زد و گفت


  - نمیخواید بگید چه خبرهایی هست من که تا برسیم دغ میکنم؟


  اخ دوست داشتم یدونه پس گردنیه محکم حوالش کنم ، دختره خرس گنده یک ذره سنگین باش


  برعکس حس و حال سماء پدرام خیلی عادی بدون نگاه کردن به سماء جواب داد


  - چیزیه که شما خانم ها عاشقش هستید


  بابام کنار منو سماء قرار گرفت و با لبخندی گفت


  - خانم ها عاشق دو چیزن طلا و خرید


  - والا اسم ما زن ها بد در رفته این کوروش بیشتر از من عاشق خرید کردنه


  پریا با لبخندی به لیلا خانم نگاه کرد


  - خوب به خاطر همین من عاشق باباییم هستم


  - بلاخره ما نفهمیدیم داریم کجا میریم


  با حرص به سماء نگاه کردم ولی سعی کردم لحنم اروم باشه


  - معلومه دیگه بازار


  سماء خوشحالتر از قبل گفت


  - اخ جون من واقعا عاشق خرید کردنم


  فرزاد خندید و گفت


  - این پدرام خوب خانم ها را شناخته


  به پدرام نگاه کردم با حرف فرزاد لبخند محوی روی لبهاش نشست ((حتما کلی تجربه داره))


  - شاید اقا پدرام از راهی تجربه کسب کردن؟


  لحن سماء پر کنایه و منظور دار بود و فکر کنم تو جمع همه متوجه منظورش شدند اینبار پدرام به سمت سماء نگاه کرد


  دیگه به بازار رسیده بودیم، نمیدونم چراولی مشتاق بودم جواب پدرام را بشنوم


  لحن و نگاهش پرغرور تر از همیشه شد


  - شناخت خانم ها خیلی ساده است نیاز به تجربه کسب کردن نداره.


  چه قدر مغرور، شناخت ما خانم ها کار ساده ای است؟ هر کی ندونه فکر میکنه خود اقا چه معمای پیچیده ای است


  دیگه نتونستم جلوی زبونمو بگیرم


  - چون ما خانم ها ظاهر و باطنمون یکیه متل شما اقایون نیستیم ،البته با عرض پوزش از بابا و اقا کوروش


  اقا کوروش خندید و گفت


  - خواهش میکنم دخترم این یه حقیقتی است


  از حرف اقا کوروش خوشم اومد، نگاهم به نگاه عسلی خودخواهش گره خورده بود لبخندی محو روی لبام نشست و با لحن حرص دراری گفتم


  - شما قبول ندارید؟


  لبخند یک وری جذابی روی صورتش نشست


  - اینجا جای خوبی برای بحث نیست بهتره الان با خیال راحت و فکری ازاد خرید کنید بعد من جوابتون را میدم


  خوب بگو کم اوردم اینطوری بهتر نیست


  - منم موافقم این بازار انقدر بزرگه که فکر کنم تا شب همین جا باشیم


  لیلا خانم بعد حرفش به من و پدرام نگاه کرد


  - شما هم بهتره از هم فاصله بگیرید میترسم بحثتون گل کنه مجبور بشیم شبم اینجا بخوابیم


  من لبخند بزرگی زدم و از خدا خواسته قبول کردم برای من همین بس بود که پدرام کم اورده سمت مامان و سماء که کنار هم ایستاده بودن رفتم سماء رو به مامان گفت


  - مامان به من پول بده می خوام خودم تنها برم


  - دیگه چی؟


  - مامان خیر سرم 16 سالمه


  با خنده گفتم


  - همچین میگه 16 انگار چقدر هست


  سماء کفری سمتم برگشت


  - ستایش تو یک دقیقه هیچی نگو


  - مگه دروغ میگم من تا پارسال هر جا میرفتم مهرشاد و مهدی عین بادیگارد دنبالم بودن حالا تو ...


  - من با تو فرق دارم


  - اهان چه فرقی اونوقت؟


  - تو از ادم به دوری


  شاکی به مامان که فقط نظاره گر بحث ما بود گفتم


  - مامان خانم تحویل بگیر تقصیر شماست جلوی این از این حرفا به من میزنید


  - مگه دروغه


  مامان کلافه گفت


  - ستایش بسه دیگه تو که بزرگتری ادامه نده


  ناراحت گفتم


  - اهان چون من بزرگترم این نباید جلو زبونشو بگیره ولی من نباید ادامه بدم


  سماء قیافه پرویی به خودش گرفت


  - چون تو الکی تو حرف ما پریدی


  مامان کلافه تر از قبل گفت


  - بابا بسه اصلا این طور شد به بابات میگم بهتون پول بده با هم برید خرید


  من که از سماء شاکی بودم گفتم


  - عمرا من با این نمیرم


  - نه که من از خدامه


  مامان در حالی که نگاهش به بابا که سمتمون می امد بود گفت


  - سماء من بهت اجازه میدم بری خرید ولی با حضور ستایش ، ستایش تو هم بحث نکن چون باید باهاش بری دیگه هم بسه باباتون داره میاد.


  به سماء نگاه کردم داشت با خوشحالی به مغازه ها نگاه میکرد


  - حالا راحت شدی؟


  نگاهم نکرد


  - اره دوست دارم خودم تنهایی خرید کنم


  با اخم گفتم


  - تنهایی خرید کردن تو هیچ ربطی به من نداره ، من خوشم نمی یاد دنبال تو راه بیوفتم که تو بتونی برای خودت راحت بچرخی و خرید کنی


  با نگاه لج دراور و پرو بهم خیره شد


  - تقصیر خودت بود ،میخواستی فضولی نکنی


  - بی ادب


  - بی ادب یا با ادب حالا مجبوری با من بیای


  نگاه عصبیم را ازش گرفتم


  سماء بدون اهمیت به من که هنوز سر جام ایستاده بودم ازم فاصله گرفت و جلو جلو رفت


  واقعا هم تقصیر خودم بود اخه به من چه که تو کار این سماء پرو دخالت کنم حالا باید دنبالش راه بیفتم ،اه این کفش مسخره هم چقدر پامو میزنه چقدر هم پولشو دادم رفتم تهران میدمش مهرشاد ببره عوضش کنه تقصیر اون بود هی گفت این قشنگه، با کلاسه، راحته چیزی که توش نیست راحتیه نگاه من برای کفش خریدنم هم مهرشاد دنبالمه ولی این سماء ...


  - چقدر خوب مواظب خواهرتون هستید


  میدونستم پدرامه اخه به صداشم الرژی پیدا کرده بودم با همون قیافه کفری سمتش برگشتم


  نگاهش تمسخر داشت و لحنش پر از کنایه بود دیگه حوصله اینو این وسط نداشتم ولی سعی کردم لحنم با ادب باشه


  - نیمیتونم قبول کنم دارید از من تعریف می کنید؟


  ابروی چپش طبق عادت بالا رفت (( چه عادت جذابی ))


  - چرا اونوقت؟


  - اخه لحنتون چیز دیگه ای میگه


  لبخندمحو تمسخر امیزی روی لباش نشست


  - منظور من لحنم نبود ، چرا باید ازتون تعریف کنم؟


  هنگ کردم یعنی چی؟


  قبل اینکه من بتونم حرفی بزنم با دست به پشتم اشاره کرد


  - من اگه جای اقا مصطفی و لیلا خانم بودم مواظبت از خواهرتون را به عهده شما نمیزاشتم


  چشمام گرد شد بدون اینکه به پشتم نگاه کنم عصبی جواب دادم


  - فعلا که نیستید


  با همون لحن قبل گفت


  - به جای اینکه عصبی بشید بهتره حواستون به خواهرتون باشه


  به سمت سماء برگشتم کب کردم


  سماء با پسر جوان فروشنده ای گرم مشغول بگو و بخند بود


  اخ دوست داشتم کلشو بکنم همش باعث ابرو ریزی بود ، وای منو بگو چه پرو جواب پدرامو دادم


  سمت پدرام برگشتم در کمال تعجب نبود نمیدونستم کجا رفته فعلا وقت فکر کردن به پدرام نبود با قیافه ای برزخی سمت سماء رفتم دوست داشتم جلوی پسره کوچیکش کنم ولی حیف نمیشد


  - سماء میشه بریم؟


  همین سه کلمه باعث شد لبخند سماء محو بشه بدون حرفی از پسر فروشنده که با نگاه هیزش به من خیره شده بود فاصله گرفت و سمتم امد چشم غره ای بهش رفتم و از مغازه بیرون امدم ،صدای قدم های سماء را پشتم میشنیدم به سمت خلوتی رفتم سمتش برگشتم تا خواست حرفی بزنه سریع با لحن عصبی گفتم


  - واقعا لیاقت نداری ،تو نه تنها ار اعتماد مامان و بابا سوء استفاده کردی بلکه ابروی ما رو جلوی پدرامم بردی


  چشماش اندازه نعلبکی شد


  - پدرام


  - بله اقا پدرام دیدنتون که داری با اون پسره هیز دل و قلوه میدین


  لب و لوچش اویزون شد


  - وای حالا چی کار کنم؟


  حسابی لجم در امد


  - یعنی سماء خاک بر سرت که فقط پدرام برات مهمه


  - ستایـــــــش


  - کوفت ، اخه اون ادمه تازه خوبه محلم بهت نمیده


  سماء انگار شرمندگیش را فراموش کرد


  - اصلا مهم نیست ، بعدشم خیلی هم ادمه تو از این میسوزی که حالتو جلوی همه گرفت


  قیافم جمع شد


  - چی؟


  - بله از اینکه جوابتو نداد لجت در امده


  لبخندی پر از حرص زدم


  - نخیر تازه حالم کردم اخه اقا پدرامتون کم اورد


  این دفعه قیافه سماء جمع شد


  - کم اورد نه خانم اون تو را لایق جواب دادن ندید


  عصبی شدم


  - واقعا خاک بر سرت کنن که داری از یه پسر طرفداری میکنی اونم به خاطر چی؟زیباییش ... واقعا برات متاسفم


  بدون اینکه حتی نگاهش کنم ازش فاصله گرفتم واقعا برام سنگین تموم شده بود خواهرم خیلی راحت منو به اون پسره پرو میفروخت


  دیگه نخواستم تو بازار بگردم،انقدر عصبی شده بودم که سرم داشت از درد میترکید سریع با یک نگاه مامان و لیلا خانم را پیدا کردم سمتشون رفتم


  - مامان ...


  نگاه هردوشون سمتم برگشت


  - سماء کو؟


  از نگاه مامان معلوم بود منظورش چیه


  - کنار اون مغازه ترشی فروشیه ،مامان میشه من برم تو ماشین سرم خیلی درد میکنه


  لیلا خانم لحنش مثل همیشه مهربون بود


  - چرا عزیزم


  لبخند ماسیده ای زدم ، از دست پسر پرو وخواهر احمق خودم


  - نمیدونم شاید به خاطر افتاب باشه


  - باشه الان به کوروش میگم سوئیچ ماشین را بهت بده


  تا لیلا خانم رفت که سوئیچ را از اقا کوروش بگیره مامان نگاهم کرد


  - مگه قرار نبود مواظب سماء باشی


  - مامان جان من نمی تونم شرمنده


  مامان ناراحت گفت


  - نکنه دوباره بحثتون شد


  - بله


  - ستایش تو که بزرگتری باید کوتاه بیای


  ناراحت گفتم


  - مامان تو رو خدا هی نگید تو بزرگتری ،بابا هر ادمی یه ظرفیتی داره و رفتار و حرفای سماء بیشتر از ظرفیت منه


  مامان نتونست حرفی بزنه چون لیلا خانم اومد سمتمون سوئیچ ماشین را سمتم گرفت


  - این سوئیچ ماشین پدرامه کوروش را پیدا نکردم، ماشاالله این بازار خیلی بزرگه


  به زور هم نتونستم لبخند بزنم، بازم پدرام ...


  تشکر کردم و سمت ماشینا رفتم ، سوار ماشین شدم چشمامو بستم.


  وای خدا سرم داره میترکه، چه خواهری دارم من واقعا که مثل خیار فروختتم اخه یکی نیست بگه سماءمگه تو ترشیدی که انقدر دنبال پدرام موس موس میکنی، اخجون دلم خنک شد جلوی پدرام ابروش رفت ، ستایش اون که ابروش رفت خانوادتونه نه سماء ، حالا میشه چی کار کرد من نمی فهمم این پدرام چرا همه جا هست؟


  با صدای بسته شدن درب ماشین از فکر اومدم بیرون میدونستم سماء است همیشه وقتی باهاش قهر میکردم بعد 5 دقیقش برای اشتی می امد بدون اینکه چشمامو باز کنم با لحن گرفته گفتم


  - برای منت کشی امدی؟


  سکوت کرده بود کارش همین بود فقط ساکت میشست جلوم تا ببخشمش


  - ایندفعه مثل همیشه نیست تو ابروی مارو جلوی پدرام بردی


  بازم سکوت ،البته چیزی هم نداشت بگه


  - اخه سماء تا کی می خوای به این کار ها ادامه بدی؟ به خدا پسرها ارزش ندارن تمام سفر فکر و ذکرت شده پدرام من این همه گفتم از فکر این پسره پروی خود خواهه مغرور بیا بیرون گوش نکردی ، حالا هم بازم میگم سماء نه فقط پدرام بلکه از فکر پسرها بیا بیرون ،میدونم تو دلت مسخره ام میکنی ولی من 24 سالمه تو جامعه بیشتر از تو بودم با همین پسرها سر یک کلاس نشستم بیشتر از تو میشناسمشون


  - منم اگه جای سماء بودم از این همه نصیحت خسته میشدم


  با شنیدن صداش سه متر پریدم چشمامو باز کردم نزدیک بود سکته کنم وای خدا امکان نداره


  نگاه نافذ پدرام تو نگاه وحشت زدم خیره شد


  - پسره پروی خودخواهه مغرور؟ منظورت من بودم؟


  انگار لال شده بودم انقدر از دیدنش جا خورده بودم که با دهانی باز و چشمانی وحشت زده فقط بهش خیره بودم


  - واقعا فکر میکنی مرد ها را خوب میشناسی؟


  - من ... من ...


  لبخند خاصی رو لباش نشست


  - نمی خواهی جوابم را بدی؟


  - ببخشید


  - یعنی نمی خواهی جوابم را بدی؟


  به خودم اومدم چه حرف هایی که بهش نزده بودم((البته حقش بود))


  - بابت حرفایی که بهتون زدم


  لبخندش محو شد


  - کدوم یکی؟


  انگار از اذیت کردن من لذت میبرد سعی کردم اروم باشم حق با اون بود


  - نباید تو بازار اونطور جوابتون را میدادم و در مورد حرفایی که به سماء زدم ...


  - واقعا تمام فکر و ذکر خواهرت شده من؟ چند سالشه؟


  نگاهش نمی کردم


  - 16 اونطورم که من گفتم نیست یعنی سماء ...


  - تو سن بدی است مثل پریا


  لحنش عوض شده بود جدی و نگران


  - مواظبش باش ... . اما نه مثل بازار


  انتهای حرفش با لحنی پر از شیطنت بود


  نگاهش کردم


  دوباره تو چشمام خیره شد


  - واقعا به نظرت پرو و خود خواه و مغرورم


  سریع چشمامو ازش دزدیدم با لحنی پر از شرمندگی جواب دادم


  - باور کنید من اون حرفا رو به خاطر سماء زدم ...


  - هستم یا نیستم؟


  جواب چی باید میدادم از نظر من بود ولی گفتنش در این لحظه..


  - پس یعنی هستم


  سرم را بالا اوردم نگاهش کردم میدانستم لپ هام گل انداخته و نگاهم پر از شرمه


  لبخند محوی به صورتم زد


  - سکوت علامته رضایته


  تا خواستم حرفی بزنم درب ماشین باز شد


  - وای چقدر امروز هوا دم داره


  با امدن بقیه صحبتمون قطع شد فرزاد با حالتی به منو پدرام نگاه کرد پدرام سریع معنی نگاه فرزاد را فهمید


  حالم زیاد جالب نیست انگار اب و هوای شرجی دیگه بهم نمیسازه.


  فرزاد نگاهش کرد


  - تو رانندگی کن


  فرزاد بدون حرفی دستشو سمت پدرام دراز کرد


  - ستایش خانم سوئیچ ماشین را لطف میکنید


  نگاه فرزاد این بار سمت من برگشت سریع سوئیچ ماشین را سمتش گرفتم نگاهش یه جوری بود انگار داشت تمام اجزای صورتم را با دقت بررسی میکرد بدم اومد احساس می کردم زیر میکروسکوپم


  نگاهم را ازش گرفتم ،سوئیچ را از دستم گرفت


  بفرما یه کم نگاه تعارف نکن ،اینا چرا اینجورین ،این پسر که خوب بود نکنه من چیزیم هست وای نکنه چیزی رو صورتمه


  سریع به سمت سماء برگشتم


  - چیزی روی صورتمه؟


  سماء با تعجب نگاهم کرد


  - چی؟


  - میگم چیزی روی صورتمه ،اب بینیم نیومده؟


  سماءهنگ کرده بود،لجم در اومد استرس گرفته بودم


  - اصلا نمی خواهم ، اینه ات را بده خودم می بینم


  - نه هیچی روی صورتت نیست


  نفس راحتی کشیدم


  - اخیـــــــــش


  با لبخندی بزرگ که نشانه راحتیه خیالم بود از پنجره به بیرون نگاه کردم


  - ناهار قراره کجه بخوریم؟


  - نائین


  پریا به سماء نگاه کرد


  - نائین همون جایی هست که بهت گفتم


  - یعنی از اونجا کیفتو گرفتی؟


  بی اختیار به کیف پریا که رو پاهاش بود نگاه کردم (( اخی چقدر قشنگ بود)) اولین بار بود همچین کیفی میدیدم


  - چقدر کیفتون قشنگه ...


  پریا و سماء نگاهشون سمت من برگشت


  - ممنون قابل نداره


  لبخندی زدم


  - مرسی عزیزم ، چه جالبه با پوست بلال درست شده؟


  - اره ، کاره دسته ،به سماء هم گفتم یه مغازه کنار رستوران نائین هست از این چیزها زیاد داره همشون کار دستن


  - چه خوب اگه میشه وقتی رسیدیم مغازه را نشونم بدید


  - پریا ازمغازه کیان کیفتو خریدی؟


  نگاه هرسمون سمت فرزاد برگشت


  - اره از همونجا گرفتم


  نگاه فرزاد خیلی کوتاه سمتم برگشت


  - رسیدیم خودم مغازه را نشونتون میدم


  جا خوردم اخه من از پریا خواستم این چرا خودشو وسط انداخت دوست داشتم قبول نکنم ولی دور از ادب بود


  - ممنونم


  دیگه تا رسیدن به رستوران حرفی نزدم


  ماشین ها در پارکینگ باز روبروی رستوران پارک کردن تا از ماشین پیاده شدم فرزاد سمتم امد


  - میخواهید بعد خوردن غذا بریم یا الان؟


  سعی کردم لحنم مودب باشه


  - ممنونم شما بگید من خودم میرم


  لبخندی زد و گفت


  - نه باهاتون میام راهی نیست


  دوست نداشتم باهاش برم


  - اخه زحمتتون میشه با پریا جون میرم


  - تعارف نکنید کیان دوستمه اینجوری براتون یه تخفیفم میگیرم


  حالا کی تخفیف خواست، بابا ولم کن اصلا از خیر کیف گذشتم تا حواستم حرفی بزنم سماء گفت


  - میشه منم باهاتون بیام


  فرزاد هنوز لبخند به لب داشت


  - این حرفا چیه معلومه که میتونی


  - بهتره اول ناهار بخورید بعد برید دنبال خرید


  لحن سرد و جدی پدرام همه را ساکت کرد و بدون هیچ صحبتی به حرفش گوش دادیم


  پسره پرو فکر کرده کیه چقدرم لحنش دستوری و جدی بود دوست داشتم به حرفش گوش نکنم و سرمو بندارم پائین و بی خیال حرفش برم ،نگاهش کردم نگاهم در نگاه عسلیش قفل شد ،چقدر نگاهش ترسناک بود سریع چشمامو ازش گرفتم و با قدم هایی بلند و سریع خودم را به مامان و بابا رسوندم ، واقعا که چقدر ترسو و بی عرضه بودم ... 


  با ورودمون به رستوران افکارم ناپدید شد ، فضای داخلی رستوران جالب بود البته لفظ رستوران اشتباه بود بیشتر باغی بود با دیوارهای بلندی در دورش


  - چه جالبه اینجا


  مامان حرفمو تائید کرد


  - اره ،از بیرون نمای یه رستوران بزرگ و چند طبقه از داخل باغی سر پوشیده ، هواشم چقدر عالیه


  - اینجا با اینکه سر پوشیدست ولی هوای مطبوعی داره اونم به خاطر اینه که هوای بیرون بوسیله فن ها و هواکش های بزرگی مدام در جریانه


  بابا که حسابی از فضای رستوران خوشش اومده بود گفت


  - چه جالب تازه هوای داخل خنک تر از بیرونه و به خاطر سقف شیشه ای نور هم از سقف داخل میشه


  گارسونی سمتمون امد و با پرسیدن تعداد نفرات گفت


  - تخت یا میز؟


  اقا کوروش جواب داد


  - دو تا تخت فقط تخت بزرگ میخوایم


  مرد سرشو به نشانه تائید تکان داد و با دست به سمت تخت ها هدایتمون کرد


  هر خوانوادهای روی تختی جداگانه ولی متصل به هم نشست


  نگاه من در فضای رستوران میچرخید ،تخت ها و میز های غذا خوری روی زمین پوشیده شده از علف و بوته بین درختان بلند سبز قرار داشت جوی کوچک ابی از لای میز و تخت ها میگذشت خیلی فضای ارامش بخشی بود با اینکه رستوران شلوغ بود ولی صدای ریادی شنیده نمی شد ادم واقعا یاد جنگل می افتاد


  - شما چی میخوری دخترم؟


  سریع سمت صدا برگشتم اقا کوروش بود بدون فکر گفتم


  - فرقی نداره


  - پس برای شما غذای مخصوص اینجا را سفارش میدم


  با لبخندی تشکر کردم ،غذاها را خیلی سریع اوردن


  به غذای خودم نگاه کردم


  - قیافش که خوبه امیدوارم طعمشم خوب باشه


  بابا به اقا کوروش نگاه کرد


  - حالا این غذا چی هست؟ اسمش چیه؟


  - اسم خاصی نداره مرغ مخصوص نائین ،با ادویه های خاص با رب الو و انار تو روغن سرخ میشه ولی نمیدونم توش چی میریزن که اصلا ترش نیست


  مشغول خوردن شدیم تکه ای از غذام را بین خوانواده تقسیم کردم واقعا مرغ خوش طعمی بود هنوز اخرین لقمه غذام از گلوم پائین نرفته بود که صدای فرزاد از پشتم گفت


  - بریم.


  نگاهم سمت مامان و بابا رفت هر دو به من خیره بودن همانطور که نگاهم بهشون بود لقمه داخل دهانم را به زور قورت دادم نمیدونستم چی بگم از نگاه هر دو معلوم بود تو ذهنشون چی میگذره ،


  - کجا؟


  انگار اقا کوروش حرف های مامان و بابام را از چشماشون خوند، فرزاد خیلی عادی به پدرش نگاه کرد


  - میخواستم ستایش خانم و سماء خانم را ببرم مغازه کیان


  موقعیت خوبی بود که فرزاد را بپیچونم ، با لبخند با مودب ترین حالتی که میتونستم گفتم


  - من گفتم زحمتشون میشه من وسماء خودمون میریم


  اقا کوروش انگار با پسرش هم عقیده بود


  - نه چه زحمتی کیان دوست فرزاده خودش باشه بهتره


  ای بابا انگار نمیشه اینو پیچوند ، از دست اون داداش راحت میشی این یکی شروع میکنه، راستی این پچه پرو چه ساکت شده! نکنه ناراحت شده؟ به من چه خودش پا فشاری کرد که بدونه حرفام راست بوده یا نه ، تازه اینطور بهترم شد دست از سر کچل من برداشت


  ناخوداگاه نگاهم سمتش برگشت ،نگاهش سرد و بی تفاوت به سمت دیگری خیره بود انگار اصلا به حرفای ما گوش نمی داد


  - حاضرید


  ناگهان نگاه پدرام سمت من برگشت انگار سنگینیه نگاهم را حس کرده بود سریع چشمامو دزدیدم و تو دلم دعا کردم که نفهمیده باشه که نگاهش میکردم


  از مامانینا اجازه گرفتم و با فرزاد و سماء و پریا به سمت مغازه راه افتادم


  - امروز هوا چقدر گرم شده (( انقدر بدم می امد یه نفر برای باز کردن صحبت در مورد اب و هوا حرف میزد))


  - بله


  امیدوار بودم وقتی جوابمو انقدر کوتاه دید بی خیال حرف زدن بشه ولی زهی خیال باطل


  - شما دانشجوید؟


  خدا لعنتت نکنه سما با پریا کدوم گوری رفتی این فرزاد هم چه بی خیاله برودنباله خواهرت


  نگاهش نمی کردم


  - بله


  (( باز هم یه جواب کوتاه دیگه ، بابا بی خیال شو دیگه ))


  - چه رشته ای؟ من لیسانس مدیریت هستم


  - منم لیسانس گرافیک


  - چقدر خوب ، پس حسابی هنرمندید ،اقا مصطفی میگفتن تو شرکت برادرتون کار میکنید


  - بله


  انگار این نوع جواب دادن های من حالی تو فرقش نمی کرد و لحنش از قبل گرمتر و دوست دانه تر میشد


  - میتونم بپرسم تو شرکت برادرتون مشغول به چه کاری هستید؟


  ((نه نمی تونی))


  اما مودب و با نگاهی خیره به روبرو جواب دادم


  - الان دیگه شرگت مهدی کار نمی کنم ولی قبلا کارهای تبلیغاتی شرکت را انجام میدادم


  لحنش کنجکاو شد


  - یعنی جای دیگه مشغول به کار شدید


  (( نخیر جناب اقای فضول ))


  - نه به دلایل شخصی دیگه کار نمی کنم


  ((دلایل شخصی را از قصد گفتم ببینم متوجه میشی نپرسی))


  - اهان ، راستش یه چیزی می خواستم بهتون بگم روم نمیشد


  ((اخــــــــی تازه روش نمیشه نازی خجالتی))


  قبل اینکه من حرفی بزنم ادامه داد


  - راستش اول که وارد ویلا شدید متوجه چشماتون نشدم ولی صبح که با این شال سبز دیدمتون خیلی جا خوردم ... چشمان خیلی قشنگی دارید ، ادم را جذب خودش میکنه


  چشمام گرد شد خون با هجوم به سمت صورتم رفت پسره بی ادب خجالت نمیکشه ... ... ..


  - فرزاد ... ..


  سریع سمت صدا برگشتم از دیدن پدرام بدجور جا خوردم یعنی حرف فرزاد را شنیده بود؟


  نگاهش کوتاه و سرد تنها ثانیه ای روم ماند دوباره نگاهش سمت فرزاد برگشت لحنش تلخ بود


  - پریا کو؟


  فرزاد انگار بود و نبود پدرام براش پشیزی ارزش نداشت


  - با سماء جلو جلو رفت


  - انگار قرار بود مواظب هر سه نفرشون باشی نه فقط ستایش خانم


  با اینکه اصلا من مقصر نبودم ولی دوست داشتم زمین دهن باز کنه و من برم توش لحن پر از نیش و کنایه پدرام حالم را بدتر از قبل کرد نگاه شرمگین و خجولم را به اسفالت خیابان قفل کرده بودم


  - تو که پریا را میشناسی به حرف من گوش نمیده


  دوست داشتم فرزاد را خفه کنم من داشتم از خجالت اب میشدم اون انگار نه انگار


  - اهان تو که مشغول نبودی ... ... ... شماچی ستایش خانم فکر کردم بعد بازار بیشتر حواستون را جمع میکنید ولی انگار شما فقط بلدید خواهرتون را نصیحت کنید بهتره یکم به نصیحتاتون عمل کنید


  لبم را محکم به دندان گرفتم چطور میتونست همچین حرفی بزنه من این وسط بی تقصیر بودم ، یعنی برادرش را نمیشناسه اشک تو چشمام حلقه زد دیگه نمی خواستم حتی یک لحظه اونجا باشم از جفتشون متنفر بودم


  - ببخشید ...


  میدونستم بغض تو گلوم و لرزش صدام دستمو رو میکنه که دارم گریه میکنم ولی به درک بزار بفهمن


  همانطور که سرم پائین بود خواستم از کنارشون بگذرم که صدای فرزاد ا شنیدم


  - ستایش خانم یه لحظه


  دوست داشتم سرش داد بزنم ولی بیشتر لایق سکوت بود بدون توجه از کنارشون رد شدم صدای فرزاد را شنیدم مخاطبش من نبودم


  - معلومه تو چته باز قاطی ... .


  به خاطر زیاد شدن فاصله ام صداشون را نشنیدم


  بیرون رستوران ایستادم دوست نداشتم کسی تو این حال منو ببینه نفس عمیق کشیدم خواستم بغضمو قورت بدم شاید که اشک هام بند می امد اما فایده نداشت اشک هام بدون اجازه از من روی گونه هام جاری بودن


  - گریه می کنید؟


  سریع سمت صداش برگشتم باورم نمیشد پدرام بود چطور روش میشد همچین سئوالی از من بپرسه دیگه نتونستم جلوی خودمو بگیرم


  - به شما ربطی نداره


  با لحنی که انگار میدونست دلیل گریم چیه گفت


  - مطمئنی؟


  دوست داشتم با دو دستم خفش کنم ... حیف حیف که نمیتونستم


  تمام نفرتم را در نگاهم ریختم و به چشماش خیره شدم دوست داشتم بهش بگم چقدر ازش بیزارم


  - براتون متاسفم


  لحنم لرزان و پر از بغض و تنفر بود


  قطره اشکی ناخواسته روی گونم افتاد سریع نگاه پر از تنفرم را ازش گرفتم و به داخل رستوران رفتم


  میدانستم نگاهم را خوانده از تغییر حالت چهرش مشخص بود ای کاش میفهمیدم چرا دیگران انقدر ازش تعریف میکردند


  مامانینا و اقا کوروش و لیلا خانم از برگشتم تعجب کردن اما من جواب درستی بهشان ندادم میدانستم جوابم قانعشان نکرد اما انگار متوجه حال گرفته و خرابم شدند چون هیچ کدام سوالی نکردند


  هنگام برگشت به اصرار درون ماشین اقا کوروش نشستم ، فرزاد خیلی وقیحانه ازم پرسید چرا باهاشون نمیرم جلوی مامان و لیلا خانم بودم و نمی توانستم حرفی که لایقش بود را بهش بزنم به خاطر همین سردرد را بهانه کردم


  ماشین ها سر چهار راهی از هم جدا شدن خیلی خوشحال بودم که داشتیم به ویلا بر میگشتیم به خوابی عمیق نیاز داشتم شاید خواب ارومم میکرد و بوسیلش حرف های پدرام و بی شرمیه فرزاد را فراموش میکردم.


  تا رسیدیم ویلا خودمو انداختم تو اتاق لباسامو عوض کردم روی تخت دراز کشیدم چشمامو بستم صورت پدرام اومد جلوم


  ((انگار شما فقط بلدید خواهرتون را نصیحت کنید بهتره یکم به نصیحتاتون عمل کنید))


  لعنت به تو ... .لعنت


  چشمامو باز کردم ،من فقط بلدم نصیحت کنم؟! ، اصلا به تو چه؟ اره من فقط نصیحت کردن بلدم ولی اخه به خودش چطور اجاز داد همچین حرفی بزنه اون که دید نگاه من به اسفالت خیابان چسبیده، اون فرزاد را بگو چایی نخورده پسر خاله شد چه چشمای قشنگی دارید ادمو جذب میکنه!


  ناخوداگاه در اینه به چشمام نگاه کردم واقعا چشمام ادم را جذب میکنه؟، دختره دیوانه همینت مونده که جذب این حرفای پسر ها بشی، وای دوست داشتم خودمو خفه کنم چرا با فرزاد رفتم چرا جواب هر دوشون را همون لحظه ندادم چرا با پشت دست نکوبیدم تو دهن جفتشون چرا چرا چرا ... ... .


  انقدر فکرم درگیر بود که 5 دقیقه هم نتونستم بخوابم


  - وای ستایش چرا نیومدی انقدر کیف داد


  به سماء که روی تخت روبروم نشسته بود نگاه کردم این کی اومد؟ ساعت چنده؟


  - مگه نرفتین دریا؟


  قیافه سماء داد میزد که حسابی خوش گذرونده


  - چرا رفتیم ، چطور؟


  - وا پس چرا انقدر زود برگشتین؟


  سماء با لبخند نگاهم کرد


  - زود؟ ما 2 ساعته بیرونیم


  2 ساعت؟ یعنی من بیشتر از دو ساعته که دارم به اون دو تا عتیقه فکر میکنم


  - مامان گفت هر چقدر خوابیدی بسه بیا پائین می خوایم بریم لب اب


  با سر تائید کردم سماء در چشم به هم زدنی لباسشو عوض کرد و رفت پائین بلند شدم منم باید میرفتم اولین کار شالمو با یه شال سفید عوض کردم چه اشتباهی کردم اینو سرم انداختم لباسم خوب بود تونیکی نه چندان چسبناک مشکی با جین ابی خیلی ساده


  از پله ها رفتم پائین


  - ستایش خانم


  برگشتم فرزاد بود اخمی عمیق بین دو ابروم افتاد نگاه ازش گرفتم و خواستم برم


  - من به جای پدرام ازتون معذرت میخوام اون یه کم ...


  - شما بهتره از طرفه خودتون عذرخواهی کنید


  تعجب کرد


  - از طرفه خودم؟ کار اشتباهی کردم؟


  باورم نمیشد یعنی از نظر خودش کار اشتباهی نکرده بود؟


  - شما چرا اینجا ایستادید؟


  لیلا خانم بود لبخند ظاهری زدم


  - داشتیم می امدیم سمت دریا


  لیلا خانم لبخندش عمیق تر شد(دهن لیلا خانم درد نمی گرفت همش لبخند به لب داشت)


  - فرزاد جان به محبوبه کمک کن وسایل عصرانه را بیاره


  می توانستم نگاه فرزاد را هنوز روی خودم حس کنم ولی من بی اهمیت پشت لیلا خانم از ساختمان خارج شدم


  - امیدوارم تاالان بهت خوش گذشته باشه


  اره خیلی انقدر که دارم از خوشی میمیرم


  لبخندی دروغین زدم


  - بله خیلی ممنون


  - الهی شکر


  به بقیه رسیدیم زیر انداز بزرگی روی زمین انداخته شده بود و همه روش نشسته بودن منم به تبعیت از دیگران روی زیر انداز نشستم.


  ظرف میوه ای جلوم قرار گرفت سرم را بالا اوردم که تشکر کنم که با پدرام چشم تو چشم شدم بدون لحظه ای درنگ نگاهم را گرفتم با خودم عهد کرده بودم که دیگه نگاهش نکنم و جوابشو ندم


  - من عاشق دریام


  - اره منم خیلی دریا رو دوست دارم چند بار به کوروش گفتم برای زندگی بیایم اینجا


  پریا خیلی سریع رو به مامان و لیلا خانم گفت


  - برعکس شما من اصلا از دریا خوشم نمیاد


  - چرا دخترم؟


  اقا کوروش جواب بابارو داد


  - مصطفی این پریای من گربه است از اب بیزاره


  سماء با خنده گفت


  - واقعا از اب بدت میاد؟


  - اره ،اصلا اگه به من بود حموم هم نمیرفتم


  - تا به این حد؟


  لیلا خانم به لبخند رو به بابا گفت


  - اره بچه تر بود پدرمون را در می اورد نه حموم میرفت نه دریا


  - حالا ستایش مثل من عاشق دریا است


  به مامان و لیلا خانم نگاه کردم نگاهشون سمت من بود مثل بقیه


  - معلوم بود وقتی رسیدن ویلا سریع اومدن سمت دریا


  سمت پدرام برنگشتم حتی نمی خواستم ببینمش ولی سعی کردم جلوی اخم کردنمو بگیرم اگه کسی میفهمید خیلی زشت بود


  - فکر کنم اگه من نمیرسیدم خودشونو غرق میکردن ( هر کی ندونه فکر میکنه داشتم تو اب خفه میشدم اومده نجاتم داده)


  مامان با نگرانی گفت


  - پس چرا نگفتی؟


  دیدی گفتم پسره دیوانه بلد نیست حرف بزنه


  با لبخند مصنوعی رو به مامان جواب دادم


  - چیرو باید میگفتم من فقط تا زانو تو اب بودم که ایشون اومدن( حتی از اوردن اسمشم بیزار بودم)


  پریا با لبخند رو به پدرام کرد


  - همچین گفتی فکر کردم ستایش خانم تا کله تو اب بودن


  - اگه من جلوشونو نمی گرفتم این کارو میکردن


  نتونستم جلوی نگاهمو بگیرم با اخم نگاهش کردم انگار منتظر نگاهم بود چون نگاهم را تو هوا گرفت و از همان لبخند های مکش مار تحویلم داد


  قبل از اینکه کسی حرفی بزنه با لحنی که ناخواسته تلخ و سرد بود همانطور که نگاهم خیره به نگاهش بود گفتم


  - دارن اغراق میکنن چون من میخواستم از اب بیام بیرون که ایشون امدن(دروغ بود ولی باید میگفتم)


  انگار پدرام فهمید چون ابروهاش به حالت تعجب بالا رفت و لبخند خاصی روی لباش نشست که میگفت ای خالی بند


  بیشتر از این نخواستم نگاهش کنم نگاهم را گرفتم و از جام بلند شدم


  - ببخشید من میخوام کمی لب اب قدم بزنم


  سریع کفشامو پا کردم و به سمت لب اب راه افتادم فکرم پر از پدرام و حرف هاش بود ای کاش میتونستم یک حال حسابی ازش بگیرم


  همانطور که فکرم مشغول بود کنار ساحل قدم میزدم


  - اونجا ویلای اقای جهان بخشه


  سریع سمت صدا برگشتم(خدا چرا من از دست این دو تا برادر ارامش ندارم)


  نگاهم ثانیه ای طول کشید خواستم برگردم سمت ویلا که سریع جلوم ایستاد جا خوردم


  - جوابم را نمیدید؟


  - ببخشید نمیدونستم


  تعجب کرد


  - چیو؟


  این دیوانه چش بود


  - نمیدانستم اینجا ویلای اقای جهان بخشه


  خندش گرفت


  - منظورم این نبود ، منظورم تو ویلا بود من چه کار اشتباهی کردم؟


  ای بابا چه ادمه کنه ایه


  - اهمیتی نداره


  خواستم رد شم که باز جلوم ایستاد


  ای بابا این چرا اینجوری میکنه؟


  - خواهش میکنم باید بدونم


  - گفتم مهم نیست


  تا خواستم از کنارش بگدرم مچ دستم را گرفت.


  سه متر پریدم ، سریع و عصبانی دستمو کشیدم


  - چی کار میکنی؟


  فرزاد انگار توقع این رفتار را نداشت با قیافه ای جا خورده و هنگ نگاهم کرد


  - کاری نکردم ... !


  دیگه نتونستم جلوی عصبانیتم را بگیرم


  - کاری نکردید؟ واقعا براتون متاسفم ، نمیدونم چه فکری کردید ولی حق نداشتید به من دست بزنید


  بیشتر از قبل جا خورد


  - ولی من ...


  اجازه ندادم حرفشو ادامه بده و از کنارش سریع رد شدم


  احساس مزخرفی تمام وجودموگرفته بود خودمو درون اتاقم انداختم و حتی برای شام هم بیرون نیامدم


  روزاخری بود که ویلای اقا کوروش بودیم از صبح که از خواب بیدار شده بودم سر درد وحشتناکی گرفته بودم


  قرار بود برای ناهار بریم جنگل اما من نمی خواستم برم تحمل دو برادر مزخرف را نداشتم


  موقعه حرکت به مامان و بابا گفتم حالم خوب نیست و می خوام تو ویلا بمونم و استراحت کنم لیلا خانم خیلی اصرار کرد که برم میگفت هوای جنگل حالمو خوب میکنه ولی من میدونستم فایده ای نداره چون مشکل من چیز دیگری بود پس به اصرار زیاد خودم تو ویلا موندم ، بعد رفتنشان من و دو تا مستخدم تنها ماندیم البته لیلا خانم سفارشم را به مستخدم ها کرد حس خوبی داشتم به خیال راحت لب اب رفتم ، فدم زدم ،کمی اب تنی کردم و خوشحال بودم باز کسی نیست که خوشییم را زهرم کنه، بعد از ناهار هنوز سر دردم ادامه داشت به همین خاطر از محبوبه خانم یه قرص استومینوفن گرفتم،بعد خوردن قرص روی تخت دراز کشیدم دیگه حوصلم سر رفته بودم خیلی دوست داشتم منم الان باهاشون تو جنگل میبودم حیف که حوصله اون دوتا نوخاله را نداشتم


  - وای تو چقدر می خوابی


  پلکامو به زور باز کردم صدای جیغ مانند سماء بود


  - اومدید


  - یک ساعته ... همچین خوابیدی که انگار صد ساله نخوابیدی


  دستی به صورتم کشیدم و با صدای خواب الودی گفتم


  - سرم درد میکرد


  شالمو انداخت سمتم


  - حالا اگه سرت خوب شده بیا پائین کنار دریا اتیش روشن کردیم


  شالم که افتاده بود روی سرم را برداشتم و با سر تائید کردم


  سماء همانطور که از در بیرون میرفت گفت


  - خواستی بیای یه اب به صورتت بزن قیافت خیلی داغونه


  بعد رفتن سماء از جام بلند شدم تو اینه به خودم نگاه کردم دور یشمی چشام را خون گرفته بود چقدر چشام قرمز بود


  شالمو سر انداختم انگار کمی سر دردم بهتر شده بود ، توسرویس بهداشتی طبقه دوم ابی به صورتم زدم برای قرمزی چشام فایده نداشت ، کار دیگه ای نمیشد کرد


  خودمو به افراد تو ساحل رسوندم ، دوراتیش جمع بودن با ورودم سلام کردم


  - سلام دخترم ، سر دردت بهتر شد؟


  به اقا کوروش نگاه کردم و با لحن فوق مودبی گفتم


  - ممنون ، بهترم


  - چرا انقدر چشمات قرمزه


  نگاهم سمت بابا که سمت چپ اقا کوروش بود چرخید


  - نمیدونم شاید به خاطر سردرد باشه


  کمی به اطراف نگاه کردم


  - مامانینا کوشن؟


  سماء همانطور که کنار پریا می نشست جواب داد


  - با لیلا خانم رفتن یه کم قدم بزنن(مجردی؟ ای مامانه بلا)


  - داداش پدرام بیا یه بازی کنیم


  از وقتی امده بودم سعی کرده بودم به پدرام و فرزاد نگاه نکنم و موفق شده بودم


  لحنش مثل قبل بود انگار این بی توجهی های من براش پشیزی ارزش نداشت


  - چه بازیی؟


  - از همون بازی هایی که با دوستات میکنی


  پدرام خندید


  - اولا ما اون بازی ها را صبح انجام میدیم که هوا روشنه بعدشم نمیشه که تعداد کمه


  پریا ناراحت گفت


  - داداش بیا دیگه


  - خوب گلیا پوچ بازی کنید


  پریا سمت باباش گفت


  - نه دوست ندارم بی مزه است


  از جام بلند شدم


  - شما بازی نمیکنید؟


  مجبور شدم به پدرام نگاه کنم خیلی سرد چواب دادم


  - نه


  قیافش پر از تمسخر شد


  - نکنه می ترسید ببازید


  به هیچ عنوان حاضر به بازی باهاش نبودم ، خیلی جدی گفتم


  - بله میترسم


  لبخند پر تمسخرش محو شد


  نگاهمو گرفتم و برای خودم چایی ریختم و با فاصله ازشون لب اب نشستم حاظر نبودم این منظره را به خاطر همچین ادمی از دست بدم


  بعد شام به اتاقم رفتم تا وسایلم را جمع کنم بابا گفته بود همین امشب برمیگردیم همه مخالف بودن الا من البته حرفی نزدم ولی در دل خدا خدا میکردم بابا رو حرفش بمونه که موند


  بعد جمع کردن وسایلم کیف به دست از اتاق بیرون اومدم تا به اتاق پدرام رسیدم درش باز شد خوشحال شدم که به سمتش نگاه نمی کردم خواستم بی تفاوت از کنارش رد بشم که دسته کیف را گرفت یه ان جا خوردم به دستش که دسته کیف را گرفته بود نگاه کردم سریع به خودم اومدم و کیف را کشیدم ولی دستش محکمتر از این حرفا بود


  این دو برادر عین هم بودن دیوانه و پرو


  با لحنی سرد گفتم


  - کیفو ول کنید


  - برات میارمش(برات نه براتون)


  لحنم کمی عصبی شد


  - نمی خوام خودم میتونم


  انگار اونم مصر بود


  - ولی من میخوام بیارم


  لجم در اومد


  - چرا؟


  - نگاهم کن تا بگم


  سریع نگاهش کردم عسلی نافذ نگاهش گره خورد به نگاه عصبیم


  - می خوام جواب تو بازارت را بدم


  هه هه الان


  با همان لحن سرد و عصبی گفتم


  - ممنون لازم نیست


  - برای من لازمه


  لحنش جدی بود


  اعصابم خورد شده بود نگاهمو گرفتم


  - میشه کیف را بدید من میخواهم برم


  - باز که نگاهتو گرفتی


  وای بدجور رفته بود رو مخم


  - اقا پدرام دارید اذیتم می کنید


  - اون که اذیت میکنه شمایید ... با نگاه نکردنتون


  خشکم زد


  لحنش جدی و محکم بود


  - باشه هر طور راحتین ولی باید ازت معذرت بخوام ... به خاطره اون حرفا


  نگاهش کردم سعی کردم لحنم بی تفاوت باشه


  - خوشحالم انقدر میفهمید که باید معذرت بخواید ... ... حالا اگه میشه کیفمو رها کنید.


  قیافش تو هم بود فهمیدم که حرفم به مزاغش خوش نیامده ،کیفمو رها کرد


  - خداحافظ


  لحنش گرفته بود ،با لحن سردم جواب دادم


  - خداحافظ


  سریع به سمت طبقه پائین رفتم ، بعد خداحافظی مفصل به سمت تهران راه افتادیم ، چون شب راه افتادیم منو سماء سریع توماشین خوابیدیم ولی مامان بیدار موند


  به خانه که رسیدیم یک جنازه به تمام معنا بودم بابا درب خانه را باز کرد تا وارد شدم مهرشاد را ولو روی کاناپه جلوی تلویزیون دیدم نگاه گرد و متعجبش سمت ما برگشت


  - اِ سلام اومدید؟


  خواب الو وخسته رفتم سمت اتاقم


  - سلام


  مهرشاد با خنده به من که داشتم میرفتم نگاه کرد و رو به بقیه گفت


  - این چرا اینجوریه؟


  .  . : : این کتاب توسط کتابخانه ی مجازی نودهشتیا (www.98ia.com) ساخته و منتشر شده است : : .


  وارد اتاقم شدم و نفهمیدم مهرشاد چه جوابی شنید


  وای خدا راست میگن هیچ جا خونه ادم نمیشه ، مخصوصا ویلای اقا کوروش حاضر نیستم دیگه پامو اونجا بزارم حتی اگه بابا بکشتم تا به تختم رسیدم افکارم پر کشید و سریع خوابم برد


  ( با شدت دویدم سمت دریا ... صدای پدرام از پشتم اومد ... نمیتونی از دستم فرار کنی ... باید خودمو زیر اب پنهان میکردم ... کار احمقانه ای بود ولی شاید تو اب دستش بهم نمیرسید ... .یک قدم تا دریا مونده ... یک قدم ... دستی به بازویم چنگ زد ... نتوانستم جیغ بزنم ... صدایی از گلوم بیرون نیامد ... محکم من را به سینه اش چسباند ... نه..نه ... باید ازش فاصله میگرفتم ... تلاش نکن بی فایده است ... نفس های داغش را پشت گوشم حس کردم ... موهای تنم سیخ شد ... ستایش ... صدای مهرشاد بود ... از پشتمان ... وای..نباید من را در اغوش پدرام میدید ... با دستهایم خواستم از خودم دورش کنم ... دستهایش دور کمرم گره خورد ... ستایش ... صدا نزدیکتر میشد ... داشتم سکته میکردم ... نمیدانم دلیلش چه بود..اغوش پدرام ... یا امدن مهرشاد ... ولم کن ... مهرشاد ... پدرام ولم کن ... لحنم پر از التماس بود ... نمیزارم فرار کنی ... )


  - ستایش


  سه متر پریدم با چشمانی گرد و وحشت زده به مهرشاد که کنار کمد دیواری ایستاده بود خیره شدم


  انگار توقع نداشت انقدر بترسم


  - دختر چقدر خوابت سنگینه ... .هر چی صدات کردم بیدار نشدی مجبور شدم داد بزنم


  ناخداگاه نفس راحتی کشیدم ... پس خواب میدیدم ، چه خوابی بود


  - چیه؟ خوبی؟


  به خودم امدم قلبم دیوانه وار میزد نمیدانم به خاطر خواب بود یا فریاد مهرشاد


  - اگه قلبو که نزدیک بود وایسرو نادیده بگیری اره خوبم


  لبخند پر شیطنتی زد


  - اون که مهم نیست حالا پاشو بیا اشپزخانه


  لجم گرفت اون که میدونست من اهل صبحانه نیستم باز اومده اینجوری بیدارم کرده


  - تو که میدونی من صبحانه نمی خورم


  - اون به من ربط نداره من برای یه چیز دیگه بیدارت کردم


  - واسه چی؟


  طبق عادتش که اذیت کردن من بود گفت


  - بیا اشپزخانه میگم


  هنوز خواب الود بودم


  - مهرشاد اذیت نکن خوابم میاد


  - خجالت بکش ساعت 10 صبحه


  سریع به ساعت نگاه کردم راست میگفت با اینکه خواب الود بودم گفتم الان میام


  لبخند پر شیطنت مهرشاد عمیق تر شد و از اتاق بیرون رفت، نفس عمیقی کشیدم ذهنم سمت خوابم رفت ناخداگاه از خجالت سریع چشمامو بستم ... این چه خواب مسخره ای بود ... انگار پدرام تو خوابم نمیخواست راحتم بزاره هنوز گرمای نفسش را پشت گوشم حس میکردم ... وقتی از پشت در اغوشش بودم ... وای وای ... ستایش فکر نکن ... فکر نکن


  - ستایــــش


  صدای بلند مهرشاد بود که از اشپزخانه صدام میکرد


  سریع از روی تخت بلند شدم خواستم ابی به صورتم بزنم که چراغه روشنش می گفت اِشغاله


  وارد اشپزخانه شدم سلام کردم و پشت میز نشستم مامان برام چایی ریخت و جلوم گذاشت،تشکر کردم رو به مهرشاد که دولپی مشغول خوردن بود نگاه کردم


  - حالا چی کارم داری؟


  نگاهم کرد


  - خوبی؟


  باز اذیتاش شروع شد


  - لوس بازی در نیار بگو


  - لوس بازی چیه انقدردیشب داغون بودی نگرانت شدم


  چشامو تنگ کردم


  - تو ونگرانی؟


  لبخند احمقانه ای زد


  - من همیشه نگران کارمندام بودم وهستم


  قیافم تو هم رفت


  - چه میگی مهرشاد؟


  - هیچی داره مقدمه چینی میکنه بهت بگه برگردی شرکت


  چشام گرد شد سمت مهدی که کنار اپن ایستاده بود برگشتم


  - برگردم شرکت؟


  نگاهم سمت مهرشاد که لقمشو غورت داده بود برگشت ،خیلی محکم و قاطع گفتم=


  - اصلا و ابدا فکرشم نکن


  مهرشاد لب و لوچش اویزون شد


  - ستایش خواهش میکنم این خانم صادقی هیچی بارش نیست


  نگاهمو ازش گرفتم


  - به من ربطی نداره


  - یه پروژه بزرگ داریم میدونم گند میزنه


  - من گفتم دیگه پامو اونجا نمیزارم


  مهرشاد با ناراحتی به مهدی نگاه کرد


  - تو یه چیز بگو


  لحن مهدی اروم بود


  - من که گفتم هر طور ستایش دوست داشته باشه من اجبار نمیکنم


  سماء که تا الان ساکت مانده بود گفت


  - خوب داداش من که هستم


  سماء نگاهش کرد


  - کاره ستایشه


  دوست نداشتم مهرشاد انقدر اصرار کنه حس بدی میشدم


  - مهرشاد من گفته بودم دیگه بر نمیگردم شرکت


  مهرشاد انگار توقع نداشت من حالشو بگیرم با لحنی گرفته گفت


  - فکر میکردم من و مهدی برات مهم تر از آرمان هستیم


  باورم نمیشد چطور میتونست این حرفو بزنه نگاهش کردم


  - معلومه که مهمترید ولی میدونی اذیتم میکنه


  نگاهش مهربان بود


  - من که اخراجش کردم


  - ای کاش با اخراج همه چیز حل میشد


  مامان با نگرانی گفت


  - منم میترسم ستایش خونه بمونه بهتره


  سماء با لحنی که مخلوط با ترس بود گفت


  - شاید اسید بپاشه تو صورتش


  چشمام گرد شد، مهرشاد با نگاهی متعجب به سماء گفت


  - داستان زیاد میخونی


  سماء نگاهشو گرفت


  - این یه حدسه


  مهدی اروم روی صندلی کنارم نشست


  - اره ولی آرمان همچین ادمی نیست و تازه تو یه شرکت خوب کار پیدا کرده اون ادم جاه طلبیه آینده شو به خطر نمیندازه


  نفس بلند و عمیقی کشیدم


  - ولی حرف من همونه که گفتم


  - اگه قول بدم با خودم ببرمت و بیارمت چی؟


  این بار مهدی هم دخالت کرد


  - ستایش خانم صداقت بدتر از اونیه که فکرشم میکنی


  این یعنی ما واقعا بهت نیاز داریم با کلافه گی گفتم


  - من نمیدونم چرا شما یه طراح قوی استخدام نمی کنید


  مهرشاد انگار فهمید جوابم مثبته چون نیشش باز شد


  - ادم وقتی یه خواهر هنرمند داره چرا بره دنبال دیگران


  از پشت میز بلند شدم وبا لبخند گفتم


  - خوب پاچه خواری نکن از کی بیام؟


  - از همین فردا


  سرمو به نشانه مثبت تکون دادم و رفتم تو سالن همیشه از مبل بیزار بودم دو تا کوسن برداشتم روی زمین دراز کشیدم سرم را روی کوسن ها گذاشتم و تلویزیون را روشن کردم اما فقط نگاهم به صفحه رنگی تلویزون بود تمام فکر و حواسم به گذشته رفته بود ... آرمان.


  چشمامو اروم باز کردم فضای روشن اتاق خبر از صبح شدن میداد خواب الود از جام بلند شدم خیلی سرسری تختمو مرتب کردم به ساعت درون اتاق نگاه کردم الهی شکر هنوز برای نماز وقت داشتم ، بعد نماز حاضر شدم مثل همیشه برای شرکت تیپی ساده و مشکی زدم خرت و پرت هایی که میدونستم تو شرکت نیازم میشه را داخل کیفم ریختم ،وارد سالن شدم مهدی و مهرشاد پشت میز اشپزخانه مشغول خوردن صبحانه بودن


  - سلام خواهر گلم بیا صبحانه


  نگاهم سمت مهرشاد برگشت با بی حوصله گی گفتم


  - خواهر گلت میل نداره


  مهرشاد نگاهی به قیافه کسل من انداخت


  - تو چرا قیافت اینجوریه؟


  خمیازه بزرگی کشیدم وخودمو انداختم روی کاناپه


  - خوابم میاد


  مهرشاد بیخیال من خواب الو و کسل شد و مشغول خوردن بقیه غذاش شد


  - ستایش بیداری؟


  بدون اینکه چشامو باز کنم جواب مهدی را دادم


  - صبحانتونو خوردین؟


  - اره پاشو بریم


  از جام بلند شدم کیفمو از جلوی در برداشتم و دنبال مهرشاد و مهدی از خانه بیرون زدم تو ماشین که نشستم با همون لحن کسلم گفتم


  - رسیدیم شرکت بیدارم کنید


  - ستایش من تو رو میبینم یاد خرس قطبی میفتم


  حوصله نداشتم جواب lمهرشاد را بدم به خاطر همین از همون پشت فقط بهش زبون درازی کردم


  - ای بی ادب


  از این که مهرشاد متوجه کارم شده ناخوداگاه خوشم اومدو لبخندی روی لبام نشست


  با صدای مهدی هوشیار شدم


  - ستایش رسیدیم


  چشمامو اروم باز کردم ، همزمان با مهدی و مهرشاد از ماشین پیاده شدم و به ساختمانی که شرکت توش بود نگاه کردم ،شرکت طبقه دوم بود، وارد اسانسور شدیم ، قیافمو تو اینه اسانسور نگاه کردم چشمای پف کرده قرمز صورتی باد کرده از قیافم کاملا مشخص بود که چقدر خوابم میاد برای حفظ ابروم مقنعه کچ وکولمو درست کردم با باز شدن درب اسانسور نگاهم به درب نیمه باز شرکت افتاد ناخداگاه نگاهم با نگاه عرفان گره خورد


  - سلام


  نگاه داغونم را ازش گرفتم هنوز صدام اثار خواب توش بود


  - سلام


  - خوش اومدید


  - ممنون


  - مهرشاد عسگری اومده ،انگار کار مهمی هم داره


  مهرشاد سرشو به حالت تائید تکون داد و رو به من گفت


  - برو تو اتاقم


  - پس امروز یه جورایی بی کارم


  مهرشاد نگاهش سمت مهدی برگشت


  - تو با خانم صادقی حرف میزنی؟


  مهدی از لحن صداش معلوم بود که وقت برای این کارها نداره


  - من باید سریع برم شرکت پردیسان


  و سریع رفت سمت اتاقش ابرومو بالا انداختم و به مهرشاد نگاه کردم


  - خوب حالا؟


  مهرشاد معلوم بود گیر کرده عسگری ادم بد پیله و حرافی بود و چون شرکت همیشه به این اقا نیاز داشت مهرشاد نمی تونست بپیچونتش چونوای به روزی که این اقا ناراحت میشد


  - من صحبت میکنم


  به عرفان نگاه کردم.


  به عرفان نگاه کردم نگاه مشکیش سمت من بود رومو ازش برگردوندم و رو به مهرشاد گفتم


  - پس من فعلا میرم تو اتاق تو


  مهرشاد سرشو به حالت تائید تکون داد و من رفتم سمت اتاق مهرشاد ، روی صندلی مهرشاد نشستم از پنجره دودی اتاقش به بیرون خیره شدم چیز خاصی بیرون نبود مثل همیشه ماشین ها و ادم های که عجله داشتن که سریع به مقصدشون برسن رومو برگردوندم اتاق 12 متری مهرشاد مثل همیشه بود ساده ، تمیز، با مبل هایی چرم قهوهای ست میز و صندلی پشت میز کف زمین سنگ بود و من چقدر ازش بیزار بودم هروقت نگاهشان میکنم سرم سوت میکشه و یاد افتادنم جلوی عرفان میوفتم


  (هوا بارانی بود از خرید برای شرکت برمی گشتم زیر لب به خودم لعنت میفرستادم که این بوت های پاشنه دار را پوشیدم تا وارد شرکت شدم اولین نفری که دیدم عرفان بودخواست کمکم کنه ولی نخواستم جلوش ضعف نشون بدم تا قدمی ازش دور شدم پام روی سنگها لیز خورد و نقش زمین شدم و تمام مشماها و وسایل دورم ریخت اون لحظه بدترین حال عمرم را داشتم با این که هیچ کس بهم نخندید و عرفان مثل فشنگ سمتم امد و کمکم کرد اما از خجالت اب شدم تا دو هفته نمیتونستم به عرفان نگاه کنم)


  - ستایش خانم اتاقتون اماده است


  نگاهم به نگاه عرفان گره خورد لبخندی زدم


  - ممنون لطف کردید


  لبخند قشنگی روی لباش نشست ، نگاهش مهربان بود


  - خواهش میکنم ، وظیفم بود


  تا خواستم حرفی بزنم سرشو پائین انداخت


  - با اجازه


  و از اتاق بیرون رفت ، نفس عمیقی کشیدم کیفمو برداشتم و به سمت اتاقم رفتم ،درب اتاق را باز کردم لبخندی روی لبم نشست هنوز مثل قبل بود، همچین میگم قبل انگار چند سال نبودم خوبه 2 ماه نیومدم شرکت روی صندلیم نشستم کامپیوتر روشن بود انگار خانم صادقی مشغول کار بوده ، دلم یه جوری شد نمیدونستم کارم درسته که اومدم شرکت و جای خانم صادقی را گرفتم یا نه ،البته به من ربطی نداشت اگه یه کمی بهتر کار میکرد مهرشاد دوباره سراغ من نمی امد خودمو به بی خیالی زدم و مشغول به کار شدم ولی تا اخر ساعت کاری عذاب وجدان بدی به جونم افتاده بود،


  درب اتاقم را بستم ، نگاهی به سالن شرکت انداختم انگار من جزو اخرین نفرات بودم میدونستم مهرشاد و مهدی هنوز هستند نگاهم به درب نیمه باز اتاق مهدی افتاد میدونستم خانم بهادری(منشی مهدی) رفته به ساعت دیواری شرکت نگاه کردم ساعت 6.30 بود پس کی می خواستیم بریم؟ من خیلی خسته بودم روی مبل هایی که مخصوص ارباب رجوع ها تو سالن قرار گرفته بود لم دادم سرمو به پشتی مبل تکیه دادم به در اتاق مهرشاد که دقیق کنار درب اتاق مهدی بود نگاه کردم دربش بسته بود انگار باید میرفتم سراغشون نمیخواستن کار را تموم کنن


  - خسته نباشید


  سریع سمت صدا برگشتم عرفان بود مثل فنر پریدم و درست روی مبل نشستم


  - ممنون شما هم خسته نباشید


  نگاهش حالت خاصی داشت ،انگار حرفهای زیادی در خودش پنهان کرده بود


  - انگار مهدی و مهرشاد هنوز مشغول هستند


  نمیدونستم چرا داشتم به اجبار لبخند میزدم شاید به خاطر این که عرفان لبخند فوق مهربانی روی لب داشت


  - بله ...


  - میخواید برم بهشون بگم منتظرید


  - نه..نه ممنون الان خودم میرم


  لبخندش عمیق تر شد


  - باشه پس من دیگه مزاحمتون نمیشم


  در جوابش با همون لبخند مسخره گفتم


  - خواهش میکنم


  عرفان سری به نشانه خداحافظی تکون داد و از کنارم رد شد


  - با اجازتون ... خداحافظ


  - خداحافظ


  نگاهش را ازم گرفت و من از جام بلند شدم که برم سراغ مهرشاد


  - ستایش ... خانم


  سمت صداش برگشتم نزدیک درب شرکت ایستاده بود و نگاهش به من بود


  - بله


  انگار با خودش درگیر بود ... دودل بود نگاهش را ازم گرفت انگار منصرف شد خواست بره ولی دوباره سمتم برگشت و نگاهم کرد


  - خوشحالم برگشتید ... یا بهتره بگم ممنون که برگشتید


  مثل برق از شرکت بیرون زد کب کردم نه به خاطر حرفش بیشتر به خاطر کارش انگار فرار کرد ... راستی چی گفت ... ممنون که برگشتید؟..ممنون؟


  یعنی چی شاید اشتباه گفته ولی نه انگار از قصد گفت


  - خواهری اماده ای؟


  به عقب برگشتم مهرشاد بود عرفان و حرفشو فراموش کردم


  - بلاخره دل کندی؟


  - از چی؟


  کیفمو از روی میز برداشتم


  - از کار ... تو و مهدی خونه زندگی ندارید؟ به قول مامان اگه ولتون کنند شبا هم اینجا می خوابید


  زد زیر خنده


  - راست میگی باور کن انقدر کار داریم که ولمون کنین شبم همین جا میمونیم


  لبخند زدم..اینبار طبیعی


  - حالا بیا بریم که من دارم میمیرم


  سوئیچ ماشین را سمتم گرفت


  - بیا تو برو تو ماشین من یه چیز به مهدی میگم میام


  قبول کردم ... تو ماشین خیلی منتظر نشدم زود اومد و راه افتادیم سمت خانه مهرشاد انقدر خسته بود که تا خانه حرف نزد.


  شام را زود خوردم و خودمو تو اتاق انداختم انقدر خسته بودم که سرم هنوز به بالشت نرسیده خوابم برد


  صبح با بی حالی چشمامو باز کردم با این که شب زود تر از بقیه خوابیده بودم اما به شدت خوابم می امد ، با باز شدن در نگاهم سمتش برگشت


  - ای بابا تو چرا انقدر خواب الو شدی؟


  از رختخواب به زور دل کندم


  - بابا من دو ماهه تا لنگ ظهر میخوابم خوب سختمه ساعت 6 صبح بیدار شم


  مهرشاد سرشو به حالت تاسف تکون داد


  - به به خواهره مارو ...


  - ای خدا مثلا ما خوابیما


  صدای بلند و جیغ مانند سماء جفتمون را ساکت کرد


  مهرشاد دستشو به حالت سکوت روی بینیش قرار داد و با دست اشاره کرد که برم بیرون و خودش از اتاق خارج شد


  به تخت سماء که زیر پنجره اتاق قرار داشت نگاه کردم اروم سمت جالباسی پشت درب اتاق رفتم لباس ها و کیفمو برداشتم و از اتاق بیرون امدم


  - سماء را بیدار کردی؟


  به مامان که پشت میز اشپزخانه نشسته بود نگاه کردم


  - یجورایی ... چه قاطییم کرد!


  مهدی لبخندی زد


  - منم اگه جاش بودم قاطی میکردم بالا سر اون دارید با هم بحث میکنید


  به مهرشاد که تو سالن بود و داشت تو کیفش دنباله چیری میگشت اشاره کردم


  - تقصیره اینه چشمشو باز میکنه میاد بالا سر من شروع میکنه به غرغر


  مهرشاد نگاهشو از داخل کیفش گرفت و به ما نگاه کرد


  - باشه بابا ادم بده منم ، مثل همیشه ... ... .مامان شما دست به کیف من زدید؟


  مامان از پشت میز بلند شد و با لقمه ای در دست سمت من امد


  - نه چطور؟ چی گم کردی دوباره؟


  مهرشاد سرشو به حالت کلافه تکون داد


  - هیچی


  مامان نگاهش سمت من برگش لقمه را به دستم داد


  - بیا اینو تو ماشین بخور


  به لقمه دستم نگاه کردم میدونستم نون و پنیر و گرجه، خیاره


  - مامان من میل ندارم


  - بیخود ... 


  - اخه خشک خشک


  - بیا چایی امادست بریز بخور


  با مامان نمیشد بحث کرد


  - باشه میخورم


  مامان نگاه از من گرفت و سمت راهرو رفت


  - مواظب خودتون باشید ... . خداحافظ


  جواب مامان را دادیم تو ماشین هر چه به مهرشاد التماس کردم نصف لقمه را بخوره قبول نکرد جواب مهدی را هم از قبل میدونستم پس به اجبار همه را خودم خوردم


  تو اتاق مشغول به کار بودم تقه ای به درب خورد


  - بفرمائید


  درب اتاق باز شد و عرفان در چهار چوب در نمایان شد ناگهان حرف دیشبش یادم امد


  - سلام..خسته نباشید


  چقدر لحنش مودب و متین بود سعی کردم لحنم مثل خودش باشه


  - سلام..مچکرم


  نگاهش پر از شرم بود


  - می خواستم بدونم شما ناهار چی میل دارید؟


  - ناهار؟


  نگاهش به نگاه متعجبم بود انگار دلیل تعجبم را میدانست


  - قرار شده از این به بعد غذا از بیرون سفارش بدیم


  - پس دیروز ...


  - من به جاتون سفارش دادم


  ابروم ناخوداگاه بالا رفت


  - خوب امروزم سفارش میدادید


  لحنش شرمنده شد


  - دلم نیامد ... ..ترسیدم غذایی که من سفارش میدم را دوست نداشته باشید


  دلش نیامد؟ترسید؟مگه دوست داشتن یا نداشتنه من انقدر مهمه؟


  ناخوداگاه گفتم


  - ولی ناهار دیروز خوشمزه بود


  لبخندی روی لبهاش نشست نگاهشو ازم گرفت


  - خوشحالم خوشتون اومد.


  نمیدونم چرا ولی لبخند محوی روی لبام نشست


  - من باید ازتون تشکر کنم


  - خواهش میکنم ... حالا براتون چی سفارش بدم؟


  خیلی بی غرضانه گفتم


  - از همون دیروزی


  لبخندش عمیقتر شد و چشماش برق زد


  - چشم


  و سریع از اتاق بیرون رفت


  احساس بدی پیدا کردم ای کاش یه غذای دیگه سفارش میدادم


  غذا رو عرفان برام اورد این بار سعی کردم حرف خاصی نزنم و فقط تشکر کردم انگار عرفان هم اصراری برای حرف زدن نداشت شاید از سکوت بینمون لذت میبرد


  هنگام غذا خوردن افکارم پر از عرفان و کارهاش بود اما بعد ناهار عرفان را کنار گذاشتم و دوباره مشغول به کار شدم


  ******


  2 هفته بود که تو شرکت کارمو دوباره شروع کرده بودم و دیگه صبح ها راحت تر بلند میشدم و در طول 2 هفته مهرشاد به قولش عمل کرد و من را میبرد و می اورد انگار میدونست من چقدر فوبی ارمان دارم و اگه یک بار من را نرسونه دیگه شرکت نمیام


  صبح طبق معمول بیدار شدم و تو سالن منتظر بودم تا مهدی و مهرشاد صبحانشونو بخورن و بریم


  - ستایش تو با مودب صحبت کردی؟


  همانطور که سرم تو کیفم بود جواب دادم


  - نه من باهاش حرف نمی زنم ... بابا اون نمیفهمه چی میخواد ... هر دفعه یه رنگی میزنه


  - ستایش ...


  صدای مامان بود


  سرم را بالا کردم و نگاهش کردم


  - بله


  - امروز تو نمی خواد بری شرکت


  با تعجب به مامان نگاه کردم


  - نرم؟ واسه چی؟


  مامان نگاه کوتاه و سریعی به مهرشاد انداخت منم سریع به مهرشاد نگاه کردم ... مهرشاد نگاهشو سریع از مامان گرفت و سرشو پائین انداخت ... نگاه مامان سمت من برگشته بود


  - امروز مهمون داریم


  - خوب زود برمیگردم


  - مهمونمون مثل همیشه نیست ... خواستگارن


  چشمام گرد شد ناخوداگاه خندم گرفت


  - خواستگار؟


  مامان رفت تو اشپزخانه


  - بله خواستگار


  مهدی به مهرشاد اشاره کرد


  - پاشو بریم داره دیر میشه


  منم سریع گفتم


  - منم میام


  رو به مامان که داشت سفره را جمع میکرد گفتم


  - زود برمیگردم ... همچین مهم هم نیست که به خاطرش شرکت نرم


  مامان سمتم برگشت خواست حرفی بزنه که مهرشاد گفت


  - امروز نیای بهتره


  به مهرشاد نگاه کردم


  - چرا؟


  این بار مامان جوابمو داد


  - خواستگارات خانواده اقای شریعتی هستند


  اخمام تو هم رفت


  - شریعتی؟ کدوم شریعتی؟


  اینبار باز مامان بود که جوابمو داد


  - عرفان شریعتی


  کب کردم چشام گرد شد سریع به مهرشاد نگاه کردم اما قبل اینکه حرفی بزنم مهرشاد از درب خانه بیرون رفت.


  سمت مامان برگشتم انگار توقع تعجبم را داشت


  - مهرشادم میدونه ... .ولی دوست نداره در این باره با تو صحبت کنه


  با همان قیافه متعجب گفتم


  - مگه عرفان دوستش نیست


  مامان دوباره مشغول به جمع کردن صبحانه شد


  - به همین خاطرم نمی خواد حرف بزنه


  واقعا منظور مامان را متوجه نشدم اما تا خواستم بازم سوال بپرسم مامان گفت


  - حالا برو یه کم بخواب نمی خوام شب خواب الو و خسته باشی


  به سمت اتاقم رفتم ... سماء چشماش باز بود ولی با ورود من چشماشو بست


  - تو هم خبر داشتی؟


  چشماشو باز کرد


  - اره ظهر که نبودی خانم شریعتی زنگ زد شب هم که تو مثل همیشه زود خوابیدی مامان به مهدی و مهرشاد گفت


  روی تختم نشستم


  - مهرشاد حرفی نزد


  سماء چشماشو بست و پشتشو به من کرد


  - نه هیچی


  روی تخت دراز کشیدم ... چرا مهرشاد حرفی نمیزد؟ ... عرفان! ... باورش سخته یعنی عرفان امشب میاد خواستگاری من؟


  چشمامو بستم و عرفان را مجسم کردم


  قد بلند ... چشم و ابرو مشکی ... مودب و متین


  دیگه دیگه ... .هیچی ... شناخت من نسبت به عرفان همین بود،حالا این خوب بود یا بد؟


  نمیدونستم ولی در اون لحظه بیشتر از هر زمانی دوست داشتم به مهرشاد حرف بزنم ، ای کاش باهام صحبت میکرد


  من نمی تونستم به کسی بگم نه تنها حسی به عرفان ندارم بلکه یه جورایی مثل برادرمه ( البته مهدی )


  سعی کردم بخوابم اما نمیشد ذهنم درگیر مهرشاد و عرفان بود چشمامو باز کردم ، رفتار عرفان را تو این دو هفته بازبینی کردم اره یه جورایی رفتارش بو دار بود چطور متوجه نشدم؟ ... اخه برام مهم نبود شاید چون حسی به عرفان ندارم نتونستم بهش توجه کنم ... نفس عمیقی کشیدم باید کمی می خوابیدم چشمامو بستم و این بار موفق شدم


  با صدای سماء که تلفن صحبت میکرد بیدار شدم فاصله صداش با من خیلی کم بود و صدای جیغ مانندش تو سرم بود چشمامو باز کردم پشت میز کامپیوتر بود شاید فاصله اش با تخت من 7 وجب بود


  - سماء یه زره اروم


  بی توجه به من همانطورادامه داد انگار اصلا صدامو نشنید


  بی خیالش شدم به ساعت اتاق نگاه کردم 10:15 بود خوب خوابیده بودم از روی تخت بلند شدم مرتبش کردم و سمت سالن رفتم مامان مثل همیشه تو اشپزخانه بود و تلویزیون تو سالن روشن بود


  - سلام ... صبح بخیر


  مامان لبخندی بهم زد


  - سلام ... چه رنگ و روت بهتر شد


  به چایی ساز نگاه کردم


  - چایی داریم؟


  - اره هنوز زیرش روشنه


  چایی برای خودم ریختم و مشغول خوردن شدم


  تا بعدظهر بیشتر کارها انجام شد قرار بود مهمان هاساعت 6 بیان بابا و مهدی امده بودند خانه ولی مامان گفته بود مهرشاد نمیاد نمیدونستم دلیل کارهاش چیه مامان میگفت عرفان دوستشه و مهرشاد نمی خواد عرفان را خجالت زده بکنه ولی به نظر من دلیل مسخره ای بود


  نزدیک 6 بود به لباس هام تو اینه نگاه کردم پیرهن ساده به رنگ صورتی چرک با دامن فون سفید البته سلیقه مامان بود


  با صدای زنگ ایفون به سمت سالن برگشتم


  - ستایش اومدند


  نمی دونستم چی کار کنم


  - مامان من برم تو اتاق؟


  - نه همین جا باش


  بابا درب خانه را باز کرد من اروم کنار بابا و مامان ایستادم دوست نداشتم به خودم دروغ بگم کمی استرس داشتم با صدای باز شدن در اسانسور ناخوداگاه سرم را پائین انداختم


  - سلام ... خوش امدید بفرمائید


  صدای پدر و مادر و عرفان را در جواب احوال پرسی بابا شنیدم کنجکاوی داشت دیوانم میکرد احمقانه بود ولی دوست داشتم عرفان را در تیپ خواستگاری ببینم سرم را بالا کردم.


  نگاهم از خانم و اقای شریعتی گذشت و روی عرفان ثابت شد


  کت و شلوار خوش دوخت مشکی تنش بود و پیرهنی سفید ، موهایی سر بالا و تمیز، همین ...


  به صورتش نگاه کردم نگاهش خجول و پراز شرم لحظه ای از ذهنم گذشت (از مرد خجالتی خوشم نمیاد)


  با دعوت بابا روی مبل ها نشستیم حس خوبی نداشتم اعصابم خورد شده بود از اینکه نگاهم ناخوداگاه به گل های فرش گره میخورد ، نفهمیدم کی چی گفت که فهیمه خانم(مادر عرفان)در جواب گفت


  - بهتره اول جوان ها حرفاشونو با هم بزنن


  با این حرفا اشنا بودم یعنی تا دقایقی دیگر من و عرفان باید تو اتاق دیگری با هم حرف میزدیم ولی چه حرفی؟ مهم این بود ...


  - ستایش جان


  به مامان نگاه کردم ... وای خدا گردنم خشک شده بود


  - بله


  مامان لبخند خانمانه ای تحویلم داد


  - اقا عرفان را به اتاق نشیمن ببر


  به عرفان نگاه کردم ... خندم گرفت سرش را انقدر پانین انداخته بود که مطمئن بودم گردنش داره از درد میترکه ... سعی کردم در لحنم اثار خنده مشخص نباشه


  - بفرمائید


  فکر کنم سرش یک اینچ بالا امد فهمیدم سرش را تکان داده به حالت تائید ... با اجازه از دیگران به سمت نشیمن رفتم عرفان هم با سری پائین دنبالم امد با دست به راحتی های داخل نشیمن اشاره کردم


  - بفرمائید


  سرش بالا امد ... از قیافش معلوم بود تا به الان چه سختی را تحمل کرده تقصیر خودش بود کسی که مجبورش نکرده بود


  عرفان صبر کرد اول من بشینم بعد نشست ، نگاهم کرد هنوز نگاهش پر از شرم بود ولی از شدتش کم شده بود ، لبخندی کوچک روی لبهاش نشست نگاهم را ازش گرفتم حس خوبی نداشتم ...


  - نمی خواید صحبتی کنید؟


  لحنش مثل همیشه بود اروم و متین


  سعی کردم نگاهش نکنم


  - من حرفی ندارم


  حرفم زیاد جالب نبود ولی حقیقت محض بود من به عرفان هیچ حسی نداشتم تا به حال حتی بهش فکرم نکرده بودم پس درباره چی باید صحبت میکردم


  - پس من اول شروع میکنم ... شاید اینطور شما هم براتون سوالی پیش بیاد


  فقط سرم را به نشانه تائید تکان دادم


  - نمیدونم باید این حرفا رو الان بزنم یا نه ولی راستش دوست دارم شما از احساسات من نسبت به خودتون خبر داشته باشید


  نفسم در سینه ام حبس شد ... نفس عمیقی کشید


  - نمیدونم از کی بهتون علاقه مند شدم ... ولی حیا و نجابت و رفتار خانمانه شما باعث شد هر روز این علاقه بیشتر بشه ... در تمام این مدت خواستم با شما صحبت کنم اما رفتار و منش شما به من این اجازه را نمیداد ... از نظر خودم خواستگاری بهترین روش برای ابراز علاقه و صحبت کردن باهاتون بود ... امیدوارم شما هم با من موافق باشید ... حالا چطور بازم سوال ندارید؟


  بدون فکر سرم را به حالت نفی تکان دادم


  اما در حقیقت خودم نمیدونستم سوال دارم یا نه یه جورایی جا خورده بودم این بحث علاقه ذهنمو درگیر کرده بود اما ... من که بهش علاقه نداشتم..نکنه سکوتم را به حساب جواب مثبتم بزاره نگاهش کردم ... نگاهش به من بود تا نگاهم را دید لبخند زد داشت حرف میزد اما فقط صداهای گنگی میشنیدم ... حواسم بهش نبود


  - نظرتون چیه؟


  در چه مورد؟ اصلا حواسم بهش نبود من که دیدم داره حرف میزنه بازم بهش توجه نکردم


  اما حرف برای چی؟ چرا باید خودم و عرفان را سر کار میزاشتم ... انگار از وقتی فهمیده بودم عرفان علاقه ای از قبل بهم داره موضوع برام جدی تر شده بود یه جورایی میترسیدم از خودم ... اره از خودم میترسیدم که جو بگیرتم ... من یه دختر بودم مثل بقیه از این که یه نفر دوستم داشته باشه احساس لذت میکردم اما من به عرفان حسی نداشتم و نباید میگذاشتم این لذت زود گذر خامم کنه ...


  - اقا عرفان


  نگاهش روی صورتم قفل شد


  میدانستم حرفی که می خوام بزنم یه جورایی زشت و غیر متعارفه اما این کار به خاطر خودش بود ... شایدم به خاطر خودم


  - من باید یه حرفی بزنم


  مشتاق شنیدن بود از نگاهش معلوم بود


  نگاهمو به فرش دوختم سخت بود خجالت میکشیدم اما باید میگفتم


  - جواب من نه است ... من نسبت به شما هیچ حسی ندارم.


  نمی خواستم بزارم حرفی بزنه و جلوی ادامه دادنم را بگیره بدون مکس گفتم


  - میدونم گفتن این حرف در این لحظه با حرف هایی که شما زدید یه جور خود خواهی است اما نگفتنش یه اشتباه محض است ... برعکس شما من حسی به شما ندارم جز یه احترام ... یه احترام مخصوص دوست برادرم ... شما خوبید ،یعنی حرف من را بر این مبنا نزارید که حتما شما مشکلی دارید ،نه ... راستش من همیشه رفتار متین و سنگین شما را ستایش کردم ... الان هم اگه حرفم را زدم به خاطر رفتار و حرف های خودتون بود شما انقدر خوبید که من نخواستم منتظر نگهتون دارم وشاید بهتون امید بدم ... امیدوارم از حرفام ناراحت نشده باشید


  سرم را بالا کردم سختم بود ولی می خواستم عکسلعملش را ببینم


  سرش پائین بود حالت چهره اش را نمیدیدم تا خواستم نگاهم را بگیرم سرش را بالا کرد و نگاهش در نگهام قفل شد،چشمهایش گرفته و غمگین بود دلم برایش سوخت ای کاش الان حرفی نمیزدملبخندی که قبلا روی صورتش بود محو شده بود ... طاقت نگاه کردن به چشماشو نداشتم عذاب وجدان بدی بهم میداد


  - ناراحت نشدم


  کب کردم ... ناراحت نشده؟ ... ولی نگاهش که چیز دیگه ای میگه حتی لحنشم ...


  - ازتون یه خواهش دارم


  فقط بهش خیره بودم یعنی خواهشش چی بود؟


  انگار فهمید منظور نگاهم چیست


  - بزاریید اخرین سعیم را بکنم ... خواهش میکنم نگید نه ... من نمیتونم بزارم انقدر ساده همه چیز تمام بشه میدانم از نظر شما چیزی شروع نشده اما من ... خواهش میکنم ... من باید باهاتون حرف بزنم،نزارید فردا افسوس امروزم را بخورم که چرا ازتون نخواستم که به حرفام گوش کنید ...


  ای بابا چقدر خواهش میکرد من که همه حرفامو بهش زدم گفتم حسی ندارم ... یعنی چی می خواد بگه ... گناه داره نمیتونم از نگاهش راحت بگذرم ... من جوابم را میدانستم اما چه اشکالی داشت یه بار بهش فرصت میدادم حداقل خیالش راحت میشد


  وسط حرفش پریدم


  - باشه


  با اینکه داشت بهم اصرار میکرد انگار اصلا توقع نداشت قبول کنم لبخند بزرگی روی صورتش نقس بست


  - ممنونم ... ممنونم ... پس فردا بعد شرکت بریم؟


  - فردا؟


  - بله ... من نمیتونم صبر کنم ... خواهش میکنم


  ای بابا الان دوباره شروع میکنه


  - باشه ... فقط خوانواده هامون چی؟


  نگاهش میخندید


  - راستشو میگیم ... میگیم برای اشناییه بیشتر


  چقدر هم من بهش نیاز داشتم..


  حرف دیگه ای نمونده بود بلند شدیم و رفتیم تو سالن همون چیزی که عرفان خواست را به خانواده هامون گفتیم بعد رفتن مهمون ها مامان و سماء نظرم را پرسیدن و من راستشو گفتم ... هیچ نظری ندارم


  می خواستم با مهرشاد حرف بزنم باید دلیل جواب ندادن هاشو می فهمیدم


  داشتم واسه خواب میمردم به ساعت نگاه کردم ای بابا نزدیک یک بود چرا این نمیومد ... منم مرغ شده بودم ها انگار از بس زود خوابیده بودم عادت کرده بودم وکرنه یک اونقدر ها هم دیر نبود ... وااای دیگه چشام باز نمیمونه


  با صدای چرخیدن کلید تو درب چشام گرد شد ... سریع رفتم جلوی در،تا درب باز شد مهرشاد از دیدن من جلوی در وحشت کرد


  - تو چرا اینجا وایسادی؟ ... ترسیدم


  دستامو زدم به پهلوم و با لحن طلبکاری پرسیدم


  - تا الان کجا بودی؟


  از قیافم خندش گرفت


  - حالا چرا انقدر شاکیی؟


  درب را بست ... با همون لحن گفتم


  - به ساعت نگاه کردی؟ میدونی چقدر منتظرت شدم؟


  به سمت اتاقش رفت و با لحن قبلش گفت


  - خوب نمی شدی ... ولی دوست دارم بدونم چی خواهر خواب الوی منو بیدار نگه داشته..باید جالب باشه


  صدام اروم تر شد بقیه خواب بودن


  - برای من اره ولی برای شما نه


  به سمتم برگشت قیافش متعجب بود


  - چی هست حالا؟


  پیش دستی کردم و هولش دادم تو اتاقش و خودمم سریع داخل شدم و دررا پشتم بستم


  - عرفان


  چهرش اشکارا جمع شد


  میدونستم این قیافه یعنی نمیخوام صحبت کنم ابرویی بالا انداختم


  - مهرشاد خواهش میکنم..میدونی نظرت برام مهمه


  نگاهشو ازم گرفت کیفشو روی تختش انداخت


  - من حرفی ندارم ... نمیخوام دخالت کنم تو اینجوری حساب کن


  روی تخت نشستم از قصد میخواستم جلوش باشم تا حرکات صورتش را ببینم


  - یعنی من برات مهم نیستم


  با نگاه عاقلانه ای نگام کرد


  - از اون حرفا بود ها


  دستامو پشتم تکیه گاهم کردم


  - پس چی ... نکنه عرفان پسر خوبی نیست ... اره دیگه تو بیشتر از همه ما میشناسیش


  اخمی بین دو ابروش افتاد ،کت اسپرتشو از تنش در اورد و روی صندلی میزش نشست و به من نگاه کرد


  - اگه من یک درصد احتمال میدادم عرفان پسر خوبی نیست نمیزاشتم پاش به این خونه برسه


  - پس دلیلت چیه؟ بگو دیگه


  کتشو از دسته صندلی اویزون کرد


  - دلیلش مردونست فکر نکنم تو بتونی درک کنی


  صاف نشستم ومشتاق تو چشماش خیره شدم


  - بگو سعی میکنم درکت کنم


  لبخندی روی لبش نقش بست


  - احساس میکنم عرفان یه جورایی بهم خیانت کرده البته این حس احمقانه است اما دست خودم نیست من عرفانو مثل برادرم دونستم و تو خانه ام پیش ناموسم راهش دادم وقتی فهمیدم میخواد بیاد خواستگاری حالم بد شد ... همین حالا راحت شدی


  نفس عمیقی کشیدم ... مثل همیشه بهش حق دادم


  - می فهممت..اگه از اول بهم میگفتی نمیزاشتم بیان


  مهرشاد خندید


  - به خاطر همین نگفتم تو حق داری خودت تصمیم بگیری عرفان پسر خوبیه


  لبخندی زدم


  - میدونی که نظر تو برام از همه مهمتره


  مهرشاد بلند شد دستمو گرفت و سمت در اتاق هولم داد


  - حالا که خیالت راحت شد برو بگیر بخواب که فردا قراره از شرکت کلاسیک کار بیان شرکت


  - خوب بیان مگه کین؟


  - هیچکس برو بخواب فردا میفهمی


  پریدم سمتش لپشو محکم بوسیدم


  - قربون داداش گلم برم شب بخیر


  مهرشاد منو سریع از خودش جدا کرد


  - اه بدم میاد از این کارت ... برو بخواب دیگه


  میدونستم داره شوخی میکنه به همین خاطر ناراحت نشدم و رفتم تو اتاقم حالا که حرفای مهرشاد را شنیده بودم یه جورایی خوشحال بودم که به عرفان جواب رد دادم


  صبح الهی شکر زیاد خوابم نمی امد تو راه شرکت مهرشاد و مهدی مدام در مورد شرکت کلاسیک کار صحبت میکردند نمیدونم چرا کار این شرکت براشون مهم بود کار های گرافیکی این شرکت با من بود دنبال زمین برای ساخت هتل و فروشگاه بزرگی بودن شاید از این لخاظ برای مهرشاد و مهدی مهم بود که نه تنها ما باید دنبال زمین مناسب میگشتیم بلکه ساخت و طراحی هتل و فروشگاه هم با ما بود و این خبر از قرار داد چاق و چله ای میداد


  وارد شرکت که شدیم زیاد به اطراف نگاه نکردم دوست نداشتم نگاهم به طور اتفاقی هم عرفان را ببینم از صبحم سعی کرده بودم به این مسئله که بعد شرکت با عرفان قرار دادم فکر نکنم اصلا حس خوبی نداشتم میدونستم منتظر فرصتی هستم که از زیرش در برم


  تو اتاقم مشغول به کار بودم که درب اتاقم زده شد قبل اینکه چیزی بگم درب سریع باز شد


  - ستایش خانم اقا مهندس میگن چرا نمیاید


  با تعجب به منشی مهدی نگاه کردم


  - نمیام؟ کجا؟


  با چشمای گردش نگام کرد


  - مگه نمیدونید از شرکت کلاسیک کار اومدن شرکت الان نزدیک نیم ساعته که منتظر شما هستند


  وای به کل یادم رفته بود تو ماشین مهدی بهم گفته بود که منم باید تو جلسه حضور داشته باشم ولی انقدر تو افکارم غرق بودم یادم رفته بود


  سریع سیدی مخصوص اون شرکت را برداشتم از کنار خانم بهادری گذشتم و سمت اتاق اجتماعات رفتم


  قبل وارد شدنم مقنعم را درست کردم گلومو صاف کردم و اهسته تقه ای به در زدم


  - بفرمائید


  ذر را باز کردم و وارد شدم لبخندی زدم و به سمت مهمان ها نگاه کردم تا خواستم معذرت خواهی کنم ... چشمام گرد شد ... کب کردم ... اون اینجا چی کار میکرد ... واقعا خودش بود اره ... نگاهش همون نگاه بود ... نافذ و مغرور


  پدرام از روی صندلیش بلند شد لبخند جذاب کجی زد


  - سلام.


  نگاهم در نگاهش گره خورده بود نمیدانم چقدر در همون حالت ساکت به پدرام خیره بودم که با صدای تک سرفه مردانه ای به خودم امدم لبخندم محو شده بود سلامی سرسری کردم و روی صندلی کنار مهرشاد نشستم و به گلدان وسط میز خیره شدم


  باورم نمیشد خود پدرام بود ... چقدر رفتارم احمقانه بود ، نمی فهمم برای چی میخش شدم ... ولی باورم نمیشه پدرام عضو هیئت مدیرهشرکت کلاسیک کار باشه ... حالا که هست چی کار کنم به من چه ... البته یه زره واسه این حرف دیره ... بعد اون نگاه خیره تو باید به فکر مهرشاد و مهدی باشی چه فکر هایی که نمی کنند بقیه را بگو ... حتی وقت نکردم ببینم جز خودمو پدرام و داداشام چه افراد دیگه ای هم هستند


  نگاهم را اهسته و عادی بالا اوردم و خیلی اروم تو اتاق چرخوندم ،اقای رسولی ،خانم محبت و عرفان ... به صورتش دقیقتر نگاه کردم چه اخمی توی صورتش بود چقدر نگاهش عصبی بود انگار داشت به رقیبش نگاه میکرد کنجکاو شدم ببینم به کی نگاه میکنه ... پدرام!


  نکنه عرفان فکر میکنه بین من و پدرام خبرایی هست؟ شاید حق داره بعد اون نگاه ها لبم را محکم به دندان گرفتم ابروم رفت


  - خانم فرهانی میشه عکس ها را ببینیم


  سریع به سمت صدا برگشتم ... پدرام


  چه عکسی میخواست ببینه؟ نکنه میخواد اذیتم کنه


  انگار از نگاه گنگ و متعجبم فهمید اینجا نبودم ،باز ابروهای خوش فرمش رو بالا انداخت باورم نمیشد چطور یک نفر با همچین حرکت ساده ای انقدر جذاب میشد


  - منظورم عکس های زمین است


  تازه فهمیدم سریع از جام بلند شدم


  - بله ... بله


  به سمت ویدئو پرژوکتور رفتم ، سیدی را درون لب تاپ قرار دادم نمیفهمیدم چرا این همه استرس دارم دستهام به طرز مشهودی میلرزید فایل عکس های زمین را باز کردم مهدی تشکر ارومی کرد و شروع به توضیح در مورد زمین کرد


  بعد زمین ها همراه پدرام که مردی جا افتاده بود ازم خواست که طرح هتل و فروشگاه را نشونشون بدم ... نمیدونستم چرا تا یه کار از من میخواستن قلبم تند میزد من هزار بار تا به حال این کار ها را کرده بودم این استرس واقعا مسخره بود


  کل جلسه نزدیک 2 ساعت شد ولی برای من انگار 2 سال کذشت


  پدرام و اون مرد که حالا میدونستم فامیلیش سعیدی هست از روند کار راضی بودند و برای فردا با مهدی قرار گذاشتند که برن از نزدیک رمین ها را ببینن


  من کنار در ایستاده بودم پدرام و همراهش با بقیه خداحافظی کردند و سمت درب امدند سریع نگاهم را گرفتم و به سنگ های کف اتاق خیره شدم


  - خسته نباشید ... خداحافظ


  سریع به اقای سعیدی نگاه کردم لبخند مودبانه ای زدم


  - مچکرم ... خداحافظ تا خواستم نگاهمو برگردونم نگاهم در نگاه نافذ پدرام قفل شد


  - ملاقات غیر منتظرانه ای بود ... اما از دیدار مجددتون خوشحال شدم و به خاطر پروژه ممنونم ... خسته نباشید


  دهانم قفل شده بود یعنی برای پدرامم غیر منتظره بود ... منمباید می گفتم از دیدن دوبارش خوشحالم ولی واقعا خوشحال بودم ... سعی کردم لبخند بزنم میدانستم فقط شکلک مسخره ای دراوردم


  - منم همینطور ... ممنونم


  لبخند زد ... واقعا جذابیتش غیر قابل انکار بود ... نگاه عسلیش برق میزد


  - خدانگهدار


  - خداحافظ


  چه لحن ماسیده و شلی


  با رفتنشان من سمت صندلی رفتم و نشستم ... باید کمی نفس میکشیدم انگار نفس کم اورده بودم


  نگاه خیره عرفان را روی خودم حس می کردم ولی نمی خواستم فعلا بهش فکر کنم ... مغذم پر از پدرام بود.


  - اقای راد را میشناسی؟


  سمت مهرشاد برگشتم نفهمیده بودم کی کنارم نشسته بود نگاهم دور اتاق گشت جز منو مهرشاد کسی نبود ، نگاهم روی مهرشاد ثابت شد


  - مگه تو نمیشناختیشون؟


  مهرشاد لحن و نگاهش دوستانه نبود و این اذیتم کرد


  - نه ... ولی انگار تو خوب می شناختیش


  - بله می شناختمشون چون پسر اقا کوروش بود ... پسر دایی بابا ... تو شمال دیدمش


  لبخندی روی لبای مهرشاد نشست ولی من ازش رنجیده بودم


  - اهان ... پسر اقا کوروش ... پس چرا مهدی حرقی نزد؟


  ناراحت از روی صندلی بلند شدم


  - تنها چیزی که میدونم اینه که برادر من بعد این همه سال هنوز من را نشناخته


  مهرشاد با لحن قبل گفت


  - ناراحت نشو دیگه ...


  وسط حرفش پریدم


  - واقعا رو داری


  رفتم سمت درب اتاق


  - سنایش ... ای بابا


  بهش توجه نکردم..از اتاق بیرون امدم ... ناگهان با عرفان رو در رو شدم نگاه ناراحت و کنجکاوش بهم خیره بود ، میدونستم به چی فکر میکنه ولی برام مهم نبود اخمم عمیق تر شد ، سمت اتاقم رفتم


  از مهرشاد توقع نداشتم بهم شک کنه اگه مهدی بود یه چیزی ولی مهرشاد پوفی کردم و به مانیتور کامپیوترم خیره شدم


  نمی تونستم ذهنم را متمرکز کارم کنم ناخود اگاه ذهنم سمت پدرام میرفت تو دلم فوهش بارونش کردم ولی سریع پشیمون شدم اون بیچاره که بی تقصیر بود من خودم با حرکت ها و نگاهم خراب کاری کرده بودم ... شاید مهرشادم حق داشت اگه منم جاش بودم شک میکردم ولی نه مهرشاد حق نداشت اون که خوب منو می شناخت


  با صدای زنگ تلفن سه متر پریدم سمتش برگشتم و سریع گوشی را برداشتم


  - بله


  صدای مردی تو گوشی پیچید


  - سلام ... خانم فرهانی؟


  صداش کمی اشنا بود ولی نمیشناختمش


  - بله ... شما؟


  - نشناختید؟


  لحنم جدی تر شد


  - نخیر ... شما؟


  حس کردم لبخند زد


  - فکر نمیکردم منو نشسناسید


  حرصم در امد


  - انگار کار مهمی ندارید ... خداحافظ


  - پدرام هستم


  ناخوداگاه به تته پته افتادم


  - س ... س ... سلام ...


  معلوم بود که پدرام خنده اش را کنترل کرده


  - مجددا سلام


  چشمامو بستم گوشی تلفن را از گوشم دور کردم چرا انقدر حول شدم؟!


  پدرام که سکوتم را دید انگار فهمید من چه حالی دارم


  - بابت طراحی هتل تماس گرفتم


  نفس عمیقی کشیدم


  - بفرمائید


  لحنش جدی شده بود


  - پدر می خواستن فردا نقشه هتل را ببینن ... لطفا همراه خودتون داشته باشینش


  لحنم مودب بود


  - چشم حتما


  - ببخشید مزاحم شدم ... خداحافظ


  ازش خداحافظی کردم و گوشی را با کمی تعلل سر جاش گذاشتم


  دستی به صورتم کشیدم ، ناگهان یاد حرفش افتادم ... همراه خودم؟ مگه قرار بود منم باهاشون برم؟ شاید منظورش این بوده بدم مهدی ... ولی نوع صحبتش اینطوری نبود ... پس چی؟ ای بابا بعدا از مهدی یا مهرشاد میپرسم


  به ساعت نگاه کردم 6:15 بود کامپیوترم را خاموش کردم و کیفم را برداشتم هنگام خارج شدن از اتاق برق را خاموش کردم نگاهی سمت اتاق مهرشاد انداختم ... انگار بازم باید میرفتم سراغش..ولی ازش ناراحت بودم باید میرفتم پیش مهدی


  - ستایش خانم


  سمت صدا برگشتم ، عرفان بود


  - بله


  نگاهش هنوز گرفته بود


  - اماده اید؟


  - بله چطور؟


  به چشمام خیره شد


  - انگار فراموش کردید


  حوصلشو نداشتم


  - چیرو؟


  نفس عمیقی کشید


  - قرار بود با هم امروز صحبت کنیم دیشب قرار گذاشتیم


  اهان راست میگفت ولی با دیدن پدرام همه چی بلکل فراموشم شده بود


  - اخ بله ... معذرت یادم رفته بود


  باز هم نفس عمیق کشید انگار میخواست با نفس های بلند ناراحتیش را پنهان کنه ... ولی اصلا موفق نبود


  - بریم؟


  به سمت درب اتاق مهدی و مهرشاد نگاه کردم


  - از قبل باهاشون صحبت کردم


  با دست به سمت درب شرکت اشاره کرد


  - بفرمائید


  نگاهمو به زمین دوختم و سمت درب شرکت رفتم و عرفان دنبالم اومد ... داخل اسانسور شدم پشتم به عرفان بود ،اروم نگاهمو بالا اوردم تا به اینه رسیدم چشمان دلخور عرفان مچم را گرفت ... سریع نگاهمو گرفتم


  ماشینش درست روبروی ساختمان شرکت پارک بود سوار ماشین شدیم ... از اینکه جلوکنارش نشسته بودمحس ازار دهندهای داشتم و تمام نگاه و حواسم را به بیرون از ماشین داده بودم تا جو ماشین زیاد ازارم نده ... انگار ناراحتی عرفان که دلیلش را میدانستم باعث سکوتش شده بود و من از این بابت اصلا ناراحت نبودم چون میل زیادی به صحبت کردن نداشتم مخصوصا بعد اتفاق امروز


  - پیاده نمیشید


  تکون ارومی خوردم به بیرون نگاه کردم


  - رسیدیم


  - بله


  چه کوتاه ... نمیدونستم چرا کم کم داشتم روی این لحن و رفتارش حساس میشدم


  پیاده شدم سمتم امد ... نگاهش سمت کافی شاپ کوچک و دنجی بود


  - اینجا برای صحبت کردن مکان خوبیه


  با سر تائید کردم و دنبالش راه افتادم


  با ورودمون زنگ بالای در به صدا در اومد ناخوداگاه سرم سمت زنگوله کوچک بالای در برگشت


  - اون سمت بشینیم بهتره


  نفهمیدم کجا را گفت فقط دنبالش رفتم ... کافه کوچکی بود فضای تاریکو مثلا شاعرانه ای داشت میز های شیشه ای کوچک با دو صندلی کنارشان یه لحظه از ذهنم گذشت که اگه سه نفر بیان اینجا باید چی کار بکنن؟ روی هر میز شمع کوچکی در جا شمعی شیشه ای قلب مانندی قرار داشت که به نظرم جا شمعی فوقلعاده ضایعی بود بیشتر روشناییی از چراغ های کوچکی در سقف بود از این نور کم بدم میامد سر درد میگرفتم ... عرفان پشت میزی که انتخواب کرده بود نشت و انگار از قصد طوری نشست که من فقط تصویر روبروم عرفان باشه با تابلوی عجق وجق روی دیوار پشتش دوباره از ذهنم گذشت ... نکنه شکاکه؟


  - چی میخورین؟


  صدای پسر جوانی بود که کنار میزمون ایستاده بود


  عرفان سریع جواب داد


  - اسپرسو


  اسپرسو چیه؟ میدونم قهوه است ولی تا حالا نخوردم ... خوب من چی بخورم با نگاهم روی میز دنبال منو گشتم ... یادم امد منو روی تخته چوبه نزدیک در با گچ قرمز نوشته شده بود به مغدم فشار اوردم چیا تو منو بود ...


  - شما خانم؟


  به پسر جوان نگاه کردم


  - چای دارید؟


  - چای سبز بله


  لبخند ساده ای زدم


  - پس منم چای سبز می خورم


  پسر لبخندی زد و از ما دور شد


  نگاه عرفان روی من قفل شده بود سمت نگاهش برگشتم ... از این نگاه گرفته و دلخورش خسته شده بودم.


  نمی دونستم تا کی می خواد فقط نگاهم کنه ... به دستام که روی پام بود خیره شدم منتظر بودم ولی انگار فایده ای نداشت دوباره نگاهش کردم ... بازم همون نگاه


  - قراره فقط همدیگرو نگاه کنیم ... اگه اینطوره من خیلی خسته ام بهتره بریم خانه


  - قرار به نگاه کردن نیست ... فقط نمی دونم از چی بگم


  لحنشم گرفته بود ... دیگه اعصابم خورد شد


  - جوری که شما دیروز قرار گذاشتید گفتم حتما کلی حرف دارین


  انگار لحنم به مزاغش خوش نیامد


  - داشتم ... ولی با اتفاق امروز موندم بگم یا نه


  بین دو ابروم چین افتاد


  - اتفاق امروز؟


  دستاشو روی میز گذاشت و به هم مشتشان کرد


  - نگاه هاتون تو سالن اجتماعات دودلم کرد


  تازه منظورش را فهمیدم نگاهاش بس نبود خالا داشت اینطوریم حرف میزد اخمی عمیق روی پیشونیم افتاد


  - پس اگه دودل هستید حرفی نمیمونه


  خواستم بلند شم


  - یعنی نمی خواهید توضیحی بدید؟


  - به کی؟ به شما؟


  دست های مشت کردش از هم باز شد از حالت قیافش میشد فهمید که توقع این نوع رفتار را ازم نداشته


  - من حق اینو حق خودم میدونم که رابطه شما و اون اقا را بدونم


  حق؟ چقدر پرو است ( لحنم گرفته شد)


  - متاسفم از نظر من شما هیچ حقی ندارید چون هیچ نسبتی با من ندارید


  ابرویی بالا انداخت (اصلا جذاب نشد ... چرا باید جذاب بشه؟)


  - خوب برای اینکه نسبت دار بشیم میپرسم


  لجم در امد همچین حرف میزد انگار من دنبالش بودم


  - من علاقه ای به این موضوع ندارم


  - چرا؟


  باورم نمیشد عرفان انگار یه ادم دیگه شده بود ... اون متانت ... خجالت..کجا رفته بود؟


  - لازم نمیدونم بهتون جواب بدم


  بلند شدم استین مانتوم را گرفت


  - انگار واقعا با معتمد سروسری دارید


  چشمام گرد شد


  - متاسفم براتون


  استینم را کشیدم ولی محکم چسبیده بود


  - نمی خواستم ناراحت بشد ولی رفتارتون اینطور نشون میده


  انگار عصبانیت و تلاش برای رفتنم نرمش کرده بود ولی فایده ای نداشت لحنم پر ازحرص بود


  - هیچوقت فکر نمیکردم همچین ادمی باشید وگرنه یک درصد هم تقاضاتون را قبول نمی کردم


  این بار محکمتر استینم را کشیدم و موفق شدم از کنار مردی که داشت سفارشمون را می اورد با عصبانیت رد شدم از در بیرون زدم به اطراف نگاه کردم اینجا را نمی شناختم ... مهم نبود با دربستی خودم را به خانه میرسوندم


  سمت خیابان اصلی رفتم ... خون خونم را میخورد ... باورم نمیشه ... باورم نمیشه ... اخه چطور؟ یاد عرفان تو شرکت و تو خونمون افتادم ... چطور یه ادم میتونه انقدر درو باشه


  با بوق ماشینی سه متر پریدم به کنارم نگاه کردم ماشین عرفان بود نگاهمو با غیظ ازش گرفتم


  - ستایش خانم


  نگاهش نکردم چطور روش میشد دنبالم بیاد


  - ستایش خانم ... ببخشید..باور کنید دست خودم نبود


  فکر کرده با یه ببخشید همه چی حله زهی خیال باطل ... دست تو نبود پس دسته عمت بود


  - یک لحظه بایستید ...


  حتما امر دیگه ای نیست؟


  انگار بی خیال نمیشد


  - باور کنید نمی خواستم برنجونمتون


  داشت بیشتر اعصابمو به هم میریخت


  - از اول نباید قبول میکردم ... حالا اگه میشه برید


  - شما درست می گید ولی حداقل به حرفم گوش کنید


  - لطفا برید حرفی نمونده


  لحنش پر از التماس بود برعکس قبل


  - خواهش میکنم ... فقط گوش کنید


  گوش کنم که چی؟ بی اهمیت بهش به راهم ادامه دادم


  ماشینش از کنارم رد شد (اخیش بی خیال شد) اما هنوز فکرم کامل نشد که ماشینش جلوتر ایستاد و عرفان پیاده شد با قدم هایی بلند سمتم امد


  - فقط یک لحظه


  کامل جلوم ایستاده بود کاری نمیشد کرد


  - باشه فقط سریع


  لبخندی روی لباش اومد


  - میدونم حرفام احمقانه و تلخ بود و بیش از اندازه بهتون توحین کردم ولی باور کنید دست خودم نبود ... من دوستون دارم


  نمیدونم چرا چندشم شد ... نگاهم را ازش گرفتم


  - دلیلتون قانع کننده نیست ببخشید


  خواستم از کنارش رد شم


  - یعنی برات مهم نیست من دوست دارم


  نفس عمیقی کشیدم ... چقدر تکرار میکرد


  - میتونم برم؟


  - چون دوست دارم به معتمد حسادت کردم ... یه حسادت احمقانه ... میدونم بین تو و معتمد هیچی نیست چون میشناسمت ولی می خواستم خودت بگی ... واقعا نمی خواستم ناراحتت بکنم


  نگاهش کردم


  - می خوام برم خانه


  لبخندش خیلی وقت بود محو شده بود


  - نمی تونی منو ببخشی؟


  - قبول کنید راحت نیست ...


  وسط حرفم پرید


  - میدونم ... میدونم ... فقط یه فرصت دیگه


  دقیق نگاهش کردم دوست داشتم ازش بپرسم چرا با همیشه فرق میکنه


  - خواهش میکنم ... دوست دارم تو هم حال الانه منو درک کنی ... می خوام شانسمو امتحان کنم


  نگاهم ازش گرفتم


  - باشه..اما الان میخوام برم خانه


  باز هم لبخند زد


  - باشه میرسونمت


  از کنارش گذشتم


  - ممنون ترجیح میدم تنها برم


  تا سوار تاکسی شدم بارانی شدید شروع شد ... عاشق بارون بودم حیف که داشت امشب میبارید ، نمیتونستم ازش لذت ببرم.


  - ممنون پیاده میشم


  ماشین با نیش ترمزی کنار خیابان ایستاد


  داخل کیف پولم را نگاه کردم


  - چقدر میشه؟


  مرد صدای کلفت و زمختی داشت ... چقدرم به اون سیبیل های چخماقیش می خورد


  - هفت تومان خانم


  اوه چه خبره ده دقبقه ام تو راه نبودیم ... ولی هیچی نگفتم


  پولو در اوردم و دادم موقه پیاده شدن نگاه سریعی به راننده انداختم ... در ماشینو بستم ... منه ترسو چطوری جرئت کرده بودم سوار ماشین همچین ادمی بشم ... قیافه راننده جلو چشم اومد


  سیبیل های چخماقی بلند ... ابرو های پرپشت مشکی پیوندی با اون صدا ... انقدر فکرم درگیر بوده که قیافه راننده اصلا به چشم نیامده


  ای بابا حالا یه ساعت زیر بارون وایسادم دارم به اون راننده تاکسی فکر میکنم نیم نگاهی سریع به اسمون انداختم و قدم هایی بلند سمت خانه برداشتم


  ایفون را زدم


  - بله


  - منم بزن


  - چه زود اومدی؟


  - ای بابا سماء بزن خیس شدم


  با تقه در سریع خودمو تو ساختمان انداختم ... باید به بقیه چی میگفتم؟ ... راستشو؟ ... اگه راستشو میگفتم اجازه میدادن بازم ببینمش؟ ... انگار حالا دیدنش چقدر برام مهمه


  - چی شد؟


  به سماء که جلوی در با قیافه ای مشتاق ایستاده بود نگاه کردم


  - هیچی


  لبخندش محو شد


  - هیچی؟


  از جلوی در کنارش زدم


  - مگه قرار بود چیزی بشه؟


  بابا و مامان تو سالن نشسته بودن


  - سلام


  هر دو جوابم را دادن ... نگاهم روی سینی چای رو میز قفل شد


  چقدر دلم چایی می خواست ... از نگاه مامان و بابا کاملا معلوم بود که کنجکاون بدونن امروز چی شده


  رفتم سمتشون


  - سماء یه لیوان چایی برام بریز ... لطفا


  - برو اول لباساتو عوض کن ... سرما می خوری


  با حرکتی روسریمو از سرم بیرون کشیدم و رو به مامان گفتم


  - الان فقط دلم چایی میخواد ... خیلی وقته هیچی نخوردم


  سماء در حالی که سمت اشپزخانه می رفت گفت


  - عرفان هیچی بهت نداد بخوری؟ ... فکر نمی کردم خسیس باشه


  از قصد به صفحه تلویزیون خیره شدم


  - چرا خوردم ولی هیچی چایی نمیشه


  نگاه مامان سمت بابا برگشت


  - تو این تابستونی چه بارونی هم میاد


  بابا کانال تلویزیون را عوض کرد


  - خدا را شکر حداقل فردا هوا یخورده خنک تره


  خمیازه بزرگی کشیدم و نگاهمو از تلویزیون گرفتم و به سماء که سمتم می امد نگاه کردم لیوان چای را ازش گرفتم


  - چقدر خسته ام


  سماء خودشو به زور کنارم روی مبل یک نفره جا کرد


  - یک ساعته منتظر نشستم تا بیای ... حالا خسته ای ... حتما هم کلی خوابت میاد؟


  کمی از چاییمو خوردم


  - دقیقا


  مامان نتونست طاقت بیاره


  - اول یه کم از امروز تعریف کن بعد برو بخواب


  انگار خیلی مشتاق شنیدن بودن ولی از واقعیت خبر نداشتن


  بقیه چاییمو خوردم


  - چیز تعریف کردنی اتفاق نیفتاد ... فقط عرفان یه کم در مورد خودش صحبت کرد ... همین


  - ستایش باید با دقت به حرفاش گوش کنی ...


  کدوم حرف ... بابا هم دلش خوشه ها ... فقط سرم را به نشانه تائید تکون دادم


  روی تختم دراز کشیدم ... مهدی و مهرشاد خانه نبودن ... انقدر حواسم به این بود که از امروز چیزی بروز ندم بلکل یادم رفت از مامان بپرسم کجا هستن


  چشمامو بستم ... باید سر فرصت در مورد عرفان فکر میکردم ...


  ******


  از پنجره بیرون را نگاه کردم ... مگه بابا نگفته بود هوا خنک میشه ... پس کو؟


  - مهرشاد ماشینت کولر نداره؟


  مهرشاد لبخندی رو لباش نشست و با لحن شوخی گفت


  - اگه بگم نه فکر کنم کتکم بزنی


  بی حوصله گفتم


  - اره مطمئن باش ... اه چقدر هوا گرمه


  مهرشاد خندید و کولر ماشین را روشن کرد


  - بارونه دیشب هوا را شرجی کرده


  همه دریچه های کولر را سمت خودم دادم


  - اخیــــــــش


  - راحتی؟


  صورتمو جلوی کولر گرفتم


  - تو که تا الان مشکلی نداشتی ... ولی اولین باره که صبح به این زودی هوا انقدر گرم شده


  مهرشاد یکی از دریچه ها را سمت خودش داد


  - مهدی ساکتی نکنه از گرما اون پشت غش کردی


  مهدی سرشو از کاغذ هایی که دستش بود بالا اورد


  - نه دارم میبینم تو پروژه شرکت پویان مشکلی نباشه


  به سمت مهدی برگشتم


  - تو ماشین؟ چشمات ضعیف میشه ها


  مهدی بدون اینکه نگاهم کنه جواب داد


  - امروز حسابی سرم شلوغه ... وقت سر خاروندن هم ندارم


  درست سر جام نشستم و تا شرکت ساکت موندم


  تو اینه اسانسور طبق عادت خودمو نگاه کردم و مقنه ام را صاف کردم


  - مهدی من امروز نمیتونم بیام سر زمین ... باید برم دنبال کار های فارغ تحصیلیم


  - مهدی هنوز سرش تو کاغذ هاش بود و همونجوری سرش را به حالت تائید تکون داد


  بیچاره زن مهدی ... پوفی کردم همین لحظه درب اسانسور باز شد


  با ورودمون به شرکت چشمام گرد شد ... بازم پدرام؟!؟


  مهدی و مهرشاد با دیدن پدرام سریع برای احوال پرسی سمتش رفتن ولی من سرجام ایستادم


  کت و شلوار توسی روشن ... پیراهن توسی تیره ... دکمه بالای پیراهن باز ...


  جذاب تر از همیشه بود ... یعنی اگه فرد دیگه ای هم همین تیپ را میزد همین قدر جذاب و فوقلعاده میشد


  - سلام ... خانم فرهانی.


  قدمی سمتش برداشتم ... لحنم ساده بود


  - سلام


  پدرام نگاه از من گرفت ... نایستادم که ببینم به مهرشاد و مهدی چی می خواد بگه ... در اتاقم را بستم نباید بهش فکر می کردم جذاب بودن همه چیز نیست ... واقعا انگار حرفا و رفتاراش تو شمال را فراموش کرده بودم..اصلاو ابدا


  خوب حالا میریم سراغ کارمون ... نگاهم روی فایل معتمد قفل شد ... نه نه امروز نمی خوام برم سراغش بهتره امروز رو زمین اقای کمالی کار کنم فایل را باز کردم


  - سرت شلوغه؟


  به سمت در نگاه کردم


  سر مهرشاد از لای در داخل اومده بود


  - چطور؟


  کامل وارد اتاق شد


  - می خواستم تو هم همراه مهدی و عرفان بری


  چشام گرد شد


  - من واسه چی؟


  انگار صدام بلند بود چون مهرشاد در اتاق را اروم بست


  - بعد زمین می خوان برن شرکت کلاسیک کار قرار بود من اونجا کار تو را انجام بدم حالا که نمیرم بهتره خودت باهاشون بری


  نگاهمو ازش گرفتم ... عمرا برم


  - من نمیرم..ببخشید


  ساکت بود ... خوب حرفی هم نمونده بود من نمی رفتم


  - ببخشید ولی باید بری ... الان هم بیرون منتظرتن


  ناباورانه نگاهش کردم


  - پس به خواهم یا نخواهم باید برم


  مهرشاد لبخندی رو لباش اومد


  - دقیقا


  کامپیوترم را با حرص خاموش کردم


  - پس چرا اومدی میپرسی؟


  - گفتم شاید خودت بخواهی بری


  نگاه ناراحتم را ازش گرفتم به سمتش رفتم


  - چی شد تو که به من اعتماد نداشتی؟ ... اهان یادم اومد مهدی هم باهامه


  مهرشاد لبخندش ماسید


  - از اون حرفا زدی ها دیروز نزاشتی توضیح بدم الانم ...


  از کنارش رد شدم . با همون لحن ناراحت گفتم


  - الانم اجازه نمیدم


  چرا حرصمو سر مهرشاد خالی کردم ... حقشه هنوز حرف دیروزش یادمه ولی کارم اشتباه بود تقصیر اون نیست که من دل خوشی از پدرام ندارم ... اشکال نداره مهرشاد منو میبخشه


  جلو درب ساختمان ایستادم به اطرافم نگاه کردم..کجان؟


  - ستایش


  صدای مهدی بود..سمت صداش برگشتم ... کنار ماشین شاسی بلندی ایستاده بود ... ماشین پدرام را میشناختم..اخمامو تو هم کردم و سمت ماشینش رفتم ... نگاهی سریع به داخل ماشین انداختم پدرام پشت فرمان بود و عرفان هم جلو نشسته بود ... ای کاش میشد نرم..سوار شدم ...


  - سلام


  کوتاه و سرد


  عرفان سر به زیر و اروم جوابمو داد و پدرام معمولی ... نگاهشان نکردم رومو سمت پنجره کردم ... من امروز روزه سکوت دارم نمی خوام به هیچکدام فکر کنم ... خدایا کمکم کن


  تا رسیدن به زمین تو تصمیمم موفق بودم اما این سه تا مرد تا وقتی ماشین ایستاد داشتن حرف میزدن ... بعد میگن زن ها پر حرفن ...


  با ایستادن ماشین..در را باز کردم و سریع پیاده شدم ...


  - ستایش خانم یه لحظه


  - ای وای


  با قیافه ای توهم و چندش به کفش و شلوار پر زا گل وشلم نگاه کردم ... بارون دیشب همه جا را گل کرده بود مخصوصا اینجا که زمینش خاکی بود و پر از چاله و چوله بود.


  - خواستم بهتون بگم ولی پیاده شدید


  نگاهمو به پدرام دوختم ... اخ اخ دوست داشتم تقصیر را گردن اون بندازم ولی حیف که بازم هیچ کاره بود نگاهمو ازش گرفتم ... دوباره به شلوار و کفش کثیفم نگاه کردم ... حالا میشد چی کار کرد؟هیچی تو این بیابونی..ابم نیست اخه..


  - ستایش


  سمت مهدی برگشتم ... از نگاهش حرفشو خوندم لبخندی زدم


  - مشکلی نیست بهتره به کارمون برسیم


  پدرام نگاه جدیش ثانیه ای روی شلوار و کفشم موند و دوباره نگاهش سمت مهدی و عرفان رفت


  - چند تا از همکارام دارن متراز زمین را میگیرن بهتره بریم پیششون


  منم مثل بقیه دنبالش رفتم ولی تمام حواسم به خودم و گل های چسبیده به لباسم بود به بقیه نگاه کردم بازم مشغول به حرف بودن با فرق اینکه سه نفر بهشون اضافه شده بودند ... میدونستم اگه مهرشاد اینجا باشه خفش میکنم ... تو خانه هم دیر نیست مجبورش میکنم شلوار و کفشمم بشوره ... جورابمم باید بشوره ... مهرشاد از جوراب شستن متنفره ... لبخند خبیثانه ای روی لبم نشست


  - امیدوارم با این قیافه در حال فکر کردن به من نباشید


  به لبخند پر از اعتماد بنفسش نگاه کردم ... چرا این قیافه پدرام حرصمو در می اورد


  - نه متاسفانه باید ناامیدتون کنم


  لبخندش مشتاق شد


  - میتونم بپرسم اون ادمی که بهش فکر میکردین کی بود؟


  به اطرافم نگاه کردم انگار میدونست بقیه حواسشون به ما نیست که انقدر راحت با من حرف میزنه..شاید هم براش مهم نبود..نگاهش نکردم


  - بازم متاسفم..نمیتونم بهتون بگم


  از فضولی بمیر ... تو دلم بهش زبون درازی کردم


  - نکنه فرد خاصیه ... مثلا..


  نزاشتم نتیجه گیری کنه


  - بله فرد خاصیه برادرم


  انگار هر روشی را امتحان می کردم که حال این پدرام را بگیرم برعکس جواب میداد ... اره همون تصمیم اول درست بود نباید باهاش حرف بزنم


  از کنارش رفتم باید فاصله ایمنی را باهاش حفظ می کردم ... دوری و دوستی


  نه حرفاشون برام جالب بود نه تیپم برام حال و حوصله گذاشته بود ... سمت ماشین نگاه کردم ... میشد برم توش اینجا که فعلا با من کاری نداشتن ... فاصله تا ماشین زیاد نبود حدس میزدم درب ماشین باز باشه اخه صدای دزدگیرش را نشنیده بودم ... دست به دستگیره انداختم ... اشتباه کردم قفل بود ... قیافم جمع شد


  - نمیشد باز باشی ... حالا من چه جوری برم از اون صاحب مزخرفت کلیدتو بگیرم


  با صدای باز شدن درب های ماشین چشام از حدقه بیرون زد ... در ماشین چه جوری باز شد..یعنی پدرام؟وای خدا..یعنی شنید؟ سمت عقب برگشتم


  پدرام نیست..پدرام نیست..پدرام نیست ... خودشه


  نگاهش نافذوجدی به چشمای پر شرمم خیره شده بود ... لب زبرم را محکم به دندان گرفتم


  - صاحب مزخرف؟


  لحنش ناراحت نبود..انگار بهش برنخورده بود ولی لحنش جدیت خاصی داشت..احساس کردم از خجالت کف دستام خیس شده ... صورتم از شرم می سوخت میدونستم صورتم گل انداخته ... چقدر ابرو بر


  سرم را پائین ترین حدی که میتونستم انداختم


  - ببخشید راستش ...


  - شما همیشه تو افکارتون به من بد و بیراه میگید؟


  چشمامو محکم روی هم فشردم ... خبر نداشت بدتر از این ها همیشه بارش میکنم ... چقدر این لحن ازار دهنده است


  - من ... من ... اینطوری نیست ... فقط..الان یه کم خسته و بی حوصله ام


  چقدر دلیلم قانع کننده بود


  نگاه نافذش را هنوز رو خودم حس می کردم احساس ذوب شدن داشتم


  - درب ماشین بازه پس بهتره کمی استراحت کنید


  فقط سرم را به نشانه تائید تکان دادم ... پدرام ازم فاصله گرفت ... نگاهش کردم ... پشتش بهم بود


  - اقا پدرام


  سمتم برگشت


  نگاهش بی تفاوت بود


  - به خاطر حرفم معذرت میخوام ... یعنی..


  - خواهش میکنم


  رفت ... چه سرد و خشک نزاشت درست معذرت بخوام ... خوب حرفم خیلی بد بود حق داشت انقدر ناراحت بشه..ولی انگار ناراحت نبود ... وای نباید بهش فکر کنم ..ستایش انقدر به این پدرام فکر نکن.


  در ماشین را بستم سرمو به پشتی ماشین تکیه دادم ، نفس عمیقی کشیدم چرا انقدر خسته بودم


  با تقه ای به شیشه سمتم چشامو باز کردم ... نگاهم سمت شیشه برگشت ... عرفان


  شیشه برقی بود و ماشین خاموش مجبور شدم در ماشین را باز کنم ...


  - حالتون خوبه؟


  چرا باید بد باشم


  - بله خوبم


  با قیافه متعجب بهش خیره بودم ... یعنی چی جلوی همه اومده فقط ازم حالمو بپرسه؟


  از نگاهم انگار متوجه سوالم شد


  - ببخشید میشه کیف مهدی را از جلو پاتون به من بدید


  به جلو پام نگاه کردم کیف مهدی بود..برش داشتم ... کیف را به سمتش گرفتم ... خوب از اول می گفتی احوال پرسی برای چی بود


  کیف را ازم گرفت خواستم در را ببندم و به حالت قبلم برگردم..دیدم همانطور کیف به دست جلوم ایستاده با تعجب سمتش برگشتم


  - چیز دیگه ای هم هست؟


  نگاهم خواست برای جست و جو داخل ماشین برگرده


  - ای کاش انقدر زجرم نمیدادید


  هنگ کردم ... نگاهش کردم..متوجه منظورش نشدم


  - من زجرتون میدم؟


  نگاهش دلگیر بود


  - چون وجودم و احساسم براتون مهم نیست ... متوجه نیستید


  نگاهمو ازش گرفتم ...


  - هر وقت معتمد نزدیکته زجر میکشم ولی تو نمی خوای ببینی و حرفی بزنی


  سرم سوت کشید ... نمی فهمیدمش ... شاید چون حسی بهش نداشتم ... ولی اخه پدرام چه ربطی به موضوع ما داره؟


  - پدرام چی کار به من و شما داره؟


  نگاهش جمع شد


  - پدرام؟!؟ ... انقدر صمیمی هستید


  از دستش داشتم خسته میشدم ... از این همه بدبینی


  - اقا پدرام نوه دایی بابام هستند ما چند روزی مهمونشون بودیم من ایشون را از قبل میشناسم و میگم که انقدر منو زیر سوال نبرید من به ایشون هیچ احساسی ندارم و از طرف ایشون هم مطمئن باشید اگر از من متنفر نباشه ... دوستمم ندارن


  نگاهمو ازش گرفتم


  - ببخشید من خیلی سرم درد میکنه


  خدا کنه بفهمه منظورم چیه و تنهام بگذاره


  - قرص می خواهید؟


  نه نفهمید ... چطور میتونستم نفس بکشم


  - نه ممنون فقط تنهام بزارید ... لطفا


  عرفان سری به نشانه تائید تکان داد و رفت ... پوفی کردم و سرم را محکم به پشتی صندلی تکیه دادم خدا را شکر کردم که حداقل پشتی صندلی ماشین پدرام نرم و راحت بود ... به بیرون نگاه کردم..اون کت توسیه پدرامه ... چقدر هیکلش قشنگه ... نه نه فکر کردن به پدرام بسه ... مهدیم شلوارش گلی شده ها..نگاهم روی عرفان ثابت موند ... هرزگاهی نگاهش سمت ماشین برمیگشت خدا را شکر که کسی خواسش بهش نبود وگرنه ابروم میرفت ... ناخدگاه نگاهم دوباره سمت پدرام سر خورد ... حتما گرمش شده که کتشو در اورده ... ای بابا چرا من مدام دارم به پدرام فکر میکنم..اصلا بهتره نگاهشون نکنم


  بعد 2 ساعت رضایت دادن وسوار ماشین شدن..تمام تنم درد گرفته بود از یک جا نشستن متنفربودم و امروز تا به الان تنها کاری که کرده بودم همین بود


  - ستایش خانم


  نگاهم سمت پدرام برگشت


  - بله


  - وقتی در مورد شما با پدر صحبت کردم خیلی جا خوردن ... دوست دارن شما را ببینن


  به زور لبخند زدم


  - منم دوست دارم ایشون را ببینم


  خواستم نگاهم را ازش بگیرم


  - راستی ...


  از اینه ماشین نگاهمون به هم گره خورد


  - شما به من نگفته بودید که در شرکت برادرتون مشغول به کار هستید


  تو هم نپرسیدی ... میپرسیدیم نمی گفتم..ولی الان باید مودب میبودم


  - موقعیتی پیش نیومد که بهتون بگم


  سریع نگاهم را ازش گرفتم نگاهش انگار تا عمق وجودم نفوذ کرده بود و این ازارم می داد


  تا شرکت دیگه حرفی نزدم وبا تمام وجود دعا کردم که دیگه هیچ کس با من حرف نزنه.


  با توقف ماشین به بیرون نگاه کردم ... تابلوی بزرگ بالای برج سفیدی توجه ام را جلب کرد


  سرم را بالا کردم (شرکت فنی مهندسی، پشتیبانی کلاسیک کار ) وَاُ چه ساختمان بزرگی


  بعد مهدی از ماشین پیاده شدم ... باز نگاهم روی نمای سفید برج سر خورد..نگاهم روی درب


  چوبی برج متوقف شد ... همه ساکت بودند با تعارف پدرام وارد شرکت شدیم ... نمی تونستم جلوی نگاهم را بگیرم ... وافعا چه کیفی داره ادم تو همچین شرکت باکلاسی کار کنه ... به اتاقک شیشه ای بزرگ اطلاعات نگاه کردم چند زن و مرد داخلش بودند ... انگار برای سوال پرسیدن باید وارد اتاقک میشدی ... نگاه کنجکاوم از روی ارباب رجوع هایی که روی صندلی های چوبی گوشه سالن نشسته بودند گذشت ... پدرام روبه روی اسانسور ها ایستاد ... یک..دو ... سه ... سه تا اسانسور ... مگه اینجا چقدر کارمند داره که انقدر اسانسور دارن ... سوار شدیم ... پدرام دکمه 30را زد


  - شرکت بزرگی است


  پدرام نگاهش سمت مهدی برگشت


  - بله..البته اوایل کوچک و ناشناس بودیم ولی به لطف زحمت های پدرم حالا نه تنها شرکت گسترش پیدا کرده بلکه بین رقبا حرف هایی نیز برای گفتن داریم


  ابرویی بالا انداختم و نگاهش کردم ... چه با افتخار هم حرف میزد..حالا خوبه گفت پدرم ... چه ربطی داره خوب به باباش افتخار میکنه ... نگاه پدرام سمتم برگشت اما کوتاه و خشک..نمیدونم چرا به هم برخورد ... انگار به نگاه های پر شیطنت و عجیبش عادت کرده بودم ... دختره دیوانه این که خیلی خوبه مگه تو از نگاه هاش فراری نبودی ... چرا ... پس از موقعیت لذت ببر ... دیگه کسی نیست که از مچ گیری ها و حرفاش حالت گرفته بشه


  اول از همه من از اسانسور پیاده شدم نزدیک نرده ها شدم نگاه کوتاه و سریعی به پائین انداختم ... همین نگاه کوتاه برای سرگیجه گرفتن بس بود


  - چه ارتفاعی ...


  - مواظب باشید


  به چهره نگران عرفان نگاه کردم ... یعنی چه فکری کرد؟فکر میکنه من با این هیکل از لای این نرده ها رد میشم؟تازه اگه ارتفاع نرده ها را بی خیال بشیم!


  نگاه مهدی و پدرام روم بود،میدونستم کار اشتباهی انجام ندادم ولی خجالت کشیدم از نرده ها


  فاصله گرفتم ... پدرام نگاه از من گرفت و به ته سالن بزرگی که درش قرار داشتیم اشاره کرد


  - بفرمائید


  کنار مهدی قدم برداشتم نمی خواستم ازش فاصله بگیرم ... شاید اینطور خجالتم را پنهان میکردم ... احمقانه بود دلیل خجالتم را نمی دانستم


  - این اتاق پدرم هست


  به تابلوی طلاکوب کنار درب نگاه کردم (مدیر عامل)


  پدرام تقه ای به در زد و درب را باز کرد ... از جلوی در کنار رفت تا ما وارد شویم ... منشی با ورودمون ایستاد و لب های قرمزش به لبخندی از هم باز شد ... چه رژ لب جیگری ای


  - خوش امدید ... بفرمائید


  پدرام بعد ما وارد شد نگاه منشی سمتش برگشت به وضوح لبخندش عمیق تر شد


  - سلام..اقای مهندس


  پدرام خشک سلام کرد


  - پدر تنها هستند؟


  - نخیر اقای جهانبخش پیششونن


  پیشونی پدرام چین افتاد


  - صاحب فروشگاه های زنجیره ایه جهان؟


  - بله خودشون هستند


  پدرام سری به نشانه تائید تکان داد


  - میخواین بهشون اطلاع بدم که اومدین؟


  پدرام لبخند کمرنگی روی لبهاش نشست


  - ممنون میشم


  دختر انگار دنیا را بهش دادن ... چنان لبخند بزرگی زد که میتوانستم تمام دندوناشو بشمرم


  - راستی خانم ...


  با باز شدن درب نتونستم به استراق سمعم ادامه بدم ... به مردی که در چهار چوب در ایستاده بود نگاه کردم ... فرزاد نگاهش روی من بود ... قدم بلندی سمتم برداشت


  - سلام..ستایش خانم ... چه حسن تصادفی ... شما؟اینجا؟


  فهمیدم که نمیدونه من تنها نیستم از قصد به مهدی و عرفان که نگاهشون به من و فرزاد بود اشاره کردم


  - با برادر و یکی از همکاران شرکتمون امدیم تا در مورد پروژه ای با پدرتون صحبت کنیم


  از نگاهش فهمیدم جا خورد ولی زود به خودش اومد ... با گامی بلند به سمت مهدی و عرفان رفت دست به سویشان دراز کرد


  - سلام ... واقعا عذر میخوام


  نگاهم را از اونا گرفتم ... هنوز پدرام مشغول صحبت با منشی بود ... چه بی ادب..انگار زمان قحطه..همین حالا جلوی ما ... نگاه پدرام با لبخندی که روی لب داشت سمت من برگشت ... لبخندش به جا مانده از صحبت هایش بامنشی بود نگاه پر اخمم را ازش گرفتم


  درب اتاق اقا کوروش باز شد و مردی ازش خارج شد ... انگار پدرام را میشناخت چون سمتش رفت و احوال پرسی کوتاهی باهاش کرد ... همین موقه قامت بلند اقا کوروش در چهرچوب درب ظاهر شد


  - سلام..خوش امدید..ببخشید کمی معطل شدید.


  به اقا کووش نگاه کردم ... ناخوداگاه یاد پدرام افتادم ... چرا به این موضوع توجه نکرده بودم پدرام خیلی شبیه اقا کوروش بود فقط تو نگاه اقا کوروش نفوذ و جذابیت نگاه پدرام نبود


  - دخترم شما خوبید؟


  در حالی که کنار مهدی روی مبل راحتی می نشستم به اقا کوروش لبخند زدم


  - ممنون ... خوب هستم


  اقا کوروش نگاهش سمت مهدی و عرفان برگشت و نگاه من به پشت اقا کوروش خیره شد


  وای چه نمایی ... چقدر محشره ... خدای من..پنجره های قدی سرتاسر دیوار پشت اقا کوروش را گرفته بود و نمای فوقلعاده ای از تهران را به نمایش گذاشته بود ... ولی از یه طرف ترسناک هم هستا اگه شیشه ها بشکنه ... ادم پرت بشه پائین ... هیچی از ادم نمیمونه ... اوُ تا کجا رفتم..نگاهم سمت میز کار اقا کوروش رفت ... چقدر بزرگ بود..چه جالب به تیپ و هیکل اقا کوروشم میامد ... چه مبل راحتی بود ... بیا به مامان گفتم از این ها بخریم هی گفت سلطنتی ،ادم 5 دقیقه روشون میشینه دیگه انگار نه کمر داره نه نشیمن گاه همینه من و مهرشاد همیشه روی زمین ولو هستیم ...


  - ستایش خانم نظر شما چیه؟


  سریع به اقا کوروش که سمت راستم نشسته بود نگاه کردم


  - در چه مورد؟


  اقا کوروش لبخندی مهربان زد


  - من به اقا مهدی پیشنهاد دادم شما تا پایان طراحی (bise) اصلی در شرکت ما مشغول به کار بشید ... چون من میخوام روی کوچک ترین کار ها نظارت داشته باشم


  وای نه ... میدونستم لب و لوچم اویزون شده به خودم بود سریع مخالفت می کردم ... ولی به خودم بود و نمی تونستم قبول نکنم ای کاش من کار شرکتشون را انجام نمی دادم


  به اقا کوروش نگاه کردم ... سکوتی تو اتاق ایجاد شده بود که می دونستم دلیلش چیه ... همه منتظر جوابم بودند..چاره ای نبود


  - راستش من نمی دونم ... مهدی باید اجازه بدن ... اخه من کارمند ایشونم


  خدا از دلم خبر داشت و میدونست من دست به دامن مهدی شدم شاید که قبول نکنه


  نیاز به حرفی نبود ... همه نگاه ها معطوف مهدی شد


  مهدی مثل همیشه اروم و متین بود


  - از نظر من ایرادی نداره ... این هم بخشی از پروژه حساب میشه


  پلکامو محکم روی هم فشردم اخه من چطور روی مهدی حساب کردم ... همیشه حق با مشتری است ... این تیکه کلام مهدی بود


  سرم پائین بود و قیافه ها را نمی دیدم


  - پس بهتره امروز ستایش خانم شرکت ما بمونن ... تا بهتر با شرکت ما اشنا بشن


  نه..نه ... تو را به خدا مهدی قبول نکن


  - مشکلی نیست


  اه..اه..مهدی تو چرا یک زره خواهرت را نمی شناسی


  - اگه فرمایشی نیست از حضورتون مرخص بشیم


  با نگاه گرد سریع به مهدی نگاه کردم ... اما دریغ ازتوجه مهدی انگار خیلی درگیر کارش بود


  اقا کوروش از جاش بلند شد ... یعنی نه کاری نیست میتونید برید


  موقعه خداحافظی مهدی نگاهم کرد


  - کارت تموم شد بهم زنگ بزن میام دنبالت


  میدونستم هنوز لب و لوچم اویزونه و قیافم مثل دختر بچه ها شده ولی دست خودم نبود من دوست نداشتم اینجا بمونم..پدرام..فرزاد..من می خوام بیام


  - ستایش؟!


  نگاهش کردم ... میدونستم اگه حرفی حتی مخفیانه به مهدی بزنم قبول نمیکنه مهدی برعکس مهرشاد بود ... تنها به چشمش خواهر لوسی می امدم که نمی تونست روم حساب کنه


  - بله..چشم زنگ میزنم


  مهدی ازم خدا حافظی کرد جوابشو دادم ...


  - خداحافظ


  به عرفان نگاه کردم تا جوابش را بدم ... وای این چرا قیافش شبیه برج زهره ماره ... واه..واه


  جوابشو دادم..حتی نگاهم نکرد ...


  - ناراحتید؟


  سمت فرزاد برگشتم کنارم ایستاده بود ... یاد اتفاق تو شمال افتادم اخمام تو هم رفت


  - نه..چرا باید ناراحت باشم؟


  - انگار زیاد راضی به موندن نبودید ... از قیافتون معلومه


  من نخواستم مهدی که داداشمه فکر کنه بچه ام چه برسه به این


  - نه ... بحث رضایت نیست ... فقط کمی معذبم


  - به خاطر حرف های من تو شمال نیست که


  - اماده اید؟


  با تعجب سمت پدرام برگشتم


  - برای چی؟


  قیافش سرد و بی تفاوت بود


  - برای اشنایی با شرکت


  چشمام گرد شد


  - شما می خواید نشونم بدید؟


  چینی بین دو ابروش افتاد


  - بله..چطور؟مشکلی هست؟


  سرم را به نشانه نفی تکان دادم ..نگاهش را از من گرفت


  - بابا با من کاری ندارید؟


  اقا کوروش نگاه به پدرام انداخت


  - نه


  نگاه اقا کوروشسمت من برگشت


  - دخترم اگه مشکلی داشتی حتما به من بگو


  به زور لبخند زدم


  - ممنون ... چشم


  به همراه پدرام از درب بیرون امدم


  - اقای مهندس ... تشریف میبرید؟


  هر دو نگاهمون سمت منشی برگشت از دیدن لبخند منشی حالت مشمئز کننده ای بهم دست داد ... نیشش تا بناگوشش باز بود و چشمانش را چنان خمار کرده بود که انگار داشت واسه خواب غش میکرد


  پدرام لبخندی زد


  - بله..چطورکاری با من دارید؟


  دختر عشوه خرکی امد و با لحنی سرشار از ناز و غمزه گفت


  - نخیر ... به سلامت


  پدرام سری تکان داد


  - خداحافظ


  حتی صبر نکردم پدرام جواب خداحافظیشو بگیره سریع از درب بیرون امدم ... پسره الدنگ ... دختره بی حیا ... چندِشا..پسره مزخرف ... اخم و تخماش ماله منه هر هر کرکراش ماله همچین دخترایی به درک همه مرد ها مثل همن سرتا پا یه کرباسن


  با اخم عمیقی زودتر از پدرام سوار اسانسور شدم حتی نمی دونستم باید سوار می شدم یا نه ولی اصلا برام مهم نبود پدرام پشتم سوار شد فقط ما داخل اسانسور بودیم در ثانیه ای نگاهمون با هم تداخل کرد ... سریع نگاه پر عصبانیتو اخم الودم را ازش گرفتم


  - ناراحت شدید؟


  تمسخر عجیبی تو لحنش بود عصبی جواب دادم


  - به چه دلیل باید ناراحت شده باشم؟


  - به خاطر صحبت های من و منشی


  نگاهش کردم چشمامو ریز کردم


  - چی؟ صحبت؟! منظورتون همون دل و قلوه دادن ها است؟


  پدرام لبخند تحقیر امیزی زد


  - ما فقط صحبت کردیم شاید شما به دلیل اینکه به من احساساتی خاص دارید براتون این موضوع خیلی ناراحت کننده امده.


  چشمان ریزم در ثانیه ای از حدقه بیرون زد ... نمیدانستم بخندم یا عصبی بشم..با لحنی شبیه لحن خودش گفتم


  - احساسات خاص؟من نسبت به شما؟


  احساس کردم خنده ام عصبیش می کند باید تلافی می کردم..با همون لبخند پر تمسخر ادامه دادم


  - متاسفم ... چون تنها چیزی که من نسبت به شما ندارم همین احساسه خاصه


  برعکس تصور من لبخندش نه تنها محو نشد بلکه عمیق تر شد


  - خوشحالم ... چون تو هم جزو اون دخترهایی هستی که من هیچوقت جذبشون نمیشم


  نمیدونم چرا حرفش لبخند رو از روی لبم پاک کرد ... سرم را برگردوندم ... جذب من نمیشه؟به درک..انگار چه توفه ای هست حالا ...


  - پیاده نمیشید؟


  نگاهش کردم ... ساکت بودم و اخمام تو هم رفته بود ... دنبالش راه افتادم ... جلوی درب اتاقی ایستاد..درب را باز کرد


  - بفرمائید


  چه جدیم بود ... به درک ... پامو داخل اتاق گذاشتم ... فضای اتاق شیک و مدرن بود..یعنی اینجا اتاقه منه؟


  - نه ... اینجا اتاق کار منه ... بهتر دونستم اول شلوار و کفشت را تمیز کنی بعد بریم تا شرکت را نشونت بدم


  باورم نمیشد که فکرمو بلند گفتم ... خوبه حرف دیگه ای نزدم ... نگاهش نکردم


  - کجا تمیزشون کنم؟


  نگاهش نمی کردم ولی لحنش هنوز جدی و سرد بود


  - درب قهوای سمت چپ ... سرویس بهداشتیه


  به سمت دربی که گفته بود نگاه کردم..نرسیده به در صداش را شنیدم


  - چای یا قهوه؟


  سمتش برگشتم..اینبار نگاهش کردم اما سعی کردم مثل خودش سرد باشم ... اما پدرام نگاهش به من نبود ... نگاهش داشت بین پرونده ای را می گشت..دوست داشتم بگم هیچکدوم ولی من عشق چایی بودم و الان داشتم براش له له میزدم


  - چای


  سرش را حتی بالا نکرد ... فقط یه تکون ساده به نشونه تائید ... دوست داشتم یدونه محکم بزنم پسِ کلش چشاش بچسبه به همون ورقه ها


  رومو ازش برگردوندم با حرص وارد دست شویی شدم ... پسره مزخرف هر چی فوشت بدم کمته


  به اطرافم نگاه کردم داخل دستشوی هم مثل اتاق تمیز بود..حالا چه جوری اینارو تمیز کنم..خوب..کمی دستمال توالت کندم خیسش کردمو به شلوارم کشیدم ... خیلی فرق نکرد ... دوباره اینبار یک مقدار بهتر شد ... گفشمو کلا زیر شیر گرفتم..وای چه گندی به دستشویی زدم ... شیلنگ دستشویی را سمت گل های ریخته شده کف دستشویی گرفتم ... ای بابا


  تقه ای به در خورد


  - نمی خواد دستشویی را تمیز کنی بعدا میگم بیان تمیزش کنن


  سیخ سر جام ایستادم..این از کجا فهمیدی ... خوب تابلو از شر شر اب فهمید شیلنگ را سر جاش گذاشتم نگهی تو اینه به خودم کردم ... موهای خرمایی روشنم که بیرون امده بود را تو دادم..چقدر از این لختی موهام بیزارم ... هی سر میخوره از زیر مقنعه میاد بیرون..دستم را به دستگیره در گرفتم برای اخرین بار به دستشویی نگاه کردم ... انقدرم که فکر میکنم کثیف نشده


  بیرون امدم..نگاه کوتاهی سمتش انداختم ... روی یکی از مبل های راحتی تو اتاقش نشسته بود ونگاهش اینبار سمت من بود نگاهم را ازش گرفتم..روی مبل دیگه ای نشستم به سینی رو میز نگاه کردم ... واسه خودش قهوه سفارش داده بود


  - بفرمائید


  اروم لیوان چای را برداشتم..اخجون بیسکویتم بود ... چقدر گشنم بود..ای کاش امروز را حداقل صبحانه می خوردم ... کمی از چایم را خوردم دل ضعفم بیشتر شد


  - بیسکویت نمی خوری؟


  نگاهش کردم ... با اینکه ازت بیزارم ولی دمت گرم..لبخند کوچکی رو لبام نشست ...


  - ممنون


  بیسکویتی برداشتم ... این شکم چه کارهایی که با ادم نمی کنه


  چایم که تموم شد با هم تو شرکت مشغول به گشتن شدیم پدرام تمام سوراخ سنبه های شرکت را نشونم داد و به ادم هایی که تو مدت کار کردنم تو شرکت بهشون نیاز داشتم معرفیم کرد


  به ساعتم نگاه کردم ... 12:30 دیگه به معنای واقعی داشتم از گشنگی میمردم ... من تو شرکت خودمون رو میزم پر از بیشکویت و شکلات بود تا وقت ناهار خودمو سیر می کردم


  - فکر کنم دیگه جایی نباشه که نشونتون نداده باشم


  لبخند خشکی زدم..فقط از روی ادب


  - ممنون ... پس من زنگ میزنم مهدی


  نگاهم کرد ... لبخند زد..خشک نبود..گرم نبود ... اما خیلی دلنشین بود ... چی دلنشین؟ ... نگاهش نکن


  نگاهم را ازش گرفتم


  - لازم نیست ... من میرسونمتون.


  می رسونتم؟حتما من با تو هم اومدم ... سرم هنوز پائین بود


  - ممنون، خودم میرم


  لحنش هنوز مثل قبل جدی و پر جذبه بود ولی دیگه مثل قبل سرد نبود


  - تعارف میکنی؟


  تعارف؟من با تو..اصلا ... مگه تو در حرف زدنت تعارف میکنی ... حیف که باید مودب میبودم


  - نه بحث تعارف نیست فقط نمیخوام ...


  - مزاحم نیستید، بفرمائید


  دوست داشتم تک تک موهاشو بکنم پسره پروی از خود راضی


  جلوتر از من حرکت کرد باید میرفتم، اصلا چرا اینطوری به موضوع نگاه نمی کردم خیلی خوب بود راحت سوار ماشین میشدم دم خانه هم پیاده میشدم ... مثل خانم ها ... پدرام که ترس نداره، حالا کی گفت ازش میترسم ...


  - سلام ... ستایـــــــــــــش خانُم


  سرم را بالا کردم این کی بود که اینطور صدام میکرد


  نگاهم در نگاه بی شرمش گم شد ... وحشت کردم ... ترس را در تک تک سلول ها و مویرگ هایم حس کردم ... ( آرمان )


  نگاه بی حیاه و وقیحش را از نگاه وحشت زدم گرفت و سر تا پایم را برانداز کرد


  - شما کجا اینجا کجا؟می دونی چقدر دنبالت گشتم؟


  می لرزیدم ... ناخوداگاه از ترس می لرزیدم ... خدا ارمان، اینجا؟اخه چطور؟


  قدمی سمتم برداشت خواستم عقب برم اما انگار خشکم زده بود


  - بهت گفته بودم ... می خوام از خجالتت درام..به خاطر لطف بزرگت ... یاد میاد که؟


  لبهایم مثل دو چوب خشک به هم چسبیده بودن ... باید حرفی میزدم ... باید میترسوندمش ... اما چطور من دارم از ترس سکته میکنم..نترس ستایش نترس نمیتونه کاری کنه پدرام اینجاست ... پدرام؟!


  بدون اراده نگاهم سمتی که پدرام رفته بود چرخید ... از ما فاصله داشت ... چرا انقدر دور بود..تقصیر خودمه خواستم با فاصله ازش راه برم ... نگاهش روی من و ارمان بود ... بیا، بیا، پدرام


  - با اون چشمها داری به کی نگاه میکنی ... این بار نمیزارم از دستم فرار کنی


  پدرام قدمی سمتمون برداشت انگار قلبم گرم شد ... میترسیدم ... اما میدانستم پدرام کنارمه..احساس کردم نگاه ارمان سمت جایی که من نگاه میکردم برگشت


  - انگار داری بازم شانس میاری ... ولی بدون دفعه بعدی کارم و باهات تموم میکنم ... ازت سیراب میشم


  با وحشت نگاهش کردم ... ازم سیراب میشه ... صدای التماس هایم در گوشم پیچید..خنده های وقیحانش


  - شما همدیگرو میشناسید؟


  صدای پدرام مرا از گذشته بیرون کشید پاهایم جان گرفت با وحشتی اشکار از ارمان فاصله گرفتم و ناخوداگاه خودم را پشت پدرام پنهان کردم


  پدرام با حالت تعجب به حرکاتم نگاه کرد می دانستم رفتارهایم احمقانه است اما دست خودم نبود ... از ارمان میترسیدم


  ارمان برعکس من عادی بود به صورتش نگاه کردم، مثل قبل نبود انگار او نبود که با حرفهایش دلم را خالی کرده بود


  ارمان لبخندی مودب و متین زد


  - بله، خیلی هم خوب ... من حدود دو سال و خورده ای با ستایش خانم همکار بودم..یه جورایی با برادر هاشون دوستم


  دروغ گو ... داره دروغ میگه پدرام باور نکن ... چقدر این قیافش ترسناک تره


  پدرام انگار ترسم را حس میکرد ... نگاه کوتاهی بهم کرد ... گرم،پر قدرت ... باز دلم ارام شد ... چقدر خوب بود که پدرام اینجا کنارم بود


  لحن پدرام محکم بود


  - جالبه،ولی یادم نمیاد تو رزومه کاریتون اسمی از شرکتشون دیده باشم


  ناخوداگاه لبخندی رو لبهام نشست مچشو گرفت


  اما انگار مثل همیشه حدسم اشتباه بود لبخند خاصی روی لب های ارمان نشست نگاه کوتاهی به من انداخت انگار می خواست بگه خیال کردی


  - کارم تو اون شرکت ربطی به کار الانم نداشت به همین خاطر لازم ندونستم چیزی در موردش بنویسم


  دوست داشتم بریم دیگه طاقت نداشتم اونجا بایستم و به ارمان نگاه کنم ... اروم سرم رو نزدیک گوش پدرام کردم


  - بریم..خواهش می کنم


  خدا کنه متوجه لرزش صدام نشده باشه ... چه توقع بی خودی لرزش صدام را نفهمه رفتارهای عجیب و غریبم را چطور؟ نمی فهمه؟


  نگاه ارمان روی من و پدرام قفل شده بود ابروی بالا انداخت ... چقدر ترسناک تر میشد ... مثل وقتی که دستم را گرفت ... نه فکر نکن ... هیچی نمیشه حالا پدرام کنارته


  - انگار داشتید جایی میرفتید مزاحمتون شدم


  پدرام نگاهی به ساعت مچیش انداخت


  - بله و اتفاقا دیرمون هم شده


  لبخندی زد


  - پس دیگه وقتتون را نمی گیرم


  نگاهش سمت من چرخید نگاهم را دزدیم و به شونه پدرام خیره شدم


  - از دیدنتون خوشحال شدم ... به برادر هاتون سلام برسونید


  چشم ارومی گفتم میدانستم نشنید


  پدرام خداحافظی خشکی کرد و سریع سمت من برگشت ... نفسم در سینه حبس شد فاصله مان چهار انگشت بود پدرام به چشمان وحشت زدم خیره شد ... نگاهش پر از سوال بود قدمی عقب رفتم نفسم بالا امد ... نگاهم را گرفتم


  - بریم


  کوتاه ولی گرم ... حمایت گر


  دنبالش رفتم ... واژه درست چسبیده بهش ... ان لحظه به هیچ چیز فکر نمی کردم جز ارمان


  درب ماشینش را برایم باز کرد سریع روی صندلی نشستم درب را بست و پشت فرمان جای گرفت در سکوت راه افتاد ... بی اراده نفسی عمیق و بلندی کشیدم.


  نگاهم خیره به داشبورد مشکی ماشین بود اما فکرم جای دیگری بود ... یک سال پیش ... تو کوچه ای خلوت..تنها بودم ... نه صدای از پشتم می امد، مثل حرکت اروم چرخ های ماشین ... نگاه نکردم ... ای کاش نگاه می کردم ... انوقت می دویدم..فرار می کردم ... ناگهان دستی دهانم را پشت محکم گرفت ...


  - ستایش خانم؟!


  نگاهم سریع سمت پدرام برگشت ... ازش ممنون بودم ... مرا از گذشته باز بیرون کشید


  با نگرانی و کنجکاوی به چشمهای پر از ترس و ضعفم نگاه کرد


  - ارمان راست می گفت؟ واقعا همکارت بوده یا ... قضیه ای دیگر وسط هست؟


  نگاهم را ازش گرفتم..باید بهش می گفتم؟ ... می گفتم ارمان کیه؟ ... باید یک سال پیش را تعریف میکردم؟ ... شرکت ... کوچه ... نه من قصه کوچه را برای هیچ کس نگفتم ... حتی به مهرشاد ... از فکرها می ترسیدم ... اگه به پدرام می گفتم ... در موردم اشتباه فکر میکرد ...


  - ستایش


  باز نگاهش کردم ... ستایش؟ ... چه کوتاه و ساده ... چقدر اسمم را زیبا صدا می کرد ... وحشت کردم..من داشتم به چی فکر می کردم؟


  سریع نگاهم را مخفی کردم ... انگار ارمان فراموش شد ... دیگه صدام نمی لرزید


  - بله راست میگفتن ... ما باهم همکار بودیم


  انگار باورش براش سخت بود..حقم داشت


  - ولی انگار فقط این نبوده ... رفتار شما..نگاه پر ترستون..مخفی شدنتون پشت من


  چقدر زرنگ بود ... زرنگ؟..ستایش هر ادم احمقی بود اینارو می فهمید تو تابلو بودی


  سعی کردم نگاهم به بیرون باشه و لحنم عادی


  - من ازش خوشم نمیاد ... یعنی ازش بدم میاد


  - چرا؟


  لحنش کنجکاوتر شده بود ... فکر کن ... فکر کن


  - شاید بینتون قرار هایی بوده؟ ... شایدم احساس هایی؟


  نگاهش نکردم ... احساس ... اره تنفر و ترس


  - قرار؟ احساس؟ نه به هیچ وجه، فقط از اون گروه مرد هایی است که من ازشون متنفرم


  - مثل من؟


  سریع نگاهش کردم..لبخند پر از شیطنتی روی لب هاش بود


  - من از شما متنفر نیستم


  ابرویی بالا انداخت ... نمی دانستم این حرکت عادتش بود یا میدانست چقدر جذاب میشه و از قصد این حرکت را انجام میداد


  - ولی رفتارت اینطور نشون میده


  چشمام کمی گرد شد


  - رفتار من؟ مگه رفتارم چطوریه؟


  به خیابان نگاه کرد


  - نمی خوای بگی از کجا باید برم خونتون نزدیکه نیم ساعته من دارم الکی می چرخم


  به خیابانی که درش بودیم نگاه کردم ... راست میگفت چرا من ادرس بهش نداده بودم


  - ببخشید ... ولنجک ... خونمون ولنجکه


  - چه قدر نزدیک


  نزدیک؟ کجا نزدیکه ... ما الان دقیقا وسط شهریم ... تا خانه ما کم کم چهل دقیقه راهه ... پدرام ساکت بود..منم خدا خواسته این سکوت را پذیرفتم و به بیرون خیره شدم ... چه بوی خوبی تو ماشینش می امد..شاید بوگیر جایی گذاشته بود نگاهم مخفیانه اطراف را جستجو کرد ... نه از بو گیر خبری نبود ... یعنی بوی ادکلنش بود چقدر ارام بخش بود، کلا فضای داخل ماشینش ادم را ارام می کرد..ازش ممنونم ... به خاطر حمایت و حرفاش، نگاهش حتی شونه های پهنش که تونستم پشتشون خودم را مخفی کنم ... حس شیرینی وجودم را در خود گرفت.


  نفس عمیق و راحتی کشیدم انگار با وجودپدرام همه تلخی ها رو فراموش کردم ... چشمامو اروم بستم ... ناگهان به خودم اومدم ... این فکر ها چیه؟این واقعا منم؟ ... ستایش حواست هست می دونی این که انقدر داری بهش اظهار لطف می کنی کیه؟پدرامه همون کسی که با حرفاش شستت گذاشتت کنار همون اقایی که با حرفاش مدام کوچیکت میکنه ... چطور میتونی در کنارش احساس ارامش کنی ... ولی این حس را داشتم ارامشی عجیب ... خوب این معلومه دیدن ارمان تو شرکت غیر مترقبه بود و پدرام ازت کمی حمایت کرد هر کس دیگه ای هم بود و تو را با اون قیافه فلاکت بار میدید همین کار را می کرد ... این معمولی است ... یعنی من انقدر بی جنبه هستم ... اما در مقابل عرفان اینطور نبودم ... خوب معلومه عرفان از من حمایت نکرده بود ... ما زنها همیشه عاشق قهرمان هامون میشیم ... عاشق؟قهرمان؟ ... من انقدر اویزون نیستم درسته پدرام جذابه ... خیلی ... ولی من مثل بقیه نیستم ... دست و دلم نباید بلرزه ... چقدر از خودم بدم امد ... خدا کنه پدرام متوجه رفتارم نشده باشه ... وگرنه ابروم میرفت ... نمی خواستم مثل دیگران باشم چون نبودم ... هیچ وقت دلم برای هیچ مردی نلرزیده بود


  - کدوم خیابان؟


  به روبروم نگاه کردم


  - خیابان دهم ... یاسمن سه


  نگاهش کردم ... من هیچ وقت عاشق همچین موجود مغرور و خود خواهی نمی شدم


  ناگهان نگاهمان به هم گره خورد ... لبخند ساده ای زد


  - توجه کردید ادرس ناقص میدید ... پلاکتون چنده؟


  نگاهم را باز به ساختمانهای اطراف دوختم


  - 41


  با ایستادن ماشین سرم را بالا کردم جلوی درب ساختمان بودیم ... نگاهش کردم سعی کردم لحنم معمولی باشه


  - ممنون ... لطف کردید


  دستش را از روی فرمان برداشت و نگاهی سطحی به ساختمانمان انداخت


  - خواهش می کنم


  دست بردم سمت دستگیره ماشین ... باید دعوتش می کردم داخل شاید ازش خوشم نمیامد ... نه دیگه حسم مثل قبل نبود ... نباید بهش فکر میکردم ... با لحن تندی گفتم


  - بفرمائید داخل


  نگاهی کوتاه سمتم کرد و دوباره به اسفالت روبرویمان خیره شد


  - مجبور نیستید مراعات فامیل بودنمون را بکنید


  بد متوجه حرفم شد ... اخه لحنم به خاطر فکرهای مزخرف خودم بود ... باید توضیح می دادم


  - نه ...


  - چی باید می گفتم


  نگاهم کرد ... دیگه گرم نبود


  - من باید برم


  یعنی برو پائین ... نگاه پشیمانم را ازش گرفتم


  - معذرت که وقتتون را گرفتم


  در را باز کردم ...


  - خدا حافظ


  جوابم را نداد ... حالم گرفته شد ... ای کاش با اون لحن باهاش حرف نمیزدم ... حداقل از دست ارمان نجاتم داده بود ... در را بستم و خواستم برم سمت خانه


  - ستایش


  باز فقط اسمم را صدا کرد ... ای کاش اینطور صدام نمی کرد


  سمتش برگشتم ... نگاهم می کرد


  - یادم رفت بهت بگم


  نگاهم مشتاق شد ... چی می خواست بگه؟


  - گفتم باید بدونی اقای پژوهان تو شرکت ما کار میکنند ... گفتم بدونی برات بهتره


  خشکم زد یعنی من باید هر روز با ارمان یک جا کار میکردم ... شاید هم میدیدمش ... نه من نمیتونم


  به پدرام نگاه کردم باید می گفتم من نمی تونم بیام شرکت


  - خداحافظ


  نگاهش را گرفت و گاز داد و رفت


  رفت ... پس من چی ... فردا..ارمان


  سمت درب ساختمان برگشتم ایفون را زدم انگار چهره ام را دیدن چون نپرسیده درب را زدن ... با ورودم به خانه مامان گفت دستامو بشورم و برم ناهار ... اما دیگه از گشنگی خبری نبود ... سیر بودم ... وارد اتاق شدم سماء پشت کامپیوتر بود نگاهم کرد


  - چه زود برگشتی


  جوابشو ندادم ... با حرکتی مقتعه را از سرم بیرون کشیدم و روی تخت دراز کشیدم


  - الو کجایی با تو ام


  حوصله هیچ کس را نداشتم من باید فکر میکردم باید دلیلی پیدا می کردم که نرم شرکت کلاسیک کار اما چه دلیلی؟


  - ستایش چرا خوابیدی ناهار نمی حوری مگه؟


  پشتم را به مامان و سماء کردم


  - سیرم..خستم می خوام بخوابم


  سکوتشون یعنی قبول کردن منم خدا خواسته چشمام را بستم ... اما خبری از خواب نبود ... ترس تمام وجودم را گرفته بود ... خدا خدا می کردم ترس مغذم را از کار نندازه چون باید راه حلی پیدا می کردم شاید باید به پدرام حقیقت را می گفتم، اره اگه می فهمید حتما کمکم می کرد مثل تو شرکت ... پشت شونه های محکمش خودمو پنهان کردم بوی ادکلن مردانش شامم را پر کرد ارامش عجیبی پیدا کردم..نگاهم به راه راهای توسی کتش خیره بود ... حرارت تنش را حس می کردم چرا انقدر احساس خوب داشتم ... وایـــــــــی ستایش، ستایش این چرت و پرت ها چیه ... وای خدای من ارامش؟ گرما؟ حس شیرین؟ خدا من چرا اینجوری شدم من همچین دختری نیستم من با پدرام مشکل دارم اون خودخواهه، مغروره، بی ادبه، اون یه پسره مزخرفه که از بالا به همه نگاه میکنه ... نفس عمیقی کشیدم پتو را روی سرم کشیدم ... ارمان ... پدرام ... من نمی خوام به اون شرکت برگردم.


  - ماشاالله تو انقدر می خوابی شب خوابت میبره؟


  صدای مهرشاد بود ... چشمامو اروم باز کردم ... لبخندی به چشمای خواب الود نیمه بازم انداخت


  - یعنی تو با این لباس خوابیدی خفه نشدی ... همچین چپیدی زیر پتو انگار چله زمستونه


  چشمامو بستم ... صدام بیشتر شبیه ناله بود


  - ولم کن می خوام بخوابم ... مسخره


  - الان این مسخره اخر یعنی چی؟ پاشو بچه ساعت هفت شبه


  چشام گرد شد


  - چی؟ هفت؟


  از نگاهم خندش گرفت


  - اگه میدونستم با یک کلمه انقدر سریع بیدار میشی انقدر این فک را خسته نمی کردم


  نگاهم را سمت ساعت چرخوندم مهرشاد راست گفته بود چقدر خوابیده بودم


  - چرا زودتر بیدارم نکردین


  مهرشاد پتو را از روم کنار زد


  - خواهر من چنان مست بودی هزار بار اومدم سراغت دریغ از یه تکون..سماء گفت حتما مردی


  روی تخت نشستم و پامو روی زمین گذاشتم


  - زبونت لال


  - چرا زبون من سماء گفت


  به ریخت و لباسم نگاه کردم با همون مانتو و شلوار لی خوابیده بودم


  - واقعا انقدر سردت بوده ... می خواهی بگم بهمنی شوفاژ ها را روشن کنه


  با بی حوصله گی به مهرشاد نگاه کردم


  - هه هه خیلی بی مزه ای ... برو بیرون می خوام لباسمو عوض کنم بو گند عرق گرفتم


  مهرشاد سمت درب اتاق رفت لبخندش کمرنگ شد


  ¬- ستایش


  نگاهش کردم


  - خوبی؟


  نباید میزاشتم کسی موضوع را می فهمید لبخندی زدم


  - اگه تو بزاری


  لبخند مهربانی زد و از اتاق بیرون رفت..چقدر لبخند مهرشاد را دوست داشتم حش شیرین اینکه یه داداش دارم که همیشه مثل کوه پشتمه ... ای کاش می تونستم بهش بگم دیگه راحت میشدم ولی نه از اون لحظه تو خانه موندن ها شروع میشد نه نگم بهتره


  از جام بلند شدم فعلا باید لباس عوض می کردم ... اخه من چه جوری با این لباس ها خوابم برده بود..تمام تنم خیسه


  وارد سالن که شدم جمع خانواده جمع بود ... سلام ارومی کردم و روی مبل نشستم


  - به ستایش خانم بلاخره رضایت دادین


  رو به بابا لبخند زدم


  - خیلی خسته بودم ولی فکر نمی کردم انقدر بخوابم


  مامان چایی جلوم گذاشت ازش تشکرکردم


  - انگاریه چند وقت باید تو شرکت اقا کوروش مشغول به کار بشی


  وای قرار بود فکر کنم ... چقدرم فکر کردم تو خواب


  - اره اما زیاد راضی نیستم


  - چرا؟


  کمی از چایمو خوردم و همانطور که نگاهم به بابا بود زیر چشمی مهرشاد را میپاییدم شاید اون کاری برام میکرد


  - معذبم ... اخه اونجا همه مردن(از راه غیرتش) بعدشم مهدی و مهرشاد تو شرکت بهم نیاز دارن(از راه شرکت)


  مهدی قبل بابا جوابم را داد


  - میدونم سخته ولی مجبوری چون خواسته اقا کوروشه


  اه دوست دارم کلشو بکوبم به دیوار به مهرشاد نگاه کردم


  - چرا مجبورم میشه بهشون بگیم نه خوب میتونیم قبول نکنیم


  - ولی قبول کریم ... تازه تو اون موقه اگه راضی نبودی باید می گفتی


  با حرص به مهدی نگاه کردم


  - من فکر کردم تو قبول نمی کنی به خاطر همین حرفی نزدم حالا هم اتفاقی نیفتاده زنگ میزنیم میگیم من نمیرم


  مهدی نگاهشو به تلویزیون دوخت


  - زشته نمیشه ... بعدشم این پروژه برای ما خیلی مهمه نمیشه ناراحتشون کنیم


  لجم در امد


  - تو بیشتر به فکر پولی تا من


  مهدی با چشمانی گرد نگاهم کرد بقیه هم از حرفم متعجب شده بودند ولی من عصبی بودم


  - انگار نه انگار من خواهرتم میگم سختمه میگی شرکت میگم دوست ندارم میگی پروژه


  لیوان چایم را روی میزگزاشتم و به اتاق پناه بردم


  پشت میز نشستم دستم را روی صورتم گذاشتم


  من یه احمقم این چه حرفایی بود ولی مهدی عین خیالش نیست بابا اونجا ارمان هست تازه من نمی خوام دیگه با پدرام روبرو شم چرا هیچ کس حالم را نمی فهمید ... مگه من به کسی حرفی زدم


  - ستایش


  دستم را از روی صورتم برداشتم سمتش برنگشتم


  - ببخشید ... از مهدی هم معدرت بخواه


  - تو امروز یه چیزیت شده


  - خوبم ... فقط یه کم امروز برام سخت گذشت ... میدونی که من ادم اجتماعی نیستم


  مهرشاد دستشو روی صندلی گذاشت و صندلی را چرخوند سمت خودش


  - از این حرفا نزن که باورم نمیشه


  لبخندی زدم


  - یعنی چی؟


  تو چشمام خیره شد ... دستشو روی دستم گذاشت


  - من تو رو خوب میشناسم راستشو بگو امروز چی شده


  باید یه چیزی می گفتم ... سرم را پائین انداختم


  - ارمان را دیدم


  فشار خفیفی به دستم اورد ... ساکت بود می دونستم جا خورده منتظر بودم نباید قبل خودش حرفی میزدم


  - کجا؟


  از لحنش معلوم بود جلوی عصبانیتش را گرفته فکرمو متمرکز کردم نباید سوتی میدادم


  - نزدیک های تجریش ... وقتی می خواستم سوار تاکسی بشم


  خدا را شکر کردم که به کسی نگفتم با پدرام اومدم خانه


  - تو رو دید


  نگاهش کردم


  - نه الهی شکر.. منم تا دیدمش خودم را مخفی کردم


  نفس عمیقی کشید میدونستم چقدر از ارمان متنفره


  - باشه پس مشکلی نیست


  یعنی چی مشکلی نیست؟پس چرا نمیگه فردا بمون خانه؟ سعی کردم لحنم عادی باشه


  - یعنی فردا برم شرکت


  لبخندی به چشمام زد


  - اره دیگه دوست ندارم به خاطر اون لعنتی تو خانه حبس بشی ... تو باید به زندگیت ادامه بدی حتی با وجود ارمان


  به زور لبخند زدم اما خدا از خالم در اون لحظه خبر داشت ...


  از جاش بلند شد


  - فقط به مامان حرفی نزن میترسم دوباره حالش بد بشه


  فقط سرمو به نشانه تائید تکون دادم ... مهرشاد از اتاق بیرون رفت ... چاره ای نبود باید میرفتم به سقف نگاه کردم ... کمکم کن.


  اروم روی صندلیم نشستم، دستمو روی قلبم گذاشتم ... چقدر تند میزد داشتم از ترس سکته میکردم ... نفس عمیق کشیدم ... اروم باش اروم باش ارمان ندیدت یعنی اونجوری که من کارت زدم و دویدم سمت اسانسور فکر کنم هیچ کس ندیدم ... شایدم من هیچ کس را ندیدم ... ای کاش امروز نمی امدم من یه احمق به تمام معنا هستم موقعه اومدن مهدی بهم گفت اگه بخوام میتونم نرم ولی منه دیوانه با حرفای مهرشاد جو گیر شده بودم فکر میکردم میتونم با ترسم کنار بیام می خواستم نزارم ارمان زندگیم را خراب کنه اما وقتی پامو تو شرکت گذاشتم تمام افکار و اعتماد به نفسم جاشو به ترس داد ... سرم را روی میز گذاشتم ... تقه به درب خورد ... سه متر پریدم نگاه گرد و وحشت زدم خیره شد به درب ... دوباره ... اما انگار دهانم قفل شده بود ... نکنه پشت درب ارمان باشه ... ستون فقراتم تیر کشید ... باز هم صدای درب ... لبم را محکم به دندان گرفتم ... دستهایم مانتویم را چنگ زدند ...


  - خانم فرهانی ...


  صدای پدرام بود ... انگار دنیا را بهم دادن ...


  - بله


  صدام لرزان و اهسته بود میدانستم نشنیده ... دیگه صدایی نیامد ... از جام بلند شدم ... نمیترسیدم اما هنوز پاهایم میلرزید ... درب را ارام باز کردم نگاهی به بیرون انداختم ... داشت میرفت ... صدایش کردم ... ناخوداگاه به اسم


  - پدرام


  نشنید ... این بار بلند تر


  - اقای معتمد


  سمتم برگشت،جذبه ونفوذ نگاهش را از دور حس کردم ... به مرد کنارش نگاه کرد، حرفی زد و پس از ثانیه ای سمتم امد ... نگاهم بهش خیره بود ... تا بهم رسید نگاهم را دزدیدم


  - سلام ... تو اتاقتون بودین؟!


  لحنش کنجکاو و نگران بود


  - بله ... کارم داشتید؟


  - حالت خوبه؟


  گرمای خاصی در صداش بود که ادم را ارام میکرد


  - بله


  خوشحال بودم دیگه صدام نمی لرزید ... اما انگار این برای پدرام راضی کننده نبود


  - ولی من اینطور فکر نمی کنم


  اینطور فکر نمی کنه؟ یعنی چی؟


  نگاهش کردم ... نگاهش مثل صداش نگران بود


  - رنگتون خیلی پریده ... چیزی شده؟


  فکر رنگ صورتم را نکرده بودم ... لبخند زدم


  - شاید فشارم افتاده


  بایدم فشارم افتاده باشه ... تصوراتم از ارمان ... افکار وحشتناکم همه باعث این رنگ پریدگی بود


  - پس شما برید داخل تا بگم اب قند براتون بیارن


  لبخندم عمیق تر شد ... چرا؟چون نگرانم بود؟شایدم به خاطر نگاه گرمش بود


  نگاه منتظرش افکارمو پاره کرد ... نگاهم را سریع دزدیم و وارد اتاق شدم


  - ستایش


  سمتش برگشتم ... قامت مردانه اش چهارچوب در را پر کرده بود


  - صبحانه خوردی؟


  خون با فشار به سمت صورتم رفت ... گونه هایم گُر گرفت


  - نه


  - الان میام


  خودم را روی راحتی انداختم ... نفس عمیقی کشیدم احساس می کردم سینه ام تنگ شده ... کف دستهایم را روی گونه هایم گذاشتم ... من چمه؟ خوبه رنگم پریده وگرنه جلوش ابروم می رفت ... باورم نمیشه یعنی من انقدر ندید بدید بودم ... انقدر محتاج توجه جنس مخالف بودم؟نه نبودم عرفان این همه بهم توجه میکنه ولی من هیچ حسی ندارم حتی بعضی اوقات چندشمم میشه ... باز هم پدرام و افکار بهم ریخته من


  - الان صبحانه ات را میارن


  سرم را بالا کردم کی روبرویم نشسته بود که نفهمیده بودم


  - وقتی درب اتاق را باز نکردی نگرانت شدم اخه تو همکف دیده بودمت ... گفتم شاید رفتی پائین


  به میز روبروم خیره شدم


  - از صبح ضعف دارم وقتی درب زدید جواب دادم ولی صدام اروم بود


  لحنش کنجکاو بود


  - ارمان را دیدی؟


  نگاهش کردم ... شلید داشت اذیتم میکرد اما نه لحن و نگاهش جدیست ... نباید می فهمید ... به خودم مسلط شدم


  - نه ... چرا این فکر را کردین؟


  نگاهش سمت درب اتاق رفت


  - همینطوری


  همینطوری؟چه دلیل مسخره ای میدانستم به خاطر چیز دیگه ای اینو پرسید تا خواستم حرفی بزنم مرد سینی به دستی وارد اتاق شد و من مجبور به سکوت شدم.


  مرد سینی را روی میز گذاشت پدرام تشکر خشکی کرد و مرد بدون حرف بیرون رفت


  - بفرمائید


  چه توقعی داشت من بشینم جلوش صبحانه بخورم، به سینی نگاه کردم ... همه چیز در سینی میدیدی یک صبحانه مفصل چه لذتی داشت ادم هر روز اینجا صبحانه بخوره


  - چرا منتظرید؟


  نگاهم سمتش برگشت ... لحن و نگاهش جدی بود ... چی باید می گفتم؟ سعی کردم مودب باشم


  - ممنون می خورم ولی انگار شما با من کار داشتید


  سرش را به حالت تائید تکان داد ... نگاهش سمت میزکارم برگشت ... نگاهش دیگه گرم نبود


  - در مورد طراحی هتل بود


  منتظر نگاهش کردم باید دقت می کردم نمی خواستم بهش اجازه بدم به خاطر کارم مواخذه ام بکنه نگاه سردش سمت من برگشت نمیدونم چرا یهو لرزیدم


  - پدر گفتن فضای سبز پشت هتل زیاده و لابی هتل هم داخلش را یه مقدار تغیر بدید


  منم باید جدی میبودم


  - بله چشم فقط منظورتون از تغییر چیه؟کجا ها به نظرشون اشکال داره؟


  پدرام ازجاش بلند شد


  - به نظر من بهتره شما طرح های رو کاغذ را برای پدر ببرید و ایشون شخصا در موردشون باهاتون صحبت کنند


  .  . : : این کتاب توسط کتابخانه ی مجازی نودهشتیا (www.98ia.com) ساخته و منتشر شده است : : .


  منم از جام بلند شدم


  - بله، چشم


  با قدم هایی بلند و محکم سمت درب رفت نگاه کوتاهی سمتم انداخت


  - فعلا


  دهن باز کردم تا جوابشو بدم ولی قبل اینکه صدایی از دهنم خارج بشه پدرام رفت ودرب را پشتش بست ... ناخوداگاه نفس عمیق صدا داری کشیدم ... تازه گیها نفسم خیلی تنگ میشد بیشترم وقتی با پدرام بودم ... پدرام را ول کن صبحانه را بچسب ... معدم هم انگار فهمید چه چیزی در انتطارشه چون به غاروغور افتاد ... سرجام نشستم و دلی از عزا دراوردم و بعد اینکه معدم پر شد سمت کارم رفتم..حالا حالم خیلی خوب بود


  سرم پائین بود و درگیر کارم بودم ... تقه ای به درب خورد ... سرمو بالاکردم


  - بفرمائید


  در نیمه باز شد مردی که قبلا سینی صبحانه را برام اورده بود نگاهم کرد


  - خانم صبحانتونو خوردید؟


  لبخند گرمی زدم


  - بله ممنون


  مرد سمت میز امد و خیلی سریع کارشو انجام داد و بیرون رفت..به ساعت نگاه کردم ... یازده..چقدر زود گذشت باید برم پیش اقا کوروش ... به پرونده هایی که صبح با مهرشاد از شرکت اورده بودم نگاه کردم ... اهان پیداش کردم ... طرح ها را زدم زیر بغل و از اتاق بیرون امدم ... سمت اسانسور رفتم..به اطرافم نگاه کردم ... منصفانه بخوای به قضیه نگاه کنی کار کردن تو همچین شرکت بزرگی هم کیف داره ... ولی از یه طرف معذبم اخه همه میدونن من چرا اینجام انگار یه خارجیم ولی اینکه کیفش بیشتره من با همه فرق دارم همیشه فرق داشتن بد نیست..جلوی درب اتاق اقا کوروش ایستادم نگاهی به در انداختم و با پشت انگشتم دو تقه اروم به درب زدم


  - بفرمائید


  چقدر لحنش با من فرق داره ... پر از عشوه


  در را باز کردم منشی با دیدنم لبخندی رو لبهاش نشست..لبخند مودب و گرمی زدم


  - سلام..خسته نباشی


  - سلام عزیزم کاری داشتی؟


  - می خواستم اقا کوروش را ببینم


  لبخندش حالت خاصی گرفت


  - وقت داری؟


  وقت؟معلومه که نه ولی ...


  - نه ندارم ... ولی من تو همین شرکت..


  دستاشو زیر چونش زد و نزاشت ادامه بدم


  - میدونم عزیزم میشناسمت ولی فرقی نداره باید وقت بگیری


  هنگ بودم


  - خوب باشه پس یه وقت..


  همونطور که دستش زیر چونش بود لبخند بزرگی زد و دوباره وسط حرفم پرید


  - تا دو ماهه دیگه وقت ندارن


  چشام گرد شد و یه جورایی خندم گرفت


  - دوماه؟ ولی ایشون خودشون با من کار دارن


  دستاشو از زیر چونش برداشت ... اخیش این ژستش رو اعصابم بود


  - اگه ایشون با شما کار داشته باشن به من می گن که به شما خبربدم


  نفس عمیقی کشیدم یعنی این فکر می کرد من دروغ می گم


  - باشه پس من با خود اقا پدرام صحبت می کنم


  چشماش به وضوح گردشد ولی من بی اهمیت از در بیرون امدم ... اره چه کاریه انقدر با این دختره چونه بزنم به پدرام میگم خودش یه کار بکنه ...


  - به سلام.


  سریع به روبرم نگاه کردم ... فرزاد با لبخندی دوستانه و عمیق جلویم ایستاده بود ...


  - سلام


  نگاهم را ازش گرفتم و خواستم از کنارش بگذرم..حوصلشو نداشتم ... البته من همیشه به طور غیر ارادی از مرد ها فراری بودم


  - پیش پدر بودین؟


  دوباره نگاهش کردم


  - بله


  انگار نمی خواست از جلوم کنار بره ... نگاهش رو صورتم زوم کرده بود و این واقعا اعصاب خرد کن بود


  - کارتون انجام شد؟


  انگار سعی می کرد حرفی بزنه و اجازه نده من از جلوش تکون بخورم ... حیف باید مراعات می کردم وگرنه میگفتم به تو چه و راهمو می کشیدم و میرفتم


  - نخیر منشیشون گفتن باید از قبل وقت می گرفتم


  لبخندش برای یک ثانیه هم محو نمیشه


  - این حرفا چیه ... بفرمائید خودم میبرمتون داخل


  میدونم ستایش دل خوشی ازش نداری ولی بیچاره می خواد لطف کنه مثل قبل مودب جواب دادم


  - نه نیازی نیست احتمالا خودشون بعدا باهام تماس می گیرن


  امیدوارم بزاره دیگه برم ولی انگار نمی خواست بی خیالم بشه


  - راستش من جوابم را از شما نگرفتم


  قیافم کنجکاو شد


  - جواب؟ در چه مورد


  لبخندش کمی محو شد


  - احساس میکنم حرفای اونروز تو شمال دم رستوران ناراحتتون کرد


  ناراحت؟این حالش خوبه یعنی نفهمید؟


  - چطور؟


  - ناراحتتون کرد یا نه؟


  نگاهم را به زمین دوختم


  - بله ناراحت شدم


  لحنش ناراحت و پشیمان بود


  - ولی من نمی خوام اینطور باشه ... اگه این احتمال را میدادم اصلا اون حرف را نمیزدم


  لحن ناراحتش نمی دونم چرا اذیتم می کرد احساس می کردم ساخته گی است


  - امیدوارم این مسائل دیگه پیش نیاد


  لحنش در ثانیه ای مثل فبل شد و همون لبخند گنده دوباره رو لباش نشست


  - بهتون قول میدم ... دوست ندارم ناراحتی شما را ببینم مخصوصا اگه مسببش من باشم


  نگاهش کردم و لبخند محوی از روی ادب زدم


  - ممنون ... با من کار دیگه ای ندارید؟


  - من از شما ممنونم هم اینکه وقتتون را بهم دادید هم منو بخشیدید


  وای چقدر پر حرف بود همشم تعریف و تمجید نباید به روش میاوردم


  - خواهش میکنم ... با اجازتون ...


  اینبار خوشبختانه از جلوم کنار رفت به سمت اسانسور رفتم و خدا را شکر کردم حرفی نزد


  اونروز گذشت و خبری از اقا کوروش نشد مهم نیستاگه چیزی گفت میگم منشیش نزاشت تواسانسور خودمو جا کردم و حتی سرم را بالا نیاوردم تا افراد داخل اسانسور را ببینم در دل ایت الکرسی می خواندم و خدا خدا می کردم ارمان را نبینم


  اه این اقاهه چرا اینجوری وایساده دارم خفه میشم چرا یک زره اونطرف نمیره ... نکنه منحرفه ... وای


  به کفش هایش نگاه کردم پشتش به من بود چقدرم کفشاش براق و تمیز بود به این کفش ها نمی خوره که صاحبشون منحرف باشه سرم را بال نکردم فقط کمی از مرد فاصله گرفتم که چسبیدم به درب اسانسور ای کاش یک خورده می رفت کنار احساس می کردم کتش جلوی صورتم گرفته و نمیزاره بهم اکسیژن برسه


  تا درب اسانسور باز شد سریع پیاده شدم..سریع رفتم سمت در ...


  - پدر را دیدید؟


  ایستادم ... صدای پدرام بود؟ سمت عقب برگشتم ... اره خودشه نزدیک اسانسور بود ... چی پرسید؟ ... اهان ... مجبور بودم برم سمتش فاصله بینمون را طی کردم نگاهش گرم بود ولی لبخند به لب نداشت ... مودب و اروم جواب دادم


  - نخیر نشد


  چینی بین دو بروی خوش فرمش افتاد


  - چرا؟


  - منشیشون اجازه ندادن ... گفتن باید از قبل وقت می گرفتم و برای دو ماه دیگه وقت داشتن ... بخاطر همین نشد


  چین بین دو ابروش عمیق تر شد و تبدیل به اخم مردونه خوش فرمی شد ... اوی اوی ستایش نگاهتو جمع کنی خیلی رفتی تو بهرش ... نگاهمو سریع به درب اسانسور که داشت بسته میشد دادم


  - بعضی موقه ها این خانم ملکوتی هم شورشو در میاره باشه من بعدا باهاش صحبت میکنم


  ناخوداگاه نگاهم سمت اتاقک اطلاعات برگشت یه جورایی پشتم بود ... چشمام از حدقه بیرون زد


  ارمان دقیق کنار اتاقک بود سریع سمت پدرام برگشت با حالتی عجیب به چشمای هراسونم نگاه کرد


  - دیدیش؟


  سریع سرمو به سمت تائید تکون دادم


  نگاهش سمت ارمان رفت


  - الان دیگه کارش تموم میشه ... اخراشه


  نمی دونستم می تونم نفس عمیق بکشم یا نه الان بره فردا که دوباره باید بیام ...


  - معمولا انقدر سر به زیری


  نگاهش کردم ... منظورش الان بود نگاهم به لبخندش بود معلوم نبود داره شوخی می کنه یا تیکه میندازه..انگار فهمید موندم که باید چی بگم


  - تو اسانسور طوری گردنت را پائین انداخته بودی و به کف اسانسور خیره شده بودی که گفتم یا چیزی گم کردی داری دنبالش می گردی یا انقدر سر به زیری که حتی سرتو بالا نمی کنی که افراد دورت را ببینی


  نگاهم ریز شد


  - شما هم تو اساتسور بودید؟


  لبخندش کج شد


  - نه تنها من بلکه اون اقای پشتتم تو اسانسور بود


  چشمام از کاسه بیرون زد ... با لحن وحشت زده ای گفتم


  - منو دید؟


  - اگه دیده بودت حداقل یه سلام کوچیک بهت می کرد


  دستم را روی قلبم که با وحشت خودشو به قفسه سینم می کوبید گذاشتم و نفس همیقی کشیدم ... خدا را شکر ... شاید باید از اون مرد تو اسانسور تشکر می کردم حتما بخاطر مدل ایستادن اون بود که منو ندیده بود مرد غریبه ندانسته چه کمک بزرگی به من کرده بود ... ولی پدرام چطور من را دیده بود؟


  به پدرام نگاه کردم لبخند خاصی روی لبهاش بود با تعجب گفتم


  - چطور منو ندید؟


  دستشو داخل جیب کتش کرد


  - ناراحتی؟ هنوزم دیر نیست برو جلو بهش سلام کن


  چشمام گرد شد حتی نمی خوام بهش فکر کنم که اگه ارمان میدیدم چی میشد ولی این سوال واقعا ذهنم را پر کرده بود چطور پدرام منو دید ولی ارمان نه ... نکنه ... مرد تو اسانسور ... پدرام


  - دیر جنبیدی رفت


  سریع سمت درب شرکت برگشتم..اره رفته بود ناخوداگاه لبخندی پر از ارامش روی لبهام نشست


  - با من کاری نداری؟


  نگاهش کردم لحن گرم و خودمونیش دلم را فشرد((حسی جدید))


  - نه فقط ممنون


  لبخند خاصش هنوز روی صورتش خود نمایی می کرد


  - بابت چی؟


  لبخند گرممو نثار نگاه مشتاقش کردم


  - همینطوری


  گوشه لبش کمی بالا رفت و نگاه نافذس رو به چشمام دوخت


  - پس همینطوری خواهش میکنم ... خداحافظ


  از کنارم رد شد..اروم زیر لب ازش خداحافظی کردم دلیل تشکرم را به پدرام نگفتم ولی خودم می دانستم به خاطر همایت هاش ازش ممنون دلیل کارش را نمی دانستم شاید هم ناخواسته این کار را می کرد اما این برای من لطف بزرگی بود لطفی که احساس می کردم دارم گرفتارش میشدم ... نگاهمو سریع از پدرام گرفتم ای کاش انقدر بهش فکر نمی کردم..به سمت درب شرکت رفتم به خانه که رسیدم بعد کلی انتظار پشت درب ساختمان فهمیدم کسی خانه نیست درب را با کلیدم باز کردم نمی دانستم چرا مامان بهم خبری نداده لباسامو دراوردم کامپیوتر را روشن کردم تو همین حال چای ساز را کار انداختم و چایی برای خودم دم کردم با لیوان چاییم جلوی کامپیوتر نشستم باید یه سری از کارها را خانه انجام میدادم اینطور زود کارم تموم میشد و از شر ارمان راحت میشدم قسمت زیادی از چایمو خوردم به مانیتور نگاه کردم ناخداگاه لبخند جذاب و مردانه پدرام جلوم اومد سرم را محکم تکون دادم دوباره مشغول کار شدم (( با من کاری نداری؟))چقدر لحنش خودمونی بودهمین لحن و گرمای صداش باعث شده بود حسم بهش عوض بشه میدونستم دیگه یک زره هم ازش نه کینه به دل داشتم نه بدم می امد میدانستم احمقانست ولی حمایت ناخواستش دلم را نرم کرده بود نفس عمیقی کشیدم باید قبول می کردم منم دخترم مثل بقیه نمی تونم جلوی افکارم را بگیرم جلوی حس و حالم را این انصاف نبود که انقدر با خودم بجنگم هر کس دیگه ای هم جای من بود اینطور میشد دلم که سنگ نیست شاید همیشه به جنس مخالفم ب اهمیت بودم ولی پدرام قضیش فرق داره نه به خاطر زیباییش یا جذابیتش که تو هر حرکت و صحبتش فریاد میزد نه اینا برام مهم نبود


  نگاه نگرانش ... لحن گرمش ... حمایت عجیبش..حرفای عجیبش


  نه دوستش نداشتم فقط ازش ممنون بودم میدونستم ازم خوشش نمیاد شایدم ازم بیزار بود مگه تو اسانسور نگفت من از دختر هایی نیستم که جذبشون بشه اما برام فرقی نداشت حس من فقط قدر شناسی بود همین ... نفس عمیقی کشیدم اخیش بلاخره تکلیفم با خودم روشن شد حالا میتونم به کارم برسم ... دو سه ساعتی سر کامپیوتر بودم که مامانینا پیداشون شد ... رفته بودن خرید فکر نمیکردن کارشون طول بکشه بعدشم هرچی باهام تماس گرفته بودن در دسترس نبودم ... شب موقعه خواب بازم استرس فردا سراغم اومد تا کی میتونستم از رو برو شدن با ارمان فرار کنم ... نباید بهش فکر کنم هر چی فکر کنم بدتر میشه


  *****


  صبح مهرشاد رسوندم شرکت دلیلش را نمی دانستم ولی نمی خواستم چیزی بفهمه از مهرشاد خداحافظی کردم و وارد شرکت شدم با چشم سریع همه جا را نگاه کردم نفس راحتی کشیدم خبری ازش نبود از این ترس مسخره و مزاحم خسته شده بودم ولی نمی تونستم باهاش کنار بیام وارد اتاقم شدم چه حالی میداد الان بازم برام صبحانه بیارن چقدر دیروز صبحانش چسبید ... اه با حسرتی کشیدم ... شیکمو بودن بد دردیه


  نگاهمبه مانیتور کامپیوترم خیره بود چند ساعتی از اومدنم به شرکت می گذشت ... تقه ای به درب خورد نگاهم سمت درب برگشت لبخندی ناخوداگاه روی لبام نشست نمی دونم چرا فکر می کردم پدرام با لحنی گرم گفتم


  - بفرمائید


  درب اروم باز شد ... نفس در سینه ام حبس شد ... قلبم ایستاد ... سریع از روی صندلیم بلند شدم


  - امیدوارم فکر نکرده باشی که فراموشت کردم


  ستون فقراتم از لبخند پر شرارتش تیر کشید


  ارمان قدمی سمتم برداشت.


  انگار خشکم زده بود میدانستم کاری از دستش بر نمی یاد اما نه مگه تو کوچه هم اینطور نبود نه کوچه فرق داشت تاریک و خلوت بود نزدیک میزم شد استرس و ترس داشت خفم می کرد دستام بدون اراده من میلرزید لبخند وقیحش با دیدن لرزش بدنم عمیق تر شد می دانست ازش می ترسم و این خیلی بد بود ... دیگه کامل روبروی میزم قرار گرفته بود و نگاه کثیفش به نگاه پر ترسم خیره شد


  - انگار دیگه کسی نیست که نجاتت بده


  باید جوابش را می دادم وگرنه از حالم سوءاستفاده می کرد دهانم را باز کردم اما لبهایم فقط چند تکان اروم خوردند بدون اینکه حتی صدایی ازشون بیرون بیاد نگاه وقیحش روی لبهام ثابت موند لبخند ترسناک و زشتی زد


  - این بار دیگه نمیزارم این لب ها راحت از دستم فرار کنن


  حالت تهوع پیدا کردم ... دلم پیچ خورد ... از فکر برخورد دستش حتی احساس چندش بهم دست میداد


  این سکوت و ترس من داشت پروترش می کرد


  - هیچ غلطی نمی تونی بکنی


  لرزش صدام ضعفم را نشون میداد ولی مهم نبود بلاخره جوابش را داده بودم و این بهتر از سکوت احمقانه ام بود


  سرش را نزدیکم کرد سریع سرم را سمت عقب بردم از گرمای نفسش هم حالت تهوع بهم دست میداد


  - بلاخره زبون باز کردی ... من این ستایش را بیشتر دوست دارم


  ازش متنفر بودم نفرت را در تمام وجودم حس می کردم


  - از اتاقم بر بیرون


  به خودم امیدوار شدم لرزش صدام کمتر شده بود


  خنده تحقیر امیزی کرد


  - یعنی الان توقع داری من از اتاق برم بیرون از کی انقدر امیدوار شدی


  دندونامو محکم روی هم فشردم


  - از وقتی تو انقدر عوضی شدی


  صدای بلند خندش حس نفرت و ترس را در دلم بیشتر کرد ناگهان در بین خنده محکم مچ دست لرزانم را که روی میز بود را در دست گرفت ... وحشت زده خودم را عقب کشیدم و خواستم مچم را از دستش بیرون بکشم اما جز دردی شدید در مچ دستم چیزی نصیبم نشد ... دستم را با شدت سمت خودش کشید بدنم به صورت ناخوداگاه سمتش برتاب شد و مچ دستم تیر کشید


  صورتم چند انگشت با صورتش فاصله داشت ... داشتم سکته می کردم می دانستم ... قلبم دیوانه وار خودش را به سینه ام میکوبید..نفسم سریع و پرسر و صدا شده بود ... چشمام داشت از حدقه بیرون میزد


  لبخند از روی لبهاش محو شده بود نگاه حریصش به چشمام خیره بود انگار تنفس پر سر و صدایم توجهش را جلب کرد نگاهش سمت لبم امد و رنگ نگاهش پر ولع شد ... در دلم چیزی فر ریخت ... سرش را نزدیک تر اورد از نگاهش حدس میزدم چه فکری در سر داره باید خودم را عقب می کشیدم ... اما انگار خشکم زده بود ... تمام تنم مثل چوب خشک شده بود


  سرش نزدیک تر شد ... خدا را زیر لب صدا کردم..احساس کردم فشار دستش روی مچم کمتر شده در لحظه ای کوتاه به خودم امدم و محکم دستم را از دستش بیرون کشیدم و سیلی محکم حواله صورتش کردم..برق از سرش پرید اصلا توقع این اتفاق را نداشت ولی حس و حال عجیبی داشتم خیلی خوشحال بود و یه جورایی به خودم افتخار می کردم نگاهش روی نگاه خوشحالم قفل شد لبخندم محو شد عصبانیت در چشماش شعله می کشید اشتباه کرده بودم این اخر کار نبود تازه اول کار من و ارمان بود در نگاهش اتش زبانه می کشید


  - انگار بیش از حد مراعاتتو کردم ... تا الان فقط یه شوخی کوچیک بود ولی از این به بعد ماجرا جدی تر میشه


  ازش متنفر بودم به اندازه تک تک ثانیه های عمرم


  - ازت متنفرم


  نگاهش جمع شد


  - تنفر حس قشنگیه امیدوارم تا اخر همین حس و داشته باشی چون می دانم وقتی داری التماسم میکنی تنها حسی که تو نگاهت هست عجز و ناتوانیه


  در همین لحظه درب اتاق سریع و محکم باز شد نگاه هر دومون سمتش برگشت


  دیدن پدرام مثل همیشه دلم را گرم و ارام کرد نگاه پدرام لحظه ای روی من موند و بعد روی ارمان ثابت شد


  - اینجا کاری داشتید؟


  لحنش تلخ و محکم بود مثل یک رئیس ... چقدر بهش می امد


  ارمان نگاه و لحنش هنوز مثل قبل بود انگار نمی توانست عصبانیتش را کنترل کنه ... واقعا فرد نامتعادلی بود


  - در مورد پروزه ای که گفتید با ایشون کار داشتم


  پدرام با قدم هایی بلند جلوی ارمان قرار گرفت


  - یادم میاد بهتون گفتم در مورد این پروزه با من هماهنگ باشید و مزاحم خانم فرهانی نشید


  ارمان اخماش بیشتر از قبل تو هم رفت


  - اما ...


  - گفتم یا نه؟


  چقدر این لحن و نگاهش ترسناک بود الهی شکر که فرد روبرویش من نیستم اما چقدر این حس لذت بخش بود ... حس اینکه کسی تمام حواسش به تو است


  ارمان سرش را پائین انداخت از این کوچک شدنش کیف می کردم


  - متاسفم


  تنها حرفی که زد و از اتاق بیرون رفت ... نگاهم سریع سمت پدرام رفت و در عسلی چشماش قفل شد


  - سلام ... خوبی؟


  ناخوداگاه لبخند بزرگ وگرمی نثارش کردم دهانم را باز کردم تا جوابش را بدم نگاهش دوستانه و نگران بود


  - اِ شما اینجایید؟!


  هر دو نگاهمان سمت فرزاد که در چهارچوب درب ایستاده بود برگشت.


  لبخندم روی لبام ماسید این اینجا چی کار میکرد


  فرزاد بی خیال نگاهش روی من و فرزاد چرخید


  - مشکلی پیش اومده؟


  پدرام هم مثل من لبخندش محو شده بود با لحن بی تفاوتی گفت


  - نه چطور؟


  فرزاد شونه ای بالا انداخت


  - اخه تو این ساعت با اون همه کار و قراری که داری اومدی پیش ستایش خانم گفتم حتما باید اتفاقی افتاده باشه


  لذتی عجیب وجودمو پر کرد ... پدرام نگاهش سرد شد


  - باید به یکی از کارمندها می فهموندم که تو این شرکت حرف اول و اخر را کی میزنه


  فرزاد لبخند خاصی روی لبهاش نقش بست


  - تو هنوز با ارمان ابت تو یه جوب نمیره بابا بی خیالش بشو


  یعنی چی پدرام از قبل با ارمان مشکل داشت


  پدرام نگاهش مثل قبل بود با لحنی جدی گفت


  - اره چون هیچ وقت حرف تو گوشش نمیره من با ادم های خود رای ابم تو یه جوب نمیره ... حالا تو اینجا چه کار داشتی؟


  فرزاد نگاهش سمت من سر خورد لبخند بزرگی بهم زد


  - اومدم با ستایش خانم قهوه بخورم و به لیوان های کاغذی بزرگ دستش اشاره کرد


  چشمام گرد شد ... سریع به دستاش که تا الان متوجهشون نبودم نگاه کردم ... قهوه بخوره با من؟ وای الان پدرام فکر می کنه این قرار هر روزمونه


  نگاه پدرام سمت من برگشت یکی از ابروهاش بالا رفت و نگاهش ریز شد از نگاه ترسناکش میشد فهمید داره به چی فکر می کنه ولی اینطور نبود تا دهان باز کردم نگاهش را ازم گرفت و سمت در رفت


  - نوشه جان


  چقدر سرد و خشک


  نگاهم هنوز سمت در و حرف پدرام و نگاه پر حرفش بود فرزاد درب را بست و سمتم اومد


  - امیدوارم اهل قهوه باشید


  سریع نگاهش کردم دوست داشتم لیوان قهوه را بکوبم تو سرش با اون طرز حرف زدنش انگار نه انگار پدرام اینجاست ... اخ خدا چرا انقدر دستو بالم بسته است


  - نه ممنون من زیاد قهوه نمی خورم


  انگار اصلا ناراحت نشد بلکه لبخندش گنده تر شد لیوان را سمتم دراز کرد


  - میشه این بار بخورید


  اخمی بین دو ابروم افتاد


  - اخه هم دستم داره میسوزه هم می خواستم بخاطر بخششتون قهوه مهمونتون کنم ... البته این قهوه با همه قهوه ها طعمش فرق داره امتحانش کنید ضرر نمی کنید


  اخـــــــــــــــــــــخ دوست داشتم خفش کنم انگار راحت تر بودم نمی بخشیدمش اما چاره نداشتم لیوان قهوه را به اجبار ازش گرفتم ... از داغی لیوان دستم سوخت سریع و با عجله گذاشتمش روی میز


  - سوختم چقدر داغه


  فرزاد خندید


  - ببینید من دارم یک ساعته چی میکشم ... ولی قهوه داغش کیف میده


  بی تعارف یکی از مبل ها رو یه دستی سمت میزم کشید و راحت روش لم داد ... هنگ کرده بودم این داشت چی کار می کرد اگه یه نفر می امد چی؟


  فرزاد با دست صندلیم را نشون داد


  - بفرمائید


  با نگاه دودل گفتم


  - ولی ...


  لبخندی بی خیال زد


  - راحت باشید قهومون زود تموم میشه و من شرمو زود کم می کنم


  خندم گرفت خوبه میدونست شره و مزاحممه ... روی صندلی نشستم به لیوان کاغذی قهوم نگاه کردم ناخوداگاه یاد فیلم های خارجی افتادم


  - چرا نمی خورید با نگاه کردن طعمش را نمی فهمید


  در لیوان را به طبعیت از فرزاد بر داشتم باید سریع قهومو می خوردم تا بره نمی تونستم تحملش کنم ... سریع و بی دقت هورت بزرگی کشیدم ... چشام گرد شد و سریع لیوان را گذاشتم روی میز تمام زبون و دهنم سوخت


  فرزاد از قیافم باز زد زیر خنده


  - چرا انقدر عجله دارید ... تمام دهنتون را سوزوندید


  بلند شد از روی میز وسط لیوان ابی برا ریخت ... لیوان را سمتم گرفت


  - اینو بخور یکم دهنت بهتر میشه


  ازش کفری بودم همش زیر سر این بود اه اه چرا نمی رفت ... لیوان را سریع گرفتم و کمی از اب راخوردم ... دوباره سر جاش نشست


  - اینجوری بهتره تا دهن شما یه کم اروم شه میتونیم با هم یه کم حرف بزنیم


  دندونامو محکم روی هم فشردم چقدرم من از خدام بود اقا پاشو برو بیرون می تونیم با هم حرف بزنیم همینه میگن رو میدی سر استینم می خواد دیگه اما باید ساکت میبودم داشتم تو شرکتشون کار می کردم نمی خواستم حرفی بزنم که اگه فردا پس فردا به گوش اقا کوروش رسید باعث شرمندگیم بشه ... پس فقط تو سکوت نگاهش کردم اونم از خدا خواسته به نشانه رضایتم گذاشت


  - حتما روزتون با کلی ترس شروع شده


  نگاهم پر از تعجب شد این از کجامیدونست ... نزاشت من حرفی بزنم


  - به خاطر حضور ارمان و پدرام تو اتاقتون ... این ارمان رو اعصابه پدرامه اونم بی اعصاب ... احتمالا از رفتار پدرام کلی ترسیدی با اون نگاهاش وای وای موی تن ادم سیخ میشه


  کنجکاو شده بودم


  - چرا با هم مشکل دارن؟


  با خیال راحت کمی از قهوشو خورد


  - پدرام وقتی پاشو گذاشت تو شرکت گفت ارمان دردسر سازه البته راستم می گفت چندتا مشکلم درست کرده بود به همین خاطر خیلی حواسش بهش بود جلوی خیلی کاراشو می گرفت ازادش نمی ذاشت به همین خاطر ارمانم باهاش مشکل پیدا کرد البته ارمانم پرو بود همین پرو گریشم کارو براش خرابتر کرد و خیلی چیزای دیگه ... به نظر من پدرام خیلی سخت می گیره کارمند اگه اشتباه نکنه که کارمند نیست


  نگاه عاقلن در سفیهی بهش کردم ... چقدر راحت بود


  لبخندشو سمت چشمام هدایت کرد


  - پدرام و بی خیال اون که به ما فکر نمیکنه چرا ما فکرمونو درگیرش کنیم


  واقعا پدرام به ما فکر نمی کنه؟ ... به من؟ ... پس یعنی من مهم نبودم؟ دلیل کارهاش یه چیز دیگه بود


  - قهوش چطوره؟


  به فرزاد نگاه کردم بدون اینکه حواسم باشه لیوان قهوم دستم بود و مشغول خوردن شده بودم ... مزش واقعا خوب بود


  - خوش طعمه


  رضایت و خشنودی از نگاهش می ریخت


  - خوشحالم ... یه پایه برای قهوه خوردنم پیدا کردم


  هــــــــــــــــــان؟!؟ پایه؟ نه بابا چهار پایه! مرتیکه پرو پاشو جمع کن خودتو انگار من علاف اینم که باهاش قهوه خورون راه بندازم اخ دوست داشتم ... دوباره پا روی دلم گذاشتم


  - ممنون ولی من زیاد وقت ندارم


  لبخندش کمرنگ تر شد


  - چرا یه قهوه خوردن وقتی نمی گیره


  سعی کردم مودب باشم وای که چقدرسخت بود


  - بله اگه ادم قهوه بخوره و کارشو انجام بده نه در کنار قهوه گرم صحبت بشه


  لبخندش کامل محو شد


  - یعنی قهوه تعطیل


  فقط لبخند زدم ... منظورمو گرفت نفس عمیقی کشید و قهوه نیمه خوردشو برداشت وبلند شد


  - پس دیگه بیشتر از این وقتتون را نمی گیرم


  - ممنون


  سمت درب اتاق رفت چقدر خوشحال بودم که داره میره ... اما هنوز فرزاد کامل از اتاق بیرون نرفته بود فکرم سمت پدرام پر کشیده بود.


  با ارمان مشکل داشت ... قبل از امدن من به شرکت ... نه حتی قبل دیدن من ... یه مشکل قدیمی ... پس کارهاش به خاطر من نبود!حمایت نبود! یه رابطه شخصی بود ... لبخندی پر از حقارت روی لبام نشست ناخوداگاه زیر لب گفتم


  - چه امیدوار ...


  نفس عمیقی کشیدم ... صدای زنگ گوشیم حواسمو پرت کرد..گوشیم کنار لیوان قهوم بود بدون اینکه دست سمتش دراز کنم اسم افتاده روی صفحه را خوندم


  - اقای شریعتی؟عرفان!


  نه حوصلشو نداشتم گوشی را برعکس کردم تا سایلنت بشه به صفحه مانیتور نگاه کردم


  اما چطور میشد فقط یه موضوع شخصی باشه ... پدرام نزاشت منو ببینه ... اجازه نداد من ببینمش ... ترسم را فهمید..حتی نگاهش نگران شد ... به صندلیم تکیه دادم ستایش بس کن..دنبال چی می گردی..یعنی انقدر سخته بفهمی پدرام حسی بهت نداشته ... سخت؟مشکل تویی ... اینکه خودتو گول زدی ... چطور فکر کردی پدرام با این قیافه و رفتار ازت خوشش اومده ... دیدی ستایش نتونستی جلوی دلتو بگیری ... حس قدر شناسی؟


  سرم را روی میز گذاشتم پیشونیم از سرمای شیشه روی میز خنک شد


  - نه من حسی به پدرام ندارم نه ندارم ... اما ... این حال پس چیه؟چرا حالم گرفته شد؟چرا حوصله ندارم؟


  باید اب به صورتم زدم من فقط یکم جا خوردم همین ... از جام بلند شدم ... ابی به صورتم زدم اما حالم فرقی نکرد ... نگاهم به گوشیم افتاد ... عرفان چرا زنگ زده بود ... چی کارم داشت ... اه من دیوانه ام اخه چرا جواب ندادم ... من چمه؟اصلا خودم بهش زنگ میزنم ... ولی اخه ... نه این تنبیه خوبیه نباید به پدرام فکر کنم


  شمارشو گرفتم ... بوق اول ... دوم


  - الو ...


  چه سریع جواب داد انگار منتظز بود


  - الو ... سلام


  احساس کردم لبخند روی لباش نشست


  - سلام ... جواب ندادی نگران شدم ... خوبی؟


  چقدر لحنش گرم بود ولی برعکس لحن پدرام اذیتم میکرد ... مهم نیست


  - گوشیم سایلنت بود ... ممنون کارم داشتین؟


  - خیلی ازت بی خبرم ... کارات خوب پیش میره؟


  اره خیلی وقت بود ازش بی خبر بودم ولی برام مهم نبود


  - بله الهی شکر خوبه


  لحنش کمی گرفته شد


  - اونروز که اقا کوروش خواست که بمونی حالم کلی گرفته شدی انقدر عصبی شده بودم که چاقو میزدی خونم در نمی امد ... اما مجبور بودم هیچی نگم به صلاح شرکت نبود


  ازش بد امد ... مسخره بود ولی به نظرم ترسو امد اگه انقدر منو دوست داشت نباید موافقت می کرد ... در ثانیه ای با پدرام قیاسش کردم می دانستم اگر پدرام بود اصلا کوتاه نمی امد


  - ستایش ... الو


  سریع جواب دادم


  - بله ...


  لحنش بازم گرم شده بود


  - می خواستم ببینمت


  ببینتم ... دیگه چی؟انگار اشتباه کرده بودم


  - اتفاقی افتاده؟


  لحنش مهربون شد


  - مگه باید اتفاقی بیفته که من بخوام ببینمت


  عرفان چرا اینجوری شده بود سر در نمی اوردم ... لحنم متعجب بود


  - بله چون فکر نمی کنم دلیل دیگه ای باشه


  سکوت کرده بود فقط صدای نفسش را میشنیدم


  - قرار بود ما با هم بیشتر اشنا بشیم


  قرار؟یادمه خوبم یادمه ولی نه الان وقتشو داشتم نه حوصلشو ... سعی کردم لحنم مودب باشه


  - بله یادمه فقط من الان خیلی سرم شلوغه


  - این دلیل خوبی نیست ... زندگی مهمتره


  لحنش جدی شده بود


  - بله چون زندگی مهمه من الان نمی خوام در موردش صحبت کنم من فعلا تمام فکرم روی کارمه


  انگار زیاد خوشش نیامد


  - تا کی؟


  هر چه دیر تر بهتر


  - نمی دونم شاید بعد از تموم شدن کارم


  - خیلی دیره من نمی تونم انقدر صبر کنم


  کسی هم ازت نمی خواد صبر کنی


  - ذهن من خیلی درگیره ... نمی خوام کاری کنم که ابروی مهدی و مهرشاد را ببرم


  لحنش رنجیده بود


  - شما انگار اصلا به من فکر نمی کنید


  واقعا چیز دیگه ای جز این توقع داشت


  - لطفا ناراحت نشید ولی الان موقعیت من فرق کرده


  - بله فرق کرده ولی نه اون قدر که نتونید کمی از وقتتون را به من بدید


  از دستش ذله شدم


  - باشه میام فقط برای اخرین بار


  باز لحنش گرم شد


  - اخرین بار؟


  نفس عمیقی کشدم


  - بله یعنی تا اتمام کارم اینو دیگه ازم نخواهید


  - باشه ... فردا میام دنبالت


  چشمام گرد شد


  - نه ... خودم میام ... فقط ادرس ...


  وسط حرفم پرید


  - نه میام ساعت چند کارت تموم میشه


  داشتم دیوانه میشدم اگه دم در شرکت کسی میدیدمون چی ... کسی یعنی پدرام ... وای بسه دیگه ... پدرام بسه


  - ساعته چند؟


  به ساعت دیواری اتاق نگاه کردم با لحن وا رفته ای جواب دادم


  - 4.30


  لحنش برعکس من شاد و پر انرژی بود


  - باشه 4 دم شرکتم


  قبول کردم ... چاره ای نداشتم بلاخره رضایت داد و قطع کرد سرم درد گرفته بود دستم روی شقیقه ام گذاشتم و فشار ارومی بهش اوردم


  صدای زنگ تلفن شرکت تو گوشم پیچید ... ای بابا امروز تموم شدنی نبود


  بی حوصله تلفن را برداشتم


  - خانم فرهانی لطفا بیاید اتاق من


  قبل اینکه من حرفی بزنم پدرام تلفن را قطع کرد.


  تلفن را سر جاش گذاشتم ... چقدر لحنش جدی بود ... حالا چی کارم داشت؟ مانیتور را خاموش کردم مقنعمو تو اینه درست کردم ... حالم یه جوری بود ... اضطراب داشتم ولی دلیلش را نمی دانستم پشت درب اتاقش نفس عمیقی کشیدم تقه ای به در زدم ...


  - بفرمائید.


  در را اروم باز کردم ... نگاهم پیدایش کرد پشت میز با اقتدار و جدی با دیدنم اخمی بین دو ابروش افتاد و این اضطرابم را بیشتر کرد ... به دو مرد دیگه ای که تو اتاق بودن نگاه کردم ... درب را پشتم بستم و سلام کردم به جز پدرام هر دو مرد جوابم را دادند ... نمی دانستم باید چه کنم فقط نگاهم بین پدرام و دو مرد میچرخید


  - بفرمائید بشینید.


  صدای خشک و دستوری پدرام نا خوداگاه پاهامو به حرکت در اورد


  روی یکی از مبل ها نشستم لرزش دستم شدید بود برای مخفی کردنشون دست هایم را به هم گره زدم سعی کردم افکار احمقانمو عقب بزنم اما نمی توانستم ... پدرام از من حمایت نکرده ... به من حسی نداره ... کارهاش دلیل شخصی داشته ... من هیچ وقت مهم نبودم ...


  - خانم فرهانی.


  نگاهم بالا امد و به نگاه عسلی سردش خیره شدم.


  - تو کارتون یک سری مشکل وجود داره.


  چقدر لحنش خشک و سرد بود ... چی گفت؟مشکل تو کارم؟


  - چه مشکلی؟


  خدا را شکر کردم که لرزشی در صدام نبود ... پدرام نگاهش سمت یکی از مرد ها که نزدیک من نشسته بود برگشت ... مرد انگار منظورش را فهمید


  - در مورد فضای سبز پشت هتله ... یجورایی قناصه.


  مرد را دقیق نگاه کردم دیده بودمش روز اول که پدرام شرکت را نشانم داده بود به هم معرفی شده بودیم ولی اسمش را نمی دانستم ... قناص منظورشون را نمی فهمیدم تو نقشه که همه چی درست بود روبه مرد گفتم.


  - روی نقشه همه چیز دقیق و درست بود


  - روی نقشه شما بله ولی روی نقشه شهرداری همه چیز ایراد داره


  نگاهم را از دهان نیمه باز مرد گرفتم و سمت پدرام برگشتم ... این چرا یهو انقدر عصبی شد


  - من ... منظورتون را نمی فهمم


  نگاه نافذ و سردش روی صورتم قفل شد لرزه به تنم افتاد


  - انگار تا الان یه نگاهم به نقشه شهرداری ننداختید


  لحنش پر تحقیر بود بهم برخورد ... نگاهم را ازش گرفتم لحنم رنجیده بود


  - چرا ... من طبق همون هم پلان های هتل را طراحی کردم


  - باشه بهتره بعدا در موردش صحبت کنیم ... فقط خانم فرهانی ...


  مکثش باعث شد نگاهش کنم ... چقدر نگاهش رئیسانه بود


  - لطفا یک بار دیگه با دقت نقشه هتل و شهرداری را مقایسه کنید


  - چشم ... با اجازه.


  سریع از اتاق بیرون اومدم ... چقدر احساس حقارت میکردم ... وارد اتاقم شدم اولین کار دیدن نقشه هتل و شهرداری بود ... وای چقدر احمقم با یه نگاه ساده میشد متوجه این قناصی و صد البته خلاف شد ... پدرام حق داشت ... نه نداشت حق تداشت با من اونطور حرف بزن ... نه اون رئیسمِ و داره به خاطر کار اشتباهم باز خواستم میکنه ... نقشه را رها کردم ... دستم را روی صورتم کشیدم ... زنگ تلفن به خودم اوردم ...


  - بله.


  - خانم فرهانی ...


  پدرام بود ... لحنش گرم نبود ... اما ... سردم نبود


  نمیدونم چرا حس خوبی پیدا کردم سریع پریدم وسط حرفش


  - اقا پدرام ... (شاید باید می گفتم مهندس راد)


  - بفرمائید.


  ناخوداگاه نگاهم سمت نقشه ها کشیده شد


  - معذرت میخوام ... بابت طراحی با یه نگاه ساده هم میشد فهمید که ...


  - پس منتظر طرح جدیدتون هستم


  ناخوداگاه لبخندی روی لب هام نشست


  - چشم ...


  لحنش کمی گرم شده بود


  - بابت پدر تماس گرفتم ... میتونید الان برید پیششون


  پدر؟یعنی اقا کوروش اما ...


  - منشی ...


  وسط حزفم پرید


  - هماهنگ شده


  - ممنونم ... چشم الان میرم پیششون


  - پس فعلا ... راستی ... ستایش خانم


  دوباره اسمم را صدا کرد


  - بله ... بفرمائید


  احساس کردم لبخند محوی روی لبهاش نشست


  - نیاز به معذرت خواهی نبود اشتباه تو کار ما خیلی عجیب و بزرگ نیست ... فعلا


  - فعلا


  گوشی را گذاشتم ... چه حس عجیب و تازه ای داشتم..انگار گرم شده بود از ان احساس حقارت و رنجیدگی خبری نبود ... باورم نمیشد یعنی من با یک حرف پدرام اینطور شده بودم ... بهتره به این چیزها قکر نکنم الان باید برم پیش اقا کوروش ... وسایلم را برداشتم و سمت اتاق اقا کوروش رفتم ... پدرام درست میگفت تا منشی دیدم بدون حرفی فرستادم داخل ... اول فکر می کردم اقا کوروش هم می خواد از من ایراد بگیره اما برعکس حدسم اقا کوروش می خواست با نظر خودم قسمت هایی از نقشه را تغییر بده ... بعد اتمام کارم به اتاقم برگشتم تا تغییرات را تو کامپیوتر وارد کنم انقدر سرگرم کار بودم که با ضعف و سوزش معدم به خودم امدم به ساعت نگاه کردم نزدیک 5 بود اصلا متوجه گذشت زمان نشدم ... دست روی شکمم کشیدم از دیشب تا الان هیچی نخورده بودم کامپیوتر را خاموش کردم کیفم را برداشتم وعده ناهار خوشمزه مامان را به شکمم دادم ...


  تقه ای به درب اتاق خورد نگاهم سمتش برگشت قبل اینکه چیزی بگم درب باز شد و پدرام در چهارچوب ظاهر شد


  - داشتیدمیرفتید؟


  نگاه سریعی به ساعت رومیز انداختم ... ساعت 4:45 دقیقه بود ... نباید برم!؟


  - بله کارم داشتید؟


  پدرام دست راستشو تو جیب شلوارش کرد وخیلی ساده نگاهم کرد


  - بله باید بریم سر زمین


  تعجب کردم


  - الان؟


  لبخند خاصی روی لبهاش نشست


  - بله ... مگه ایرادی داره؟


  اره ایرادش اینکه الان وقت خونه رفتنه ،منم معدم داره از زور گشنگی آتیس میگره ... لبخند اجباری زدم


  - نه فقط داشتم میرفتم خونه


  لبخندش کمی عمیق تر شد


  - فکر کنم کارهای شرکت مهم تر باشه


  من چی که دارم از گشنگی میمیرم .ولی چه جوری اینو حالیه پدرام کنم .لبخند اجباریمو روی صورتم حفظ کردم


  - باشه هرجور صلاحه


  دسشو از جیبش دراورد


  - پس من پایین تو ماشین منتظرتونم.


  پدرام از اتاق بیرون رفت نگاهم روی در موند


  خوب چرا ناایستاد با هم بریم منم که اماده بودم ... شاید خوشش نمیاد با من تو شرکت دیده باشه ... خیلی هم دلش بخواد باید از خداش باشه با من راه بیاد ... ولی انگار این وسط من از خدامه؟!


  کیفمو با عصبانیت روی شونم انداختم ... اصلا منم خوشم نمیاد باهاش تو شرکت دیده بشم ... پسره از خود راضی


  با اخمایی تو هم وارد لابی شرکت شدم ... از درب که بیرون امدم نگاهی به اطراف انداختم ... پس کوش..نکنه رفته؟ ... باز به اطراف نگاه کردم ... با صدای بوق ماشینی سه متر پریدم ... سریع سمت ماشین برگشتم ... دیوانه چرا دم گوش من بوق میزنه ... نگاهم روی راننده هیوندای موند..


  - چرا منتظرید؟


  معطل نکردم سریع سمت کمک راننده رفتم و نشستم ... سمتش برگشتم ...


  - مبارکه


  پدرام چشماش مشتاق شد


  - بابته؟


  ناخوداگاه لبخندی روی لبهام نشست


  - ماشین نو


  ابروهاشو به نشانه فهمیدن بالا انداخت و نگاهش را از من گرفت و ماشین حرکت کرد


  - ممنون ولی نو نیست ... ماله مامانه


  نمیدونم چرا احساس کردم ضایع شدم نگاهم را ازش گرفتم و به بیرون خیره شدم ... اصلا به من چه مگه من فضولم؟وای نکنه فکر کنه من پولکیم؟اخه دیوانه اون واسه چی باید به این موضوع فکر کنه انگار خیلی امیدواری بهت فکر کنه؟سر افکارم بلند فریاد زدم ... نخـــــــــــــیر ...


  - اخر سر موفق شدید برید پیش پدر؟


  نگاهش کردم ... چه حس بدی دارم ای کاش به این چیزها فکر نمی کردم ... لحنم اروم و کمی گرفته بود


  - بله ... ممنون به خاطر شما منشی راحت بهم اجازه ورود داد


  پدرام نگاه کوتاهی سمتم انداخت


  - ایرادی از کار که نگرفتن؟


  - نه فقط یه تغییرات کوچیک


  هر دو سکوت کردیم و نگاه من دوباره به بیرون خیره شد ... تا زمین راه زیاد بود و من گشنه


  - زنگ زدید؟


  گنگ نگاهش کردم ... زنگ؟قرار بود به کسی زنگ بزنم ... وای نکنه فراموش کردم


  - قرار بود با کسی تماس بگیرم؟


  نگاهش سمتم برگشت ...


  - با خانوادتون..من تنها پائین اومدم تا شما با خانه تماس بگیرید و اطلاع بدید که دیر میاید


  پس بگو چرا تنها رفت می خواست من به خونمون زنگ بزنم و اونوقت من دیوانه چه فکر هایی کردم


  - نه الان تماس می گیرم


  دستمو تو کیفم کردم ... ای بابا گوشیم کو؟اه اه تو این کیف شتر با بارش گم میشه چه برسه به گوشی من ... نگاهش را روی خودم حس می کردم و این باعث میشد حول بشم و بدتر گوشی را پیدا نکنم ... انقدر دستم تو کیفم گشت و وسایل را زیر و رو کرد که خسته شدم ...


  - پیدا نشد؟


  نگاهم به داخل کیف به هم ریخته ام بود


  - نه ... انگار یادم رفته همراه خودم بیارمش


  ناگهان گوشیش را جلوی صورتم دیدم


  - با گوشی من زنگ بزن


  با خجالت لبم را به دندون گرفتم وبه گوشی نگاه کردم


  - ببخشید ...


  - شما باید منو ببخشید


  با نگاه پر سوالی بهش خیره شدم


  - من؟برای چی؟


  لبخندی روی لبهاش نشست و نگاهش در نگاهم گره خورد


  - بخاطر این اضافه کاریه اجباری


  نگاهم گرم شد و لبخندی رو لبم نشست


  - نه این حرفا چیه ... خواهش می کنم


  نگاهش کمی ریز شد و با نگاهش به موبایل اشاره کرد


  - پس شما هم تعارف را کنار بزارید


  لبخندم عمیق تر شد و گوشی را از دستش گرفتم شماره خانه را گرفتم ... سرم را سمت خیابان چرخاندم ... صدای سماء تو گوشی پیچید


  - الو ... بفرمائید


  - سلام ... سماء مامان خانه است


  صدای سماء متعجب شد


  - ستایش تویی؟چرا شمارت عوض شده؟


  ای کاش مامان گوشی را برمیداشت


  - اره خودمم ... این شماره اقا پدرامه ... من ...


  سماء سریع پرید وسط حرفم


  - پدرام؟


  زیر چشمی پدرام را نگاه کردم ... خدا کنه جیغ بلند سماء را نشنیده باشه


  - این شماره پدرامه؟تو باهاش چی کار می کنی؟داری میای خانه؟پدرام هم میاد؟


  همیشه باید از دستش کلی حرص می خوردم از اونجا که می دانستم ول کن نیست جوابه اش را دادم ... اما کوتاه


  - بله ... نه خانه نمیام ... دارم میرم جایی به مامان بگو دیر میام ...


  دوباره تو گوشم جیغ زد


  - چرا داری باهاش کجا میری؟


  وای دوست داشتم سرش داد بزنم ... خودمو به زور نگه داشتم


  - سماء جان بعدا با هم صحبت میکنیم ... یادت نره به مامان بگو ... خداحافظ


  قبل از اینکه سماء جواب بده سریع تماس را قطع کردم ... گوشی را سمت پدرام گرفتم


  - بفرمائید ... ممنون


  با لبخند پر شیطنتی نگاهم کرد


  - تلفن را روی سماء خانم قطع کردید؟


  - خداحافظی کردم


  نگاهش سمت خیابان برگشت


  - ولی ایشون جوابتون را ندادن


  با چشمانی گرد گفتم


  - شما صداشو میشنیدین؟


  - من بی تقصیرم ... صدای ایشون خیلی بلند بود


  اخ سماء دوست دارم کلتو بکنم دختره دیوانه ... نگاهم را گرفتم


  - اگه قطع نمی کردم پول گوشیتون خیلی زیاد میشد چون سماء حالا حالا ها قطع نمی کرد


  لبخند هنوز روی لبهاش بود


  - بله متوجهم


  سوزش معدم نگاهم را جمع کرد ... داشتم از گشنگی می مردم ای کاش یه چیزی تو کیفم داشتم می خوردم ... اره حتما انگار من جلوی پدرام روم میشه ... اسید معدم بالا زد ناخوداگاه دستم از روی مانتوم معدمو چنگ زد ... میدونستم داره سوراخ میشه


  - حالتون خوبه؟


  نگاهش کردم قیافم از درد و سوزش جمع شده بود


  - بله


  نگاهم کرد از حالت نگاه و چشماش مشخص بود حرفمو باور نکرده


  - ولی انگار درد داری


  نگاهم را ازش گرفتم


  - کمی گشنه ام


  لحنش پر سوال شد


  - مگه ناهار نخوردی؟


  اروم جواب دادم


  - نه انقدر مشغول بودم که فراموشم شد


  - فراموشت شد؟خوب به من چرا نگفتی؟


  صورتم از شرم قرمز شد


  - زیاد مهم نبود


  لحنش جدی شد


  - مهم نبود؟درد معده تو مهم نیست؟نگو که از من خجالت کشیدی و نگفتی


  جوابم سکوت بود ... راستش نمی خواستم دروغ بگم ... پدرام انگار متوجه جوابم شد


  - باشه..فعلا بهتره جایی بایستم تا تو یه چیزی بخوری بعدا که معدت اروم شد باهم صحبت میکنیم


  سریع نگاهش کردم


  - وای نه ... ممنون ... فقط اگه دمه یه سوپر مارکت بایستید ...


  نزاشت ادامه بدم


  - بهتره خجالت را کنار بزاری چون کیک و کلوچه غذا نمیشه


  سکوت کردم چون اگه خجالت را کنار میزاشتم خودمم با پدرام موافق بودم و یه غذای حسابی می خواستم.


  - با فست فود که مشکل ندارید؟


  نگاهم سمتش برگشت


  - نه چطور؟


  نگاهش سمت خیابان بود و لحنش ساده


  - اخه این ساعت رستوران خوبی باز نیست


  لبخند محوی روی لبم نشست


  - من که گفتم دم یه سوپر مارکت بایستید


  لحن خشک و رسمیش لبخندم را محو کرد


  - انگار شما علاقه خاصی به کیک و ساندیس دارید


  نگاهم را ازش گرفتم ... اره علاقه دارم اصلا عاشقش ساندیسم ... مسخره انگار من زورش کردم غذا می خوام که اینجوری باهام حرف میزنه ... پسره پرو ... اصلا کی غذا خواست ... نمی خوام ...


  - اصلا من سیرم


  چشمام گرد شد وای خدا این چه حرفی بود ... دستم را سریع جلوی دهانم گذاشتم ... خدا کنه نشنیده باشه


  - سیری؟


  شنیده ... خوب معلومه مگه کره ... انقدر بلند گفتم که اگه کرم بود میشنید ... خدا حالا چی بگم من از گشنگی ضعف کردم ...


  - باورم نمیشه ... یعنی انقدر خجالتی هستی؟تو شمال اینطوری نبودی ... یعنی زیاد اهل خجالت نبودی ... خیلی جالبه انگار تو این مدت خیلی عوض شدی ... شایدم مراعات همکار بودنمون را میکنی


  تو شمال خجالتی نبودم؟مراعات میکنم؟پسره پرو ...


  - تو شمال باید صریح می بودم ... یعنی شما ادم را وادار میکردید


  نگاهش سمتم برگشت ... نگاهمان در هم قفل شد لبخند عجیبی روی لب هاش نشست ... پر شیطنت و گرم


  - من؟!میشه بگید کدوم کارم باعث شد که شما انقدر با من بی رو دروایسی رفتار کنید


  اخ پسره پرو من بی رودروایسی رفتار کردم؟


  - تمام کار هاتون، رفتار شما از اول طوری بود که من مجبور شدم متفاوت با دیگران با شما برخورد کنم


  لبخندش عمیق تر شد و نگاهش عجیب بود انگار نگاهش هم مثل لبهاش می خندید


  - تفاوت همیشه بد نیست


  نگاهش دوباره سمت خیابان برگشت ولی هنوز لبخند روی لبهاش بود


  یعنی چی؟خوب حرفش درست بود ولی چه ربطی به بحثمون داشت؟این بشر همیشه این جوریه حرفای بیربط میزنه همش می خواد من را بزاره تو خماری ... ولی نگاهش چقدر قشنگ بود تا به حال اینطوری ندیده بودمش ... تصویر جدیدی از پدرام ... تو ذهنم ثبتش کردم ...


  - اینجا پیتزا های خوشمزه و سالمی داره


  انقدر غرق در افکارم بودم که متوجه ایستادن ماشین نشده بودم ... به بیرون نگاه کردم ... رستوران خاصی نبود ...


  با هم پیاده شدیم و وارد رستوران شدیم ... روی صندلی نشستم ... پدرام ایستاد کنارم


  - چی می خوری؟


  چقدر صمیمی ... نگاهش کردم نگاهش گرم بود ... ناخوداگاه لبخندی روی لبهام نشست


  - نمیدونم ... به سلیقه خودتون سفارش بدید


  فقط سرش را به نشانه مثبت تکون داد و سمت میز سفارش رفت ... از پشت نگاهش کردم ... قدش زیاد بلند نبود ولی نگاه کردن بهش همیشه سخت بود ... چرا بهش لبخند زدم؟چرا ازش خواستم اون غذا را انتخواب کنه؟چرا انقدر بهش فکر می کنم؟چه بلایی داره سرم میاد ... سمتم برگشت نگاهم را گیر انداخت لبخندش محو شده بود نگاهش نافذ بود سریع سرم را برگردوندم ... بیا انقدر از پشت بهش زل زدی تا متوجه شد، حالا چه فکر هایی که در موردم نمی کنه ... نه می خواد چه فکری کنه من فقط داشتم نگاهش می کردم بدون هیچ حسی ... اره جون خودت بدون هیچ حسی


  - پیتزا بوقلمون گرفتم ... امیدوارم خوشت بیاد


  سرم را بالا کردم روبرویم روی صندلی نشسته بود


  - ممنون ... تجربه جدیدی است


  پدرام نگاهی به اطراف کرد


  - من همیشه فست فودامو میام اینجا می خورم


  - پس شما اهل فست فود و ساندویج هستید


  نگاهش روی صورتم ثابت شد


  - نه ... معمولا انقدر سرم شلوغه که نمیرسم ناهار بخورم یا وقت خالی ندارم که به غذا خوردن فکر کنم پس در این حالت فست فود بهترین راه حل است


  نمی دونم چرا نگرانش شدم


  - ولی اینطور معدتون داغون میشه هر چقدر هم این غذا ها سالم باشه بازم زیادیش خوب نیست


  ارنجش را روی میز گذاشت ونوک انگشت هاش موهای براقش را لمس کرد


  - من خودم عاشق غذای خونگی هستم ولی کار اجازه نمیده ... معده منم انگار دیگه عادت کرده


  به پشتی صندلیم تکیه دادم


  - چطور تونستید برای غذا خوردن من وقت بگذارید میتونید برای خودتونم وقت بزارید


  پدرام هم مثل من به پشتی صندلی تکیه داد


  - شما و معدتون از کار من مهمترید نمیخوام فردا پس فردا عذاب وجدان بگیرم


  من و معدم مهمیم؟!یعنی براش مهمم؟ ... همین لحظه ظرف پیتزا جلوم قرار گرفت


  - نوشه جان


  - ممنون ولی شما نمی خورید؟


  - نه من سیرم


  لبخندی زدم نمیدونم چرا از وقتی فهمیده بودم براش ارزش دارم حس شیرینی در وجودم احساس میکردم ... لحنم گرم ومهربان بود


  - توقع ندارید که وقتی شما اینطور جلوی من نشستید من راحت غذا بخورم


  ابرویی بالا انداخت


  - باشه پس تو ماشین منتظرتم


  وای وای منظورمو اشتباه فهمید سریع و کمی بلند گفتم


  - نه نه منظورم این نبود


  پدرام که حالت بلند شدن را گرفته بود با قیافه پر شیطنت نگاهم کرد و دوباره سر جاش نشست


  - پس چی؟


  پیتزا را با دست اروم سمتش هول دادم


  - یعنی با من بخورید


  لبخند کجی زد وتیکه ای پیتزا کند و سمت دهانش برد


  - پس فقط یه تیکه ... برای اینکه حس بد نداشته باشی.


  پیتزاش واقعا خوشمزه بود اول فکر می کردم وقتی پدرام اینطور جلوم نشسته اصلا نفهمم چی می خورمولی برعکس از غذا لذت هم بردم ... بعد ناهار من سوار ماشین شدیم و سمت زمین حرکت کردیم ... پدرام ساکت بود نگاهش کردم


  - سر زمین مشکلی پیش امده؟


  نگاهم نکرد


  - نه فقط یه بازدید ساده


  برای یه بازدید ساده منو دنباله خودش راه انداخته ... این که خیلی مسخره و بی معنیه ... نه بابا مگه بی کاره ... عاشق چشم و ابرومم نیست که بخواد الکی کنارش باشم


  - فقط از شرکت جهان ساخت هم اونجا هستن


  دوباره نگاهم سمتش برگشت


  - جهان ساخت! من تا به حال با هاشون روبرو نشدم


  نگاهی کوتاه و گذرا بهم انداخت


  - اشکال نداره ... شاید این طور برات بهتر باشه شرکت بزرگ و موفقی است برای ایندت ممکنه خوب باشه


  نگاهم پر از سوال شد


  - ایندم؟چطور؟


  انگشت اشاره اش را به گونه اش کشید


  - برای کار اگه از کارت خوششون بیاد شاید پیشنهاد کار بهت بدن


  لحنم مثل خودش ساده بود


  - ولی من میل زیادی به کار ندارم ... الانم به اصرار مهرشاد و مهدی دارم کمکشون میکنم تا کسی را برای کار من پیدا کنن


  نگاهش سمتم برگشت ولی این بار با کمی دقت


  - واقعا ... پس بهتره رو افکارت تجدید نظر کنی ... چون کارت خیلی بد نیست شاید مورد رضایت من نباشه ولی می تونی توش موفق باشی


  حالم گرفته شد ... کارم مورد رضایتش نیست


  - چرا؟


  ابروهاش کمی تو هم رفت


  - چی چرا؟تجدید نظر روی افکارت یا ...


  وسط حرفش پریدم


  - چرا از کارم راضی نیستین؟کدوم قسمتش مشکل داره؟


  نگاهم کرد اخمش جاشو به لبخند کوچکی داد


  - مشکل کارت خودتی


  نگاهم گرد و پر سوال شد


  - تویی که مشکل داری نه کارت ... کارت خوبه موفقه ولی خودت نه ... اعتماد به نفس نداری یجورایی تو کارت محافظه کار و ترسویی ... کارت مورد رضایتم نیست چون با تو مشکل دارم


  تو چشام خیره شد


  - چون از خودت خوشم نمیاد ...


  انگار اب سردی روی سرم ریختن ... تمام وجودم وا رفت ... نگاهش را از من گرفت و بی اهمیت گفت


  - ولی معین ... بهنام معین ... مدیر عامله جهان ساخت این چیزا براش مهم نیست شاید ازت خوشش بیاد ... شاید


  نگاهم را ازش گرفتم


  - برام مهم نیست


  لحنم خشک بود..واقعا برام مهم نبود ... تا به حال هیچکس تو صورتم نگاه نکرده بود و نگفته بود از من خوشش نمیاد ... تا به حال هیچ کس انقدر برام ارزش نداشته ... ازم خوشش نمیاد چون اعتماد به نفس ندارم ... ترسو ام ... به درک ... یعنی اصلا بهتر منم ازش خوشم نمیاد ... دارم دروغ میگم ... میدونم ... اما بهتره از این به بعد اینطور باشه


  - انگار زودتر از ما رسیدن


  نگاهم سمت بیرون برگشت با دیدن bmw روبروم منظور پدرام را فهمیدم اما سکوت کردم انگار به خاطر حرف قبلش زبونم بند امده بود


  - بهتره پیاده ...


  قبل اینکه حرفش تموم شه درب را باز کردم و پیاده شدم.


  با بسته شدن درب ماشین نگاه مردی که ایستاده بود کنار BMW سمت من برگشت حدس میزدم همان معین باشد که پدرام در موردش صحبت کرده بود ... نگاهش روی صورت من ثابت شد ... سرش را به نشانه سلام تکان کوچکی داد ... ناخوداگاه جوابش را دادم


  - سلام


  مرد با قدم هایی به ما رسید نمی دانستم پدرام هم پیاده شده یا نه ... چه تیپی داشت چه کت شلواری اتوش خربزه را از وسط قاچ می کرد ...


  - سلام ... زود امدی


  نگاه معین سمت پدرام برگشت من هم سمت پدرام برگشتم


  - جایی کار مهم دارم


  لحن و نگاه معین خیلی از خود راضی بود ... پدرام به ساعت مچیش نگاه کرد و با لحن سرد و مغرورش جواب داد


  - بودنت اینجا مهم نیست میتونی همین الان بری


  از حرف پدرام تعجب کردم فکر می کردم شرکت جهان ساخت خیلی براش مهم باشه ... لبخند خاصی روی لب های معین نشست ... انگار فهمیده بود پدرام از او مغرور تر است


  معین حرف پدرام را نشنیده گرفت و سمت من برگشت


  - نمی خوای معرفی کنی؟


  لحن پدرام هنوز خشک و سرد بود


  - ایشون خانم فرهانی هستند طراح این پروژه


  معین دستشو سمت من دراز کرد و لبخند خشکی زد


  - معین هستم ... خوشبختم


  به دستش نگاه کردم چه توقعی از من داشت این که باهاش دست بدم ... واقعا که ... اخمام تو هم رفت بدون اینکه حتی تکان کوچکی بخورم با لحن بی تفاوتی جوابش را دادم


  - خوشبختم


  معین نگاهش از صورتم به دستش رسید از نگاهش مشخص بود که توقع نداشته ... با همان قیافه اخمو صورتم را برگرداندم که با پدرام چشم تو چشم شدم ... انگار عصبی بود ... شاید از نظرش باید دست میدادم ... اما اعتقادات من برام از پدرام مهمتره ... باورم نمیشد احساس می کردم پدرام بیشتر از انچه من فکرش را میکردم در وجودم نقش بسته بود


  - بهتره بریم سر کار


  به خودم امدم نگاهم هنوز سمت پدرام بود اما پدرام نگاه مغرورش سمت معین بود


  معین اروم قدم برداشت و سمت جاهایی که روی زمین نشانه گذاری شده بود حرکت کرد ...


  - اینجا هتل ساخته میشه؟


  پدرام بین منو معین قرار گرفت عینک دودیش را نمی دانم کی روی چشمانش گذاشته بود با دست قسمتی از زمین را نشان داد


  - اون قسمت هتله و این جایی که ایستادیم پاساژ


  معین نگاهش سمت من برگشت


  - من طراحی هیا شما را دیدم ... مشکلی در قسمت ...


  پدرام خیلی راحت حرفش را قطع کرد


  - خود خانم فرهانی از مشکل مطلع هستند انگار اون نقشه ای که دست ایشون بوده درش قناسی ها نبوده


  پدرام طوری ایستاده بود که نه من نه معین هیچکدام نمی توانستیم هم را ببینیم ... برام مهم نبود حتی اینطور راحت بودم همیشه از رابطه با مرد جدیدی میترسیدم و باهاش مشکل داشتم


  - بله درسته ... نقشه های جدید را بهشون دادی


  پدرام فقط سرش را به نشانه تائید تکان داد


  - راستی اقای فرخی خواستن تو نقشه پاساژ مکان پارکینگ ها را گسترش بدید ... انگار فضای کافی برای این کار مد نظر نگرفتید


  ناگهان معین به من نگاه کرد


  - این قسمت را هم شما طراحی کردید


  اروم جواب دادم


  - نخیر فقط طراحی های خارجی و داخلی با من بوده


  معین ابرویی بالا انداخت


  - تمامشان؟


  - بله


  لبخند خشکش کمی جان گرفت


  - بهتون نمیاد انقدر تو کارتون حرفه ای باشید


  معلوم نیست داره تعریف میکنه یا میکوبه ... مودب جوابش را دادم


  - منظورتون را متوجه نمی شم


  معین با قدمی بلند روبرویم قرار گرفت


  - چهرتون ساده و کودکانست و کارتون پخته این دو متضاد هم هستند


  - انگار کم کم داریم از بحث کار خارج میشیم ... تا جایی که یادمه عجله داشتی


  معین سمت پدرام برگشت لبخندش پر غرور شد


  - کمی دیگران منتظرم بشوند بد نیست ...


  پدرام نگاهش سمت من برگشت ... تلخ و خشک


  - خانم فرهانی هوا گرم است بهتر شما داخل ماشین بشینید بقیه توضیحات را من میدم


  یه ان موندم ... برم تو ماشین؟نگاه نافذ پدرام اجازه هر اظهار نظری را از من گرفت سریع سری تکان دادم


  - با اجازه


  معین مغرور جواب داد


  - خواهش میکنم


  سریع سمت ماشین رفتم و نشستم داخلش ... نگاهم خیره بهشون بود معین نگاهش را از ماشین گرفت و شروع به راه رفتن کرد اما پدرام چیزی گفت و سمت ماشین امد سریع خودم را جمع کردم..درب ماشین را باز کرد


  - کولر را روشن میکنم ... زود کارم تموم میشه


  لحنش خشک و عصبی بود اما برام اهمیتی نداشت ... مهم فکر و رفتارش بود


  - ممنون


  نگاهم کرد ... در ثانیه ای نگاهش گرم شد اما فقط ثانیه ای و باز مثل قبل مغرور شد ... نگاه از من گرفت و از ماشین بیرون رفت و درب را بست.


  نگاهم ناخواسته به دنبالش کشیده شد ... در دلم چه غوغایی به راه افتاده بود حالم را نمی فهمم ... وجودم پر از ارامشه ... چیزی درونم میلرزه ... اما ازار دهنده نیست ... حس شیرینی است ... قلقلکم میده ... نگاهم را از پدرام گرفتم انگشتانم را در هم قفل کردم ... نفسی عمیق کشیدم شاید دلم ارام میشد ... چشمامو بستم ... نگاه پدرام جلوی چشمام نقش بست (( زود کارم تموم میشه)) ... چشمامو سریع باز کردم ... ستایش ازت خواهش میکنم ... یادت بیاد وقتی گفت ازت خوشش نمیاد ... از نظر اون تو یه همکاری ... اما گفت من براش مهم هستم ... تو و معدت چرا میخواهی به اجبار براش مهم باشی تو فامیلشی میترسه بعدا پشتش حرف در بیاد ... نه پدرام همچین ادمی نیست ... شاید نباشه اما به وضوح گفت از تو خوشش نمیاد ... واقعا ساده ام که فکر میکنم پدرام از دختری مثل من خوشش میاد ... هوای درون ماشین خنک و دلپزیر بود اما حال من دیگه مثل قبل نبود واقعیت همه چی را از بین برد


  با صدای باز شدن درب ماشین سرم را از پشتی صندلی برداشتم و چشمامو باز کردم


  - بیدارت کردم؟


  نگاهش نکردم ... خوشحالم که لحنش سنگینه


  - نه ... خواب نبودم


  بدون حرف دیگه ای راه افتاد..سرم پائین بود


  - انگار معین از کارت خیلی خوشش اومده ... منتظر پیشنهادش باش ... اما نه مطمئنن برای کار


  لحن پر طعنه و کنایش حال بدم را بدتر کرد


  - متوجه منظورتون نمیشم ... اما مهم نیست ... چون من بعد این کار میرم و دیگه کار نمی کنم


  دروغ گفتم متوجه حرفش شدم ... اما نباید به روم می اوردم ...


  سکوت بینمون برقرار شد ... نگاهم سمت خیابان بود ... با زنگ گوشیم تکون ارومی خوردم ... پس تو کیفم بود


  دست در کیفم کردم انگار کسی که انور خط بود نمی خواست بی خیال بشه ... بعد زیر و رو کردن نورش را دیدم ... اسم روی گوشی را خواندم ... عرفان تو این موقعییت ... مهم نیست باید جواب بدم


  - نمی خوای جواب بدی؟


  دکمه سبز را زدم


  - الو ...


  صدای اشناش تو گوشی پیچید


  - سلام ... داشتم ناامید میشدم


  ای کاش میشدی ... حوصله ندارم


  - سلام ... گوشیم را پیدا نمی کردم


  احساس کردم لبخندی روی لبهاش امد ... چهره اش را می توانستم تصور کنم ... تا به حال هزار بار این صحنه را دیده بودم ...


  - اشکال نداره ... خانه هستی؟


  انگار من ازش معذرت خواستم که میگه اشکال نداره ...


  - نخیر


  - پس کجایی؟


  چرا این مردها انقدر فضول بودن


  - سر کار هستم


  تعجب کرد


  - سر کاری مگه نگفتی 4:30 کارت تموم میشه


  ای کاش میفهمید حوصله اش را ندارم


  - بله گفتم ولی امروز کارم طول کشید


  زیر چشمی نگاهی به پدرام انداختم بیتوجه به من مشغول رانندگیش بود نمی دانستم صدای عرفان را مثل صدای سما ء میشنوه یا نه ... اصلا به اون چه


  - راستش برای فردا تماس گرفتم یه جورایی محض یاد اوری


  یاد اوری مگه من ماهی قرمز هستم که اتقدر زود یادم بره ... اما در ثانیه ای دلم خواست نرم من حسی بهش نداشتم پس این صحبت ها بی فایده بود


  - راستش من نمی تونم بیام


  جا خورد


  - نمی تونی؟!چرا؟اتفاقی افتاده؟


  نفس عمیقی کشیدم ... دست از زیرزیرکی نگاه کردن به پدرام برداشتم و سرم را سمت پنجره برگردوندم


  - راستش الان نمیتونم صحبت کنم


  - چرا؟خواهش می کنم چیزی شده؟


  به ناخون هایم نگاه کردم حضور پدرام را باید نادیده می گرفتم؟


  - ستایش!الو ...


  - این دیدار ها اشتباهه ... بزارید بعدا با هم صحبت میکنیم..من الان موقعیتم خوب نیست


  - باشه ... فقط یه سوال کی پیشته؟


  لحنش کنجکاو و گرفته بود


  - چطور؟


  - باید بدونم


  فقط می خواستم قطع کنه


  - مهندس راد


  احساس کردم نگاه پدرام سمتم برگشت به روی خودم نیاوردم


  - یعنی همون پدرام راد


  - بله


  - خوش بگذره ... شب بهت زنگ میزنم ... خداحافظ


  اروم خداحافظی کردم وقطع کرد ... وا این چش بود این مردها دیوانه هستند و ادم را هم دیوانه می کنند، خوش بگذره؟با کی با پدرام؟! اره خیلی هم داره خوش میگذره ...


  - گمشده پیدا شد


  نگاهش کردم ... متوجه حرفش نشدم ... با نگاهش به گوشی دستم اشاره کرد


  - موبایلتون را میگم


  سریع به دستم نگاه کردم


  - اهان بله ... اون موقعه فقط میخواست ابروی من جلوی شما بره


  لبخند ساده ای زد


  - نترس ابروت نرفت


  لبخند نافرم و الکی زدم و نگاهم را ازش گرفتم ... چقدر مغذم پر بود ... پدرام..عرفان ... ارمان..ان گشتم را روی شقیقه ام گذاشتم ... شب را بگو عرفان ... مهم نیست خودم را راحت میکنم ... حرفامو میزنم وخلاص ولی لحنش چرا اونجوری بود انگار داشت حسادت می کرد ... به کی به من و پدرام


  - امشب میتونید روی اون مشکل کار کنید


  نگاهش کردم


  - بله ...


  انگار سکوتم ازارش میداد


  - فردا برام اول وقت بیارش


  - چشم ... فقط تغییرات اقا کوروش را فقط تو کامپیوترم دارم براتون پیرینت بگیرم یا روی فلش بهتون بدم


  - رو همون فلش خوبه ... خودتو به زحمت ننداز


  دیگه به خانه رسیدیم ... لبخند ساده ولی خسته ای بهش زدم


  - ممنون ... بابت غذا هم خیلی بهم چسبید فقط پولش


  تکیه ای به درب ماشین داد و با دقت به صورتم نگاه کرد


  - نمیدونم چرا اصرار داری منو ناراحت کنی


  من ... شاید قبلا ناراحتیش برام مهم نبود ولی امروز همه چی فرق داشت دیگه نمی خواستم ناراحتش کنم


  - من نمی خوام ناراحتتون کنم


  - باشه پس دیگه در مورد پول و غذا و این چیزا حرف نزن


  صدا و حرفاش چقدر به دلم می نشست ... دست من نبود و این عذابم میداد


  - باشه پس فقط ممنونم


  لبخند زد باز دلم لرزید


  - ببخشید خیلی خستت کردم ... تو این گرما خیلی اذیت شدی


  وجودم گرم شد


  - مهم نیست ... شما هم خسته اید دقتتون را نمیگیرم


  - سلام برسون


  گرمترین لبخندم را بهش زدم


  - چشم ... خداحافظ.


  - خداحافظ


  از ماشین پیاده شدم و سمت خانه حرکت کردم ... صدای رفتن ماشینش را نشنیدم سمت جایی که ماشین ایستاده بود برگشتم ... هنوز نرفته بود ... این احساس شیرین داشت دیوانه ام میکرد ... چرا نرفته بود ... زنگ ایفون را زدم ... درب باز شد ... ماشین پدرام هنوز سر جاش بود ... نمی دونستم چی کار کنم به داخل ماشین خیره شدم ... نگاه پدرام سمت من بود ... داشتم دیوانه میشدم ... من انقدر بی جنبه نبودم ... سریع رومو برگردوندم ... و داخل ساختمان شدم همین لحظه صدای رفتن ماشینش را شنیدم باورم نمیشد ... چرا من اینطوری شده بودم ... پدرام فقط ایستاده بود تا من وارد خانه بشم همین ... درب خانه باز بود و سماء دم درب منتظرم ایستاده بود


  - سلام پس پدرام کو؟


  کنارش زدم و وارد خانه شدم ... به مامان و بابا که تو سالن بودن سلام کردم و رفتم سمت اتاقم


  - الو ... با توام ها


  بی حوصله کیفمو انداختم رو تخت


  - سماء من خیلی خسته ام


  سماء با لبخند پر حرفی نگاهم کرد ...


  - رسوندت رفت؟


  - نه وسط خیابان ولم کرد ... توقع دیگه ای داشتی؟


  به در کمد دیواری تکیه داد


  - خوش گذشت؟کجا رفتین؟


  مانتو و مقنعه ام را دراوردم و کلافه جواب دادم


  - قرار بود کجا بریم دنبال کارهای شرکت ... فکر کنم از قیافم معلوم هست که بهم خوش گذشته یا نه


  سماء قیافش تو هم رفت


  - تو همینی هیچوقت ازموقعیت هات استفاده نمی کنی ... میدونی من اگه جات بودم چی کار می کردم


  با حرص نگاهش کردم


  - اره من بی عرضه ام میشه حالا یه کم استراحت کنم


  سماء قیافه ای برام گرفت و از اتاق بیرون رفت ... روی تخت دراز کشیدم ... تقه ای به درب خورد ... مامان با سینی چای وارد اتاق شد لبخندی زدم و روی تخت نشستم


  - اخ دستت دردنکنه


  - خیلی خسته شدی ... گفتم چایی حالتو بهتر میکنه


  سینی را از دستش گرفتم


  - یعنی فقط مادر ادمه که میدونه ادم دلش چی می خواد


  - گشنت نیست؟


  - نه یه چیزی خوردم فقط یه کم می خوام بخوابم


  - باشه فقط شام خالت اینا میان ... گفتم بدونی


  چشمی گفتم و مامان بیرون رفت با خوردن چای جون تازه ای گرفتم کم کم داشتم به این نتیجه میرسیدم که معتادم ... روی تخت دراز کشیدم افکارم درگیر اتفاقات امروز بود ... چشمام گرم شد و نفهمیدم کی خوابم برد


  با صدایی چشمامو باز کردم ... دختر خالم بود که بالا سر من با سماء هر هر کر کر راه انداخته بودن


  اروم روی تخت نشستم نگاهشون سمت من برگشت


  - سلام


  به مهرنوش لبخندی زدم


  - سلام ... خوبی؟


  مهرنوش جواب لبخندم را داد


  - ممنون ... معذرت بیدارت کردیم


  از جام بلند شدم


  - نه باید بلند میشدم


  سمت کمد لباسم رفتم و اونها هم مشغول صحبت خودشون شدن


  - مهرنوش بابات هست


  از پشت جوابم را داد


  - نه ما با اژانس امدیم


  سرم را به نشانه تائید تکان دادم ... لباس استین کوتاه پوشیدم و موهامو پشت سرم دم اسبی بستم و رفتم تو پذیرایی ... باخاله روبوسی کردم و کنار بقیه تو سالن موندم ... اینطور بهتر بود جمع اجازه نمیداد که به پدرام فکر کنم ... فکر کردن به او چیزی جز ازار خودم نبود


  - چه خبر از کار؟


  سمت مهرشاد برگشتم ... لبخندی زدم


  - هیچی ... شما چه خبر به دونه من خوش می گذره


  مهرشاد دست به سینه به مبل تکیه داد


  - اره خیــــــــــــــلی


  چشمام گرد شد


  - دستت درد نکنه ... اگه میدونستم انقدر مایه عذابم زودتر می رفتم


  مهرشاد خندید


  - خوب خواهرمون بودی نمیشد حرفی بزنیم


  از این همه پروگیش خندم گرفت


  - ای روتو برم من


  - مامان گفت امروز ذیر اومدی کلی سر من و مهدی غر زد که تو را هم مثل خودمون کردیم


  نگاهم سمت تلویزیون که یهو صداش زیاد شد برگشت


  - اره ... با اقا پدرام رفتیم سر زمین از شرکت جهان ساخت امده بودن ... میدونی که این پروژه یه جورایی مشارکتی است


  مهرشاد نگاهش مشتاق شد


  - جهان ساخت!شرکت بزرگ و مشهوریه


  قیافم را تو هم کردم


  - از حرفای پدرامم خودم حدس زدم ولی از مدیر عاملش خوشم نیومد


  نگاهش پر از سوال شد


  - معین؟


  - اره بهنام معین ... ادم قد و از خود راضی بود


  لبخندی روی لبهاش دوباره نشست


  - اره یه بار دیدمش ... معمولا این افراد موفق و پولدار مغرور هستن مخصوصا اگه جوان هم باشن ... شاید باید یه جورایی بهشون حق بدی تو این جامعه کار سختیه


  شونمو بالا انداختم


  - درست می گی ولی من کلا با این ادم ها مشکل دارم


  دروغ نگو تو الان نه تنها با پدرام کار می کنی بلکه احساس هم نسبت بهش پیدا کردی ... خوب دلیل نمیشه که باهاش مشکل نداشته باشم


  - مواظب باش خودتو خیلی خسته نکنی و هر وقت خواستی بگو من با اقا کوروش صحبت می کنم برگردی شرکت خودمون


  واقعا؟شاید باید الان میگفتم ... اره حالا که هنوز اتفاق خاصی نیفتاده ... اتفاق افتاده فقط تو نمی خواهی قبول کنی ... حالا هر چی با دوری ازش همه چی زود فراموش میشه ... اره فزصت خوبیه


  - راستش مهرشاد من الان می خواستم ...


  - ستایش گوشیت زنگ میزنه


  نگاهم سمت سماء که گوشی من دستش بود برگشت.


  - کیه؟


  سماء بدون اینکه به صفحه گوشیم نگاه کنه بلند گفت


  - عرفان ... عاشق دل خسته


  چشمام گرد شد ... باورم نمیشد همچین حرفی را بلند بگه تمام وجودم از خجالت گر گرفت سریع بلند شدم و رفتم سمتش گوشی رو با عصبانت ازش گرفتم و زیر لب گفتم


  - خیلی بیشعوری


  به صفحه گوشی نگاه کردم نمی دونم چرا از دست عرفان هم عصبی بودم نا خود اگاه دستم روی دکمه قرمز رفت و تماس را قطع کردم


  تو اتاق مهرشاد رفتم و گوشی را پرت کردم روی تختش


  اخه این سماء چرا رو کارهاش فکر نمی کرد جلوی بابا..مهدی وای خاله را بگو از همه جا هم بی خبر ... اخ دوست دارم دونه دونه موهای سماء را بکنم ... با صدای زنگ گوشیم نگاهم سمتش برگشت ... بازم عرفان ... اه چرا ول کن نبود ... حوصله اش را نداشتم ... شاید خودم گفتم شب ولی حوصله جواب دادنش را نداشتم..گوشیم را سایلنت کردم و انداختم تو کمد لباس های مهرشاد ... از اتاق بیرون اومدم ... سینه به سینه مهرشاد شدم


  - تو اتاق من چی کار می کردی؟


  به چشمای ریز شدش نگاه کردم و بی حوصله گفتم


  - از دست سماء به اتاق تو پناه بردم


  مهرشاد نفس عمیقی کشید وبا مهربانی گفت


  - اشکال نداره ... بلاخره اونم بزرگ میشه


  - امیدوارم ... حالا خاله حرفی نزد؟


  - نه اون بیچاره هم به روش نیاورد ... البته مامان داشت واسش تعریف میکرد


  سرمو به نشانه تاسف تکون دادم و رفتم سمت سالن اون شب با حس خجالت و شرم من و به رو نیاوردن دیگران تموم شد


  صبح با تاکسی خودمو به شرکت رسوندم ... شب درست خوابم نبرده بود و یه جورایی کسل بودم


  - سلام ... صبح بخیر


  نگاهم سمت صدا برگشت ... فرزاد بود ناخوداگاه نگاهم روی تیپ اسپرتش موند ... یعنی این شکلی اومده شرکت؟


  - سلام ... صبح شما هم بخیر


  فرزاد برعکس پدرام بود و همیشه لبخند بزرگی روی صورتش بود ... نمی دونم شاید با من اینطور بود


  - امیدوارم امروز روز خوبی داشته باشید


  نزدیک درب شرکت بودیم و نگاه های همکار ها را رومون احساس می کردم ... ساده بدون لبخند گفتم


  - همینطور شما ...


  - من امروز شرکت نیستم ... راستش می خواستم ازتون یه سوال بپرسم


  نگاهم روی درب شرکت بود


  - بفرمائید


  - ناهار با من بیرون میاید؟


  چشام گرد شد سریع سمتش برگشتم ... این بشر واقعا حالش بد بود یعنی پیش خودش چه فکری کرده ... با همون لبخند مسخره و بزرگش ادامه داد


  - غذای شرکت زیاد مناسب نیست گفتم ...


  - تو مگه قرار نبود 8 توچال باشی؟


  نگاه هردومون سمت پدرام برگشت ... باز لرزش دل و این حس شیرین ... اما در چه موقعیتی؟یعنی حرفای فرزاد را شنید؟


  قیافه پدرام توهم و جدی بود


  - اگه انقدر وقتت ازاده که قرار ناهار بزاری پس میتونی بیای شرکت بعضی از کارهات را انجام بدی


  لبم رابه دندان گرفتم ... سرم را پائین انداختم ...


  - با اجازه..


  - خانم فرهانی ...


  سر جام خشکم زد لحنش چقدر رئیسانه بود ... نگاهش نکردم


  - بله


  - نقشه ها را اوردید؟


  قلبم ایستاد ... وای نقشه ها با اتفاقات دیشب بلکل یادم رفت ... حالا چی بگم ... انگشتانم دور بند کیف محکمتر شد ... لحنم شرمنده و اروم بود


  - ببخشید مشکلی برام پیش اومد


  - یعنی نقشه ها اماده نیست ... درسته؟


  انقدر لبم را محکم به دندان گرفتم که فکر کردم الان کنده میشه


  - بله


  لحنش گرفته و کنایه امیز شد


  - پس به قرارتون برسید


  وسریع از کنارم رد شد و داخل شرکت رفت.


  دوست داشتم بمیرم همش تقصیر این پسره نفهم فرزاد مدام با پیشنهاد های مسخرش ابروی من را میبره


  - پدرام را ول کنید فقط به کار فکر میکنه


  با نگاهی پر از عصبانیت سمتش برگشتم


  - پس شما هم منو ول کنید چون منم فقط به کار فکر می کنم


  دوست داشتم با کیفم بزنم تو صورتش و هر چی فحش بلدم نثارش کنم نمی دونستم تا کی باید مراعاتش را میکردم


  وارد شرکت شدم بعد کارت زدن به اتاقم رفتم ... حرف و قیافه پدرام مدام جلوی چشمام بود نمیفهمیدم چرا از حرفش عصبی نیستم بیشتر ناراحتم ... ای کاش منو نمی دید ... چرا همیشه پدرام تو بدترین موقعیت هام منو میبینه ... ولش کن فکر کردن به این چیزها فایده نداره فقط حالمو بدتر میکنه ... اما دست خودم نیست دلم یه جوریه انگار شور میزد نکنه واقعا پدرام فکر کنه منو فرزاد با هم قرار ناهار گذاشتیم ... اهان باید خودمو نشونش بدم تا بفهمه نرفتم ... اما فکر میکنه به خاطر حرف اون نرفتم ... سرمو روی میز گذاشتم ... دارم دیوانه میشم ... الان پدرام در موردم چی فکر میکنه ... اصلا بگو بهت فکر میکنم ... برام مهم نیست ... برام مهم نیست که پدرام دوستم نداره من دوستش دارم و نمی خوام در موردم اشتباه فکر کنه ... سه متر پریدم ... ناخوداگاه بلند گفتم


  - دوستش دارم!؟!


  باصدای زنگ تلفن سه متر پریدم ... دستم را جلوی دهنم گذاشتم ... نه نه الان نمی تونستم جواب بدم ... سریع سیم پشت تلفن را دراوردم ... این کار های احمقانه چیه من میکنم ... مگه گناهه؟دوستش دارم ... همین ... کف دستم را به پیشانیم فشردم ... با تقه در نگاهم سمتش برگشت


  - بفرمائید


  درب باز شد و مردی وارد اتاق شد


  - خانم فرهانی مهندس راد کارتون دارن


  کب کردم


  - مهندس راد ... پدرام یا اقا کوروش؟


  وای خدا ستایش خدا خفت نکنه انگار پسر خالشن ... مرد به روی خودش نیاورد و با همون لحن جدی جوابم را داد


  - مهندس پدرام راد


  نگاهم پر از شرمندگی شد


  - چشم الان میرم پیششون


  مردی سری به نشانه تائید تکان داد و رفت بیرون ... از جام بلند شدم ... خودمو تو اینه دستشویی نگاه کردم ... دستام می لرزید ... چقدر استرس داشتم ... نفس عمیقی کشیدم ... اروم باش ... نکنه بخواد در مورد فرزاد و اتفاق صبح صحبت کنه ... یعنی فکر می کنی انقدر براش مهمی ... احساس می کردم گر گرفتم ... دستمو زیر اب گرفتم فایده نداشت ... وقت نبود به این چیزها فکر کنم پدرام منتظرمه ... مقنعه ام را کمی جلو کشیدم برای اخرین بار به صورتم نگاه کردم و از دستشویی بیرون امدم ... زیر لب بسم الله گفتم و از اتاق بیرون امدم ای کاش پدرام نقشه ای چیزی هم می خواست تا دستم بگیرم اینطور که دستم خالیه یه جوریمه احساس می کنم دستام تا پام دراز شده ... دم اتاق پدرام قلبم دیوانه وار میزد دستمو روی سینم کشیدم ... باز هم نفس عمیق پس چرا این نفس ها کاری واسه دل من نمی کرد ... دستهای لرزانم روی در رفت و تقه ای ارام به در زدم ... خواسته احمقانه ای بود ولی از خدا خواستم که پدرام نباشه ...


  - بفرمائید ...


  صدای جدی و خشکش لرزه به تنم انداخت ... در را ارام باز کردم ... سرش پائین بود روی میزش پر بود از پوشه و کاغذ انگار سخت سرگرم کارش بود ... نمی دانم چرا با دیدنش وجودم غرق لذت شد ... ان همه استرس کجا رفت ... پدرام سر بالا کرد و نگاه تیزش نگاه پر لذتم را غافلگیر کرد ... لبخندی که داشت روی لبم جان میگرفت محو شد ...


  - بفرمائید بشینید


  چقدر رسمی انگار خبری از اون لحن گرم و صمیمی نبود این از نگاه خشک و بی تفاوتش معلوم بود ... بی اراده به حرفش گوش دادم و نشستم ... اما نگاهم روش ثابت بود ... نگاه از من گرفت و دوباره به پرونده های روبه روش خیره شد


  - خانم فرهانی نقشه ها را تا موقعه ناهار به من برسونید ... اینبار هیچ عذری هم نمی پذیرم


  چقدر تلخ ... همه احساسات گرم و شیرینم محو شد و جایش غمی در دلم نشست


  - زودتر از ناهار به دستتون میرسونم


  نگاهش بی تفاوت به من روی پرونده ها و کاغذ های روبرویش می چرخید


  - راستی از شرکت جهان ساخت تماس گرفتن ... انگار از کار شما خیلی راضین و می خوان شما براشون چندتا ازنقشه هاشون را طراحی کنید


  نمی دونم چرا حس میکردم تو لحنش کنایه خاصی پنهان شده من بی تفاوت گفتم


  - لطفا شما از طرف من ازشون معذرت خواهی کنید و بگید نمی تونم قبول کنم


  نگاهش ثانیه ای بالا امد و باز روی پرونده ها برگشت


  - بهتره از فرزاد بخواهید


  نگاهم جمع شد


  - فرزاد؟چرا ایشون؟


  نگاه نافذش سمتم امد و خیره در چشمانم شد


  - انگار رابطتون با فرزاد بهتر است تا من پس اون میتونه حرفاتون را به بهنام معین برسونه


  چشمام گرد شد یک ان هنگ کردم رابطه من خوبه یعنی به خاطر صبح میگه چطور میتونه همچین حرفی بزنه ... ناخوداگاه از جام بلند شدم نگاه رنجیدم هنوز روی صورتش بود


  - من نه به شما نه به اقا فرزاد و نه به هیچ مرد دیگه ای نیاز ندارم و خودم با اقای معین صحبت میکنم ... و محض اطلاعتون من هیچ صمیمیتی با اقا فرزاد ندارم و هر چی که هست از طرفه ایشونه


  وسریع سمت درب اتاق رفتم و بدون حرف دیگه ای از اتاق بیرون امدم ...


  وسریع سمت درب اتاق رفتم و بدون حرف دیگه ای از اتاق بیرون امدم ... باورم نمیشه چطور همچین فکری کرد ... مگه من چی کار کردم ... حتی یک بارهم جلوش با مردی گرم نگرفتم ... همش تقصیر اون فرزاد مزخرفه ... وارد اتاقم شدم نمی دونم چرا دوست داشتم گریه کنم ... مسخره بود من همچین ادمی نبودم من الان باید از پدرام عصبی باشم باید فوهشش بدم ... میدونستم پدرام در موردم اشتباه میکنه هر کس دیگه ای هم منو میدید این فکر را میکرد ... چه حرفی بهش زدم ... ای کاش کنترلم را حفظ می کردم ... حالا چطور با معین تماس بگیرم ... نه اینطور بهتره اگه این حرفو نمیزدم پدرام مطمئن میشد با فرزاد سر و سری دارم ... نه اینکه الان دیگه فکر نمی کنه ... تلفن را برداشتم، شماره شرکت جهان ساخت را از تو دفترچه تلفن تو اتاقم پیدا کردم ... شماره را گرفتم دل پیچه بدی داشتم نمی دونستم تلفن را اگه برداشتن چی بگم ... با اقای مهندس معین کار داشتم ... از شرکت کلاسیک کار تماس می گیرم اقای معین هستند ...


  - سلام شما با شرکت جهان ساخت تماس گرفته اید برای ...


  اخجون تلفن گویا بود ... اهان گفت شماره 4 مدیر عامل شماره را گرفتم


  - سلام بفرمائید


  صدای زنانه پر عشوه ای مرا به خود اورد سریع جواب دادم


  - سلام خسته نباشید ... جناب مهندس معین هستند؟


  - بله ... شما؟


  - فرهانی هستم از شرکت کلاسیک کار تماس میگیرم


  - بله یک لحظه باهاشون هماهنگ کنم


  - منتظر میمونم


  اهنگ انتظار توی گوشی پخش شد ... ناخوداگاه انگشتام روی میز ضرب گرفت ... چجوری شروع می کردم؟یک راست میرفتم سراغ اصل مطلب؟


  - سلام بفرمائید


  صدای مردانه و پر غرور معین حولم کرد


  - سلام اقای معین ... فرهانی هستم


  لحنش تغیری نکرد ...


  - بله منشی گفتن ... خوب هستین؟


  لبم را گاز گرفتم ... خاک بر سرم اولین خرابکاری را کردم ... سعی کردم لحنم بی تفاوت باشه


  - بله ممنون ... بابت پیشنهادتون تماس گرفتم


  لحنش پر سوال شد


  - کدوم پیشنهاد؟


  اب دهنمو قورت دادم


  - پیشنهاد همکاری انگار با مهندس راد ...


  حرفم را قطع کرد


  - بله ... بله ... در مورد اون که پدرام جوابم را داد


  - چیـــــــــــــی؟ جواب داده ولی ... پس جرا به من حرفی نزد؟


  انگار از لحنم خندش گرفت


  - بهت حرفی نزد ... نگفته بود باهم انقدر صمیمی هستید البته خودم یه حدس هایی زده بودم


  با دست محکم دهانم را گرفتم ... وای خدا چه گندی زدم با مشت چند بار زدم تو دهنم


  - پدرام همون وقتی که پیشنهاد را دادم جوابم را داد گفت شما علاقه ای به کار کردن ندارید


  پدرام جوابش را داده همون موقعه یعنی اون حرف ها تو اتاق ... چرا؟اون که به معین گفته بود یعنی فقط می خواسته منو ناراحت کنه و صبح را به روم بیاره ...


  - خانم فرهانی؟پشت خط هستید؟


  به خودم امدم


  - بله ... بله


  - نکنه جواب شما با جواب پدرام فرق میکنه؟


  سعی کردم به پدرام فکر نکنم ... ولی چه کار سختی بود


  - نه جواب منم همونه ... ببخشید مزاحمتون شدم


  لحنش گرم بود


  - خواهش می کنم خوشحالم کردید خانم


  خانم؟! ... خوشحالش کردم چه حرفا


  - فعلا ... خداحافظ


  - خداحافظ


  گوشی را سریع سر جاش گذاشتم دوست داشتم سرم را محکم بکوبم به روی میز ...


  - اخ پدرام ... پدرام


  - با من کاری داشتید؟


  انگار برق سه فاز گرفتم سریع سمت درب برگشتم ... پدرام جلوی درب اتاق ایستاده بود.


  انگار برق سه فاز گرفتم سریع سمت درب برگشتم ... پدرام جلوی درب اتاق ایستاده بود ... نگاه گرد و جا خوردم روی صورت پر اعتماد به نفسش قفل شد ... میدونستم در نزده وارد شده بود چون صدای در زدن نشنیده بودم ... حالم گنگ بود نمیدانستم تبش تند قلبم از این غافلگیری است یا از دیدن دوبارش


  ـبا بهنام صحبت میکردی؟


  تکان کوچکی خوردم زبانم به سختی تکون خورد


  ـبله ... اما شما؟


  دستش را از جیب کتش در اورد و قدمی سمتم امد قلبم مانند سیبی در سینه ام افتاد ... این حال مسخره است من باید ازش ناراحت باشم به زور اخمهایم را تو هم کردم و نگاه ازش گرفتم


  ـچرا بهم نگفته بودید؟!


  احساس میکردم نفس تنگی پیدا کردم ...


  به میزم رسید صدای قلبم دیوانه ام کرده بود ...


  ـچیرو اینکه من خودم جواب رد به بهنام دادم؟


  چقدر راحت و بی تفاوت صحبت میکرد ... نگاهش نکردم در درون نفس عمیقی کشیدم ...


  -بله باید بهم میگفتید اینطور خیلی زشت شد


  لحنم ناراحت نبود فقط کمی دلگیر بود ...


  ـبه همین خاطر الان نگاهم نمی کنید


  خشکم زد تمام وجودم داغ شد ... نگاه کردن و نکردن من براش مهمه


  ـ نگاه نکردن به طرف مقابل یه جور توهینه ...


  لحن پر غرورش منو یاد تو اتاق انداخت ... از وقتی وارد اتاقش شدم سرشو نیاورد بالا تا نگاهم کنه ... سرم را بالا اوردم ... نگاهش کردم


  ـ قصدم توهین به شما نبود فقط گفتم شاید شما این رفتار را بیشتر میپسندید


  نگاهش کمی جاخورد می دانستم منظورم را متوجه شده ... نگاهش در ثانیه ای مثل قبل شد توقع نداشتم به روی خودش نیاره


  ـ بهنام حرف من را قبول نکرد می گفت باید از خودتتون بشنوه


  تعجب کردم


  ـ ولی لحن و نوع حرف زدن ایشون که ...


  لبخند خاصی روی لبهاش نشست


  ـ توقع نداری اون بشر مغرور بیاد به خودتم این حرفارو بزنه


  مغرور مثل پدرام ...


  ـ به هر حال من همون حرفی را که به شما زدم به اقای معین گفتم


  لبخندش محو شد ... سمت پنجره اتاقم رفت ... لحنش گرفته شد


  ـ هر طور میلته ... حاضری؟


  نگاهم سمت کشیده شد


  ـ برای چه کاری؟


  نگاهش هنوز به بیرون بود


  ـامروز باید با ارمان میرفتی دنبال کارها شهرداری


  یخ زدم ... ارمان ... فراموشش کرده بودم ... دسته صندلیم را سفت چسبیدم ... نه من نمیرم حتی اگه مجبور شم همه چیز را برای پدرام تعریف کنم نمیرم ... چطور می خوای تعریف کنی اون به اندازه کافی از تو بیزار هست..اما من که کاری نکردم یعنیارمان هم نتونست کاری کنه ... خدا بهت رحم کرد اگه اون مرد نمی رسید ... لرزه به تنم افتاد بوی ماده بیهوش کننده بعد این همه مدت هنوز تو بینیم بود ...


  ـستایش..ستایش


  سرم را بالا اوردم پدرام نگران جلوم ایستاده بود ... نگاه پر ترسم در نگاه نگرانش گم شد


  ـ کی باید برم؟


  پدرام دسته های صندلی را رها کرد اما چشم ازم نگرفت ... لحنش هم مثل نگاهش بود


  ـ حالت خوبه؟


  نه خوب نیستم ... شاید دوستم نداری اما نمیزارم بفهمی نمیخوام همین دیدن هم قطع بشه


  ـ اره فقط ... فقط ارمان کی میاد


  لبخند مهربانی روی لبهاش نشست


  ـاهان پس بگو ... ارمان جایی نمیاد من به جاش میام ... همه کارهای ارمان به عهده منه


  باورم نمیشد..یعنی با ارمان جایی نمی رفتم ... خدا جونم قربونت برم ممنون نگاهم پر از قدر دانی و تشکر شد.


  باورم نمیشد..یعنی با ارمان جایی نمی رفتم ... خدا جونم قربونت برم ممنون نگاهم پر از قدر دانی و تشکر شد


  - به عهده شما؟یعنی من دیگه ارمان را نمی بینم؟


  پدرام صاف ایستاد نگاهش حالت خاصی گرفت


  ـببخشید اینو نمیتونم تضمین کنم ... جز این که اخراجش کنیم


  از جام پریدم


  ـ اخراج؟


  پدرام از صدای جیغ مانندم چشماش گرد شد و با لحن خندان و جا خورده ای گفت


  ـ انگار خیلی از خدات هست


  فاصله بینمان خیلی کم بود ناخداگاه قدمی سمت عقب برداشتم پام به صندلی گیر کرد و محکم روی صندلیم افتادم ... پدرام خم شد سمتم لبخندش گرم وعجیب شد تو چشمام خیره شد


  ـ اما اگه تو بخواهی اخراجش می کنم


  ته دلم قند اب شد،تنم گر گرفت ... اگه من بخواهم یعنی خواستن من براش مهمه ... نگاه عاشقم به نگاه عجیبش گره خورده بود ... دوست داشتم این لحظه را در ذهنم برای همیشه ثبت کنم نگاه گرم و پر نفوذش لحن دوستانه و صمیمیش همه را حتی گونه های محکمش را که لبخندش را مردانه تر کرده بود ... کسی از عمق وجودم فریاد میزد ... دوستت دارم..ای کاش تو هم من را دوست داشتی ... صدایی حال عاشقم را به هم زد..کدام مزاحم بود ... نمی توانستم نگاه ازش بگیرم دل کندن از نگاهش مثل جان کندن بود..اماانگار پدرام حالش متفاوت با من بود نگاهش سمت میزم برگشت


  - نمی خوای جواب بدی؟


  نه می خواهم همینطور مثل دیوانه ها به چشمهایت خیره شم ... وای چه لذتی داشت


  به اجبار نگاهم سمت میز و گوشی همراهم برگشت ... پدرام سر جاش صاف ایستاد اما نگاهش به صفحه گوشی من بود ... دست دراز کردم و گوشیم را برداشتم نگاه پدرام با گوشی سمت چهره ام امد با دیدن اسم روی گوشی چشمام گرد شد ... عرفان؟!الان تو این موقعیت چقدر مزاحم بود ...


  - فعلا ... 


  سریع سمتش برگشتم ... با قدم هایی بلند سمت درب رفت ... بلند شدم ... زبانم در دهانم نمی چرخید ... حول شده بودم ...


  - پس شهرداری؟


  نه ایستاد نه نگاهم کرد ...


  - تنها میرم


  و از اتاق بیرون رفت ... روی صندلی وا رفتم ... تنها،پس من چی؟چقدر زود تغییر حالت داد..ای کاش من هم ... نه دیگه دوست ندارم مثل پدرام بی تفاوت باشم ... این احساس تازه را دوست داشتم..می دانم دوست داشتن یک طرفه چیزی جز عذاب نیست ... اما ارامشی را که وقتی نگاهش می کردم را نمیتوانستم با هیچ چیز عوض کنم حتی با دانستن تلخی این راه می حواستم با عشق پا درونش بگذارم ...


  اه صدای زنگ گوشی رو مخم بود ... چرا بیخیالم نمیشد ... دکمه سبز را زدم


  - بله ...


  چه لحن سرد و شاکی ...


  - ستایش می خوای دیوانه ام کنی چرا جواب تلفن هام را نمیدی؟


  صدای فر یاد بلندش گوشم را پاره کرد ... به چه حقی سرم داد میزد ... لحن خونسردم را حفظ کردم


  - کار داشتم نتونستم..ببخشید


  - ببخشید همین؟ ... مگه قرار نبود دیشب با هم حرف بزنیم ... 30 بار بهت زنگ زدم


  میدونستم راست میگفت وقتی گوشیمو صبح از تو کمدمهرشاد برداشتم 30 تا میس کال داشتم ... اما اصلا برام مهم نبود ...


  - چرا قرار بود ولی من نتونستم و جز ببخشید چیز دیگه ای نمی تونم بگم


  - اره تو که غصه ای نداری راحت گردشو مهمونیتو میری اون که داره دغ میکنه منم


  چقدر حرف میزد ... لحن طلب کار و عصبانیش داشت دیوانه ام میکرد


  - اقای شریعتی من الان سر کار هستم اگه کار مهمی با من ندارید بعدا با هم صحبت می کنیم


  انگار توقع لحن سرد و گرفته ام را نداشت ... اما من هم حوصله اش را نداشتم مخصوصا که حالا تکلیفم با خودم و احساسم روشن شده بود


  - کار من خیلی مهمه وگرنه انقدر بهت زنگ نمیزدم


  عصبانیت را تو لحنش حس می کردم به روی خودم نیاوردم


  - بفرمائید


  - ما قرار بود با هم صحبت کنیم و تو کنسلش کردی و من میخوام که همین امروز با هم صحبت کنیم


  چه پرو همچین دستور میده انگار من اینجا نشستم بگم چشم


  - اقای شریعتی من انگار نتونستم منظورم را به شما برسونم ... راستش ما با هم متفاوتیم یعنی به درد هم نمی خوریم..


  وسط حرفم پرید


  - ما هنوز حتی با هم حرف نزدیم از کجا فهمیدی؟من نمی تونم قبول کنم باید ببینمت


  اعصابم را خورد کرده بود


  - متاسفم نمی تونم قبول کنم ... ببخشید من باید برم


  انگار حرفمو نمیشنید


  - ساعت 4.30 دم شرکت هستم


  دستمو مشت کردم دوست داشتم یدونه بکوبم تو فکش


  - نیاید چون جواب من همونه که گفتم ... خداحافظ


  گوشی رو سریع و با عصبانیت کوبوندم رو میز.


  بچه پرو اصلا خوب کردم بهت جواب منفی دادم صداشو برای من بلند کرده بی تربیت ... اگه از اول میدونستم اینطوریه همون اول حالشو میگرفتم ببین پسره مزخرف چطور حال خوبمو خراب کرد به ساعت نگاه کردم ... وای یک ساعت بیشتر تا ناهار نمونده نقشه ها را باید تحویل پدرام بدم ... پدرام ... نگاهش تو ذهنم دوباره جون گرفت ... ضربان قلبم تند شد و دوباره همون حس گرم و شیرین ... نه نه الان وقت ندارم اگه دو دقیقه دیر کنم بجای این تصویر زیبا باید چهره سرد و تلخش را به یاد بیارم ... مشغول کار شدم ... تا اونجایی که میتونستم کار را با سرعت انجام دادم 5 دقیقه به ساعت ناهار فلش به دست پشت درب اتاقش بودم ... نفس عمیقی کشیدم هر بار که میخواستم به دیدنش برم نیاز به کشیدن نفس عمیق داشتم ... درب زدم


  - بفرمائید


  باز قلبم دیوانه شد ... درب را ارام باز کردم تا در چهارچوب نمایان شدم نگاهش سمتم برگشت توقع داشتم نگاهش را بی تفاوت از من بگیره اما همانطور جدی بهم خیره موند..اب دهنم را غورت دادم ... چقدر نگاه جدیش جذاب بود


  - نقشه ها را براتون اوردم


  نگاه کوتاهی به ساعت اتاق انداخت


  - من الان میخوام برم ناهار


  ناهار ... هنوز که وقت هست..اصلا مگه خودش نگفت معمولا ناهار نمیخوره ... یعنی تو الان حاضری پدرام به خاطر کار تو ناهار نخوره؟ ... نه من ...


  با بلند شدن پدرام از پشت میزش افکارم پاره شد


  - بعد ناهار میبینمتون


  لحنش سرد بود چرا این سرما وجودم را میلرزاندنگاهم بهش خیره بود بهم رسید انگار از اینکه از جام هنوز تکون نخردم جا خورد


  - شما ناهار نمی خورید؟!


  - شما گفتید قبل ناهار


  وای این چی بود گفتم ستایش دیوانه


  به چشمام خیره بود نگاهم را ازش دزدیدم


  - الانم میگم بعد ناهار شما که قرار نیست جایی برید؟


  سرمو سریع تکون دادم


  - نه هیچ جا نمیرم


  لبخند کج پر غروری روی لبهاش نشست


  - پس بعد ناهار میبینمتون


  سرمو به نشانه تائید تکون دادم و خواستم از اتاق برم بیرون


  - فلشو بزارید بمونه


  سریع برگشتم سمتش و فلشو طرفش گرفتم


  - بفرمائید


  تمام حرکاتم سریع و دستپاچه بود نمی دونستم چرا انقدر حول شدم ... پدرام برعکس من اروم فلش را ازم گرفت بدون حرفی سمت در رفتم و با قدم هایی بلند سمت اتاقم رفتم دستامو تو هم گره کردم نمی فهمیدم حالم خوب یا بد بود فرقی نداشت دستهایم میلرزد و قلبم دیوانه وار خودش را به قفسه سینم میکوبید اما الان ناراحتم یا خوشحال؟!


  - ناهار نمیخوری ...


  سرمو بالا کردم


  - هیـــــــــن


  سه متر پریدم عقب قلبم ایستاد ... ارمان


  - کجا با این عجله ... نکنه امروز قصد ناهار خوردن نداری


  نفسم تنگ شد انگار دستی دور گلوم مشت شد و داشت خفه ام میکرد دستم ناخوداگاه سمت گلویم رفت نگاه هیز و پر کینه اش سمت گلویم رفت


  - چه شده نکنه توقع دیدنم را نداشتی


  قدمی عقب گذاشتم


  نه نداشتم فراموشت کرده بودم با پدرام همه چیز را فراموش کرده بودم ... حتی خاطره تلخ تو را


  قدمی سمتم امد


  - می خوام باهات حرف بزنم


  زبان سنگینم را در دهان خشکم به زور تکون دادم


  - من با تو هیچ حرفی ندارم


  لبخند کثیفش عمیق تر شد ... چقدر از لبخندش میترسیدم


  - نترس قرار نیست اتفاق گذشته تکرار بشه فقط می خوام باهات صحبت کنم


  - نمی زارم تکرار بشه ... برو انور می خوام برم


  قدم دیگری سمتم امد و من قدمی عقب رفتم


  - کجا با این عجله ... راستش دست تو نیست که بخواهی یا نه باید با من بیای بیرون


  دستم را از اعصبانیت مشت کردم چه احساس بدی نسبت بهش داشتم ... ترس و نفرت


  به خودم امدم اخم عمیقی روی صورتم نشست


  - من از حرف زدن با تو حالم به هم میخوره چه برسه به دیدنت


  خنده پر تمسخری کرد


  - خانم کوچلو خیلی دور بر ندار چون چاره ای جز اومدن نداری


  دندونامو محکم روی هم فشردم


  - حاضرم بمیرم ولی قیافه نحس تو رو دیگه نبینم


  ابروشو بالا انداخت


  - حتی اگه ابروت وسط باشه


  نگاهم جمع شد


  - چی؟


  - فکر کن اقا پدرام بفهمه این خانمی که انقدر حواشو داشته اونی نیست که فکر میکرده ... نمی خوای که همه بفهمن دختر نیستی


  چشمام گرد شد ...


  - خغه شو این چرت و پرت ها چیه میگی


  لبخند کثیفش محو شد


  - اره منو تو میدونیم دروغه بقیه چی؟


  نفس هام از عصبانیت به شماره افتاده بود


  - ارمان حالم ازت به هم می خوره فقط تو حرفی بزن ببین ...


  وسط حرفم پرید


  - باهام میای بیرون


  پر نفرت نگاهش کردم


  - حالم ازت به هم می خوره


  - پس منتظر باش


  - ازت شکایت میکنم


  لبخند ترسناکی روی لبهاش نشست


  - من مشکلی ندارم فقط با شکایت ابروت برمیگرده


  نگاهم هنوز خیره به چشمهاش بود


  - جرئتشو نداری


  لبخندش پر از اعتماد به نفس شد


  - میبینیم


  از کنارم رد شد


  - شمارمو برات اس ام اس میکنم نخواستی ابروت بره باهام تماس بگیر.


  سریع رفتم سمت اتاق و خودمو پشت درب انداختم تمام وجودم میلرزید باورم نمیشد چطور میتونست همچین کاری بکنه ... اخه تو چه توقعی از این عوضی داشتی یاد رفته چیکار باهات کرد باز هم بوی بیهوش کننده ... سرمو محکم تکان دادم و چشمامو بستم اشک تو چشمام حلقه زد ... چطور میتونه انقدر پست باشه مگه من باهاش چی کار کردم اگه پدرام بفهمه، ای کاش واقعیت را میگفت ولی ... نه حتی نمی خوام بهش فکر کنم مرتیکه بی شرم این چه حرفیه چطور روش میشه اشکامو پاک کردم اما نمیشد ... پدرام از من خوشش نمی امد و اگه این چرندیات را میشنید ... وای خدا کمکم کن


  نمیدونستم تا کی همون جا نشسته بودم و به خدا التماس می کردم وقتی به خودم اومدم که تلفن اتاقم زنگ خورد ... اروم بلند شدم قطره اشکی که گوشه چشمم بود را پاک کردم


  - بله بفرمائید


  - ناهارت هنوز تموم نشده؟


  یاد قرارم افتادم


  - الان میام ... ببخشید


  سریع گوشیرو گذاشتم و از اتاق بیرون زدم و رفتم سمت اتاق پدرام در زدم و وارد شدم ... نگاهش سمتم برگشت ... نگاهم را ازش دزدیدم بعد حرفهای ارمان میترسیدم نگاهش کنم


  - ناهار نیومدی پائین


  نگاهم به کف پوش اتاق بود


  - نه سیر بودم


  ای کاش مجبور نبودم بهش دروغ بگم


  لحنش گرفته بود


  - سرتو بالا بیار


  دستمو تو مقنعه کردم و موهای لختمو عقب دادم و اروم سرم را بالا کردم، سنگینی نگاهش را احساس می کردم نگاهم روی میزش می چرخید نمی خواستم نگاهش کنم ... فکر اینکه اگه ارمان حرفی بزنه دیوانه ام میکرد


  - حالت خوبه؟


  سرم را ارام تکان دادم


  - بله


  - مطمئنی چون چشمات چیز دیگه ای میگه


  چشمام؟!وای یادم رفت به خودم تو اینه نگاه کنم ... نباید به روی خودم بیارم


  - چیز مهمی نیست بهتره به کارمون برسیم


  سعی کردم لحنم بی تفاوت باشه انگار موفق شدم چون پدرام نگاهش را از من گرفت


  - خودم کار ها را انجام میدم شما برید


  نه دوست داشتم کنارش بمونم شاید نگاهش نمی کردم شاید با این چشم ها معذب بودم اما ارامشی کنارش داشتم که هیچ جا نمی توانستم تجربه اش کنم


  از جام بلند شدم وقتی می گفت برم نمی تونستم اصرار به موندن کنم


  - با اجازتون


  سمت درب اتاق رفتم دستم دستگیره اتاق را لمس کرد


  - امروز زودتر برو حالت زیاد خوب نیست


  دلم مالش رفت سمتش برگشتم نگاهش کردم انگار فهمید سمتش برگشتم سرش را بالا اورد نگاهمان در هم گره خورد ... ای کاش ارمان راحتم می گذاشت انوقت ... مهم نیست در همه حال دوستت دارم


  لبخندی روی لبهام نشست


  - نه خوبم ممنون که به فکرم هستید


  نگاهش را ازم گرفت


  - موضوع شما نیستید موضوع شرکته نمی خوام کارمند ضعیف و بد حال راندمان کارمون را پائین بیاره


  لبخندم ماسید ... چرا فراموشم میشد تو به من حتی فکرم نمی کنی


  - بله ... با اجازتون


  از اتاق بیرون امدم پشت درب اتاق ایستادم و نفس عمیقی کشیدم ای کاش میشد این بغض را غورت داد ... مهم نیست من خودم این راه را انتخواب کردم


  تا اخر ساعت کاری و حتی تمام مدتی که خانه بودم فکرم پیش ارمان و حرفش بودم چند بار خواستم به مهرشاد بگم اما منصرف شدم میدونستم اگه به مهرشاد بگم غیرتی میشه و میره سراغ ارمان و ارمان هم از مهرشاد کینه بدی به دل داشت و می ترسیدم بلایی سرش بیاره و شاید قبلا بهش فکر نمی کردم ولی حالا میدونستم اگه به کسی بگم شرکت رفتن تعطیل میشه


  صبح طبق معمول با تاکسی خودم را رسوندم شرکت تا وارد شدم سینه به سینه ارمان شدم ... نزدیک بود سکته کنم وحشت زده ازش فاصله گرفتم


  - سلام ... فکرهاتو کردی؟


  نگاهم پر نفرت شد سریع از کنارش رد شدم تمام موهای بدنم سیخ شده بود کیفم را محکم تو بغلم گرفتم میدونستم اگه یک بار دیگه جلوم ظاهر شه کیف را محکم میکوبم تو سرش همیشه صبر میکردم تا اسانسور خلوت باشه بعد من سوار بشم اما این دفعه خودمو چپوندم تو جمعیت داشتم خفه میشدم اما بهتر از این بود که ارمان تنها گیرم بیاره


  تو اتاق دوباره تمام فکرم درگیر ارمان شد ... می ترسیدم ای کاش می تونستم فکر کنم که یه تهدید تو خالیه اما با شناختی که از ارمان داشتم می دونستم هیچ حرفی را الکی نمیزنه ... کامپیوترم را روشن کردم باید کار میکردم تا ذهنم فرصت نکنه به ارمان فکر کنه ... به ساعت نگاه کردم نزدیک وقت ناهار بود خدا را شکر تا الان متوجه گذشت زمان نشده بودم صدای قاروقور شکمم بهم فهموند که اون متوجه شده دستم سمت مانیتور اتاقم رفت و خاموشش کردم خودمو تو اینه نگاه کردم و از اتاق بیرون امدم سمت اسانسور ها رفتم سعی میکردم به ارمان فکر نکنم البته ارمان را هیچ وقت تو سالن غذا خوری ندیده بودم ... تا به اسانسور رسیدم چهره اشنای فرزاد را دیدم ... حوصله اش را نداشتم ای کاش کمی دیرتر امده بودم تا نمی دیدمش اما چاره ای نبود باید باهاش روبرو میشد نگاهش سمتم برگشت اما سریع نگاه ازم دزدید ... هان چی شد ... ناخوداگاه چشام گرد شد


  - سلام


  نگاهش به درب اسانسور بود سنگین جوابم را داد


  - سلام ... خسته نباشید


  همین خسته نباشم!این حالش خوبه سالمه سرش به جایی نخورده اون فرزاد کنه کجا است پس؟


  - شما خوبید؟


  سوالی بود که ناخواسته از دهنم بیرون امده بود


  نگاهش دوباره کوتاه سمتم برگشت لحنش هنوز خشک و کمی معذب بود


  - ممنونم


  وای خدا من باورم نمیشه این چرا اینجوری شده درب اسانسور باز شد فرزاد ایستاده بود حتما ادب را رعایت کرده بود تا من وارد بشم اول داخل اسانسور شدم ... اما فرزاد هنوز سرجاش ایستاده بود پس چرا سوار نمیشد


  - سوار نمیشید؟


  نگاهم نمیکرد


  - نه من منتظر کسی هستم


  تابلو دروغ میگفت ... چشمام انقدر گرد شده بودکه هر لحظه ممکن بود از حدقه بیرون بزنه با بسته شدن درب اسانسور پقی زدم زیر خنده بود باورم نمیشد این یک لحظه به یاد ماندنی بود انگار فرزاد را یکی طلسمش کرده بود ... چقدر محجوب و اقا منشانه ولی انگار کسی مجبورش کرده بود چون رفتارش معذب و حالتی عجیب داشت


  وارد سالن غذاخوری شدم غذایم را گرفتم و طبق معمول میز خالی را پیدا کردم و پشتش نشستم نگاه دقیقی به اطراف انداختم خبری از ارمان نبود نفس راحتی کشیدم


  ناخوداگاه نگاهم دنبال کس دیگری سالن را گشت اما این بار مقصودش را پیدا کرد مثل همیشه دورش شلوغ بود و رو میزش پرونده بودلبخند پر لذتی روی لبهام نشست همیشه سرش شلوغ بود به سختی نگاه ازش گرفتم تا خواستم قاشق غذام را داخل دهانم بگذارم دختری غذا به دست روبرویم نشست


  - سلام


  نگاه سادم سمتش برگشت اولین بار بود میدیدمش لبخندی ساده به روش زدم


  - سلام


  نگاهم را ازش گرفتم اما سنگینی نگاهش را احساس میکردم سرم را بالا کردم نگاهش خیره روی صورتم بود و حالت خاصی داشت بهش لبخندی زدم و باز سرم را پائین انداختم اما انگار ول کن نبود سرم را دوباره بالا کردمنگاهش هنوز روی صورتم بود


  - ببخشید چیزی شده؟


  - سما ستایش خانم هستید؟خانم فرهانی؟


  نمی شناختمش اما اون از کجا منو میشناخت چهرهام پر از سوال شد


  - بله چطور؟


  لبخند پر تحقیری روی لبهاش نشست


  - پس ستایش تویی همون که ارمان در موردش صحبت میکنه.


  چشمام از حدقه بیرون زد و یک ان تمام تنم خشک شد ... ارمان درموردم صحبت کرده؟در مورد چی؟یعنی در مورد ... ؟نه امکان نداره ... نگاه دختر پر از تحقیر و حرف بود ... از نگاه خندانش معلوم بود تو ذهنش داره چی میگذره ... صدای بلند برخورد قاشق با میز افکارمو پاره کرد


  نگاه وحشت زدم روی قاشق ثابت موند ... باید چی می گفتم سریع به دختر نگاه کردم لبخندش عمیق تر شد


  - ولی انگار خیلی واردی اصلا بهت نمی خوره


  تمام وجودم میلرزید


  - چی به هم نمی خوره؟


  از جاش بلند شد


  - خودت بهتر میدونی


  نفسم تو سینم حبس شد نه منظورش اون نبود ... یعنی من ...


  - حالتون خوبه؟


  نگاه وحشت زدم تو نگاه نگران پدرام گم شد ... از جام بلند شدم


  - من باید برم ... کار ... کارام مونده


  سریع از کنار پدرام که جای همون زن نشسته بود رد شدم به حالت دو رفتم سمت اسانسور ... نمی خواستم به هیچ چیز فکر کنم باید اروم میشدم ... سمت اتاقم رفتم


  - خانم فرهانی؟


  وحشت زده سمت صدا برگشتم مرد جوان نگاهی به سرتا پایم انداخت لبخندی اشنا روی لبهاش نشست ... شبیه لبخند همان زن بود


  - شمائید؟


  به تته پته افتادم


  - بله ... کارم داشتید؟


  ابروش بالا رفت


  - فعلا نه بعدا باهم صحبت میکنیم


  - در چه مورد؟


  باز قدمی به هم نزدیک شد نگاهش لرزش تنم را بیشتر کرد من را یاد نگاه ارمان مینداخت


  - ارمان شمارو به من معرفی کرده


  قدمی سمت عقب برداشتم ... اما پسر قدمی نزدیکتر شد ... صدایم ناخوداگاه بالا رفت و وحشت زده گفتم


  - دروغ گفته ... هر چی گفته دروغه


  از قیافش معلوم بود که یک درصد هم باورم نکرده ... نباید کوتاه میامدم


  - ازش شکایت می کنم ... حق نداری این اراجیف را به کسی بگی ... اون عوضیه، دروغ میگه ... اگه یک بار از زبون شما چیزی بشنوم ...


  وسط حرفم پرید و با لحن زننده ای گفت


  - انقدر جوش نخور شیرت خشک میشه، خانم خانم ها به من ربطی نداره تو چیکاره ای اما بدون تا الان ارمان جونت به خیلی ها در موردت گفته


  خیلی راحت و معمولی نگاهشو ازم گرفت و رفت سمت اسانسور


  پاهام شل شد خودمو به زور به اتاق رسوندم پشت در تعدلم را از دست دادم و نشستم روی زمین


  خدا باورم نمیشه ... ارمان به همه گفته ... خدا ... خدا ... نفسم بالا نمی امد دستم دور گلوم حلقه شد ... پدرام یعنی اون هم میدونه ... نه هنوز نمیدونست ... نگاه نگرانش تو سلف میگفت که نمیدونه ... نباید بشنوه، اما چطور؟حرفهای پسر مدام تو ذهنم عقب جلو میشد نگاه کثیفش ... نمی تونم فکر کنم ...


  صدای زنگ تلفن از جا پروندم ... به صفحه موبایلم نگاه کردم شماره اش را میشناختم ... دست لرزانم تماس را برقرار کرد ... صدام میلرزید


  - باورم نمیشه انقدر عوضی باشی ... چطور تونستی؟


  اشکام روی گونه ام جاری شد ... قهقه وقیحش تو گوشی پیچید


  - هیج کس حرفتو باور نکرد؟


  نمیتونستم بگم چقدر ازش متنفر بودم با لحن پر تنفرم گفتم


  - خیلی کثیفی


  لحنش موهای تنم را سیخ کرد


  - تازه هنوز پدرام جونت نفهمیده ... نمیخواهی روی تصمیمت یه تجدید نظر کنی؟


  از خدام بود جواب نه را تو دهنش بکوبم اما به خاطر پدرام باید کوتاه می امدم


  - میام ... کجا؟


  - ساعت 5 کوچه پائین شرکت میبینمت


  تلفن قطع شد ... گوشی را روی زمین گذاشتم ... ساعت 5، سمت ساعت دیواری برگشتم ... 3 ساعت دیگه ... استرس عجیبی به جونم افتاد.


  تلفن قطع شد ... گوشی را روی زمین گذاشتم ... ساعت 5، سمت ساعت دیواری برگشتم ... 3 ساعت دیگه ... استرس عجیبی به جونم افتاد ... از روی زمین بلند شدم سمت میزم رفتم خودمو روی صندلی انداختم ... حالم بد بود ... به کامپیوتر نگاه کردم همه چیز از کار کردن تو شرکت شروع شد ای کاش هیچ وقت اینجا نمی امدم ... اما بااین احساس فوقلعاده اینجا اشنا شدم، این ارامش رویایی را برای اولین بار اینجاشناختم ... دوباره اشک تو چشمام جمع شد ... خدایا کمکم کن من از فکر دیدن ارمان لرزه به تنم میفته چه برسه به اینکه واقعا همدیگرو ببینیم ... باید به خودم مسلط باشم اگه بفهمه از ترسم


  سوء استفاده میکنه تازه تو همین کوچه پائین قرار گذاشته این دیگه ترس نداره باید نمازم را می خواندم اینطوری ارامش میگرفتم ... به جای نمازخانه شرکت تو اتاقم این بار نماز خواندم ... دوباره به ساعت نگاه کردم دلم هری ریخت چقدر سریع یک ساعت گذشته بود نمی تونستم تو اتاق بشینم داشتم دیوانه میشدم باید میرفتم قدم بزنم شاید با باز شدن راه نفسم مغذم هم به کار می افتاد


  از اتاق بیرون امدم به انتهای سالن نگاه کردم من این ترس و وحشت را فقط برای نفهمیدن پدرام به جون خریدم ولی حالا واقعا فهمیدن این شایعه برایش فرقی هم داشت؟نه این مهم نیست مهم منم که نمی خواهم در ذهنش یه دختر خراب باشم، سرم را پائین انداختم حالم بهتر نشده بود هنوز نفس کشیدن سخت بود


  - خانم فرهانی


  وحشت زده سمت صدا برگشتم ... اقای قائم مقامی بود تو این پروزه با من همکار بود


  - بله


  جا خورد انگار توقع نداشت انقدر بترسم


  - معذرت می خواهم انگار ترسوندمتون


  یعنی اینم میدونه؟وای نه از این فکر ها نکن، لحنم با قبل فرقی مکرد ترسیده و نگران


  - خواهش می کنم ... کارم داشتید؟


  لبخند ساده ای روی لبهاش نشست


  - بله برای نقشه های جدید اومدم مهندس راد گفتن مشکلات حل شده


  مهندس راد یعنی پدرام؟ قلبم گرفت ای کاش هیچ کدوم از این مسائل پیش نیامده بود


  - بله حل شده،بریم داخل اتاق فایل ها تو کامپیوترم هست


  سری به نشانه تائید تکان داد و پشت سرم وارد اتاق شد کامپیوترم را روشن کردم


  - داشتید میرفتید؟انگار مزاحم شدم ... حالا میخواهید بمونه برای فردا


  گر گرفتم قبل تموم شدن وقت اداری داشتم میرفتم تازه بماند که کامپیوترم خاموش بود و معلوم که مشغول کار نبودم یه کارمند از زیر کار در رو نگاهم به صفحه کامپیوتر بود


  - نه جایی نمی رفتم طبقه پائین یه کار جزئی داشتم


  سکوت کرد همانطور که دنبال فایل می گشتم امیدوار بودم حرفم را قبول کرده باشه


  انگار نبود ... اهان من فایل اصلی را برای پدرام ریختم تو فلش و کپی ازش نکردم، نگاهم سمت قائم مقامی برگشت


  - فایل دست مهندس راده ... راستش صبح که نقشه ها را خواستن فراموش کردم ازشون کپی بگیرم


  از جاش بلند شد


  - پس بریم از ایشون بگیریم


  چهره اش ارام بود اما من خجالت کشیدم


  - شما برید اتاقتون من براتون میارم


  سریع قبول کردمی دانستم کارش زیاده کار من هم زیاد بود اما افکارم اجازه نمی داد


  سمت اتاق پدرام رفتم باز قلبم دیوانه شد اما این تند شدن ضربان شیرین بود ... تقه ای به درب زدم


  - بفرمائید


  صدایش چقدر رئیسانه بود دلم برایش ضعف رفت ... درب را باز کردم و وارد شدم نگاهش بالا امد و رویم ماند حس گرمی تمام وجودم را گرفت


  - سلام ... خسته نباشید


  - سلام ممنون


  نگاهم پهن زمین شد سخت بود تو نگاه عسلی جذابش خیره بشی


  - اقای قائم مقامی فایل جدید نقشه ها را می خواستن


  عادی بود ... خیلی


  - ایرادی نداره بهشون بدید


  ناخوداگاه دستام پشتم پنهان شد


  - می دانم ولی فایل اصلی تو فلش و من کپی ازش نگرفتم


  - حالا چرا مثل دختر های دبیرستانی اونجا ایستادی بیا بشین


  در ثانیه ای کوتاه لحنش خودمانی شد بی اراده به حرفش گوش دادم و روی نزدیک ترین صندلی به خودم یعنی دورترین صندلی به پدرام نشستم ... نگاهم سمتش رفت هنوز نگاهش روی من بود چقدر لذت بخش تمام تن یخ زدم از حُرم نگاهش گرم شده بود


  - ممنونم


  ناخوداگاه ازش تشکر کرده بودم


  لبخند پر حرفی زد


  - خواهش مکنم


  میدانستم که متوجه منظور تشکرم نشده اماصورتم گر گرفت


  - انگار ما قراری با هم داشتیم


  هنوز همان لبخند روی لبهاش بود ... زیر این نگاه و لبخند نمیشد فکر کرد


  انگار از نگاهم فهمید که حواسم نیست


  - قرار بود بعد ناهار باهم نقشه ها را برسی کنیم


  باهم ... چه وازه ساده زیباییی،اما بعد ناهار بعد اون اتفاق ها من همه چیز را فراموش کرده بود صورت شادم در لحظه ای در هم رفت


  - کاری برام پیش اومد


  لبخندش محو شد انگار متوجه بد شدن حالم شد


  - اتفاقی افتاده؟


  ارزویم بود بهت بگم اما دیره اون بیرون ارمان منتظرمه و اگه نرم تو رو از دست میدم


  نگاه پر دردم را ازش گرفتم


  - نه ... میشه فلش را بدید


  فرصتی نداشتم نباید دیر میرسیدم


  - یعنی نمیخواهی ...


  بغض راه گلومو گرفت وسط حرقش پریدم


  - نه نمی خواهم


  از خدام بود بمونم ای کاش این را میدانست


  تلخ شد


  - انگار شما خیلی عجله دارید مسئله ای نیست شما بفرمائید من خودم فلش را به اقای قائم مقامی میدم


  بغض گلوم بیشتر شد ... به زور از جام بلند شدم سرم پائین بود سمت درب رفتم


  - خداحافظ


  - خداحافظ


  بی تفاوتی لحنش دردمو بیشتر کرد ولی تقصیر پدرام نبود تقصیر خودم بود ... با اسانسور به لابی رسیدم به ساعت نگاه کردم یک ساعت زودتر داشتم میرفتم ولی مهم نبود این استرس داشت دیوانم میکرد..از شرکت بیرون زدم سمت کوچه راه افتادم ... ای کاش میتونستم پیش پدرام بمونم ... کنارش تمامن ارامش بودم شاید گرم نبود شاید بعضی وقت ها تلخ بود بهم محل نمیزاشت مهم نبود مهم من بودم که کنارش ارامش دادشتم و غم و دردم را فراموش می کردم


  داخل کوچه بودم میدانستم زودتر امدم اما چشمام کوچه را بالا و پائین کرد ناگهان درب پژوی اسپرتی باز شد و ارمان پیاده شد انگار توقع نداشت زودتر بیام لبخند کجی روی لبهاش بود چشماشو گرد کرد و با انگشت اشاره اش به هم اشاره کرد که برم طرفش ... تنم یخ زد، بدنم خشک شد ... پاهام حرکت نمی کرد نمی دونستم چی در انتظارمه،ارمان منتظر تکیه داد به ماشین و نگاه خیرش روم ثابت موند.


  نباید معطل می کردم اگه یکی از افراد شرکت ما را میدید ممکن بود چرت و پرت های ارمان را باور کنند، قدمی به سمتش برداشتم ارمان صاف ایستاد برای هزارمین بار با خودم تکرار کردم ترست را بزار کنار و به خودت مسلط باش ... نقریبا بهش رسیدم فاصله بینمون را با قدم هایی بلند طی کرد و روبرویم ایستاد


  - زود اومدی؟


  از لبخندش حالت تهوع بهم دست داد


  - چی کارم داشتی زود بگو


  -اهان پس زود اومدی زود بری


  نگاهمو ازش گرفتم


  - نمی تونم زیاد تحملت کنم


  دستشو سمت ماشینش دراز کرد


  - باشه فعلا سوار شو


  پر نفرت نگاهش کردم


  - سوار بشم؟!امکان نداره


  تو چشمام خیره شد


  - انگار خیلی متوجه نشدی یا به حرفم گوش میدی یا ابروت میره


  عصبی از کنارش رد شدم


  - خیلی کثیفی


  خنده کوتاه حال به هم زنی کرد و پشتم سمت ماشین امد


  - جلو بشین


  دستمو مشت کردم و از عصبانیت ناخنهامو کف دستم فشردم


  بدون حرف نشستم و خودم را چسبوندم به درب کنارم روی صندلی راننده نشست


  - میترسی؟


  نگاهش نکردم ... نترسیده بودم داشتم سکته میکردم انقدر قلبم محکم و سریع میزد که میترسیذم از سینم بیرون بزنه تمام تنم میلرزید و سعیم این بود که لرزشتنم را نبینه تمام خاطرات از جلوی چشمم رد میشد اما نباید می فهمید


  - بهتره حرکت کنی


  - باشه


  ماشین با صدای بلند اگزوز حرکت کرد داخل کوچه دور زد تا از جلوی شرکت رد نشیم ... نگاهم به بیرون بود ولی تمام حواسم به داخل ماشین بود


  - از اخرین بار که اینطور کنار هم نشسته بودیم چقدر میگذره


  جوابش را ندادم بی اهمیت خودش ادامه داد


  - دو سال پیش از شرکت بردمت خانه


  یادم امد چقدر ساده بودم ... با عصبانیت زیر لب گفتم


  - اون موقعه نمی دونستم چه حیوونی هستی


  - می دونی خیلی بی ادبی ولی من مردانگی می کنم و به روت نمیارم


  پر نفرت نگاهش کردم لبخندی پر تحقیر بهش زدم


  - در مورد چیزی حرف بزن که داشته باشی


  نگاهش جمع شد


  - اخ اخ اخ دختر بد


  دستش سمتم امد وحشت کردم ناخوداگاه جیغ کوتاهی زدم و خودم را به در چسباندم


  بلند خندید


  - مگه من سوسکم که انقدر ازم میترسی


  گند زدم ... اما از فکر اینکه نوک انگشتش بهم برخوردکنه حالت تهوع پیدا میکردم


  عصبی بلند گفتم


  - ای کاش حیوون بودی ... منو داری کجا میبری؟


  خندش قطع شد


  - الان دیگه میرسیم


  از وقتی که ماشین حرکت کرده بود عرق سردی رو تنم نشسته بود نمیدونستم داره کجا میبرتم ... از یه طرف حواسم به داخل بود و از طرفی به بیرون از ماشین و همین که هنوز داخل شهر بودیم جای امیدواری بود خیابان هایی که ازشون عبور میکردیم خیلی خلوت بود و این حال و هوای جدیدی در من ایجاد کرده بود اضطراب بدی به جانم افتاده بود در کوچه ای پیچید ... تنم یخ کردچرا تو این کوچه هیچ خانه ای نبود از خیابان های بالاتر خانه های مسکونی و ساختمان ها کمتر شده بودن ولی در این کوچه هیچ نبود فقط زمین های خالی ماشین هر چه جلو تر میرفت حال من بدتر میشد ماشین نزدیک به لبه بلندی ایستاد نمیدانستم بلندی ان لبه چقدر بود و حتی انتهایش چیست زبانم با وحشت در دهانم چرخید


  - این..اینجا کجاست؟


  نگاهش سمتم برگشت ... غالب تهی کردم این نگاه را میشناختم مثل همان شب بود ... کثیف،وحشی و پر انتقام


  - حالا اینجا کی به دادت میرسه ... پدرام؟کوش نمی بینمش


  نگاه وحشت زده ام گرد شد ... کمی سمتم خم شد


  - فکر کردی من انقدر احمقم که بیام اون حرف ها را توشرکت پخش کنم و بعدا بیرونم کنند نه من این شغل را راحت بدست نیاوردم


  خشکم زد صدام لرزید


  - پس اون دو نفر


  - استخدامشون کرده بودم میدونستم زود باوری.


  بوی ماده بیهوش کننده را زیر بینیم حس کردم ... قلبم از حرکت ایستاد ... در ماشین ... باید فرار میکردم ... دستم محکم و سریع دستگیره درب را گرفت ... تغ قفل شدن مرکزی درب ماشین نفسم را در سینه حبس کرد


  - این دفعه دیگه راه در رو نداری


  ستون فقراتم تیر کشید زبان مثلِ چوبم در دهان خشکم چرخید


  - بزار برم


  صورتش سمت صورتم امد وحشت زده صورتم را عقب کشیدم و خودم را به پنجره چسبوندم


  صدام میلرزید و نفس برای حرف زدن کم می اوردم


  - مَ..َمَ ... من ...


  صدای چندش آورش موی تنم را سیخ کرد


  - همه چی زود تموم میشه اگه باهام راه بیای


  اشک تو چشمام حلقه زد ... دست گرمی روی ران پای سمت چپم قرار گرفت ... قلبم هری در سینه ام ریخت ... جیغ زدم و پامو کشیدم و چند بار محکم دستگیره درب را کشیدم


  دستش مچم را محکم گرفت جیغ زدم


  - ولم کن


  دستم را سمت خودش کشید ... دستم را محکم کشیدم که فقط درد شدیدی در مچم ایجاد شد


  چشمانش مثل لحنش کثیف بود


  همانطور که مچم دستش بود من را سمت خودش کشید و خودش هم بهم نزدیک شد از تصور این که چه اتفاقی داره میفته تمام تنم لرزید ... وحشت زده جیغ زدم و خودم را عقب کشیدم


  - فکر کردی تا کی میتونی مقاومت کنی


  نمی توانستم خودم را از دستش رها کنم ... دست چپش دور کمرم محکم حلقه شد جیقم بلندتر از قبل شد و محکم زدم روی دستش ... صورتش نزدیک صورتم شد بوی گند نفسش را روی لبهام حس می کردم در همان حال که جیغ میزدم با دستم چونه اش را عقب زدم ... ناگهان صندلیم کاملا خوابید چشمام گرد شد دستانش رهام کرد تا خواستم خودم را عقب بکشم دستانش محکم بازوهایم را گرفت و سریع و با شدت درازم کرد ... شروع کردم به تقلا کردن و ناخوداگاه جیغ میزدم و با پاهایم سعی می کردم بزنمش و از خودم دورش کنم ... تنش روم قرار گرفت ... اشکهام جاری شد ... نفسم حبس شد ... صورتش سمتم امد پاهایش پاهایم را قفل کرده بود ... کمرم را بالا اوردم اما زیر بدن سنگینش اصلا به چشم نیامد سرم را محکم تکان میدادم ... ناگهان گردنم خیس و گرم شد ... صورتش روی گردنم بود صدای بلند جیغم گوشم را کر کرد


  - خـــــــــــــدا


  تقه محکمی به شیشه ماشین خورد ... ساکت شدم ... دو بار سه بار ... باید جیغ میزدم


  - کمک ... کمــــــک


  ارمان سریع بلند شد ... خودم را محکم کشیدم کنار و دستگیره درب عقب را کشیدم و نگاه وحشت زدم سمت فرد بیرون برگشت ... خشکم زد ... باورم نمیشد ... صدای خورد شدن شیشه مرا به خود اورد


  - کثافت داری چه غلطی میکنی


  دستهای محکم مردانه معین تن ارمان را از ماشین بیرون کشید


  - مرتیکه اشغال


  درب باز ماشین برام در اون لحظه در بهشت بود با سرعتی باور نکردنی خودمو پرت کردم بیرون


  ارمان بامعین گلاویز شده بود نگاه پر ترسم بینشون میچرخید در ثانیه ای کوتاه ارمان خودش را از چنگ معین دراورد و سمت ماشینش دوید، معین هم خواست دنبالش بره که نگاهش روی تن لرزان من ثابت موند، پژوی ارمان پر گاز از جاکنده شد و رفت ... معین نگاهش سمتی که ماشین ارمان رفت را نگاه کرد و قدمی سمتم امد ... رفت ... ارمان رفت و من سالمم ... خدایا شکرت ... خدا


  ناخوداگاه رویزمین نشستم و هق هق گریم بلند شد ... معین کنارم نشست و کت تنش را اروم روی شونم انداخت و دستاش اروم روی بازوهام قرار گرفت و از زمین بلندم کرد ...


  - اروم باش همه چی تموم شد


  نمی تونستم گریمو کنترل کنم، ماشینش نزدیک بود ... درب کمک راننده را باز کرد و من را اروم نشوند روی صندلی درب را ارام بست و در ثانیه ای کوتاه سوار شد


  - خانمی انقدر گریه نکن ... حالا جات امنه


  با نگاه پر از اشکم بهش خیره شدم ... صدام پر از بغض و لرزان بود


  - ممنونم ... ممنونم


  لبخند گرم و مهربانی روی لبهاش نشست


  - خواهش میکنم


  دستش سمت جعبه دستمل کاغذی رفت با حرکتی سریع دستمالی کند و سمت صورتم اورد با گوشه دستمال اروم اشک های روی گونم را پاک کرد ... خجالت کشیدم دستهای لرزانم دستمال را ازش گرفت ... نگاهش مثل لبخندش گرم بود ... سرم را پائین انداختم


  - کمی اب بخور ارومت میکنه


  شیشه اب معدنی را ازش گرفتم و سمت دهانم بردم ... راست میگفت اب ارومم کرد


  نگاهش کردم مدیونش بودم اما نمی دونستم چطور پیدایش شده بود


  - اگه شما نمی امدید ...


  از یاد اوری اتفاقی که داشت می افتاد دوباره بغض گلومو گرفت و ساکت شدم


  - دیگه به این چیز ها فکر نکن حالا که اینجام


  لبخند ساده ای زدمو سرمو پائین انداختم


  ماشین را روشن کرد و اروم راه افتاد ... لحنش اروم و نوازش گر بود


  - بانو خونتون کدوم طرفه


  از لفظ بانوش و نوع عدا کردنش خوشم اومد ولی به روم نیاوردم


  - خانه نمیرم


  - با این حالت پس کجا میری؟


  کمی فکر کردم کجا را داشتم؟ برم هیچ جا ... خیلی ساده و اروم گفتم


  - نمی دونم


  لبخند مهربونش عمیق تر شد


  - باشه پس باهم تو شهر یکم می گردیم ... سکوت کردم ... اره این خیلی خوب بود شاید ازش خجالت میکشیدم ولی فعلا مغذم کار نمی کرد و باید کمی اروم میشدم


  نیم ساعتی در سکوت معین راننده گی میکرد


  - خانمی بهتری؟


  نگاهش کردم لبخند پر از تشکری بهش زدم


  - ممنونم ... بله


  کمی قیافشو جمع کرد


  - میشه ازت بپرسم اونجا با اون عوضی چی کار میکردی؟


  لبخندم سریع محو شد ... هر کس دیگه ای هم بود این سوال را می پرسید و واقعیت تنها جوابم بود


  - مجبور شدم باهاش برم بیرون


  - مجبور؟مگه اون کی بود؟


  نگاهم را به بیرون دوختم


  - تو شرکت با هم همکاریم ... البته از قبلم میشناسمش ...


  گفتنش سخت بود ولی انگار دوست داشتم این موضوع را بلاخره به یک نفر بگم


  - تو گذشته اتفاقی افتاد که ارمان از من متنفر شد و خواست تلافی بکنه و خوب هم این کار را بلده ... چند روزی پاپیم بود که میخواد منو ببینه و کارم داره ... ازش میترسم ... قبول نکردم ... تهدیدم کرد که با پخش شایعه ای در شرکت ابروم را میبره


  چقدر ساده بودم ...


  - دو نفر را استخدام کرد که حرف های نامربوطی بهم بزنن و منم بی خبر فکر کردم تهدیدشو عملی کرده و راضی شدم و منو اینجا اورد و ...


  نفس حبس شده ام را با فشار بیرون دادم


  - که اینطور در اولین فرصت یه گوش مالیه حسابی باید بدمش و بعد ماجرا را به پدرام بگم


  سه متر از جام پریدم


  - نه نه به ایشون حرفی نزنید


  نگاه متعجبش سمتم برگشت


  - چرا؟


  خجالت زده سرم را پائین انداختم


  - نمی خوام کسی از این موضوع خبر دار بشه لطفا شما هم به کسی حرف نزنید


  متوجه منظورم نمیشد


  - چرا؟تو که کار بدی نکردی ... نکنه میترسی اخراجت کنه؟


  ای کاش تمام ترسم این بود اما مشکل من قلب و احساسمه ... لحنم گرفته شد


  - نه اون مهم نیست ... خواهش میکنم


  سرم را بالا کردم تو چشماش خیره شدم


  - به هم قول بدین ... خواهش می کنم


  نگاهش ثانیه ای خیره تو چشمام شد ... از نگاهش هیچ چیز نمی شد خواند، امیدوار بودم قبول کنه.


  نگاهش سمت خیابان برگشت


  - نمی فهممت ولی هرطور میلته شما رئیسی


  لبخند روی لبم نشست


  - واقعا ممنون


  با نگاه پر شیطنتی سمتم برگشت


  - انگار اصلا مشتاق نیستی بدونی من اونجا چی کار می کردم؟


  لبخند پر شرمی زدم


  - چرا راستش خیلی دوست داشتم بپرسم اما خجالت کشیدم


  لبخند بانمکی روز لبهای مردانش نشست


  - پس خانمی ما خجالتی هم هستن


  نگاهمو سریع ازش مخفی کردم


  - خجالت نکش بپرس


  تعجب کردم چی میگه همین الان گفتم دوست دارم بدونم باز میگه بپرسم


  نگاهم به داشبرت ماشینش بود


  - نمی پرسی؟


  متعجب نگاهش کردم ... از نگاهم خندش گرفت


  - سر یکی از زمین های شرکت امده بودم ... داشتم برمیگشتم که صداتو شنیدم، بی اهمیت خواستم بگذرم که صدات بلندتر شد وقتی سمت ماشین امدم از دیدنت جا خوردم یه ان هنگ کردم باورم نمیشد تویی


  با سکوتش نگاهم را ازش گرفتم با فکر اینکه چه چیزی دیده حالم بد شد و شرم تمام وجودم را گرفت


  - اگه میشه منو نزدیک یک اژانس پیاده کنید


  - چرا خودم در خدمتتون هستم


  یه ان خندم گرفت اون پسر مغرور حالا داشت چه طور با من حرف میزد


  - نه تا الان هم خیلی مزاحمتون شدم


  ابرویی بالا انداخت یاد پدرام افتادم دلم برایش تنگ شد


  - اختیار دارید توقع نداری با این حالت تنها بزارمت هنوزم تو این شهر مرد پیدا میشه


  لبخند محوی روی لبهام نشست چه از خودش تعریفم میکرد


  - حالا کدوم سمت برم?


  - ولنجک


  لبخندش عمیق شد


  - راهمم دور نمیشه خونه هامون به هم نزدیکه


  فرقی به حالم نمیکرد ولی لبخند ساده ای بهش زدم


  - راستی نمی خواهید روی تصمیمتون تجدید نظر کنید؟


  - کدوم تصمیم؟


  نیم نگاهی سمتم انداخت ... جداب بود و انگار سعی میکرد با تمام حرکاتش این جذابیت را چند برابر بکنه


  - همکاری ... البته زود قضاوت نکنید نمی خوام فکر کنید بعد این مسئله می خواهم سوءاستفاده کنم ...


  - نه همچین فکری نکردم ... فقط من علاقه ای به کار کردن ندارم


  با نگاه پر حرفی سمتم برگشت


  - پس به خاطر این صمیمیت هم روی پدرام را زمین ننداختی


  اسمش هم می امد گرم میشدم ... اما منظورش چی بود


  - کدوم صمیمیت؟


  خیلی عادی صحبت میکرد


  - رفتار پدرام باهات خیلی راحت و گرم بود انگار یه دوستی خاصی بینتون هست البته این دوستی از سمت پدرام بعیده ...


  نمی دونم چرا حول شدم


  - نه هیچی ... هیچی بینمون نیست فقط از من خواسته تو شرکت مشغول به کار بشم همین ایشون فقط نسبت به من لطف دارن


  لبخند خاص و پر کنایه ای روی لبهاش نشست


  - لطف اونم هیچ کی پدرام


  بهم برخورد اخمی روی صورتم نشست


  - چرا مگه ایشون مشکلی دارن؟


  خنده کوتاهی کرد


  - اره با بانوان مشکلی بزرگ دارن


  اخمم ناخوداگاه محو شد و جاشو به تعجب و فوضولی داد


  - چرا؟


  نگاهش روی چشمم خیره موند


  - عاقلان دانند


  ای بابا این چه مدل جواب دادنه از این پسر هم چیزی به ما نمیماسه


  - خوب از بحش اقا پدرام گل بداخلاق بگذریم


  گیر داده ها انگار از قصد جلو من هی بهش بد و بی راه میگه


  - کوچه چندم هستین؟
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  - من 5 میشینم کوچه هامون هم از هم زیاد دور نیست ... جالبه من تا به حال ندیدمت


  از اون حرف ها بود مگع هرکی تو ولنجک میشینه باید همدیگرو ببینن


  - نمی دونم


  جوابی جز این هم نداشتم که بهش بزنم


  دم خانه ایستاد نگاهش کردم کامل سمتم برگشته بود و بهم خیره بود از نگاهش خجالت کشیدم


  - باز هم ممنونم اگه نبودید نمیدونم چه اتفاقی برام می افتاد یه جورایی مدیونتونم


  - این چه حرفیه راستش از این که یکی میگه به هم مدیونه احساس خوبی بهم دست میده ولی راستش منم از همصحبتی باهاتون لذت بردم


  لبخند گرمی بهش زدم


  - با اجازه


  - خواهش میکنم


  پیاده شدم برگشتم که برم ناگهان چیزی یادم امد سریع سمتش برگشتم ... نگاهش هنوز خیره به روم بود


  - اقای معین


  - بله


  چه بله گرمی


  - راستش یه خواهش دیگه هم داشتم.


  لبخندش گرمتر شد


  - بفرمائید


  - اگه میشه وقتی ارمان را در شرکت دیدید بابت اتقاق امروز چیزی به روتون نیارید


  لبخندش محو شد


  - نه متاسفم اینجوری از خودم یه احمق میسازم


  چه ربطی به احمقی داشت ... گوشه لبم را لحظه ای به دندان گرفتم


  - نه اینطور نیست ...


  چشماشو ریز کرد


  - نکنه به ارمان علاقه داری؟


  علاقه؟چشمام گرد شد


  - نه برعکس ازش متنفرم


  نگاهش پر از سوال شد


  - پس دلیلت چیه؟ ... اهان نمی خوای پدرام چیزی بفهمه


  خیلی تیز بود البته خودم قبلا به اینکه پدرام نمی خوام بفهمه اشا ره کرده بودم ... نخواستم به روم بیارم


  - نه بحث پدرام نیست


  لبخند پر حرفی روی لب هاش نشست


  - باشه خانمی هر طور تو به خواهی ... حالا هم دیگه برو تو نیاز به استراحت داری


  دیگه حرفی نمی موند ازش باز هم تشکر کردم و بعد خداحافظی رفتم سمت خانه ... خدا را شکر کسی خانه نبود که متوجه دیر امدنم بشه ... بایدکمی می خوابیدم این طور شاید کمی فکر و قلبم ارام میشدند، قرص خواب اوری خوردم و روی تخت دراز کشیدم ...


  ))این کوچه ها چقدر خلوت و تاریکه ... چقدرم سردمه دستانم را تو کتم کردم و برای بار هزارم به کاغذ مچاله شده ته جیبم نگاه کردم بن بست شفق پلاک سه ... هول و ولای عجیبی به دلم افتاده بود ... ای کاش فردا صبح میامدم ... به تیر چراغ برق نگاه کردم چقدر قدیمی و کثیف بود شاید به همین خاطر انقدر نورش کم بود ... قلبم عجیب میزد ... این پیچ را رد کنم حتما میرسم ... دستی محکم روی دهان و بینیم قرار گرفت و دستمالی را فسرد روی بینیم ... و سریع من را کشید داخل کوچه ای تنگ و تاریک ... دلم پیچ خورد ... وحشت زده دستم را به سمت دهانم بردم ... اما تنم داشت بی رمق میشد..


  - سلام ... بلاخره به دامم افتادی(( ...


  جیغ زدم و از خواب پریدم تاریکی اتاق دلم را لرزاند سمت پریز وحشت زده پریدم و برق را زدم دلم ارام شد ... سکوت و تاریکی خانه نشان میداد هنوز کسی نیامده ... وارد سالن شدم سمت اشپزخانه رفتم لیوان ابی شاید حالم را اروم می کرد ... کمی بهتر شدم روی صندلی نشستم چشمام روی ساعت دیواری رفت دقیق 9 شب ... با برگشتن ارمان ... خاطرات و کابوس ها هم برگشتن ... تلفن را برداشتم با این خال نمی تونستم تنها بمونم،شماره مهرشاد را گرفتم ...


  بوق اول جواب داد


  - الو ... نزدیک خونه ام


  - سلام ... بقیه کجا هستن؟


  یه ان جا خورد


  - اِ تویی ستایش ... من نزدیکم


  لجم در می امد بی ربط به سوال من جواب میداد


  - می گم مامانینا کجان؟


  انگار از قصد درست جواب نمی داد


  - ستایش فعلا قطع کن خانه با هم صحبت می کنیم


  استرس بدی به دلم افتاد نکنه بلایی سر کسی امده عصبی گفتم


  - به خدا اگه قطع کنی ... چه اتفاقی افتاده مامان و بابا کجان؟


  انگار فهمید نگران شدم


  - اتفاقی نیفتاده فقط ...


  - فقط چی؟


  صبرم تموم شده بود


  انگار دودل بود تو گفتنش


  - امروز خانم شریعتی زنگ زده خانه و خواسته رو در رو با مامان و بابا صحبت کنه مامان ظهر به من گفت که دارن میرن اونجا


  کب کردم


  - چی؟مادر عرفان زنگ زده


  - فکر کنم دیگه الان ها پیداشون میشه


  کنترلم را از دست دادم و با عصبانیت گفتم


  - یعنی چی من جواب رد بهش دادم وهمه چی تموم شده حالا صحبت و این حرفا نداره دیگه


  مهرشاد جا خورد


  - اروم حالا چیزی نشده


  - اره از نظر تو هیچی نشده میدونی چیه اصلا همش تقصیر توئه


  - به من چه؟


  از جام بلند شدم


  - به تو چه عرفان دوست توئه اگه تو همون اول دست رد به سینش میزدی دیگه این مسائل پیش نمی امد


  سعی کرد ارومم کنه


  - باشه تو درست میگی قطع کن من الان نزدیک خانه ام اومدم با هم صحبت می کنیم


  تلفن را با ناراحتی قطع کردم همین لحظه کلید تو قفل در چرخید و درب باز شد و مامان و بابا وارد شدن تا منو دیدن لبخند زدن


  - سلام


  عصبی سمتشون رفتم


  - من این وسط ادم نیستم


  لبخندشون ماسید بابا با مهربونی گفت


  - چی شده دخترم؟


  ناراحت گفتم


  - چرا قبول کردید برید خانشون من جواب ردمو به عرفان دادم


  مامان قیافش جمع شد


  - باز این مهرشاد نتونست یه چیز را بهت نگه


  به مامان نگاه کردم


  - باید بهم می گفتید


  بابا سمتم امد


  - حالا هم چیزی نشده بزار ما لباسامون را عوض کنیم بعد با هم صحبت می کنیم


  تا خواستم چیزی بگم ایفون زده شد مامان به تصویر مهرشاد تو ایفون نگاه کرد و در را زد


  - اینم مهرشاد


  سریع رفتم سمت درب و منتظر ایستادم تا بیاد ... تا روی پله دیدمش دهنم را باز کردم که حرفی بزنم سریع دستش را به نشانه هیس روی بینیش گذاشت و پله های اخر را دو تا یکی امد بالا و من را حول داد داخل و در را بست


  - نمی خوای که همه همسایه ها از موضوع خواستگاریت مطلع بشن


  ازش فاصله گرفتم راست میگفت اصلا حواسم نبود


  - ببخشید


  لبخند گرمش هنوز روی لبهاش بود


  - خواهش خواهری


  - باز یه نخود تو دهن تو خیس نخورد


  مهرشاد سمت مامان که لباسشو عوض کرده بود برگشت


  - قبول کنید حقش بود بدونه


  بابا پشت مامان وارد سالن شد و روی مبل نشست


  - بله حقشه ولی همچین موضوع بزرگی هم نبودِ


  ناراحت گفتم


  - چرا باهاتون تماس گرفتن


  بابا لبخند زد


  - گفتن تو به پسرشون جواب منفی دادی و نزاشتی که اصلا حرفاشو بزنه و هر چی خواهش کرده تو گوش نکردی حالا می خواستن اگه میشه یه بار تو به حرفای پسرشون گوش بدی و بعد جوابت را بگی


  سریع و نگران گفتم


  - شما که قبول نکردید؟


  مامان کنار بابا نشست


  - چرا مگه چیه یه قرار ساده که پسره حرفاشو بزنه


  عصبی گفتم


  - منم این وسط ادم نبودم که ازم نظر بخواهید ... از الانم میگم من نمیرم


  با عصبانیت رفتم تو اتاقم ... اخ عرفان اگه اینجا بودی تیکه تیکت میکردم پسره کنه


  تقه ای به درخورد


  - اجازه هست؟


  سمتش بر نگشتم و با دلخوری جواب دادم


  - مگه برای کارای دیگتون اجازه گرفتین که الان اجازه می گیرین


  صدای بسته شدن درب امد


  - چرا انقدر ناراحتی


  سمتش برگشتم


  - مهرشاد برو با مامان و بابا صحبت کن


  خندید


  - اونا منو فرستادن که با تو صحبت کنم


  ناراحت سرم را پائین انداختم و روی تختم نشستم


  - من از عرفان خوشم نمیاد و دوست ندارم بازم ببینمش


  کنارم نشست و مهربان مثل همیشه گفت


  - خوب بهتر اینطور تکلیفت با خودت مشخصه


  گنگ نگاهش کردم فهمید متوجه منظورش نشدم


  - تو که میگی ازش خوشت نمیاد و جوابت منفیه خوب برو ببینش و این بار از طرف خانواده جواب منفی را بهش بده اینطور خیلی هم بهتره دیگه نمیتونه پاپیچت بشه


  راست میگفت اصلا بهش فکر نکرده بودم ... ولی ...


  - اگه مامانینا جواب ردمو قبول نکنن چی؟


  - از اون حرفا زدیا ... اگه تو از اول جوابتو به مامانینا گفته بودی این مسائل پیش نمی امد حالا هم دیر نشده


  - حالا کی قرار گذاشتن؟


  - پنجشنبه


  .  . : : این کتاب توسط کتابخانه ی مجازی نودهشتیا (www.98ia.com) ساخته و منتشر شده است : : .


  



  چشام گرد شد


  - پنچشنبه چه زود امروز که دوشنبه است


  خیلی عادی گفت


  - بهتر زودتر قالش کنده میشه


  سرم را به نشانه تائید تکان دادم


  - باشه پس من برم جوابت را بهشون بگم


  - راستی سماء کجاست


  - رفتی با مهدی داهاتمون انگار یه سری کار و پروژه داشته فردا بر میگردن


  سرم را به نشانه تائید تکان دادم و مهرشاد بیرون رفت ... تا نیمه های شب خواب به چشمم نیومد فکرم درگیر بود ... ارمان ... پدرام و عرفان حتی معین از طرف دیگه هم میترسیدم بخوابم و دوباره کابوس هام بیاد سراغم


  صبح با چشمهای پف کرده و قرمز رفتم سر کار شاید جلوی همه مخفی میکردم ولی ارمان زندگیمو عوض کرده بود پر از ترس و خاطره های بد خاطره های که تا مرز جنون می کشوندم پشت میزم نشسته بودم و کامپیوتر روشن بود نگاهم به صفحه خیره بود و غرق در روزهای تلخ گذشته بودم ... با تقه ای به در سه متر پریدم با صدای ترسیده گفتم


  ـ بفرمائید


  در باز شد و معین در چهار چوب در نمایان شد از تعجب سریع از جام بلند شدم


  ـاقای معین؟!


  لبخند پر اعتماد به نفسی روی لبهاش نشست


  ـ سلام ... خسته نباشید


  با همون لحن جا خوردام گفتم


  ـ سلام ... ممنون


  با قدمی بلند وارد اتاق شد نگاهش دور اتاق چرخید


  ـ نه اتاق خوبی هم بهت داده ... انگار بیشتر از اون که فکرشو می کردم هواتو داره


  متوجه حرفش نشدم ... کی هوامو داره؟


  ـ منظورتون کیه اقا کوروش؟


  نگاهش سمت من برگشت ابروهاش را بالا انداخت


  ـ نه پسر اقا کوروش ... پدرام


  چشام گرد شد ... سریع نگاه ازش گرفتم این چرا به من و پدرام بند کرده بود به خودم مسلط شدم


  ـ به خاطر اتاق همچین حدسی زدید؟


  قدم هاش به سمت من امد


  ـ خیلی مونده تا پدرام را بشناسید


  لحنم جدی تر از قبل شد


  ـ من نیازی به شناخت ایشون ندارم چون دیر یا زود از این جا میرم


  نگاهش مشتاق شد


  ـ چه جالب بلاخره یه دختر پیدا شد که از این کوه غرور خوشش نیاد


  کوه غرور خودتی و هفت جد و ابادت تازشم نه تنها ازش خوشم میاد عاشقشم هستم اصلا از کوری چشم تو دیوونشم حیف که نمیشد اینا رو بهش بگم ... سعی کردم به روی خودم نیارم اخه مدیونش بودم


  ـ بحث خوش امدن نیست


  روبرویم قرار گرفت نگاهش از ان ور میز روی چشمام ذوم شده بود


  ـ پس بحث چیه؟


  چه گیری داده بود


  ـ ایشون همکار من هستند فقط همین


  نگاه معین برق خاصی زد


  ـ یعنی همکاری که هیچ حسی بهش نداری؟


  نمیدونستم چرا تاکید داشت مدام این حرف را از من بشنوه


  ـ بله من هیچ حسی به ایشون ندارم


  معین لبخند پر حرفی زد و حالت نیم رخ برگشت سمت در ... تمام تنم یخ کرد ... پدرام تو چهارچوب در ایستاده بود و نگاه پر غرورش خیره روی من بود ... خشکم زده بود ... لب هایم تکان ارامی خورد اما هیچ صدایی از دهانم بیرون نیامد ... پدرام نگاه تیز و نافذش را ازم گرفت و سمت معین برگشت


  ـ اگه کارت تموم شد بیا تو اتاقم


  لحنش قلبم را اتیش زد با رفتن پدرام وا رفتم روی صندلی


  ـ با من کاری ندارید؟


  سمتش برگشتم نگاهش خبیثانه بود و پر خنده ... باورم نمیشد یعنی میدونست پدرام دم درب اتاق ایستاده با لحن وا رفته گفتم


  ـ میدونستی؟


  چشماش ریز شد


  ـ مگه برات مهمه


  دلم پیچ خورد


  ـ از کی اینجا بود؟


  نگاه ازم گرفت و سمت در رفت


  ـ دیر یا زود از اینجا میری ...


  نفسم تو سینم حبس شد ... از بدترین قسمت ... معین بدون حرف دیگه ای از اتاق بیرون رفت صورتم را با دست پوشوندم ... دوست داشتم زار بزنم ... تمام مدت که من داشتم خودمو نسبت به پدرام بی اهمیت نشون میدادم اون تو اتاق بوده وای معین چرا این کار را کردی؟چطور تونستی؟تقصیر خودم بود نه معین مدام داشت سوال می کرد و رو این حرف ها تاکید داشت حتی جوری ایستاده بود که من درب را نمی دیدم ... مهم نبود دیگه تموم شد بعد بی اهمیتی بهش تو اتاق و حالا و این حرفها ... نمی تونستم دیگه کاری انجام بدم مدام تو اتاق راه میرفتم و دنبال راه حل می گشتم باید یجوری این موشوع را درستش میکردم ... میدونستم براش اهمیتی نداره ولی این موضوع الان از همه چی برای من مهمتر شده بود ... اهان وقت ناهار بهترین موقعه بود


  انقدر به ساعت اتاقم خیره شدم تا نزدیک وقت ناهار شد سریع خودم را در اینه برانداز کردم نفس عمیقی کشیدم از اتاق بیرون زدم و سمت اتاقش حرکت کردم دل شوره و استرس بدی داشتم حرفهامو برای هزارمین بلر زیر لب مرور میکردم نزدیک درب اتاقش نفس عمیق و بلندی کشیدم سعی کردم اروم باشم درب زدم صداش به داخل دعوتم کرد باز هم نفسی عمیق بسم الله گفتم و وارد شدم سرش پائین بود


  ـ ببخشید


  انگار یک ان از شنیدن صدام جا خورد سرش را بالا اورد و نگاهم کرد ... نه اشتباه کرده بودم نگاهش سرد و خشک بود.


  ـ کاری داشتید؟


  قلبم ایستاد از این لحن میترسدم ... مهم نیست تو خودتو اماده کردی


  سعی کردم لبخند بزنم نمیدونم چقدر موفق شدم


  ـ می خواستم ازتون غذر خواهی بکنم


  ابرو بالا انداخت و دستی که خودکار درش بود را روی میز قرار داد


  ـ برای؟


  اب دهنمو سخت غورت دادم


  ـ به خاطر حرفایی که زدم من قصدم ...


  نگاهش را بی اهمیت ازم گرفت و سرشو پائین انداخت


  ـ مهم نیست ...


  میدونستم اینو میگه


  ـ میدونم ولی برای من مهمه من نمی خوام ...


  نگاهش سمتم برگشت تیز و برنده


  ـ من سرم شلوغه اگه حرف دیگه ای ندارید خوشحال میشم بزارید به کارم برسم


  لبم را محکم به دندان گرفتم


  ـببخشید


  از اتاق بیرون امدم ... بغض به گلوم افتاد ... نه حق ندارم گریه کنم چقدر نازک نارنجی و لوس شدم حرفی نزد خیلی محترمانه گفت کار داره ... واقعا محترمانه گفت؟اره اصلا میدونی حقته حقته که بکشی خودت اینو خواستی مگه مرض داری که به همچین پسری دل بستی پسری که همان اول تکلیفتو مشخص کرد ... مگه دست من بود وقتی به خودم امد دلم رفته بود ... اه بس کن حالم از این لوس بازی ها بهم میخوره ... ناگهان محکم به چیزی خوردم


  ـ مواظب باش خانمی


  سریع به رو به روم نگاه کردم نزدیک چسبیده به معین بودم وبا دست محکم و مردانش بازوی ظریف را گرفته بود ... ناخوداگاه و عصبی دستم را کشیدم


  ـ من خانمی نیستم


  چشمانِ مشتاقش گرد شد


  ـ باشه حالا چرا انقدر عصبی؟


  ازش ناراحت بودم


  ـ توقع نداری با کاری که کردید ازتون تشکر کنم


  انگار غرور جزوی از نگاه و لحنش بود


  ـ من کاری نکردم


  با اینکه دستم را کشیده بودم هنوز بازوم تو دستش بود کلافه دوباره دستم را کشیدم


  ـ شما باعث شدید من اون حرف ها را بزنم


  انگار خیال نداشت بازومو رها کنه


  ـ حرف بدی زدی؟نکنه قلبت با زبونت یکی نیست؟


  همینم مونده از احساسات من خبر داشته باشه


  ـ میشه دست منو ول کنید


  خیلی اروم و مغرور گفت


  ـ هر وقت اروم شدی دستتو ول می کنم


  عصبی گفتم


  ـ من ارومم


  بی خیال خندید


  ـ خیلی ... جواب من را ندادی؟


  واقعا کلافه و دیوانم کرده بود


  ـ من معذبم میشه بزارید برم


  چشماشو ریز کرد و صورتشو بهم نزدیک کرد


  ـ یعنی به من دروغ گفتی


  خودم را عقب کشیدم


  ـ نخیر حالا اگه راضی شدی میخوام برم


  ـ خانم خانم ها من از همون اول راضی بودم


  نمی فهمیدم چی میگه


  ـ اقای معین


  باز صورتش نزدیک صورتم شد


  ـ بهنام هستم


  وای خدا ... به درک که بهنامی میخوام صد سال سیاه نباشی


  دیگه داشتم کنترلم را از دست میدادم


  ـ دارید اذیتم میکنی


  دستم را ول کرد و ازم فاصله گرفت لحن و نگاهش پر از اعتماد به نفس و غرور بود


  ـ قصدم اذیت کردنت نبود


  دیگه نمی تونستم بمونم نگاهم را ازش گرفتم و رفتم سمت اتاقم.


  با عصبانیت درب اتاق را بستم ... تکیه به درب دادم و نفس بلند و عمیقی کشیدم


  دیگه تو این وضعیت معین را کم داشتم ... ای کاش مدیونش نبودم انوقت، الکی حرف نزن مدیونش هم نبودی کاری ازت ساخته نبود تو و این خجالت مسخرت حال ادم را بهم میزنید ... خجالت نه و شرم وحیا


  - اه حالا وقت دعوا با خودم نیست


  سمت میز رفتم امروز از صبح یک خط هم نکشیده بودم..پشت میز نشستم انگشتام روی کیبورد قرار گرفت ... اه این معین اعصابم را به هم زده ... اصلا به اون فضول چه که من به پدرام علاقه دارم یا نه


  نگاهم روی ساعت روی میز موند از ساعت ناهار گذشته بود ... بمیری ستایش تو این حالم فکر شکمی؟ولش کن با بیسکویت خودمو سیر می کنم


  تا اخر ساعت اداری با اینکه خودم را مشغول کار کردم ولی تمام ذهنم درگیر بود..از درب شرکت بیرون زدم خواستم از خیابان بگذرم ... دقیق وسط خیابان بودم که با بوق ماشینی سه متر پریدم ... سریع با چشمای از حدقه بیرون زده سمت صدا برگشتم دهنم را باز کردم که به راننده چیزی بگم که نگاهم در نگاه ازخود راضی معین قفل شد ... دهانم را با حرص بستم و رومو ازش برگردوندم ... با دومین بوق هم پریدم سمت بی ام دبلیو خوش رنگش برگشتم قبل اینکه با عصبانیت بهش بتوپم سرش را با حالتی از ماشین اورد بیرون و در حالی که سرش کج بود نگاه پر غروری بهم انداخت


  - میری خونه؟


  چین عمیقی بین دو ابروم افتاد


  - بله


  با لحن از خود راضیش گفت


  - بیا بالا میرسونمت


  همچین حرف میزنه انگار کلفت خونشم پرو با لحن گرفته و سرد جواب دادم


  - خودم میرم


  و سریع از خیابان رد شدم ... باید می ایستادم تا تاکسی گیرم بیاد ... به انتهای خیابان خیره شدم نمی خواستم حتی نگاه کوتاهی سمتش بندازم ... همونجا دور یک فرمونه پر سر و صدایی زد و جلوم ایستاد


  - بیا بالا


  نگاهش کردم هنوز اخم عمیقی روی صورتم بود


  - خودم برم راحت ترم


  لبخند پر تحقیری روی لب هاش نشست


  - ازم ناراحتی؟بگم ببخشید سوار میشی؟


  پیش خودش چی فکر کرده پسره مسخره فکر کرده انقدر برام مهمه


  - چرا باید ازتون ناراحت باشم


  دستش را روی فرمان جا به جا کرد


  - پس یعنی نیستی..بهتر ... پس سوار شو


  اخ چقدر حرصو میداد یک جوری می گفت سوار شو انگار محتاجشم


  - گفتم خودم برم راحت ترم ... ممنون


  خندید


  - بلاخره گفتی ممنون ... راستی مگه نگفتی بهم مدیونی


  چشمامو ریز کردم


  - خوب؟


  - پس سوار شو و دینتو عدا کن


  چشمام گرد شد


  - براتون متاسفم ... برای خودمم متاسفم که به همچین ادمی مدیون شدم


  سریع از ماشینش فاصله گرفتم و سمت پائین خیابان به راه افتادم


  دینمو عدا کنم این چه فکری در مورد من کرده یعنی فکر کرده من از اون دختر ها هستم ... پسره ...


  با بوق ماشینی سه متر پریدم حدس زدم خودشه سمتش برگشتم و با عصبانیت گفتم


  - گفتم برو ...


  دهنم باز موند چشمام تو چشمای نافذ پدرام گم شد


  - لطفا سوارشید کارتون دارم


  دلم لرزید در مقابل پدرام ثانیه ای هم نمی توانستم مقاومت کنم سمت درب ماشین رفتم ناخوداگاه نگاهم سمت عقب برگشت ... معین با نگاهی پر کبر و غرور به صورتم خیره بود اخمم عمیق تر شد درب را باز کردم و نشستم به درک می خواست هر چی فکر کنه برام پشیزی ارزش نداشت


  معین را پشت درب ماشین پدرام گذاشتم و درب را بستم نگاهم سمتش برگشت از اینه نگاهی به عقب انداخت و بدون کلمه ای حرف راه افتاد ... دلم در سینه ام ریخت یعنی دیده که معین می خواست سوارم کنه؟حالا دیده باشه انگار براش مهمه عصبی به خودم توپیدم بسه تو هم مگه براش مهمه مگه براش مهمه برای من مهمه و به من هم مربوط نیست که اون دوستم نداره شیر فهم شدی


  - فلشتون دست من جا موند


  نگاهم سمتش برگشت صورت مردانه و جذابش سرد و جدی سمت خیابان بود


  - قابلی نداره


  لحنش مثل صورتش خشک و سرد بود


  - الان همراهم نیست شب بهتون میدم


  نگاهم پر سوال شد


  - شب؟


  - بله فقط بهم یاد اوری کنید


  تعجبم بیشتر شد


  - بهتون یاد اوری کنم مگه من پیشتونم


  نگاه کوتاهی سمتم انداخت


  - یعنی شما خبر ندارید


  متعجب جواب دادم


  - از چی؟


  نگاهش خیره به رو برو بود و این چقدر عذاب دهنده بود


  - امشب خانه ما طبق سال های پیش جشن سالگرد ازدواج پدر و مادرم است و شما هم دعوتید


  جشن؟ما هم دعوتیم؟ چرا هیچ کس چیزی به من نگفته


  - من خبر نداشتم شاید قرار نیست من بیام


  لحنش مصر و محکم بود


  - چرا تمام خانواده دعوت هستند


  ناخوداگاه لبخند روی لبهام نشست ... امشب باز هم پدرام را میدیدم..ممنون خداجونم میدونستی چقدر دلتنگشم


  - ممنون


  نگاهش با حالت سوال سمتم برگشت


  - بابت چی؟


  ساده با لحنی خوشحال جواب دادم


  - بابت اینکه دعوتمون کردین امیدوارم اقا کوروش و لیلا خانم صد و بیست سال کنار هم خوب و خوش زندگی کنند


  سرشو تکون کوچکی داد


  - ممنونم لطف دارید


  این ادب خاص لحنش اذیتم میکرد اما نباید به روی خودم میاوردم برای من همین هم کافی بود


  نزدیک خانه بودیم


  - چقدر کار خوبی میکنند


  حرفم بدون مقدمه و یکهویی بود بخاطر همین نگاه گنگش سمتم برگشت ... لبخند خجولی زدم از بودن کنارش لذت میبردم


  - پدر و مادرتون را میگم چقدر کار خوبی می کنند که بعد این همه سال باز هم جشن میگیرند


  انگشتش روی دکمه کولر رفت و کمی خنکترش کرد


  - بله


  جواب کوتاهش کمی حالم را گرفت اما مهم نبود مهم چند ساعت دیگه بود که باز هم میتوانستم کنارش باشم.


  نگاهم سمتش برگشت داشتیم میرسدیم و پدرام ساکت بود و نگاهش به روبرو خیره بود


  - از نقشه جدید راضی بودید


  نگاهم نکرد


  - مورد خاصی توش ندیدم


  نمی خواستم سکوت کنم نه تو این چند دقیقه کوتاه


  - یعنی همین را به شهرداری میدین؟


  شونه ای بالا انداخت


  - باید روش کار کنم


  - مگه نگفتین مورد خاصی ندیدید؟


  نگاه تیز و جدی سمتم انداخت


  - گفتم مورد خاصی نیست نگفتم راضی هستم خودم یه دخالت های جزئی باید درش ببرم


  نگاهم را ازش گرفتم لحنش ناراحتم می کرد اما در ان لحظه برایم مهم نبود


  - بیشتر روی کدوم قسمت ها می خواید کار کنید؟


  چقدر لحنم را به اجبار مشتاق نشان میدادم اما او کاملا برعکس من بود


  - برای اینکه از این چیزها اطلاع داشته باشید بهتر بود می موندید و به کارتون میرسیدین


  لبخند اجباریم روی لبم ماسید


  - نمی تونستم بمونم


  لحنش حالا پر از کناه بود


  - اهان می ترسیدی اقا بهنام بهشون بر بخوره


  چشمام گرد شد ناگهان به تته پته افتادم


  - چیــ ... چی؟بِــــ ... بهنام؟


  نیشخند تلخی زد


  - به خانواده سلام من را برسونید


  نگاهم سمت روبرو برگشت دقیق جلوی درب خانه بودیم دوباره سمتش برگشتم


  - یه لحظه ...


  نزاشت ادامه بدم


  - من مسئول کیک امشبم باید الان برم دنبالش


  دهانم بسته شد یعنی لطفا هر چه زود تر پیاده بشو


  درب ماشین را باز کردم


  - ممنونم و خداحافظ


  - خداحافظ


  مثل همیشه سرد و خشک


  پیاده شدم اینبار صبر نکرد وارد ساختمان بشم و سریع دور زد و رفت ... بی حال زنگ زدم ... یعنی فکر کرده من با معین قرار داشتم! شاید هر کس دیگه هم جاش بود این فکر را می کرد بعد اتفاق امروز باید خیلی مثبت اندیش باشه که فکر کنه من و بهنام چیزی بینمون نیست ...


  - تو که دوباره انگار کشتیات غرق شدن


  به مهرشاد که جلوی درب خانه ایستاده بود نگاه کردم


  - سلامت را غورت دادی؟


  با بی خیالی خندید


  - وای ببخشید مامان بزرگ


  از کنارش وارد خانه شدم


  - اذیت نکن که خسته ام


  - سلام ... ای بابا تو که هر وقت از سر کار برگشتی خسته بودی


  سمت مامان برگشتم


  - سلام ... تقصیر پسراته من از اولشم راضی به کار نبودم


  مهرشاد وارد اشپزخانه شد


  - ببین پس حق داریم بهتون میگیم ضعیفه


  کیفم را محکم پرت کردم سمتش رو هوا گرفتش


  - اخ که شما جمعیت نصفان چقدر بی جنبه اید


  - اقای قوی با جنبه برام یه چایی بریز تا بیام


  کیفمو پرت کرد سمتم که من نتونستم بگیرمش و محکم خورد تو زمین


  - اوی کیفه ها


  مامان با ناراحتی سمت مهرشاد برگشت


  - اینجا خانه است زمین بسکتبالت نیست


  به مهرشاد زبون درازی کردم و کیفمو از روی زمین برداشتم و رفتم تو اتاقم لباسمو عوض کردم سمت کمددیواری اتاقم رفتم که در اتاقم با ضرب و صدای بلند باز شد جیغ زدم و با ترس برگشتم سمت درب ... مهرشاد خندان وارد اتاق شد ...


  - ترسیدی ضعیفه


  ازش حرصم در امد


  - مسخره


  - خودتی


  نگاهم را ازش گرفتم و با ناراحتی گفتم


  - برو بیرون دارم دنبال لباس می گردم


  بی خیال حرفی که بهش زدم اومد سمتم


  - واسه چی؟


  اومد کنارم روبروی کمد ایستاد و داخلش را نگاه کرد


  - برای امشب


  با تعجب نگاهم کرد


  - از کجا خبر دارشدی؟!


  کت دامن توسیمو برداشتم


  - اقا پدرام بهم گفت


  - اهان بعد گفتن شما هم دعوتی


  روبروی اینه کت دامن را گرفتم جلوم و به خودم نگاه کردم


  - بله گفتن تمام خانواده دعوتن


  - این زشته چاقت میکنه


  به مهرشاد نگاه کردم


  - واقعا؟


  سمت درب اتاق رفت


  - اره


  نگاهم روش موند


  - حالا چی کارم داشتی؟


  لبخند گرمی به صورتم زد


  - چایی برات ریختم تا خنک نشده بیا


  لبخندش را جواب دادم


  - الان میام


  تا مهرشاد از اتاق بیرون رفت کت و دامن را انداختم روی تخت و روی صندلی نشستم حالم واقعا خراب بود ... مامان راست میگفت هر وقت از شرکت خانه اومدم حالم خراب بوده بیشترشم بخاطر پدرام بوده ... اما فکر جدیدی که پدرام در موردم کرده دیوانه کننده است همشم تقصیر اون بهنام معین احمقه ... صدای فریاد بلند مهرشاد که صدام میکرد دوباره افکار تلخم را پاره کرد.


  پشت میز اشپزخانه نشستم یکی از چایی ها را برداشتم


  - بلاخره چیزی پیدا کردی؟


  سمت مامان برگشتم


  - نه لباس درست و حسابی که ندارم


  - تو هم که شدی سماء


  کمی از چایمو خوردم


  - راستی سماء و مهدی کی میرسن


  مامان از پشت میز بلند شد و رفت سراغ قابلمه روی گاز


  - صبح زود میرسن


  تعجب کردم


  - یعنی برای امشب نمیرسن ... مگه چالوس یک طرفه شده؟


  مهرشاد بیسکویتی در چایش زد


  - نه انگار کارشون طول کشیده شب هم بابا بهشون گفته حرکت نکنند پس مجبورن صبح بیان


  بقیه چایم را خوردم


  - سماء میدونه امشب کجا دعوتیم


  مامان با بی خیالی گفت


  - نه ... تو هم بهش حرفی نزنی ها


  سرم را به نشانه تائید تکان دادم


  - حالا این غذا ماله کیه؟


  - فردا خانه نیستم شب هم که مهمونی هستیم مجبورم ناهار فردا را الان بپزم


  بعد کلی وقط گذرونی دوباره سمت کمد لباس هام برگشتم ... دنبال بهترین لباسم میگشتم و از طرفی مجبور بودم این بهترین پوشیده باشه ... بلاخره بعد زیر رو رو کردن و پرو کردن های پشت هم کت و شلوار کرم رنگ که یقش گرد و مشکی بود را پیدا کردم تو تنم کاملا نشسته بود برای اطمینان از مامان و مهرشادم پرسیدم که هر دو مطمئنم کردن ... لباسم را با کفش پاشنه بلند مشکی ست کردم تو اینه به خودم نگاه کردم لبخند رضایتی روی لبم نشست ... خوب حالا باید برم سراغ شال ... باز هم همون روش قبل تمام شال و روسری هامو سر کردم تا اونی که دلخواهمه را پیدا کنم ... شال مشکی که با رنگ کرم روش کار شده بود را پیدا کردم ... از قبل پرسیده بودم چه ساعتی میریم ... ارایشی ملایم اخرین کارم بود به خودم برای هزارمین بار تو اینه نگاه کردم


  صدای سوتی از پشتم امد سمت درب برگشتم مهرشاد با نگاهی خندان سرتا پامو نگاه کرد


  ـ به به چه کردی


  ذوق کردم به سرتا پام نگاه کردم


  ـ واقعا خوبم


  چشماشو ریز کرد


  ـ نکنه خبرایی هست؟


  سریع نگاهش کردم


  ـ دوباره شروع کردی


  همانطور که نگاهش خیره به نگاهم بود سمتم امد


  ـ نه راستشو بگو تو الکی به خودت انقدر نمیرسی


  نباید خودمو می باختم


  ـ من همیشه مرتبم تو به من توجه نداری


  ـمن به تو توجه ندارم؟


  پشتم را بهش کردم


  ـ صابون به دلت نزن خبری نیست..حالا هم برو حاضر شو


  ـ چشم مامان بزرگ


  با رفتنش نفس راحتی کشیدم ... نزدیک های نه از خانه بیرون زدیم ... من ومامان پشت نشسته بودیم قلبم دیوانه وار میزد ناخوداگاه لبم را به دندان گرفته بودم و پوستش را میکندم وبا پاشنه کفشم روی کف ماشین ضرب گرفته بودم ... مهرشاد پشت فرمان بود و تو همون محله های خودمون میگشت


  ـ خونشون کجاست؟


  بابا جوابم را داد


  ـالهیه


  چشام گرد شد ... چقدر نزدیک یعنی پدرام انقدر به من نزدیک بود و من نمیدونستم ... یاد روز اولی که رسوندم خانه افتادم وقتی بهش ادرس خانه را دادم گفت چه نزدیک ... گر گرفتم اونم مثل من فکر کرده بود یعنی براش مهم بودِ ...


  ـ پیاده نمیشی؟


  سمت صدا برگشتم با تعجب پرسیدم


  ـ رسیدیم؟


  مامان نگاهشو از من گرفت


  ـاره


  اروم از ماشین پیاده شدم ماشین توی کوچه پارک کرده بودیم ... من با قلبی دیوانه وتن گر گرفته پشت بقیه به راه افتادم ... مهرشاد سمتم برگشت


  ـمجبوری کفش هایی با این پاشنه پات کنی ... لاکپشت خانم بدو


  ای کاش میدونست درونم چه خبره اما خداییش هم بیشتر این که سرعتم کم بود بخاطر کفشم بود من که همیشه کفش اسپرت پا می کردم واقعا سختم بود با این پاشنه راه برم ... اما فقط اون نبود قبل اومدن ذوق عجیبی داشتم ولی حالا این ذوق تبدیل به ترس و استرس بدی شده بود ... وارد برج نما سفیدی شدیم ... سوار اسانسور شدیم دست بابا روی دکمه بیست و چهار رفت


  بی اراده سمت اینه اسانسور برگشتم ...


  ـای بابا خوبی


  به مهرشاد چشم غره رفتم بابا خندید


  ـاذیتش نکن


  با باز شدن درب اسانسور ضربان قلبم بالا رفت


  ـچه برجیه ... چه لابی داشت


  لابی؟مگه لابی هم داشت ...


  با باز شدن درب خانه ای قلبم در سینه ام ریخت.


  با دیدن فرد جلوی درب خانه قلبم ایستاد ... نگاهم روش ثابت موند ... خدای من باورم نمیشه چقدر عوض شده سر تا پایش را با تحسین و اشتیاق نگاه کردم ... کت و شلوار سورمه ای صاف و براقش چنان به تنش نشسته بود که انگار فقط برای پدرام و غالب تن اون دوخته شده ... که این هم دور از ذهن نبود


  - سلام خوش امدید


  انقدر محو تیپش و جذابیت چهرهاش بودم که نفهمیدم کی بهش رسیدیم ... سریع نگاه خیره ام را ازش گرفتم ... به سختی مثل بقیه جوابش را دادم


  - بفرمائید داخل


  بابا و مامان اول و بعد من وارد شدم از کنارش که رد شدم بوی ادکلنش مستم کرد ...


  خانم فرهانی تو این اتاق میتونید لباسهاتون را عوض کنید


  سرم پائین بود و نفهمیدم کدوم اتاق را گفت فقط دنبال مامان رفتم ... این حس شدید خجالت از کجا امده بود چرا تمام تنم داغ بود ... وارد اتاق که شدیم سرم را بالا اوردم ونفس عمیقی کشیدم ... مامان سمتم برگشت ...


  - خوبی؟چقدر لپات قرمز شده، گرمته؟


  فضای داخل خانه انقدر خنک و مطبوع بود که احساس گرما کردن خیلی عجیب بود ولی چاره ای نداشتم ... پشتم را به مامان کردم و خودم را مشغول دراوردن مانتوم کردم


  - اره یه مقدار گرممه


  - این کت و شلوارتم خیلی گرمه باید یه چیز خنک تر تنت می کردی


  خودم را تو اینه نگاه کردم دستم را روی گونه های داغم گذاشتم


  - حالا که گذشته


  مامان مشغول تعویض لباسش شد


  - ماشاالله این اقا پدرام چقدر خوش تیپ و جذابه


  با یاد اوریش باز قلبم دیوانه شد و تمام تنم گر گرفت ... سعی کردم لحنم سرد و معمولی باشه


  - اره خیلی خوش تیپ هستند


  کمی پنکک روی صورتم زدم و رژ گونه روی گونه هام اما باز هم قرمزی گونه هامو نمیشد پنهان کرد


  - حاضری،بریم؟


  سرم را تکون دادم شالم را روی سرم صاف کردم و پشت مامان از اتاق بیرون امدم ... یه ان از دیدن جمعیت تو سالن کب کردم من چطوری متوجه این همه ادم نشده بودم ... وای خدای من چه سالن بزرگش مثل زمین فوتبال میمونه


  - سلام خوش امدید


  سمت صدا برگشتم لیلا خانم داشت سمتمون می امد کت و دامن پوست پیازی تیرش یه ان چشمو گرفت ...


  - سلام تبریک میگم


  منم سلام ارومی کردم


  از صورت لیلا خانم معلوم بود خیلی خوشحاله


  - وای ممنون ... ستایش جان خوشحالم کردی اومدی


  لبخند ساده روی لبم کمی عمیق تر شد


  - خواهش میکنم ... منم بهتون تبریک میگم


  مامان کمی به اطراف نگاه کرد


  - پریا جون هنوز نیومده ... پریا گفت فردا میرسه


  یه ان جا خوردم مگه سماء و پریا با هم ارتباط داشتن ای دختره کلک چرا حرفی به من نزد ... نگاهم را از لیلا خانم گرفتم و سمت سر و صدایی که از گوشه سالن می امد برگشتم ... جوان های مجلس گوشه سالن جمع شده بودن و مشغول بزن و برقص بودن ... نگاهم بینشون چرخید ... یه ان جا خوردم این اینجا چی کار می کرد ... نگاهم روی بهنام ثابت شد،نگاه خندان پر غرور بهنام هم روی من زوم شده بود ... وقتی نگاه من را روی خودش دید لبخندش عمیق تر شد و سرش را ارام سمت پائین به نشانه سلام تکان داد وچشمکی سریع زد ... جا خوردم سریع و هول نگاهم را ازش دزدیم ... پسره دیوانه به من چشمک زد ... پرو نمیگه یه نفر ببینه ... وای خدا این اینجا چی کار میکرد نمیشه من یه بار با خیال راحت از دیدن پدرام لذت ببرم ... اه اه گند بزنن به این شانس..


  - سلام


  صدا از پشتم بود ... سمت صدا برگشتم ... پریا لبخند گرمی بهم زد ... جوابش را دادم


  - بیاید بریم پیش بچه ها


  و با دست همان گوشه سالن را نشان داد


  همینم مونده با اون بهنام برم اونجا ... خدا نمیشد معین اینجا نبود بعد من با خیال راحت با فراق بال می رفتم پیش بقیه ... کنار پدرام ... جوابم منفی بود


  - اره ستایش جان برو پیش جوان ها اینجا با ما حوصلت سر میره عزیزم


  حالم گرفته شد ... ای خدا لیلا خانم حالا چه کاریه پیش شما بودم دیگه ... به اجبار لبخند زدم


  - باشه


  پریا جلوتر از من راه افتاد جلوی نگاهم را گرفتم نباید سمت بهنام برمیگشت ... ضربان قلبم بالا رفته بود ... نگاهم بین دختر پسرها گشت ... پیدایش کردم ... بلاخره چشمانم معبود دلم را پیدا کرد.


  صدای خنده بلند زنانه کنارم حواسم را پرت کرد ناخواسته سمت دختر برگشتم از دیدن لباسش کب کردم پیراهن یقه گرد گوجه ای که بلندیش تا زیر رانش بود با جورابی به رنگ پا و براق که زیبایی پاهایش را دو چندان کرده بود ... نگاهم روی یقه اش ثانیه ای ثابت ماند از دیدن خط بین دو سینه اش شرمم شد ... اما هیکل زیبا و متناسبی داشت ... پوست تنش برق میزد من که دختر بودم سختم بود چشم ازش بردارم ... ناخواسته به صورت خندانش خیره شدم ... چشمانی درشت که رنگ توسی لنز اجازه نمیداد رنگ واقعی چشمش را تشخیص بدم، ابروانی کلفت و کوتاه اما خوش حالت بینی عملی و کوچک و لبانی کوچک و قلوه ای موهای فر ریزش که معلوم بود تازه رنگ شده زیبایش را دو چندان کرده بود ... قطعا اگر پسر بودم بهش پیشنهاد دوستی می دادم


  - ملینا است ... به هم معرفیتون کنم؟ش


  سریع سمت عقب برگشتم فاصله بین صورتهایمان یک انگشت بود ... قلبم ایستاد ... نفس گرمش دلم را بی تاب کرد ... صورتش را ارام عقب برد


  - محوش شده بودی


  به خودم امدم قلب دیوانه ام به حرکت درامد ... زبانم در دهانم نمی چرخید


  - زیباست ... خیلی


  پدرام نگاه نافذش ثانیه ای سمت ملینا رفت و دوباره سمت من برگشت شونه هایش را کمی بالا انداخت و با لحن بیتفاوتی گفت


  - نه خیلی


  تعجب کردم ... نه خیلی؟یعنی چی پس از نظرش کی زیباست ... اگه این زیبا نیست پس من دیگه باید چی بگم ... حالم گرفته شد اما مهم نبود من با خودم کنار امده بودم


  - اِ عزیزم دلم اینجایی یک ساعته دارم دنبالت می گردم


  چشام گرد شد دلم لرزید ... عزیز دلم ... لحن پر عشوه نازش دلم را خالی کرد ... حسادت تمام وجودم را گرفت ... به پدرام خیره شدم نگاهش سرد سمت ملینا بود


  - کارم داری؟


  ملینا بی توجه به من ... انگار که اصلا منو ندید ... لحن پر نازش قلبم را سوراخ کرد


  - می خواستم برای هزارمین بار بهت بگم که چقدر جذاب و خواستنی شدی ... پرنس من افتخار یه دور رقص را به من بدی


  حالت تهوع پیدا کردم ... اما داشتم از درون میترکیدم دوست داشتم برگردم سمتش و محکم بزنم تو دهنش دختره جلف نگاهم خیره به پدرام بود نمیتونستم حتی یک ثانیه هم نگاهم را ازش بگیرم میترسیدم ... در لحن و چهره پدرام صدمی هم فرق نکرد


  - متاسفم اصلا رو مود رقص نیستم


  ملینا لبخندش محو شد لبخندی ناخوداگاه روی لبم نشست ... حقته دختر جلف ... دوست داشتم بلند بخندم اما به زور جلوی خودم را گرفتم انگار نمی خواست به روی خودش بیاره ... باز لبخند بزرگ و جلفی روی لبهاش نشست


  - اشکال نداره فدات شم من منتظرت میشم


  قدم از قدم بنداشت و همونجا کنار پدرام ایستاد ... دوست داشتم خفش کنم ... نگاهش روی من امد ... لبخندش محو شد و ابرویی بالا انداخت قیافش پر از غرور تکبر شد ... در همین ثانیه های کوتاه ازش بدم امده بود وقتی گفت منتظر میمونه فکر کردم میره اما انگار اون حالا منتظر رفتن من بود ... نگاهم را ازش گرفتم و سمت پدرام برگشتم نگاهم ناخواسته گرفته و ناراحت شده بود


  - با اجازتون


  - یه لحظه


  سر جام خشکم زد با من بود؟گنگ نگاهش کردم ... لحنش ساده بود اما از اون سردی قبل خبری نبود


  - بزارید امانتیتون را بهتون بدم


  ابروهام در هم گره خورد ... امانتی؟اهان فلش سعی کردم بی توجه به ملینا باشم اما نمیشد لبخند زدم اما هر چه کردم نشد ساده و معمولی باشه


  - قابلتون را نداره


  لبخند کج و محوی روی لبهاش نشست


  - ممنونم ... بفرمائید تو اتاقمه


  با قدمی بلند از کنار ملینا که با چشمانی گرد به ما خیره بود گذشت و کنار من قرار گرفت با دست به جلو اشاره کرد


  - بفرمائید


  لبخندم ناخواسته عمیق شد و قبل اینکه قدمی بردارم نگاهم روی ملینا رفت دوست داشتم بهش زبون درازی کنم اما بی اهمیت نگاه از نگاه عصبی و پر حسادت و کینش گرفتم و سمتی که پدرام اشاره کرده بود رفتم


  قدمهاش هماهنگ با قدم هام بود حس شیرینی وجودم را پر کرده بود قدم به قدم با هم ... چه لذتی بردم این دختره اویزون را کنف کرد ... اهان تو که می گفتی با خودت کنار امدی، اره جون عمت ... نفس عمیقی کشیدم ... به گفش های براق مشکیش نگاه کردم دلم جمع شد..مسخره بود دلم برای کفشش هم ضعف میرفت ... انگار عصر را فراموش کرده بود چون لحنش گرم شده بود ... ول کن این چیزها را به اطراف نگاه کن خونشون را ببین ... پدرام درب چوبی شیکی را باز کرد


  - بفرمائید


  با ورودمون در را پشتمون بست ... یک ان سمت در برگشتم


  - اتاق ها اون سمته


  لحنش جدی بود ... فکر ها را از خودم دور کردم پدرام با ارمان فرق داشت با همه فرق داشت، تنها بودن باهاش هیچ ترسو استرسی نداشت ... پشت درب سالن کوچکی بود و بعد اتاق ها قرار داشت ... سمت اتاق سمت چپی رفت


  - اینطرف


  من ساکت و اروم فقط گوش به حرفاش میدادم ... دم در اتاق بسته ایستادم ... کنارم ایستاد دست به دستگیره انداخت و درب را باز کرد ...


  - بفرمائید


  نه دیگه تا اینجاشم با شرم امدم


  - من بیرون منتظر میمونم


  بی تفاوت وارد اتاق شد


  - هر جور میلته


  نگاهم داخل اتاقش گشت..البته تا جایی که دید داشتم ... کتابخانه ای بزرگ و پر از کتاب ... پنجره هایی بزرگ که پرده ساده کرمشان کنار زده شده بود ... فرش روی زمین هم اسپرت و قهوهای بود همین از زاویه ای که من ایستاده بودم همین قدر معلوم بود ... دوست داشتم بقیه اتاق را ببینم اما زشت بود که جامو عوض کنم نگاه منتظرم را از اتاقش گرفتم و سمت سالن کوچک برگشتم برعکس پذیرایی که دو دست مبل سلطنتی درش بود و با دو فرش دستی ابریشم تزئین شده بود اینجا یک دست مبل راحتی و فرشی دستی معمولی قرار داشت نگاهم سمت میز تلویزیون برگشت 


  - بفرمائید


  سریع سمتش برگشتم با قیافه ای جدی و خشک فلش را سمتم گرفته بود لبخند کوچکی روی لبم نشست فلش را ازش گرفتم


  - ممنونم


  نگاه خیره نافذش روم قفل شده بود از نگاهش می ترسیدم ... دوست داشتم حرفی بزنم اما چی می گفتم ... زیر این نگاه مغذم کار نمی کرد ... دهانم باز شد اما هیچ صدایی بیرون نیامد ... همچین سکوت کرده و بهم خیره شده انگار خشکش زده ناگهان تکون ارومی خورد و دستش را تو جیب شلوارش کرد ... نگاه من تا اولین دکمه جلیغه اش بالا رفت بیشتر از ان نتوانستم ... دوست داشتم باهاش بمونم اما انگار نه میخواست حرف بزنه نه تکون بخوره همانطور که نگاه معذبم روی دکمه جلیقه کتش بود گفتم


  - ببخشید


  و برگشتم که برم سمت درب چوبی پذیرایی


  - وایسا


  سرجام خشکم زد ... مردد سمتش برگشتم ... لحنش تلخ بود


  - دیدیش؟


  فکر نکرده جواب دادم


  - کیو؟


  - اقای مهندس بهنام معین


  لحنش کنایه امیز و پر تحقیر بود ولی به من چه ربطی داشت بی اهمیت گفتم


  - بله از دور دیدمشون چطور؟


  نیشخند زد


  - باید باورت کنم


  اعصابم خورد شد چرا اینطور حرف میزد اصلا چرا بحث معین را وسط کشید نمی فهمیدم


  - متوجه نمیشم چییو باید باور کنید یا نکنید


  ناگهان درب چوبی با صدا باز شد


  - اخ ببخشید انگار مزاحم شدم


  دوست داشتم خفش کنم عینهو جن بود انگار موشو اتیش زدیم سریع پیداش شد ... پدرام با همون نیشخند روی لبهاش به بهنام نگاه کرد


  - کاری داشتی؟


  بهنام بی تفاوت جواب داد


  - نه فقط اقا کوروش دنبالت می گشت


  نگاه مغرور و بی تفاوتش سمت من برگشت


  - سلام ستایش خانم ... مشتاق دیدار


  پدرام لبخند کجی زد و با لحن پر از کنایه ای گفت


  - از ظهر تا الان مشتاق شدی؟


  بجای بهنام پرو من خجالت کشیدم اما بهنام لبخندی شبیه لبخند پدرام تحویلش داد و دستش را درون جیب های شلوار نقره ای براقش کرد


  - تو با ادب من مشکل داری یا با اشتیاقم؟


  اگه میخواستم سکوت کنم همین طور ادامه میدادن و تنها کسی که اینجا از خجالت اب میشد من بودم این دو تا که ککشون هم نمی گزه


  - میشه بریم؟


  نگاه هر دوشون سمت من برگشت ... یه ان هول شدم ولی خودمو نباختم ...


  - خیلی وقته اینجا ایستادیم


  بهنام دستشو از شلوار کتش دراورد


  - اگه مهندس راد اجازه بدن من مشکلی با رفتن ندارم


  چقدر تمسخر تو لحنش بود دوست نداشتم با پدرام اینطور صحبت کنه ولی میدونستم پدرام خوب از عهده خودش برمیاد ...


  پدرام دستشو پشتم قرار داد و با لحن سریع و تلخی گفت


  - بریم


  هنوز از جایم تکان نخورده بودم که کف دست پدرام با پشت کمرم برخورد کرد ... چشمام گرد شد ... انگار برق سه فاز گرفتتم ... ناگهان کمرم سیخ شد ... خون با شدت در بدنم به جریان افتاد صورتم داغ شد ... بدون حرف با عجله از اتاق بیرون زدم و ناخواسته دویدم تو سالن


  - ای خانم کجا کجا؟


  با حواس پرتی سمت صدا برگشتم انقدر هول و گنگ بودم که فردی که صدام کرد را پیدا نکردم سرم بی دقت میچرخید که دستی روی شونم قرار گرفت سه متر پریدم


  - خوبی؟


  مهرشاد با قیافه ای متعجب بهم خیره بود ... سعی کردم لبخند بزنم میدونم جز شکلکی احمقانه چیزی روی لبهام ایجاد نشو


  - اره


  - مطمئنی؟اخه صورتت ...


  وسط حرفش پریدم


  - گرممه ... خیلی از وقتی اومدیم دارم میپزم


  دروغ نگفتم اتیش گرفته بودم مخصوصا جای دست پدرام روی کمرم میسوخت ... از چهره اش معلوم بود قانع نشده ولی به سمتی از با دست اشاره کرد


  - بیا بریم اونور یه تراس هست میتونی کمی نفس بکشی


  از کجا میدونست نفسم داره بند میاد ... بدون حرف دنبالش رفتم ... مهرشاد درب تراس را باز نکرده من داخلش شدم ... برخورد نسیم نه چندان خنک شب با صورتم حالم را بهتر کردم ... چند نفس عمیق کشیدم نگاه خیره مهرشاد را روی خودم احساس می کردم..احمق که نبود میفهمید که این حس و حال فقط برای گرما نیست..


  - چیزی شده؟


  نگاهم را به تهران زیر پایم دوختم


  - نه مگه قرار بود چیزی بشه


  - ستایش


  این لحن را می شناختم یعنی من احمق نیستم فهمیدم داری بهم دروغ میگی ولی به روم نیاوردم لبخند مصنوعی زدم و سمتش برگشتم


  - جانم؟


  به صورتم خیره شد میدونستم تا خودم حرف نزنم حرفی نمیزنه ... سمتم امد کنارم ایستاد نگاه از من گرفت و به شهر نورانی زیر پامون نگاه کرد ... ساکت بود و من هم از خدا خواسته ساکت ماندم و به روبرو خیره شدم ... اما فکرم جای دیگری بود پیش مردی با کت و شلوار سرمه ای براق و صاف،دستمال گردنی روشن تر و پیرهنی ابی نفتی ... مردی که هرچه میگذشت بیشتر غرق دوست داشتنش میشدم ... صدای زنگ موبایل افکارمو پاره کرد


  - بله بفرمائید


  ...


  - چی؟دزد؟


  چشمام گرد شد و سمت مهرشاد برگشتم


  چهره اش تو هم رفته بود


  - الان میام..خداحافظ


  - چی شده؟


  گوشیش را سریع تو کتش گذاشت


  - عرفان بود ... دزد به شرکت زده باید برم


  وحشت زده گفتم


  - چی بردن؟


  سمت درب تراس رفت


  - نمیدونم باید برم


  - منم میام


  نگاهش ثانیه ای سمتم برگشت


  - تو کجا؟خودم میرم..فقط به مامان و بابا و بقیه حرفی نزن شبشون خراب میشه


  - اما تو ...


  وسط حرفم پرید


  - بهت زنگ میزنم


  و سریع رفت ... حال و هوام بلکل عوض شد وارد پزیرایی شدم.


  نگاهم روی مهرشاد ثابت موند سمت بابا و اقا کوروش رفته بود ... بعد لحظه ای کوتاه با عجله سمت درب خانه رفت و زد بیرون ...


  - سلام


  سمتش برگشتم این پسر دیوانه بود سومین بار بود داشت بهم سلام می کرد ... اخمامو تو هم کردم


  - چند بار سلام میکنید؟


  دستاش را تو سینش گره زد


  - می خوام ببینم دفعه چندم جوابم را میدی


  جا خوردم راست میگفت هر دفعه سلام کرده بود جوابش را نداده بودم رومو ازش برگردوندم


  - ببخشید


  - بازم جوابم را ندادی


  وای این پسره یه دیوانه خود شیفته بود با لحن سردی گفتم


  - سلام ...


  عین خیالش نبود که من باهاش سرد صحبت میکردم با لحن جذابی گفت


  - خیلی تغییر کردی


  تغییر؟یعنی چی؟سمتش برگشتم به صورت پر از سوالم لبخند مکش ماری زد


  - اصلا فکر نمیکردم زیر اون تیپ ساده واون قیافه معمولی همچین بانویی مخفی شده باشه


  یه جوریم شد باهاش مشکل داشتم ولی از حرفش خوشم اومد ... نمی دونستم چی بگم تشکر کنم خیلی احمقانه است ... بگم خودم میدونم نه بابا خیلی پرو میشم..ای بابا تا حالا کسی ازم تعریف نکرده بود که بدونم چی بگم ... نه فرزاد بود ... اون فرق داشت


  - اما این بانوی زیبا یه مشکلی داره


  سریع بهش خیره شدم منتظر بقیه حرفش بودم ... لبخندی به چشمای منتظرم زد


  - اخلاقت کمی تنده و سرکشی که این مشخصه تمام دوشیزه های خوب روِ ... اما دلیل این دوشیزه بابت سر کردن ...


  قدمی سمتم امد گوشه شالم را بدونه اینکه دستش باهام برخورد کنه بالا گرفت


  - این چیه؟


  جا خوردم منظورش اینه که چرا شال سرم کردم خوب این پرسیدن نداشت ... گوشه شالم را اروم از دستش بیرون کشیدم و لبخند ساده ای زدم


  - اگه منظورتون از این شالمه فکر نمی کنم بابتش باید به شما توضیحی بدم ... ولی از اونجایی که نمی خوام ذهنتون بابت این مسئله خیلی درگیر باشه جوابتون میدم


  بهنام صاف سرجاش ایستاد و منتظر دستاش را تو سینش گره زد..به صورتش خیره شدم


  - خوب من مسلمونم . به دور وبرم اشاره کردم


  - حتما میخوای بگی خوب اینا هم مسلمونن.اره هممون مسلمونیم ولی هر کدومون خوب یجورایی تو دینداریمون مشکل داریم.نمیگم من مشکل ندارم .مال من باطنی ومتل اینا ظاهری وشاید یکسری عیب های باطنی من خیلی بیشتر وبد تر باشه ولی تو این مورد دوست ندارم این عیب ظاهری را داشته باشم


  ابروهاشو بالا داد وبا پوزخند نگاهم کرد


  - خوب خانم معتقد اگه نمیومدی راحت تر نبودی تا تو یک مجلس فسق وفجور ام شرکت نکنی


  ناخوداگاه اخمام رفت تو هم


  - چرا تا حرف راست میزنم سریع جبهه میگیری.همیشه یه حسرت بزرگ تو زندگیم این بود که ایرانی جماعت انقدر متمدن میشد که برای هر اعتقاد وعقیدایی احترام قائل بشه حتی اگه قبولش نداره یا به ضررشه. دین وبزرگان دینی که من بهش معتقدم انقدر بزرگ هستند که بهم یاد بدن صله رحم همون قدر مهمه که حجاب داشتن، بهم یاد دادن به دیگران احترام بذارم وخودمو تو هر عقیده یا جایگاهی از دیگرانی که شاید خیلی از عقاید منو قبول ندارند برتر نبینم.تا از فامیلی که با هام تفاوت دارند به صرف این تفاوت نبرم


  شال مو بلند کردم


  - اینو که تو بهش میگی این.حجاب منه ، شاید به نظر تو مسخره باشه ولی برای خودم محترمه چون اسلام بهم نگفته برای داشتنش ملزم به تن کردن لباس یاپوشش خاصیم، بلکه عرفه که حجابو مشخص میکنه وفقط مهمه که منو بپوشونه


  نگاهم خیره بهش بودم ... نمیدونستم بازم سوالی داره یانه ... ناگهان دستی زنانه دور کمر بهنام حلقه شد ... نگاهم سمت صورت ان زن برگشت ... لیلا خانم با محبت به صورت هر دومون لبخند زد


  - بهنام جان با ستایش خانم اشنا شدی؟


  کب کرده بودم ... لیلا خانم چرا همچین کرده بود ... دستش چرا دور کمرشه وای چشم اقا کوروش روشن ... شاید برای اینا این چیز ها مهم نیست ... بهنام به چشم های گرد و کب کردم لبخند بانمکی زد


  - بله لیلا جان خیلی قبلِ مهمانی شما توی شرکت، ایشون را ملاقات کردم


  نگاه لیلا خانم برق زد با حالتی به صورتم نگاه کرد و رو به بهنام گفت


  - ای شیطون پس بگو چرا به بقیه محل نمیزاری


  شیطون؟لیلا جان؟منظورش از بقیه کیه ... وای نکنه خودشه ... خدا من الان سکته میکنم


  معین خنده بی قیدی سر داد


  - شما بهتره به بقیه مهموناتون برسید من از ایشون پذیرایی میکنم


  لیلا خانم دستشو از دور کمر بهنام باز کرد و اروم روی شونش زد


  - باشه عزیزم بهتون خوش بگذره


  و ازمون فاصله گرفت با چشمایی از حدقه بیرون زده لیلا خانم را که سمت گروهی از مهمان ها رفت دنبال کردم


  - وای فوقلعاده ای


  نگاهم سمت بهنام برگشت خنده اش را به سختی کنترل کرده بود ... جا خوردم


  - دوست دارم سربه سرت بزارم ولی وقتی با این چشمای گرد شده مثل گربه ها نگاهم میکنی دلم نمیاد ... لیلا خالمه ... اقا پدرام بد عنوق شما هم پسر خاله بنده هستند


  بیشتر از قبل چشمام گرد شد و تعجب کردم ... پسر خاله پدرام؟یعنی بهنام معین پسر خاله مرد منه؟


  به صورتش خیره شدم ... چرا هیچ شباهتی با هم نداشتند ... دختره خنگ مگه داداششه گفت پسر خاله ... نباید خودمو مشتاق نشون بدم اره حتما بعد این نگاه کردن ها هم بهنام باورش میشه که اصلا تعجب نکردی ... حالا فرقی هم نداره


  - خوشبختم ... اما انگار خیلی رابطه خوبی با هم ندارید؟


  به تو چه دختر مثلا قرار بود بی تفاوت باشم ... چقدرم موفق شدم ... نگاهش بدون شرم و خجالت خیره در نگاهم بود


  - به نظر شما ادم میتونه با همچین ادمی کنار بیاد؟


  چشمام ریز شد


  - مگه ایشون چشونه؟


  لبخند شوخی زد


  - چشم نیست گوشه(( هر..هر بامزه))


  نگاهم را ازش گرفتم خواستم برگردم ... حقمه وقتی بیشتر از کپنم میپرسم این میشه ...


  - فکر کنم پرش تا حالا به پر بانوی من گرفته باشه


  سمتش برگشتم ... لبخندش محو شد نگاه مغروری بهم کرد


  - نگو نه که میدونم ...


  ابروم ناخوداگاه بالا رفت ... لحنم سخت و خشن شد


  - خوب که چی؟


  - پس میدونی برای چی باهاش مشکل دارم


  دیگه نتونستم جلوی زبونم را بگیرم


  - مشکل شما به خودتون برمیگرده نه به اقا پدرام


  نگاهم را ازش گرفتم و پشتم را بهش کردم ... نباید بهش اینو میگفتم ... ولی اصلا ناراحت نبودم باید جلوی این بشر می ایستادم


  به سمت جمعی که هیچ کدومشون را نمی شناختم رفتم ... داری کجا میری؟مهم نیست حوصله این مرتیکه مغرور را ندارم خیلی راحت از کنارشون رد میشم ... والا انگار می خوان بخورنش نیگاه کن هیچ کدوم حواسشون به تو نیست


  - ستایش خانم


  قلبم ریخت سریع سمت صداش برگشتم ... این اینجا چی کار میکرد؟مگه مهمه؟بودنش،دیدنش همین برام بسه


  - بله


  چقدر دیر و اروم جواب دادم ... لیوانی که نوشیدنی نارنجی رنگی داخلش بود را سمتم گرفت


  - بفرمائید ... اب پرتقال که دوست دارید؟


  اگه متنفر هم بودم الان دوست دارم ... لبخند شیرینی روی لبهام نشست


  - بله ... ممنون


  لیوان را اروم از دستش گرفت ... نگاه منتظرش نشان میداد که باید شربت را بخورم ... لیوان را سمت دهنم بردم ... چقدر مشکل بود که جلوی این چشم ها چیزی بخورم ... چه طعم شیرین و دلپذیری ... تا به حال همچین طعمی را نچشیده بودم


  - چقدر خوش طعمه


  لبخند جذابی روی لبهاش نشست ...


  - معذرت می خوام که کسی تا الان ازتون پذیرایی نکردِ


  ته دلم قنج رفت


  - مهم نیست


  نگاهش روی من ذوم بود و این چقدر لذت بخش بود نگاهش با نگاه تمام مردها فرق داشت ... ای کاش می تونستم بهش بگم من ارزومه تو میزبانم باشی


  - اقا مهرشاد چقدر زود رفتن ...


  مهرشاد گفته بود به کسی حرفی نزنم ولی مخفی کردن از پدرام از عهده من خارج بود ... تن صدام را پائین اوردم


  - تو تراس که بودیم بهش زنگ زدن گفتن دزد به شرکتشون زده


  از نگاهش فهمیدم جا خورد ...


  - بهتره بریم تو تراس اینجا برای صحبت مناسب نیست


  تنم مور مور شد ... تو تراس با پدرام؟فکرش هم رویایی بود


  پدرام ایستاد و دستش را سمت پشتم برد از یاد اوری اتفاق تو اتاق تنم گر گرفت و قبل از این که پدرام حرکتی کنه خودم سریع سمت تراس رفتم ... قبل اینکه دستم دستگیره درب را لمس کنه ... دست مردانه پدرام دستگیره را گرفت و درب را باز کرد


  - بفرمائید


  ای کاش میدونست کار هاش با قلب من چی کار میکنه


  با ورودمون به تراس در را پشت سرمون بست نگاهش سمت من برگشت و روی چشمام متوقف شد


  - گفتین دزد؟


  یه ان جا خوردم انقدر محو چشماش و حرکات ساده و جذابش شده بودم که موضوع را فراموش کرده بودم ... به سختی به خودم امدم


  - بله..ولی توضیح دیگه ای بهم نداد گفت بعدا باهام تماس میگیره


  سرشو به حالت تائید تکون داد


  - کاش به من زودتر میگفتید


  - نمی خواست کسی را نگران کنه و مهمونیتون خراب بشه


  لبخندش مهربان شد


  - اگه خبری از ایشون بهتون رسید به من بگید


  چشمی گفتم ولی نگاهم هنوز روش خیره بود ... نگاهش را از من گرفت و به تهران پر از چراغ نگاه کرد


  سکوت کرد ... از خدا خواسته میزبان سکوتش شدم ... موهایش برعکس نگاه عسلیش تیره بود برق میزد ... حسرتی در وجودم فریاد زد ... حسرت نوازش موهایش ... میدانستم حرکت انگشتهایم بین تارهای مویش لذتی عجیب دارد ... خجالت را کنار گذاشتم قدمی سمتش برداشتم ... کنارش رفتم ... نگاهش سمتم برگشت ... هول شدم


  - تهران از این نما خیلی زیباست


  نگاه پدرام از سمت من دوباره به شهر برگشت و هنوز ساکت بود ... این بار دوست داشتم باهاش صحبت کنم ... فکر کردم ... ناخوداگاه از دهنم پرید


  - فکر نمی کردم شما و اقای معین پسر خاله باشید


  سریع سمتم برگشت ناخوداگاه لبم را گزیدم


  - بلاخره بهت گفت


  صدام اهسته و مردد بود


  - نباید می گفتن؟


  لبخندی به چشمان مظطربم انداخت حالتی تو چشماش بود که ارومم کرد


  - مهم نیست ولی پسر خاله بودن با این عتیقه همچین باعث افتخار نیست


  خندم گرفت راست میگفت..حیف که نمی شد تائید کنم.


  نگاهش رنگ کنجکاوی گرفت ... همانطور که بهم خیره بود ادامه داد


  - دوست دارم نظرتو بدونم


  - در چه موردی؟


  دستهاش را از روی لبه شیشه ای تراس برداشت و کامل رو به من ایستاد ... دلم برای قد بلند و هیکل چهار شونش لرزید


  - نظرت در مورد معین ... در موردش چجوری فکر میکنی؟


  جا خوردم ... سریع نگاهم را ازشگرفتم ... چه سوالی!حالا من باید واقعا احساساتم را بهش میگفتم ... باید میگفتم در مورد پسر خالش چه افکار بدی تو ذهنمه ... اروم با لحن پر از خجالت گفتم


  - اگه نمیدونستم پسر خالتون هستند شاید میتونستم حرفی بزنم ولی الان ...


  - یعنی میخواهی هر چی بد و بیراه بلدی نثارش کنی


  لحن شوخش چیزی از خجالتم کم نکرد


  - نه اون طوریاهم نیست


  صدای بلند خندش قلبم را از جا کند ... سریع نگاهش کردم


  - جای بهنام خالی


  خندش قلبم را دیوانه کرده بود و قلبم به مغذم اجازه فکر نمی داد ... وقتی سکوت و قیافه گنگم را دید جلوی خنده اش را گرفت ... با صدایی که هنوز اثر خنده توش بود گفت


  - ببخشید ولی این اولین باره یه دختر در مورد معین اینطور صحبت میکنه


  ناخوداگاه حرف قبل معین در مورد نظرم راجب پدرام یادم اومد ... هر دوشون یه نظر داشتند ... ولی حرف من در مورد پدرام دروغ بود ...


  - زیاد جدیش نگیر ...


  لحنم گنگ بود


  - کیو؟


  - پسر خالمو ... نمیدونم چقدر حرفات در موردش درسته ... اما مواظب خودت باش ... مواظب قلبت باش


  خشکم زد ... قلبم؟!مواظب قلبم باشم؟این چی فکر کرده یعنی فکر کرده من ممکنه عاشق معین بشم؟امکان نداره ...


  به چشم های عسلیش خیره شدم ... چقدر جذبه تواین چشم ها مخفی شده بود


  ای کاش میدونست ... قلب من تو هوای این نگاه نفس میکشه ...


  با صدای باز شدن درب تراس حالم عوض شد


  - بفرمائید شام


  همین و رفت ... صدا را نمی شناختم ... پدرام سری به نشانه تائید تکان داد که فهمیدم باید برم ... نگاهم را ازش گرفتم ... رفتم سمت درب ... باید حرفمو بهش میزدم ... نگاهش نکردم


  - من مواظبم ... مواظبم که هنوز اقای معین برام اقای معینن


  سریع از تراس بیرون امدم ...


  - میز شام اون سمته


  سمتی که مرد کنارم اشاره کرده بود رفتم ... نمی دانستم کی بود،مگه مهمه؟یعنی منظورمو فهمید ... فهمید که پشت اون حرف ها بهش گفتم تو به قلبم راه پیدا کردی چون شدی برام پدرام ... نه از کجا بفهمه اصلا این چه طرز حرف زدن بود ... تو از همون شمال بهش گفتی اقا پدرام ... اه اه گند بزنن به من که بلد نیستم مخفیانه منظوری را برسونم ... حالم گرفته شد ... اما بهتر که نفهمید میدونی اگه میفهمید چقدر دستت مینداخت ... یادت رفته؟یادت رفته که پدرام چه حسی بهت داره ... با پوف محکمی سعی کردم احساسات گرم قبلم را خراب نکنم


  - تا کی می خوای همین گوشه بایستی؟


  دوباره لحن گرمش ... چه خوب بود که با حضورش تلخی ها فراموش میشد ... نگاهش نکردم


  - بفرمائید


  نگاهم روی بشقاب سفید ثابت موند دستم اروم سمتش رفت ...


  - ممنون


  قبل این که بشقاب به دستم بخوره..بشقاب را عقب کشید ... جا خوردم ... نگاهش کردم


  صورتش جدی و گرم و نگاهش پر از حرف بود


  - وقتی نگاهت به فرشه احساس میکنم ... از فرش کمترم


  بشقاب را به دست اویزان کنارم داد ... ناخواسته گرفتمش ... ازم فاصله گرفت ... نگاهم دنبالش کشیده شد ... بی اهمیت به میز غذا و مهمان ها سمت درب چوبی کنار پذیرایی رفت و پشت در گم شد


  لعنت به من لعنت به نگاه من ... لعنت به این خجالت الکی ... بشقاب را روی میزی که ظرف های تمیز قرار داشت رها کردم


  - نگید که رژیم دارید؟


  حوصله اش را نداشتم ... حوصله خودم هم نداشتم ... نگاهش نکردم سرد و بیحوصله جوابش را دادم


  - احتیاجی به رژیم ندارم ... سیرم


  انگار فهمید بیحوصله ام اما به روی خودش نیاورد


  - من باید بابت اتفاق ظهر ازتون معذرت بخواهم


  متعجب نگاهش کردم ... همچین کوه غروری داشت از من معذرت میخواست ...


  - جالبه


  نمیدانم چرا نمی توانستم جلویش زبانم را نگه دارم


  - چی جالبه؟معذرت خواهیم؟


  لحنم بی حوصله گی قبل را هنوز داشت


  - نه اینکه میدونید کارتون اشتباهه و انجامش میدید


  لبخندی پر طعنه ای روی لباش نشست


  - اینو بزارید به حساب مشکلی که دارم


  معلوم نبود داره چی میگه معذرت می خواد یا تیکه مینداره ... نگاهمو ازش گرفتم


  - باشه پس می بخشمتون


  و ازش فاصله گرفتم.


  روی صندلی دور از مهمان ها نشستم ... با چشم دنبال مامان و بابا گشتم کنار اقا کوروش و لیلا خانم پیداشون کردم ... لبهاشان خنده داشت و بشقاب های غذا دستشان ... خدا را شکر که مامان برعکس همیشه حواسش به من نبود وگرنه دیوانه ام میکرد ... شاید لیلا خانم خیالشان را راحت کرده بود که من با بقیه جوان ها هستم و بچه هایشان مراقبم هستند ... نگاهم سمت درب چوبی برگشت،درب فندقی رنگ ساده، منتظر بودم ... شاید بیرون میامد، یعنی تقصیر من بود؟به خاطر کار من ناراحت شد؟باز هم به خودت زیاد بها دادی مگه تو کی هستی اصلا شاید دنبال کاری رفت ... نگاهم را سخت از درب گرفتم و به بقیه نگاه کردم ... تعداد مهمان ها زیاد بود و صدای همهمه یشان بین اهنگ ملایمی که پخش میشد گم شده بود ... من اینجا چی کار میکردم ... حتی یک نفر هم مثل من نبود ... همه با لباس هایی راحت اما نه جلف و موهایی اراسته شده و من با کت و شلواری ساده و شالی بر سر ... ای کاش نمی امدم ... تا الان به روی خودم نیاورده بودم ولی نگاه های بعضی از مهمان ها اذیتم میکرد ... انگار نمیتوانستند این متفاوت بودن عقیده ها را تحمل کنند ... مثل معین ... امشب مطمئن شدم که پدرام از من خوشش نمیاد با این همه دختر زیبا و هم عقیده خانواده خودش مگه دیوانه بود دختری مانند من را قبول کنه ... بس کن انقدر خودت را کوچیک نکن تو و عقایدت محترم هستید کسی حق نداره به صرف تفاوت، کوچکت کنه ... اگر پدرام به همین دلیل از تو خوشش نیاید عقیده اش محترم اما نمی توانستم خودم و عقایدم را عوض کنم ... دوستش داشتم ... از بودن کنارش جان میگرفتم اما می خواستم او هم عاشق این ستایش بشه ... نه دختری که بخاطرش عقایدش را زیر پا بگذارد


  با صدای درب چوبی افکارم پاره شد ... صدای باز شدنش ارام بود نمیدانم چطور در این شلوغی تشخیصش داده بودم ... نگاهم رویش ذوم شد درب را پشتش بست و سمت مهمانها رفت ... دختر و پسرهایی که به جمعشان اضافه شد را نمیشناختم ... نگاهم دوباره روی صورت مغرور و مردانه اش قفل شد ... من به خاطر این مرد امشب اینجا هستم ... مردی که به من دوست داشتن را یاد داد ... شاید نفهمید چطور اما وقتی شانه هایش از من در مقابل ارمان حمایت کرد فهمیدم که مثل همه نیست مغرور است تلخ و خشک است اما درونش محبتی مردانه پنهان کرده ... نفس حبس شده در سینه ام را با فشار بیرون دادم ... امشب هر چه نگاهش می کردم سیر نمی شدم ... این کت و شلوار چقدر بهش می امد بین تمام مرد ها سر بود


  - چرا از بقیه انقدر فاصله گرفتید


  این لحن و صدا را می شناختم نگاه سردم سمتش برگشت ... کنار صندلیم ایستاده بود


  - همینطوری


  لبخندش دیگر حالت قبل را نداشت الان قابل تحمل تر شده بود


  - انگار رفتار و حرف های من امشب خیلی رنجوندتون


  یعنی بازم می خواد معذرت بخواهد یعنی چی؟


  - من نمی خواستم امشب را براتون تلخ کنم برعکس دوست داشتم هم صحبت گرمی براتون باشم


  نمی دونستم چی بگم فقط نگاهش میکردم ... نگاه مشکیش روی نگاهم ثابت موند


  - این اجازرو میدید که از الان به بعد اتفاقات قبل را تلافی کنم؟


  نوع حرف زدنش و لحنش خاص بود دل ادم را نرم می کرد و ناخواسته از حرف هاش خوشم می امد


  - چطور میخواهید تلافی کنید؟


  لحنم دیگه سرد نبود ولی هنوز خشک بود


  لبخند پر حرفی زد وبا دست به صندلی کنارم اشاره کرد


  - اجازه میدید؟


  - بله، بفرمائید


  ارام روی صندلی نشست پاهای بلند و خوش ترکیبش را روی هم انداخت و گوشه کتش را با دست عقب زد،نگاهش باز روی صورتم نشست


  - اول از اینکه منو بخشیدید ازتون مچکرم ...


  نگاهم ناخوداگاه می خواست سمت پدرام برگرده به زور کنترلش کرده بودم نمی دانستم حواسش به منه ... بعد اون حرف ها و بودن دوباره با معین ...


  نمی دانم فهمید حواسم پیشش نیست یا نه ... بی اهمیت از نگاه نگرانم گذشت


  - فکر کنم یه بار بهتون گفتم از طراحی و نقشه هاتون خوشم اومده ... البته فقط من نه بلکه چند نفری از هیئت مدیره نیز از کار هاتون خوششان امد


  لخن نسبتا رسمی و موضوع کار کمی دلم را ارام کرد


  - شما لطف دارید


  لبخند شیکی نثارم کرد ... باید روی این لبخند زیاد تمرین کرده باشه چون واقعا شیک و گیرا بود


  - نه من تو کارم لطف و یا خجالت ندارم..اینی که میگم حقیقته به همین خاطر هم بود که ازتون دعوت به همکاری کردم


  این حرف ها زیاد بینمون تکرار شده بود لبخند نزدم میترسیدم پدرام ببینه و خیال بد کنه ولی با لحن مودبی گفتم


  - واقعا متاسفم که پیشنهادتون را رد کردم


  نگاهش را از صورتم گرفت ... ناخوداگاه نگاهم سریع به سمتی که اخرین بار پدرامو دیدم برگشت ... همونجا بود و بی اهمیت به ما گرم صحبت بود ... نگاهم روی لبخند محو و کجش ماند ...


  - من مشکلی با رد پیشنهادم از طرف شما ندارم فقط ...


  مکثش نگاهم را سمت خودش کشوند


  - میشه چند بار بیاید شرکت من ... چند باری محدود ... امکانش هست


  - برای چه کاری؟


  نگاهش سمتم برگشت لبخند گرمی زد ... مثل یه همکار ... باورم نمیشد این معین صد نوع لبخند داشت و واقعا هم ادم منظور خنده هایش را میتوانست تشخیص بدهد


  - برای کمک ... راستش ما به یک سری مشکل برخوردیم، شاید شما بتونید به من کمک کنید


  این فکر کرده من کییم ... یه طراح حرفه ای نه بابا ...


  - من مشکلی ندارم ولی من تازه کار هستم حرفه ای تر از من زیاد هست مثل اقا پدرام


  نگاهش حالت خاصی گرفت ...


  - پدرام؟منظورتون پسر خاله بنده که نیست


  - چرا منظورم خوده ایشون هستند ... تو کارشون خیلی خُبره هستند


  - بله ایشون تو کارشون واردن ولی گفتم من با ایشون میانه خوبی ندارم


  چقدر دوست داشتم دلیل این مشکل داشتنشون را بدونم ... شاید بخاطر این با هم مشکل داشتند چون هر دو مغرور بودند ... دلیل خوبی بود؟!


  - پس گفتید مشکلی ندارید؟


  مردد نگاهش کردم


  - ولی ...


  لبخندش باز گرم شد


  - نگران نباشید من به کار شما ایمان دارم


  سری به نشانه قبول تکان دادم


  - باشه


  موبایلش را از جیبش دراورد


  - میتونم شماره همراتون را داشته باشم ... البته اگه موردی نداره


  یهو چقدر با مراعات شده بود ... ولی نمی تونستم بهش موبایلم را بدم


  - اگه میشه با شماره شرکت باهام تماس بگیرید داخلی 125 هستم


  خیلی اروم سرش را تکان داد


  - باشه فقط اگه تو ساعت غیر اداری کارتون داشتم؟


  - باشه شماره خونمون را یادداشت کنید


  شماره را گفتم و معین در سکوت در موبایلش واردش کرد


  - بهــــــنام


  نگاه هر دویمان سمت صدا برگشت ... دختر کت و دامن پوشی سمتمان امد ... نگاهم روی پاشنه کفشش ذوم شد ... جای مهرشاد خالی اگه این پاشنرو ببینه به کفش من میگه اسپرت ... وای مهرشاد کلا فراموشش کرده بودم


  - بهنام بیا دیگه همه معطل توئن..باز چشم منو دور دیدی داری سرمایه گذاری میکنی


  معین خنده بامزه ای تحویل دختر داد ...


  - نه بابا صحبت کاری بود


  از روی صندلی بلند شدم ... چشمان درشت دختر که سایه کبودش رنگ ابیش را بیشتر به نمایش میگذاشت روی من خیره ماند


  - تنهاتون میگذارم


  دختر لبخند شیرینی به صورتم پاچید


  - نه عزیزم ... ناراحت که نشدی؟


  لبخندی صمیمی زدم


  - نه ...


  - شما تنهایید


  معین از جاش بلند شد و با لحن شوخی گفت


  - واقعا منه به این گندگی را نمیبینی؟


  دختر با دست به سینه معین زد


  - مسخره تو که رفتنی هستی منظورم کس دیگه ای بود


  نگاهم روی دختر که حتی اسمش را نمی دانستم ماند


  - بله تنهام


  لبخند دختر عمیق شد ... دستش را سمتم دراز کرد


  - من گلاره ام


  - خوشبختم منم ستایش هستم


  - ستایش جان بیا به ما ملحق شو


  نمی دانستم برم یا نه ... چرا نرم از این تنهایی نشستن که بهتر بود


  - ممنون عزیزم..فقط من باید با کسی تماس بگیرم بعدش چشم بهتون ملحق میشم


  سمت اتاقی که توش لباسهامو تعویض کرده بودم رفتم ... گوشیمو از تو کیفم دراوردم ... نه زنگی نه پیامکی ... باید بهش زنگ میزدم ولی نه شاید موقعیتش برای صحبت خوب نباشه بهتره بهش پیامک بدم ...


  - سلام ... مهرشاد جان نگرانتم تونستی به من یه خبر بده


  گوشی را دستم گرفتم خودمو تو اینه نگاه کردم شالمرا روی سرم درست کردم و از اتاق بیرون زدم ... نگاهم برای پیدا کردن جمعشون تو پذیرایی چرخید ... کوشن پس؟


  دستی روبروی چشمام تکان خورد ... معین بود ... سرم را تکان دادم یعنی دیدمش ... تو این همه ادم حالا این چرا برام دست بلند کرد ... چیه نکنه توقع داشتی پسر کنارش برات دست بلند کنه دختره خنگ معین فقط تو را میشناسه ... سمتشون رفتم هنوز چند قدمی مانده بهشون معین سمتم امد ...


  - تماس گرفتید


  قدم هاش با قدم هام یکی شد ...


  - بله


  معین نگاهش سمت دوستانش که حالا کنارشون قرار گرفته بودیم برگشت و با لحن پر افتخار شادی گفت


  - ایشون ستایش خانم هستند ... طراح هتل و پاساژ جهان


  نگاه همه حالت خاصی گرفت ... این چرا منو اینطوری معرفی کرد ... میتونست بگه ...


  - و البته نوه خاله عزیز بنده


  باز هم قلب کوچکم در سینه ام افتاد ... صدایش از پشتم امد ... حسش میکردم ... گرمای تنش را نزدیک به تنم حس میکردم ... قلبم تحمل این همه گرما را نداشت ... گر گرفتم ... قدمی به سمت راستم رفتم و به سختی سمت صداش برگشتم ... نوه خاله عزیز ... یعنی من عزیزم یا خاله ... نگاهش سمتم چرخید ... تپش قلبم شدید تر شد ... نگاهم را مخفی کردم


  - پس با هم فامیل هستیم


  - با تو؟چه ربطه به تو داره


  - حالا ما یه چی گفتیم تو چرا پیله میکنی


  - اخه تو عادت داری خودتو به همه بچسبونی ...


  صدای خندشون بلند شد ... حرفشون اصلا خنده دار نبود ... صداها غریبه بود و حرفاشون اصلا برام جالب نبود مهم فقط قلبم بود که صدایش کرم کرده بود ... من مهم بودم یا خالش؟ ...


  - خوشبختم ... سارا هستم، دختر خاله پدرام


  سرم را بالا کردم ... نگاهم روی صورت نمکیش قفل شد ... یعنی خواهر معین ... دهن باز کردم قبل اینکه جلوی پدرام خرابکاری کنم به خودم امدم


  - خوشبختم ...


  دست گرمشو اروم فشردم ...


  - بهناز خواهره منه ... همون سارا


  نگاهم مردد سمت معین برگشت ... بهناز یعنی همون سارا؟


  معین دستش را دور کمر خواهرش انداخت


  - این خانم کوچولو اسمشو دوست نداره همرو مجبور کرده سارا صداش کنن


  سارا دست معین را از دور کمرش باز کرد و با لبخند گفت


  - شما بگین ... سارا قشنگتر از بهناز نیست؟


  با اینکه نگاهم به سارا و معین بود ولی همه حواسم به مرد ساکت کنارم بود ... با حواس پرتی گفتم


  - جفتشون قشنگن


  سارا لبخندش عمیق شد و با چشمان با نمکش به من اشاره کرد


  - بیا اقا بهنام حالا تو قبول نکن


  بهنام شانه ای بالا انداخت و دست دور کمر خواهرش انداخت


  - هر چی باشی بازم بهناز کوچولوی منی ...


  چشماشون چقدر شبیه هم بود بانمک و مشکی اما نگاه سارا جذابیت معین را نداشت ... بجایش معصوم بود


  - ستایش جان این دوتا را ول کن تا اخر مهمونی بخواهی کنارشون باشی همش میخواهن سر اسم دعوا کنن ... حالا سارا یا بهناز ... چه فرقی داره اسم اسمه ...


  در جواب حرفهای گلاره فقط لبخند زدم


  - شما رشتتون معماریه؟


  نگاهم سمت صدای مردانه برگشت ... چه سوال بی مقدمه ای ... لحنم اروم و متین بود


  - توی دبیرستان بله البته فوق دیپلم معماری دارم اما لیسانسه گرافیک هستم


  نگاه و لحن پسر جدی و ساده بود


  - پس مدرک بالایی هم ندارید و ربطی به طراحی نمای ساختمان و محوطه سازی نداره


  - بله اما از اول اشنایی کمی داشتم بعدش هم شروع به کار کردم ... بیشتر اطلاعات من تو این زمینه بوسیله تجربه به دست امده


  - من هم دنبال تجربه بودم نه مدرک


  نفسم حبس شد ... نگاهش کردم ... داشت ازم طرفداری میکرد..نه این طرفداری حساب نمیشه پس تعریفه نه پس چیه که انقدر من را دیوانه کرد


  - ستایش خانم قراره به من هم کمک کنند


  از حرف معین دهانم باز موند ... نگاه پدرام ثانیه ای سمت من برگشت و دوباره به معین نگاه کرد..لحنش خشک بود


  - مگه نگفتند نمی خوان به کار ادامه بدن


  معین لبخند کجی به صورت جدیش زد


  - قرار بر کار نیست فقط چند کمک ساده همین


  دستانم در هم گره خورده بود و انگشت اشاره ام از استرس تند وتند پوست کنار ناخن شستم را میکندم ...


  نگاه تلخ پدرام سمت من برگشت ... سکوت بین جمع شرم و استرسم را بیشتر می کرد ...


  - مواظب باش بهنام همیشه به من حسادت کرده ... حالا نوبت به تو و پروژه رسیده


  لبخند محو و گرم روی لبش ارامم کرد ... ناخوداگاه لبخند روی لبم نشست


  - نگران نباشید مواظب هستم


  - داداش بیچارم ... اصلا هم بهت حسادت نمیکنه خودش همه چی تمومه


  - بله از دختر های رقم به رقمی که دورش هستن معلومه


  - چیه میسوزید بهتون محل نمیده


  نگاهم را سخت از نگاه گرم پدارم گرفتم شاید اگر تنها بودیم تا ابد در نگاهش غرق میشدم


  سارا گرم از معین که بی تفاوت با خنده ای مغرور به بقیه خیره شده بود طرفداری میکرد ... به سارا خیره شدم ... نه جز چشماش و تیرگی پوستش شباهت دیگه ای به معین نداشت ... صداشون بلند شده بود و کلا بحث عوض شده بود ... ناگهان اهنگ ارام حاکم بر سالن تبدیل به اهنگ شاد و تندی شد ... و صدای جیغ و فریاد دختر و پسر ها بلند شد ... چشمام گرد شد ... گلاره سرش را سمت من اورد و با صدای نسبتا بلندی گفت


  - میرقصی


  سعی کردم لبخند ساده ای بزنم


  - نه من اهلش نیستم


  گلاره نه من را به حساب خجالتم گذاشت و مچ دستم را گرفت و به وسط جمع کشید


  - بیا خجالت نکـــــ ...


  ناگهان دست مردانه ای بالای دست گلاره روی مچم قرار گرفت


  - گفتن اهلش نیستن ...


  اتش گرفتم ... نگاه هر دومون سمتش برگشت ... نگاه سرد و تلخش ... لبخند گلاره را محو من دیوانه را خاکستر کرد ... گلاره دستم را ول کرد و پدرام من را سمت خودش کشوند ... قلبم ایستاد ... ثانیه ها و دقایق محو شدن ... صدا و جمعیت،نگاه ها،اهنگ همه شدند نگاه عاشق من خیره بر پدرام ... چه ثانیه های عجیبی صدای تپش قلب و گرمای دستانش ...


  - تقصیره فرزاد احمقه


  مچم را رها کرد ... سریع دستم جای دستش نشست.


  - پسره دیوانه بدم میاد از این کارهاش فکر کرده همه مثل خودشن


  داشت چی میگفت ... فرزاد؟! ... اهان فرزاد ... چی کار کرده ... مهمه؟ ... نگاهم خیره به صورتش بود ...


  - چی شده؟


  نگاه عصبیش سمت من برگشت ...


  - ببخشید من میانه ای با این اهنگ ها و این شلوغ بازی ها ندارم


  گنگ بودم


  - منم ندارم


  از نوع جواب دادنم خندش گرفت


  - ببخشید اگه دستتو نمی گرفتم گلاره خنگ میبردت وسط و چیزی که از تو و اون میشناسم به زور اون وسط میرقصوندت


  وای انقدر ندید بدید بازی از خودم دراوردم که فهمید برای چی انقدر گنگم ... ستایش احمق فقط دستتو گرفت میدونی در موردت چی فکر میکنه ... به من چه این اتیش و گرما دست من نبود ... نکنه بفهمه دوسش دارم ... بزار بفهمه مگه همینم نمی خواستی ... وای گفت منو اون وسط می رقصوند ... حالا این وسط رقصیدنت مهمه؟


  - ستایش!


  نگاهم غرق نگاهش شد ... باز هم صدام بزن ... اروم و مردونه ... احمقانه است انگار اولین بارِ اسممو میشنوم


  - بله


  - خوبی؟


  - بله خوبم..ممنون بابت اینکه نزاشتید برم اون وسط


  لبخند پر شیطنتی زد


  - خواهش میکنم ...


  - اون وسط چه خبره؟


  صدای خندان معین نگاه منو پدرام را از هم برید


  - تو که بدت نمیاد


  معین نگاهش بین منو پدرام گشت


  - ترک کردم ... بهناز اینجام


  سارا اخمی به معین کرد


  - خیلی کارت لوس بود شیما دوستم بود


  - بود که بود از این دختر ها خوشم نمیاد


  - ستایش خانم


  نگاهم سمت صدای پریا برگشت


  - جانم


  - اقا مصطفی کارتون دارن


  - ممنون گلم


  به پدرام و معین و خواهرش نگاه کردم


  - ببخشید ... با اجازتون


  و از کنارشون رد شدم شاید اینطور میشد یکم نفس بکشم و اروم بشم..نفس عمیق کشیدم نگاهم به بابا که کنار چند تا مرد ایستاده بود افتاد ... دو تا ازمرد ها را میشناختم برادر های اقا کووش بودن ولی جالب بود من یه اشنا هم اینجا ندیدم ... نکنه انقدر میخ پدرام بودم که متوجه اشنا ها نشدم ای خاک بر سر ابرو برت بیا دیگران را منع کردی بدتر از همشون شدی ...


  - ستایش جان بابا حاضر بشو بریم


  بریم؟کجا؟خانه!چقدر زود


  تنها حرفی که زدم چشم بود و سمت اتاق تعویض لباس رفتم درب را که باز کردم لیلا خانم و مامان تو اتاق بودن ... نگاهشون سمت من برگشت


  - ستایش جان بهت خوش میگذره


  لبخند گرم و مودبی زدم


  - بله خیلی ممنون


  سمت مانتوم رفتم


  - میزاشتی ستایش بمونه شب پدرام میاوردش هنوز کیک نیاوردیم


  مامان لبخند زد


  - ستایش دوست داری بمونی


  بمونم با پدرام بیام خانه ... از خدامه


  - هر طور شما صلاح بدونید


  مامان مانتوشو تنش کرد ...


  - باید به باباش بگم


  دلم به شور افتاد یعنی بابا اجازه میداد ... با این رقص و اهنگی هم که گذاشتن میدونستم که دلیل رفتن الانمون هم به این خاطر بود بابا از این مراسم ها هیچوقت خوشش نمی امد ...


  لیلا خانم سمت درب رفت


  - من به اقا کوروش میگم


  و از درب بیرون رفت نگاهم به پشت درب قفل شد


  - حالا واقعا دوست داری بمونی


  خجالت میکشیدم میدونستم از احساس و قلبم خبر ندارن ولی این خجالت دست من نبود


  - بدم نمیاد


  مامان روسریشو درست کرد


  - سوگل و نازی را دیدی؟


  سوگل و نازی دختر عمه هام یعنی اونا اینجان؟


  - نه مگه اونا هم اومدن


  - اره با شبنم و کیارش بودن


  چشام گرد شد


  - اینا کجا بودن؟


  مامان سمتم امد


  - تو کجا بودی که اینا را ندیدی؟


  نگاهمو از مامان گرفتم


  - حالا توقع ندارید من برم پیششون


  خانواده پدریم با ما خیلی متفاوت بودن و رابطه کمی باهم داشتیم


  - نری که زشته چون بابات گفتِ اومدی اگه تونستی برو پیششون


  تا دهان باز کردم که اعتراض کنم درب باز شد و لیلا خانم با لبخند همیشگی وارد شد


  - اجازه گل دخترمونو گرفتم


  ناخوداگاه لبخند عمیقی روی لبهام نشست به تنها چیزی که فکر میکردم برگشتن خانه همراه با پدرام بود ... با مامان و لیلا خانم از درب بیرون امدیم از دیدنش کنار بابا و اقا کوروش جا خوردم


  لیلا خانم به پدرام نگاه کرد


  - قرار شد شب شما ستایش خانم را ببرید خونشون


  لبخند پدرام محو شد نگاه کوتاهی بهم انداخت و با لحن جدی و سردی گفت


  - چشم


  لبخندم ماسید لحن سردش همه ذوق و شوقم را از بین برد


  - نه


  نگاه همه سمت من برگشت ... من عشقش را به زور نمی خواستم


  - الان یادم اومدم برای فردا کار دارم باید برم ببخشید


  سریع بدون اینکه به بقیه حتی پدرام نگاه کنم رفتم سمت اتاق ... به خودم جلوی اینه نگاه کردم


  - دوست دارم اما نمی تونم خودمو کوچیک کنم


  اشک تو چشام حلقه زد ... گریه نداره خوب تو که از اول میدونستی ازت خوشش نمیاد ... اما رفتارش ... بی جنبه اون فقط خواست میزبان خوبی برات باشه همین ... کیفم را دستم گرفتم و از در بیرون امدم


  - دخترم حالا کار شرکت مهم نبود


  لبخند تلخی زدم


  - شما لطف دارید


  لیلا خانم نگاهش روم بود


  - میموندی خوشحالمون میکردی


  - تا الانم خیلی زحمتتون دادم ... خیلی خوش گذشت


  مواظب نگاهم بودم نباید سمتش برمیگشت اگه میدیدمش سست میشدم ... سرم را به پشتی ماشین تکیه دادم ... باز هم نفس عمیق چرا این بغض از بین نمیرفت ... چشمامو بستم ... صدای مامان و بابا که در مورد مهمونی صحبت میکردن حالم را بدتر میکرد ... اما نباید گریه میکردم نباید کسی متوجه حالم میشد ... چقدر امیدوار شب تنها کنار پدرام ... همچین حرف میزنه انگار تا حالا تو این موقعیت نبوده ... باز هم نفسی عمیق


  موقعه خواب انقدر حالم بد بود که سراغ مهرشادم نگرفتم و سریع به تختم پناه بردم خودم را زیر پتو پنهان کردم ... اشکهام دیگه به اجازه من نیازی نداشتن و روی گونه هام جاری شدند ... سخت بود ... احساس حقارت میکردم ... تا صبح خواب به چشمام نیامد فکر و خیال دیوانه ام کرده بود از طرفی خاطره های شب دلم را نورانی میکرد و از طرفی نگاه سرد و محو شدن لبخندش وجودم را به اتیش میکشید ... نمی توانستم خودم را قانع کنم که نگاهش عادی بود و بدون قصد لبخندش انطور محو شد ... صبح با چشمایی پف کرده و مثل همیشه ناشتا از خانه بیرون زدم ... باز هم مهرشاد را فراموش کرده بودم ... تو اتاق پشت کامپیوتر نشستم باید با خودم و این احساس ها کنار می امدم و دانسته این راه را انتخواب کرده بودم پس حق اعتراض نداشتم ... تا پایان ساعت اداری نگاهم به در و گوشهایم منتظر زنگ تلفن بود اما هیچ انگار دیشب همان دیشب ماند و تمام شد ...


  جلوی اینه به خودم نگاه کردم ... دوست نداشتم برم ای کاش میفهمیدن ... دلم برای پدرام تنگ بود بعد مهمونی ندیده بودمش شال ابی نفتیمو دراوردم و با نفرت پرتش کردم رو تخت


  - تو چته هی این شالو میندازی سرت هی پرتش میکنی


  به سماء نگاه کردم


  - اعصابم خورده


  از جلوی کامپیوتر بلند شد و شال را از روی زمین برداشت


  - این رنگ بهت نمیاد اون شال صدفیت قشنگ تره


  با حرص شال را ازش گرفتم


  - از قصد اینو سرم میکنم


  تعجب کرد


  - انقدر ازش بدت میاد


  نه انقدر ازش بدم نمیاد ولی این دل تنگی این نفس حبس شده تو سینم این قلب بیچاره که مدام بهانه پدرام را میگیره برام حوصله و علاقه نذاشته.


  - نه ولی علاقه به رفتن ندارم


  - اگه این شال را سرت میکنی حداقل با اون مانتو سورمه ایت ست کن


  به داخل کمد لباس هام نگاه کردم ... سمت مانتوم رفتم و با شال ستش کردم برام تیپم مهم نبود فقط می خواستم اراسته و تمیز باشم ...


  - ستایش اماده ای؟


  سمت مهدی برگشتم ...


  - خودم میرفتم تازه رانندگی هم که بلدم


  وسط چهارچوب ایستاده بود


  - بله شما شوماخری ولی من امروز کار دارم ماشین را میخواهم


  اره جون خودتون 9 ماهه گواهیناممو گرفتم 3 بار ماشین بهم دادن یعنی هر روز کار داشتین؟کیفمو از روی صندلی برداشتم و از کنارش رد شدم


  - شما همیشه با ماشین کار دارین


  همانطور که پشتم وارد سالن میشد گفت


  - چاره اش اینه به بابا بگی برات ماشین بخره


  به بابا و مامان که تو سالن بودن نگاه کردم و با لحن ناراحتی گفتم


  - من رفتم ... خداحافظ


  هر دو با لبخند جوابم را دادن ... چی میخواستن بگن دلیل ناراحتیم را از نظر خودشون میدونستن ... اما ای کاش دردم همون بود ... با سوار شدن مهدی ماشین حرکت کرد ... طبق عادت نگاهم سمت پنجره گشت ... دو روزِ ندیدمش و انقدر دلتنگم ... انگار ثانیه ها و دقایق کش میان نمی گذرن ... از الان عزای جمعه را گرفته بودم میشد چهار روز ... چهار روز ندیدن ... یعنی این منم ستایش همون دختری که با پسر ها غریبه بود هیچ وقت دلش برای پسری نلرزیده بود حتی خوشش هم نیامده اما الان از دوری یک نفر این طور پژمرده شدم ...


  - قرار شده عرفان برسونتت


  سمت مهدی برگشتم توقف ماشین گفت که رسیدیم کیفم را روی شونم جا به جا کردم


  - باشه..ممنون ... خداحافظ


  پیاده شدم ... نگاهم روی نمای رستوران موند ... عجب جایی


  صدای خندان مهدی را از پشتم شنیدم


  - خوش بگذره


  سرمو به حالت تائید تکون دادم و سمت درب رستوران حرکت کردم از پله ها وارد شدم درب را برام مردی که کنارش ایستاده بود باز کرد وارد رستوران شدم ... نگاهم دور سالن بزرگ و شیکش گذشت ... چند نفر در رستوران بودند ولی عرفان را ندیدم


  - سلام خوش امدید


  نگاهم سمت مرد کت و شلواری کنارم برگشت


  - سلام ممنونم


  مرد لبخند گرمی روی لب داشت


  - تنها هستید


  - نه با کسی قرار داشتم


  مرد دفترچه کوچکی از جیب جلیقه اش دراورد


  - به نام کی رزرو شده؟


  بدون فکر فامیل عرفان را گفتم ... مرد نگاهش ثانیه ای روی دفترش موند


  - بفرمائید از این طرف


  همراهش رفتم گوشه دنجی از رستوران مرد اشاره ای به میز دو نفره ای کرد و صندلی را برام عقب کشید


  - بفرمائید


  روی صندلی نشستم و اروم تشکر کردم


  - چیزی میل ندارید


  - نه مچکر صبر میکنم تا همراهم بیان


  مرد سری به نشانه فهمیدن تکان داد و رفت ... به اطرافم نگاه کردم من سر ساعت اومده بودم این پسره چرا نیومده فضائل اخلاقی زیاد داشت خوش قولی هم بهش اضافه شد


  دستم را روی میز گذاشتم و پیشونیم را بهش تکیه دادم پلکامو بستم ... باید به خودم مسلط میشدم با این حال روحی اگه عرفان می امد ناخواسته باهاش بحث و دعوا میکردم و این طور فقط خودمو کوچیک میکنم ... اما پدرام و یادش لحظه ای رهام نمیکردن


  لحظه برگشتنش داخل تراس یادم امد دلم هری ریخت ... چقدر تو اون کت و شلوار دست نیافتنی شده بود واقعا هم دست نیافتنی بود ... بوی ادکلنش در مشامم پیچید ... هیچ عطری انقدر خوب و ملایم نیود نفس کشیدم ... هنوز عطر تنش را در بینیم احساس میکردم ... صداش هنوز تو گوشم بود وقتی اسممو صدا کرد ... ای کاش ارزو نبود ... اشک در چشمام حلقه زد ... قلبم ضربانش نا منظم بود و دلم هوایش را داشت ... ای کاش لحظه اخر سرد نمیشد ...


  - ستایش ...


  خودش بود ... همان صدا..همان لحن ... همان عطر ... سرم را بالا کردم ... نگاه پر اشکم در نگاه جا خوردش قفل شد ... قلبم ایستاد ... حقیقت بود؟ ... ناگهان قطره اشکی از گوشه چشمم چکید،دستش ارام سمتم امد ... تمام تنم انتظار شد ... گونه سردم منتظر حرارت دستش بود تا شاید حضورش را بتوانم باور کنم


  - سلام..ببخشید یه کم دیر رسیدم.


  دستش افتاد و نگاهش سمت صدا برگشت ... باز هم حسرتی دیگر ماند روی دلم ... اما نگاهم را ازش نگرفتم دوست داشتم سیر تماشایش کنم بعد چهار روز ندیدن ... نه دو روز شایدم سه نمی دونستم مگه مهم بود نه مهم بودنِ حالاش بود بودنِ کنارش باز هم نفس کشیدم بوی عطر خنک همیشگیش ... نگاهم به سمت چشماش بود اما او من را نگاه نمی کرد نگاهش سمت فرد سوم بود همان که باهاش قرار داشتم ... قراری که بدون رضایت من ترتیبش را داده بودن ... جواب سلام عرفان را داد اما سرد و خشک ... چقدر دلم خنک شد نگاهش دوباره سمت من برگشت اما این بار بند دلم پاره شد ... تلخ و سرد بود ... چرا متوجه نبودم من اینجا با مرد دیگری قرار داشتم که پدرام از هیچ چیز این قظیه خبر نداشت ... یعنی فکر میکرد ...


  - نمی خواستم مزاحمتون بشم ... متاسفم


  لحنش اتشم زد ... چرا؟خدا چرا الان باید ببینمش ... دهانم را باز کردم ... اما چی می گفتم ... چی داشتم بگم ...


  - خواهش میکنم ... از دیدارتون خوشحال شدم


  پدرام نگاهش را تند از من گرفت و بدون اینکه با عرفان دست بده ازمون خداحافظی سریعی کرد و رفت ...


  - سلام


  به اجبار نگاه پر درد و خیسم را سمتش برگردوندم


  - سلام


  لحنم تلخ و گرفته بود ... مزاحمم بود همیشه شاید به همین خاطر ازش بدم می امد


  - خیلی منتظرم شدید


  نگاهم را ازش گرفتم


  - مهم نیست ... من عجله دارم


  - میدونم که دوست دارید زود از شرم خلاص بشید ... اما میدونید من چقدر برای این قرار زحمت کشیدم


  داغ دلم تازه شد اگه قراری نبود پدرام من را در اینجا با تو نمی دید ...


  - میدونید که این قرار به رضایت من نیست


  - می دونم و واقعا ازت ممنونم که اومدی ... دوست داشتم یه بار حرفای دلم را بهت بگم


  چقدر این لحن گرمش عذابم میداد منو یاد پدرام مینداخت وقتی اسممو صدا زد با یاد اوریشم غرق لذت میشدم ... یاد پدرام دلم را نرم کرد


  - من اینجام برای گوش دادن ... بفرمائید


  - پس اول غذا سفارش بدیم بعد صحبت کنیم


  غذا؟واقعا میل داشتم بعد اون اتفاق و دیدار بعد این همه مدت دیدمش و حالا کنار عرفان ...


  - چی می خورید؟


  بغض راه گلویم را گرفت


  - فرقی نداره


  لحنش گرم و دوستانه بود


  - باشه پس من بهترین غذا را براتون سفارش میدم


  سکوت کردم ... بغض گلویم باز راه نفسم را تنگ کرده بود ... عرفان سفارش غذا را داد..


  - خیلی ساکتید ... نگاهمم نمی کنید ... اتفاقی افتاده؟


  سرم را بالا کردم و تو صورتش نگاه کردم چقدر به خودش رسیده بود ... اما پدرام ...


  افکارمو پاره کرد


  - چقدر این رنگ بهت میاد


  از لحن خودمونیش متنفر بودم


  - ممنون


  دوباره نگاهم را ازش گرفتم همین موقه پیشخدمت غذا را اورد و بشقاب های غذا روی میز قرار گرفت ... با دیدن غذای داخل بشقاب حالم بد شد ...


  - امیدوارم خوشت بیاد


  سکوت کردم فقط به بشقاب نگاه کردم


  - شروع کنید


  چنگالم را درون گوشت اسکیت روبروم فرو کردم ... از استیک متنفر بودم چرا انقدر عرفان بد شانس بود ...


  - ستایش من دوست دارم


  چنگال تو دستم شل شد ... چقدر ارزوی شنیدن این حرف از زبون پدرام را داشتم ... اما الان روبروی عرفان بودم ... چرا این کلمه چیزی جز یه حس بد زود گذر حال دیگه ای درم ایجاد نمی کرد ... سرم را بالا کردم به چشمهاش خیره شدم


  - ولی من هیچ حسی به شما ندارم


  جا خورد شاید باید مراعات حالش را می کردم اما می خواستم ازم زده بشه و دست از سرم برداره ... لبخندش محو و نگاهش عصبی شد


  - به پدرام چطور


  این بار نوبت من بود اما به روی خودم نیاوردم


  - منظورت را نمی فهمم


  ظرف غذا را از جلوش کنار زد


  - وقتی نگاهت چیز دیگه ای می گفت


  چشمام گرد شد تا دهنم را باز کردم با عصبانیت گفت


  - فکر می کنی بهت اجازه میدم با اون باشی


  دهنم باز موند این داشت چی میگفت


  - من اونی نیستم که فکر میکنی ...


  بهش اجازه ادامه دادن ندادم


  - به همین خاطرم نمی خواستم بیام چون خوب شناختمت


  لحنش پر از حرص و عصبی بود


  - فکر کردی به اون پسره عوضی که هر چی داره ماله بابای حروم خورشه اجازه میدم تو رو ازم بگیره


  دوست داشتم بشقاب جلوم را پرت کنم تو صورتش عصبی و بلند گفتم


  - تو حق نداری بهش توهین کنی انقدر خوار و کوچیکی که نمی تونی ببینی یه نفر ازت موفق تر باشه


  خنده عصبی کرد


  - موفق تو به اون پسره مزخرف میگی موفق اون یه ...


  - عرفان امروز یه کاری کردی که ازت متنفر بشم ... دیگه جلوم ظاهر نشو چون از دیدنت هم حالم به هم میخوره


  از جام بلند شدم سریع بند کیفم را کشیدم


  - کجا حق نداری ...


  - برای من حق حق نکن تو هیچی تو زندگی من نیستی


  و سریع از کنارش رد شدم و از رستوران بیرون زدم ...


  اشک تو چشمام حلقه زده بود ... پسره کثافت هر چی لایق خود بیشعورش بود به پدرام من گفت ... اصلا این چرا یهو اینجوری کرد بهتر فهمیدم چه اشغالیه ...


  - وایسا ... ستایش وایسا


  از شنیدن صداش هم حالم بهم میخورد.


  از شنیدن صداش هم حالم بهم میخورد ... سمتش برنگشتم باز هم کیفمو کشید


  - می گم وایسا ...


  کیفمو محکم از دستش کشیدم ولی باز بندش تو دستش موند ...


  - گفتم دیگه نمی خوام ببینمت


  دندوناشو با حرص بهم فشرد


  - دیدن و ندیدن من دست تو نیست ... کاری میکنم اسم اون عوضی رم فراموش کنی چه برسه به عشق و عاشقی


  کیفمو محکم کشیدم ... الان بود که بندش پاره بشه ... ولی مهم نبود عصبی گفتم


  - فکر کردی کی هستی؟تو یه بدبخت حقیر و دورویی که هیچ غلطی هم نمی تونی بکنی


  یه بار دیگه کیفمو کشیدم که این بار بند کیفم از دستش بیرون امد ... هنوز کیفم سالم بود ... با نگاه اتیشی تو چشمام خیره بود تا خواست دهنشو باز کنه با عصبانیت و لحن خشک گفتم


  - بهتره بری چون نمی خوام از راه دیگه ای بهت بفهمونم که هیچی نیستی


  انگار جدیت و عصبانیت صدام کار خودشو کرد ...


  - پشیمون میشی


  و پشتشو بهم کرد و سریع رفت ... نگاه عصبیمو ازش گرفتم به کیفم نگاه کردم ... چه حرفایی به پدرامم زد ... چطور تونست؟خدای من باورم نمیشه که تونستم جلوش وایسم ... ولی چقدر جا خوردم ... این عرفان بود ... همون عرفان ساده و خجالتی همون دوست چند ساله مهرشاد؟دستمو روی شقیقم کشیدم ... فقط میخواست گند بزنه به امروز من،پدرام را بگو اصلا نمی دونستم اینجا چی کار میکرد یهو بالای سرم ظاهر شد و در ثانیه ای دوباره محو شد ... اصلا نفهمیدم کجا رفت ...


  - چرا تنهایید؟ فکر کردم با هم میرین خانه


  سریع سمت عقب برگشتم باز هم فاصله کم بینمون و نفس تنگی من از عطر تنش ... نگاهم روی نگاه پر غضبش نشست ... لحنم گنگ و اروم بود


  - بله؟


  لحن صداش برعکس لحن من عصبی و تند بود


  - یک روز فرزاد یک روز بهنام حالا هم عرفان خیلی جالبه ... انگار شما به همه مردهای اطرافتون احساساتی خاص دارید


  چشمام گرد شد لحن پر کنایه و تندش قلبم را سوزاند باورم نمیشد ... هنوز از عرفان عصبی بودم به همبن خاطر لحنم سریع عوض شد


  - چطور میتونی انقدر زود قضاوت کنی ... من به هیچ کدوم این ها احساسات خاص ندارم عرفان هم خواستگارم بود که حالا هم همه چیز تموم شد


  نگاه عصبی و دلگیرم قفل نگاه پر غضب مردانه اش شده بود ... چطور میتونی باهام اینجوری حرف بزنی تو که دنیای منی ... مرد منی،تمام ارزو ها و خواسته های منی، منی که همه دنیامو میدم که تو ثانیه ای دنیام بشی منی که همه خوبی ها را در تو میبینم ... حالا این انصافه که تو هه بدی ها را در من ببینی اینطور منو بشکنی


  - پدرام بریم؟


  نگاه هردومون سمت صدا برگشت ... پسر جوان نگاهش بین منو پدرام گشت سریع نگاهمو ازشون گرفتم و با همون ناراحتی گفتم


  - خداحافظ


  - شمارم میرسونیم خانه


  بعد این اتفاقات و حرف ها دوست داشتم تنها باشم ... نگاهم دوباره سمت پدرام برگشت


  - نه ممنون خودم میرم


  نگاهش هنوز عصبی بود


  - بفرمائید ماشین اون سمته


  یعنی حرفمو نشنید ... اما نه لحن خشکش میگفت به حرفم توجه نکرده ناراحتیم ازش بیشتر شد ... چرا به هم اهمیت نمیداد


  - ممنون گفتم..


  با تندی وسط حرفم پرید


  - من ناز کش خوبی نیستم بفرمائید سوار شید


  چشمام گرد شد ... باورم نمیشد اینطور پر تحقیر و تند باهام صحبت میکرد ... پسر جوان سمت پدرام اومد و کنارش ایستاد ناخوداگاه نگاهم روش رفت


  صورتی سفید و موهایش مشکی براق داشت و چشمانی ابی تیره اتقدر تیره که بیشتر به سرمه ای میزد ... نگاه متعجب خیره به نگاه ناراحت و گرفته ام بود ... با لحنی ساده پرسید


  - شما خانمِ؟


  تا خواستم جواب بدم پدرام پر کنایه جوابش را داد


  - از اشنا های بهنام هستند


  نگاه پسر گرد تر شد و با حالت خاصی نگاهم کرد ... نگاه پسر عصبانیتم را شدت داد


  - من اشنای معین نیستم


  پدرام کمی از عصبانیتم جا خورد ولی در ثانیه ای لحنش پر تمسخر و حق به جانب شد


  - واقعا اشنای معین نیستی؟


  لحن پر تمسخرش اتیشم زد،از این همه بی مهریش دلم شکست با عصبانیت شدیدی با صدای بلند داد زدم


  - نه نیستم ... چطور میتونی در موردم اینطور حرف بزنی؟من تا الان با هیچ مرد و پسری رابطه نداشتم ... رابطه چیه هیچ کس را دوست نداشتم ...


  نگاهم از این نادیده گرفتن ها پر از اشک شد و صدام لرزید


  - مگه من چه کار اشتباهی کردم ... چرا خوردم می کنی..چرا ...


  بغض گلم دیگه اجازه ادامه دادن نداد ... اشکی روی گونم نشست ... سریع ازش رو برگردوندم و با قدم های بلند ازش فاصله گرفتم بدنم به لرزه افتاد و اشک های پر دردم روی گونم سرازیر شدن ای کاش میشد بهش بگم چقدر دوستش دارم یاد نگاهش افتادم وقتی داشتم داد میزدم ... مهربان شده بود ... قلبم تیر کشید ... چرا سرش داد زدم؟ داد زدم تا از عشق مخفیم دفاع کنم؟!


  ناگهان محکم بوسیله کیفم کشیده شدم ... یه ان فکر کردم پدرامِ اما با برخورد محکم بدنم با زمین فهمیدم این پدرام نیست که داره با شدت روی زمین میکشتم ... کب کرده بودم حتی نمی تونستم جیغ بکشم در ذهنم جرقه ای زد ... دزد..اما قبل اینکه بخوام فکری کنم بند کیفم پاره شد و کشیده شدنم روی اسفالت خیابان تمام شد ... سریع و ناخوداگاه سمت دزد برگشتم کیفم دستش بود و به سرعت داشت به سمت انتهای کوچه می دوید ... ناگهان مرد دیگه ای با سرعت از کنارم رد شد شناختمش پدرامم بود ترسی به قلب شُک زدم چنگ انداخت ... با وحشت با صدای لرزونی گفتم


  - پدرام ... نه ...


  - حالتون خوبه


  نگاه پر ترسم سمت دوست پدرام برگشت ... نگران بود ... شک زده گفتم


  - کیفم ...


  تو نگرانی لحنش گرمایی خاص نشست


  - تو کیفت چیز با ارزشی داشتی؟


  تو چشمای تیله ای نگرانش خیره شدم ...


  - پدرام ...


  نگاهش جا خورد همین لحظه پدرام سریع کنارم نشست ... وحشت زده سمتش برگشتم دقیق نگاهش کردم ... صورتش خیس عرق و قرمز بود و سینش سریع و محکم بالا و پائین میرفت بین نفس های بلندش با لحن نگران و اشفته ای گفت


  - خوبی؟


  نگاهم توی نگاه نگران عصبیش گم شد ... نگرانم بود..تمام وجودم غرق حسی شیرین شد سکوتم را به حساب شک زدگیم گذاشت دستش سریع پشت کمرم قرار گرفت و صافم کرد ... به تنم برق وصل شد ... قلب شک زدم اتیش گرفت ... حرارت گرمم کرد


  - میتونی پاشی؟


  لحن گرمش قلبم را دیوانه کرد ... همانطور که غرق وجودش بودم سرم را اروم به نشانه مثبت تکون دادم ... دست سردم بین دست گرمش قرار گرفت ... خاکستر شدم ... این همه نزدیکی داشت دیوانه ام می کرد ... اروم و با احتیاط از روی زمین بلندم کرد ... محوش بودم ... جز پدرام هیچ چیز نبود نه دردی نه سختی فقط گرمای دستش


  نگاهش گرم بود و نگرانی را به راحتی میشد توی عسلی چشماش دید ... نگاهش دیوانه ام می کرد ... نگاهش را از پام گرفت و تو چشمام که خیره اش بود نگاه کرد


  - جاییت درد نمیکنه؟


  درد؟چه حس غریبی با پدرام و گرمای تنش این حس بیگانه بود ... دست پشتش ارومم کرده بود و دست گرمش در دست سردم ... زخم های دلم را وصله زده بود.


  درد؟چه حس غریبی با پدرام و گرمای تنش این حس بیگانه بود ... دست پشتش ارومم کرده بود و دست گرمش در دست سردم ... زخم های دلم را وصله زده بود..لحنم اروم بود


  - نه ... خوبم


  پدرام لبخند مهربانی به صورتم پاشید و رو به دوستش کرد


  - عماد تو ماشینو بیار


  دستشو از پشتم برداشت و از جیبش کلید را دراورد و به سمت عماد گرفت و دوباره دستش جای قبل برگشت ... صورتش به صورتم نزدیک شد


  - تکییتو به من بده


  نمی دونم چرا اینو گفت من که پام درد نمی کرد همین موقه عماد خم شد و کفشهامو که نمیدونم کجا پرت شده بود را جلوی پام صاف گذاشت ... خجالت کشیدم تا خواستم تشکر کنم سریع نگاهشو گرفت و رفت سمتی که پدرام ماشینش را پارک کرده بود ... فشار دست پدرام وادارم کرد که تکیه بدنم را روش بندازم ... برخورد اهسته کتش با گونم دلم را قلقلک میداد ... گرمای تنش باعث گر گرفتگیم شده بود ... باورش سخت بود من و این همه نزدیکی به پدرام نفسی عمیق کشیدم شاید قلب دیوانه ام اروم شود اما بینیم پر شد از عطر خنکش مستش بودم و بدون هیچ اراده ای به دنبالش می رفتم بدنم در اختیارش بود ... نگاهش باز سمت نگاه عاشقم برگشت ... نگاهش گرم و صمیمی بود مهربانی خاص در نگاهش موج میزد میدانستم این خیرگی نگاهم شاید به شک بیندازتش اما مهم نبود نمی توانستم این لحظه ها را از دست بدم لحظه هایی که ارزویشان را داشتم ... ماشین شاسی بلندش جلومون ایستاد ... پدرام در همان سکوت شیرین بینمان درب ماشین را برام باز کرد و اروم تن بی ارده و مستم را روی صندلی نشوند ... دستانش از تنم فاصله گرفتند ... حس تلخی وجودم را گرفت ... سوزشی کف دستم حس کردم نگاهم از چشمان عجیبش سمت دستم برگشت کف دستم پر از خراش بود و بعضی قسمت ها خون امده بود ... عجیب بود تا الان اصلا احساسشون نکرده بودم ... روی شونه هام چیزی قرار گرفت ... کت پدرام بود دلم گرم شد ... نگاهش کردم نگاه و لب هایش صمیمی به نگاهم خندیدن ...


  دوست داشتن را در تمام تنم حس کردم..


  - ممنونم


  حرفم کوتاه و ساده بود ولی در لحنم عشق فریاد میزد ... ای کاش میفهمید


  درب را ارام بست و خودش جلو کنار راننده نشست..نگاه عماد سمت پدرام برگشت


  - کجا برم؟


  پدرام ساده جواب داد


  - بیمارستان ... باید زخمهای ستایش پانسمان بشه


  باز هم ستایش ... چقدر قشنگ اسمم را بیان میکرد ...


  - ممنون ولی من خوبم


  نگاهش سمت من برگشت لبخندش نگاهم را نوازش کرد


  - تعارف نکن


  ناخوداگاه لبخندی عمیق روی لبهام نشست


  - تعارف نمی کنم فقط ...


  نزاشت ادامه بدم


  - بزارید خیالم راحت بشه


  دلم ضعف رفت ... خیالش راحت بشه؟یعنی انقدر نگرانم بود؟باشه عزیزم برای راحتی خیال تو من همه جا میام حتی جهنم ...


  پدرام لبخند گَلو گُشادم را به نشانه موافقتم گذاشت و نگاهش سمت عماد برگشت ... ماشین اروم حرکت کرد ... سکوت تو ماشین جو خاصی ایجاد کرده بود و این جو من را بیشتر تو حال عاشقم فرو کرده بود نمی تونستم نگاهم را کنترل کنم،مدام از پشت روی پدرام خیره بود ... با توقف ماشین سریع نگاهم را از پدرام گرفتم ... پدرام سریع پیاده شد و سمت درب عقب امد و درب را اروم باز کرد ... پدرام هیچ وقت نمی فهمید در این لحظه ها با دلم چه کار میکنه ... دستش را سمتم اورد ... خجالت کشیدم ... اما در دلم غوغا شد بین عقل و قلبم جنگ شد ... انگار متوجه حالم شد چون دستش را انداخت ... تا پام را بلند کردم ... زانوم درد گرفت نگاهم جمع شد اما به روم نیاوردم ... پامو پائین گذاشتم تا خواستم بایستم کمرم تیرکشید ... اخ ارومی از لای دندونهام بیرون امد


  - چی شد؟


  لحن نگرانش تسکین دردهام بود ... لبخند کوچکی زدم


  - یه ان کمرم تیر کشید


  اما یه ان نبود با هر قدمم نه تنها کمرم بلکه زانوم تیر میکشیدن اما به روم نیاوردم عماد پا به پای منو پدرام وارد بیمارستان شد انقدر ساکت بود که بعضی اوقات حضورش را فراموش می کردم ... بخش اورژانس رفتیم ... پدرام سریع به اطراف نگاه کرد و دوباره رو به من و عماد کرد ...


  - عماد شما با ستایش بشینید تا من سوال کنم ببینم کجا باید بریم


  من و عماد سری به نشانه تائید تکان دادیم ... عماد نگاهش سمت من برگشت لبخند مهربانی بهم زد..


  همراهش روی چند صندلی خالی نشستیم نگاهم را ازش گرفتم و سمت پدرام برگشتم جلوی میز بزرگی ایستاده بود و مشغول صحبت با زنی میانسال بود ... پدرام در میان صحبت دستی لای موهای خوش فرمش کرد شاید می خواست مرتبشون کنه ولی نمی دونست تار موهای سرکشی که روی پیشونیش ریخته بود چقدر خواستنی تر کرده بودش


  - دوستش داری؟


  سریع سمت صدای عماد برگشتم ... یه ان موندم در مورد چی حرف میزد ...


  - چیو؟


  نگاه کوتاهی سمت پدرام انداخت و دوباره به من نگاه کرد


  - کیفتو ... دوستش داشتی؟


  جمله بندی اولش اشتباه بود شایدم به همین خاطر خودش درستش کرد


  - نه خوشحالم امروز اونو با خودم بیرون اوردم


  لبخند قشنگی روی لبش نشست و نگاهشو از من گرفت اما من هنوز بهش خیره بودم ... اشنا بود جایی دیده بودمش اما نمی دانستم کجا


  - عماد ببخشید باید یه کم معطل بشی


  عماد ساده سر تکان داد


  - مشکلی نیست به کارهاتون برسید


  بهش لبخند شدم


  - ممنونم


  در جوابم فقط لبخند زد..بلند شدم و به پدرام نگاه کردم


  - اون خانمی که تو پذیرش بود گفت دکتر تو اون اتاقه


  سرمو به نشانه تائید تکان دادم و خواستم برم که با هام امد نگاهش کردم


  - شما زحمت نکشید خودم میرم


  لحنش مهربان بود و این چقدر راحت نرمم می کرد


  - تا دم درب اتاق فقط همراهت میام


  امروز را باید تو تقویمم ثبت میکردم و اسمش را میزاشتم روز ارزوها ... کنارش تا جلوی در رفتم تقه ای به درب زدم با صدای بفرمائید دستگیره را کشیدم


  - من این بیرون هستم اگه چیزی شد صدام کن


  یه ان ماتش شدم ... سریع به خودم امدم و وارد اتاق شدم یعنی این پدرام بود؟کار پانسمان دستم و زانوم سریع تمام شد و برای کمرم دکتری را بهم معرفی کرد ... وقتی زن داشت زانوم را پانسمان میکرد تازه فهمیدم چرا پدرام وقتی دستم را گرفت و بلندم کرد به زانوم نگاه کرد سر زانوم پاره شده بود و زخمم کاملا معلوم بود شاید به همین خاطر به راه رفتنم کمک میکرد ... چه فکر و حس های شیرینی بود همه توجه پدرام ... درب را که باز کردم پشت درب منتظر دیدمش میدانستم پشت درب هست اما در دل ذوقی عجیب کردم شاید باورم نمیشد بمونه


  - تموم شد


  - بله ممنون


  لبخند زد


  - بریم


  باز هم سرم به جای زبانم کار کرد ... عماد اروم منتظرم بود ... با هم سوار ماشین شدیم این بار پدرام پشت فرمان نشست


  - عماد جان ببخشید ... نزاشتم حتی ناهارتو درست بخوری


  عماد باز همان لبخند ساده را زد


  - مهم نیست ... برعکس امروز برام روز جالبی شد


  شاید منظورش کیف قاپی من بوده واقعا جالب بود ... حالا خوبه زیاد توش پول نداشتم


  پدرام نگاهی شرمنده از اینه ماشین به من انداخت


  - نشد درست به هم معرفیتون کنم


  سریع منظورش را فهمیدم دوست نداشتم شرمندگیش را ببینم ولی نمیشد حرفی بزنم


  - ایشون خانم فرهانی هستند فامیل و البته همکار من


  عماد نگاه ابیش سمتم برگشت ... چون پشت صندلی پدرام بودم کامل به هم دید داشتیم و قبل اینکه پدرام حرفی بزنه با لحن دوستانه ای گفت


  - عماد فخار هستم دوست صمیمی و 18 ساله پدرام و از اشنایتون واقعا خوشحال شدم


  یادم اومد دوست پدرام ... ناخوداگاه بلند فکرم را به زبان اوردم


  - اهان ...


  نگاه هر دوشون گرد شد ... خاک بر سرم باز ابرو بری کردم خدا منو بکشه تا از دست خودم و این ضایع بازیام راحت بشم.


  - چیزی یادتون امد؟


  نگاهم خجالت زده شد به عماد که نگاهش روم بود نگاه کردم


  - یادم اومد کجا دیدمتون


  نگاهش مشتاق شد


  - منو دیدین؟کجا؟


  نگاهم از اینه ثانیه ای روی نگاه عسلی کنجکاوش ماند و دوباره به عماد نگاه کردم ... مردد بودم که بگم یا نه ولی با کار احمقانه ای که کردم مجبور به گفتن بودم


  - تو عکسی که تو اتاق اقا پدرام بود


  نگاه عماد بیشتر جمع شد متوجه نشد ... اما انگار پدرام سریع فهمید


  - اره تو عکس یادم اومد ...


  رو به عماد که حالا نگاهش سمت پدرام بود برگشت و با لبخند گفت


  - شب فارغ التحصیلی یادته جلوی ایفل عکس انداختیم ... اون عکس تو اتاقه منه


  عماد نگاهش باز شد و سرشو به حالت فهمیدن تکان داد


  - ولی من اونو تو اتاقت ندیدم


  پدرام از اینه بهم نگاه کرد و لحنش دلم را زیرو رو کرد


  - اینجا نه تو شمالِ ... عکس قشنگی هم بود درسته؟


  نگاهم را سریع ازش گرفتم صورتم گر گرفت یاد خاطرات شمال افتاد چه خاطره های شیرینی


  - بله قشنگ بود


  لحن پر شرمم شیطنت صدای پدرام را بیشتر کرد


  - حالا قیافه من بهترِ یا عماد؟


  چشمام گرد شد لبم را محکم به دندون گرفتم ناخوداگاه چهره عماد تو ذهنم نقش بست قیافه خوب داشت شاید کوتاه دیده بودمش ولی عیبی در چهره اش ندیده بودم و تنها چیزی که توجه ام را جلب کرده بود تیرگی نگاهش بود ... خاص و عجیب بود ... اما پدرام برای من و دلم چیز دیگه ای بود اما اینو که نمیشد گفت ... سکوتشون وادارم کرد که جواب بدم


  - ببخشید من خیلی توجه نکردم که بتونم نظر بدم


  عماد با لحن شوخی گفت


  - تو این مریضیت هنوز خوب نشده ...


  پدرام خندید


  - رفتم دکتر گفت خودشیفتگی درمان نداره


  عماد زد زیر خنده


  - من که گفتم این بیماریه بهنام مسریه


  خندم گرفت عماد هم میدونست این بهنام خود شیفتست ... اونی که تازه فهمیده تویی این عماد حتما از خیلی وقت پیش میشناستش ...


  - شرمنده امروز مثلا خواستم بعد مدت ها یه ناهار بهت بدم ... کلی هم خسته راه بودی


  - نه بابا مهم دیدنت بود ... نگران ناهارم نباش فرصت زیاده ...


  درد کمرم بیشتر شده بود نوع نشستنم را عوض کردم و کمی پائین تر رفتم ... لبه های کتش صورتم را قاب گرفت ... چشمامو بستم و با لذت نفس کشیدم ناخوداگاه دستم داخل جیب کتش رفت ... دستم به شی فلزی خورد ... سریع دستم را دراوردم خدا کنه ندیده باشه اصلا چجوری دستم تو جییش رفت ... نگاهش کردم مشغول صحبت با عماد بود نفس راحتی کشیدم ... دوباره پلکامو بستم استین کتش را در دست گرفتم هنوز گرمای تنش را داشت ... خدا را زیر لب شکر کردم ...


  - ستایش بیداری؟


  اروم چشمای مست و عاشقم را باز کردم نگاهم تا با نگاهش تداخل کرد لبخند شیرینی به صورتش زدم


  - بیدارم


  نگاهش حال خاصی داشت محبتی عمیق شاید من اینطور نگاهش را می خواندم هر چه بود دلم را به بازی گرفته بود و ضربان قلبم را بلا و پائین میکرد


  - رسیدیم


  درست نشستم و به بیرون نگاه کردم غمی به دلم افتاد ... بودن کنارش و این لحظه های ناب همه تمام شد ... همانطور که نگاهم به ساختمانمان بود تشکر کردم دستم را به سمت دستگیره درب بردم


  - یه لحظه


  پدرام سریع پیاده شد و سمت درب من امد ... دوباره درب را برام باز کرد حس سیندرلا را داشتم ... رویا داشت تمام میشد ... پامو بیرون ماشین گذاشتم و اروم پیاده شدم همین لحظه عماد هم پیاده شد نگاهش از پاهایم به چشمام رسید لبخند مردانه ای زد


  - امیدوارم حالتون هرچه سریعتر بهتر بشه و از دیدارتون خوشحال شدم ... خداحافظ


  لبخند قدر شناسانه ای زدم


  - ممنونم همچنین ... ببخشید اگه ناهارتون را خراب کردم خداحافظ


  - خواهش میکنم


  نگاهمو از عماد گرفتم تا خواستم سمت پدرام برگردم گفت


  - تا دمه درب باهات میام


  اروم کنارش تا دمه درب ساختمان رفتم دقیق جلوم ایستاد عماد دیگه کنار ماشین نبود حتما سوار شده بود به صورتش خیره شدم امروز چقدر خواستنی شده بود از بودن کنارش چه ارامشی گرفته بودم لبخندی پر از محبت به صورت پر جذبش زدم


  - بابت امروز ممنونم اگه شما نبودید من نمیدونم چی میشد


  نگاهش گرمو شرمنده بود


  - اگه من نبودم شاید هیچ کدوم از این ها برات اتفاق نمی افتاد


  لحن شرمندش حالم را بد کرد اون مقصر نبود شاید حرفاش حرفاش ... نه نمی خوام هیچ وقت به اتفاق های قبل فکر کنم


  - اتفاق های امروز هیچ ربطی به شما نداشت


  ابروهاش تو هم گره خورد و با لحن ناراحتی گفت


  - اون حرف ها..


  نزاشتم حرفشو ادامه بدم


  - مهم نیست همه چی گذشته


  گره ابروهاش باز شد و لبخندی جاشو گرفت نگاهش روی پام رفت


  - هنوز درد میکنه؟


  نگرانی هایش و پرسیدن حالم درد هایم را از بین میبرد نگاهم هنوز روی صورت مردانه اش بود


  - تا فردا خوب میشم


  دوباره نگاهش روی نگاهم نشست


  - امیدوارم ... فردا حتما برو دنبال دکتر برای زانو و کمرت


  دلم قنج میرفت


  - بعد شرکت چشم


  - فردا نمی خواد بیای شرکت ... اصلا تا هر وقت حالت بهتر نشد نیا


  چشمام گرد شد ... داشتم بال در میاوردم ... چقدر باور این لحظه ها سخت بود ... اما ای کاش میدونست بودن کنارش حالم را خوب میکنه


  - ممنون ولی ...


  این بار نوبت اون بود که نزاره من ادامه بدم


  - دیگه ولی نیار بازم بگو چشم


  ضعف کردم دستم را به نرده درب گرفتم داشتم قش میکردم صدای اروم و خفه ای از زیر زبانم امد


  - چشم


  لبخند پر محبتی به نگاه غرق عشقم زد


  - مواظب خودت باش ... خداحافظ


  لبخندی روی لبهام جان گرفتی


  - خداحافظ


  پشتش را بهم کرد و رفت سمت ماشین ولی من همانجا ایستاده میخش شدم..دستم اروم لبه کتش کشیده شد ... کتش ... کتش را فراموش کرد


  - پدرام


  چه دوستانه و پر محبت


  نزدیک ماشین نگاهش سمتم برگشت ... نگاهش مثل نسیمی دلم را نوازش کرد ... با قدم هایی بلند سمتم امد دستم سمت کت رفت قبل اینکه از روی دوشم برش دارم دستش سمت کت امد و دستم را روی لبه کت نگه داشت ... باز هم برق گرفتگی شیرین و قلبم دیوانه شد


  - هر وقت امدی شرکت بهم بدش


  قبل اینکه حرفی بزنم رفت ... دستم همانجا روی لبه کت ماند ... دیوانه اش بودم و با هر حرکتش دیوانه ترم میکرد ... به خودم امدم ... تکان ارومی خوردم نگاه عماد و پدرام از داخل ماشین روم بود ... سریع نگاه ازشون گرفتم و رفتم داخل کمرم تیر کشید ولی تو رگ هام حسی شیریندر حرکت بود که نمیزاشت به درد فکر کنم ... زنگ خانه را زدم ... چرا در پائین باز بود؟


  - سلام ... چقدر دیر کردی


  از لحن خشک و عصبیش جا خوردم ... نگاهش متعجب سرتا پایم را نگاه کرد


  - سلام تعریف میکنم


  تا خواستم وارد بشم مهرشاد با لحنی رسمی گفت


  - مهمان داریم


  اروم وارد شدم و برای دیدن مهمان ها به سمت سالن نگاه کردم از دیدن عرفان و پدر و مادرش کب کردم


  - سلام عزیزم


  نگاه کب کرده ام تلخ شد و روی مادر عرفان موند


  - سلام


  و با معذرت خواهی کوتاه و خشکی سریع سمت اتاق دویدم


  اون اینجا چی کار میکرد پسره عوضی فکر کرده با کی طرفه من کوتاه بیا نیستم ... بعد اون حرفها پرو پرو سرش را پائین انداخته امده خونمون


  - چرا این شکلی شدی؟اصلا کجا بودی؟


  به سمت مهرشاد برگشتم ... بی توجه به سوالاش با صدایی ناخواسته بلند و عصبی گفتم


  - اون اینجا چه غلطی میکنه؟


  همین موقعه مهدی وارد اتاق شد و با تعجب به من و مهرشاد نگاه کرد ... بی توجه به حضورش ادامه دادم


  - بهشون بگین برن نمی خوام ریخت نحسشو ببینم


  مهرشاد عصبی گفت


  - سوال منو جواب بده ... تو با پدرام قرار داشتی یا عرفان؟


  دهنم باز موند ... داشت چی میگفت اون از کجا میدونست ...


  مهدی با لحن اروم گفت


  - مهرشاد میبینی حالش خوب نیست بزار برای بعد


  مهرشاد عصبی بود و نمیشد به همین راحتی ها ارومش کرد


  - بعدی وجود نداره همین الان باید مشخص شه این خانم رفته دنبال عشق و عاشقی یا قرار برای ازدواج


  با دست لبه کت پدرام را گرفت


  - انگار رفته بودی دنبال عشق و عاشقی


  نفسم بند اومد عشق و عاشقی یعنی چی؟لحنم جا خورده بود


  - داری چی میگی؟پدرام چه ربطی به این مسائل داره


  دستاشو تو سینش محکم گره زد


  - منم همینو دقیقا میخوام بدونم ... تو امروز با پدرام چه غلطی میکردی ... این کت مردونه چیه؟


  لبه کت را از دستش گرفتم و کت را از روی شونم برداشتم و تو دستام محکم گرفتمش


  - درست حرف بزن


  مهرشاد دستاش کنار بدنش افتاد و قدمی بهم نزدیک شد


  - جواب منو بده


  مهدی بینمون قرار گرفت


  - مهرشاد الان موقع خوبی نیست


  مهرشاد عصبی مهدی را کنار زد


  - من باید بفهمم ستایش تو اون ماشین لعنتی بوده یا نه


  اینا در مورد چی حرف میزدن


  - داری چی میگی؟کدوم ماشین؟


  مهرشاد نگاهش سمت من برگشت ... چقدر عصبی بود تا به حال اینطور ندیده بودمش


  - عرفان گفته که تو و پدرام را با هم تو ماشین دیده انگار خیلی باهاش صمیمی هستی


  اسم عرفان دیوانم کرد اما با کنجکاوی پرسیدم


  - مارو تو ماشین دیده؟من که ...


  - حتی شرمم میشه بگم تو چه حالتی دیدتتون ... اخه ستایش تو! باورم نمیشه ... اما این کت حرفای عرفان را تائید میکنه


  چشمام گرد شد باورم نمیشد اون اشغال همچین اراجیفی را به خانواده ام تحویل داده باشه با عصبانیت شدید مهرشاد را کنار زدم و رفتم سمت سالن ... دیگه به نقطه جوش رسیده بودم ... تا وارد سالن شدم نگاه همه سمت من برگشت ... حالم از مراعات کردن هم گذشته بود


  - تو اشغالترین مردی هستی که دیدم ... من و پدرام تو ماشین داشتیم عشق بازی میکردیم ...


  از فکر همچین حرفی هم دیوانه میشدم


  - انگار یادت رفته تو رستوران چه حرفایی زدی و چه داد و بیداد هایی کردی که حالا پرو پرو اومدی اینجا و داری ادعای مظلومیت میکنی ...


  مامان سریع سمتم امد و دست پانسمان شده ام را گرفت و خواست سمت اتاق بکشونتم که سریع و عصبی دستم را بیرون کشیدم و تو صورت جا خورده عرفان گفتم


  - این قیافه ای که میبینی جلوت ایستاده به خاطر نامردی توئه ... تو که حتی نتونستی از امانتی که یک ساعت بهت سپردن نگهداری کنی حق نداری بیای اینجا و برای من ادعای غیرت کنی ... حالم از ادمی مثل تو بهم میخوره فقط ادعایی ... حالا هم از جلو چشم گمشو نمیخوام یک ثانیه دیگه هم ببینمت و اگه یک بار یک بار دیگه مزاحمم بشی ازت شکایت میکنم


  نگاه عصبی و قرمزم را ازشون گرفتم و سریع رفتم سمت اتاق ... مهرشاد جلوی اتاق دستمو گرفت هنوز عصبی بود


  - بهم بگو چی شده؟این کت کیه؟


  انگار نرم تر شده بود ولی دیگه برام فرقی نداشت ازش انتظار نداشتم ... دستمو با دلخوری و عصبانیت از دستش کشیدم


  - برات متاسفم که بعد این همه سال هنوز خواهر کوچیکتو نشناختی


  سریع تو اتاقم رفتم مهدی کنار تختم ایستاده بود بی اهمیت بهش روی زمین نشستم سرمو تو کت پدرام فرو کردم و زدم زیر گریه ... دست مردانه اش را روی شونم حس کردم


  - اروم باش ... اشکال نداره


  صدام پر بغض میلرزید


  - چرا همه در موردم زود قضاوت میکنند یعنی من انقدر کثیفم ...


  جلوی هق هق گریمو نمیتونستم بگیرم ... باورم نمیشد عرفان همچین دروغ هایی به خانواده ام گفته بود واون ها هم قبول کرده بودن حتی مهرشاد ...


  مهدی کنارم نشست و اروم دست نوازش روی سرم کشید


  - عزیزم تو پاک ترین خواهر دنیایی وبدون ما حتی یک ثانیه هم بهت گمان بد نبردیم


  سرم را بالا کردم و از پشت پرده تار اشکهام نگاهش کردم


  - مهرشاد چی؟انگار اون تمام حرفای اون عوضی را باور کرده بود


  - مهرشاد فقط عصبی شده بود دیدی که گفت باورش نمیشه


  میدونستم فقط میخواست الکی ارومم کنه


  - مهدی الکی ازش طرفداری نکن من نمی بخشمش اون بهتر از همه منو میشناسه حق نداشت حتی عصبی بشه ... اون باید قبل اینکه من بیام عرفان را مینداخت بیرون


  صورت مهدی ناراحت بود لبخند مهربانی به صورتم زد


  - طرفداری نمیکنم اره تو راست میگی باید قبل اینکه تو بیای بیرونشون میکردیم ولی زشت بود ما که اصل ماجرا را نمیدانستیم ... الانم نمیدونیم ... نمیخوای بگی چی شده؟


  نگاهم را ازش گرفتم ... دست پانسمان شده ام را در دست گرفت ...


  - دستات ... زانوت ... شلوارلی پارت ... مانتوی خاکیت ... این کت مردانه ... چی شده؟


  لرزش صدام بیشتر شد ... انگار تازه ترس را تو تنم داشتم حس میکردم کت پدرام را تو دستم فشردم و به تنم چسبوندم


  - کیفم و دزد زد


  چشمای مهدی گرد شد


  - دزد؟


  سرمو به نشانه تائید تکون دادم لحنش نگران شد


  - الان خوبی؟چی شد کیفتو زدن؟


  از روی زمین بلند شدم ... گریم بند امد


  - با عرفان بحثم شد از رستوران زدم بیرون بعد اینکه عرفان رفت دزد کیفمو زد شانس اوردم اقا پدرام اونجا بودن


  از اسم پدرام کمی جا خورد


  - پدرام؟این کت پدرامه؟


  کتش را اروم و با احتیاط روی تخت گذاشتم


  - اره ... پدرام اونجا بود و منو سریع برد بیمارستان


  صورتشو نمی دیدم برام مهم نبود تمام حواس و نگاهم به کت روی تخت بود


  - حالا چرا با عرفان دعوات شد اونطوری که اون تعریف کرد اصلا نزاشتی باهات حرف بزنه


  اشک های روی صورتم را پاک کردم ... فکر به پدرام ارومم کرده بود اما باز هم عرفان عصبیم کرد


  سمت مهدی برگشتم


  - تورستوران منتظرش بودم که اقا پدرام را اتفاقی دیدم داشتیم سلام و علیک میکردیم که عرفان امد و پدرام رفت


  خیلی نمی خواستم کشش بدم


  - بعد رفتن پدرام عرفان شروع به حرفای نامربوطی در مورد من و پدرام زد منم عصبانی از رستوران بیرون زدم دنبالم اومد و می گفت نمیزارم به هم برسید و از این چرت و پرت ها بعدشم گفت پشیمون میشی و رفت ...


  قیافه مهدی تو هم رفته بود و ابروهاش تو هم گره خورده بود


  - باورم نمیشه همچین ادمی باشه


  رومو از مهدی برگردوندم و مانتوی خاکیمو دراوردم


  - منم باورم نمیشد ... امیدوارم دیگه اصراری به دیدنش نباشه


  مهدی از روی زمین بلند شد و با هموین قیافه تو هم نگاهم کرد


  - مطمئن باش با اتفاق های امروز دیگه نمیشنوی ... حالا یه کم استراحت کن من با بقیه صحبت می کنم


  لحنش ناراحت و گرفته بود فقط سرم را به نشانه تائید تکون دادم و مهدی درب را باز کرد ... مهرشاد با چهره ای گرفته پشت درب ایستاده بود جا خوردم حتما حرفامون را شنیده بود ناخوداگاه اخمامو تو هم کردم و پشتم را بهش کردم ... مهدی درب را بست ... از دست مهرشاد بیشتر از عرفان شاکی بودم ... رابطه من با مهرشاد انقدر عمیق بود که از تمام جیک و پوک هام خبر داشت حالا بعد این همه مدت انقدر راحت بهم شک می کرد ... ولش کن اصلا به هیچ چیز فکر نکن ... اخ چقدر کمرم درد میکنه ... زانومم تیر میکشه ... خدا بکشتت مرتیکه چه زوریم داشت روی تخت کنار کت پدرام نشستم ... دستمو اروم روی کت کشیدم لبخندی محو روی لبم نشست ... الهی قربونش بشم حتی کتش هم دردامو اروم میکرد ...


  - مهدی راست میگه؟


  سه متر پریدم وحشت زده سمت درب برگشتم ... سماء شگفت زده جلوی درب بود ... دستمو روی قلبم گذاشتم


  - سکته کردم دختره دیوانه


  سماء بی اهمیت به حالم سریع اومد سمتم


  - واقعا پدرام نجاتت داد؟


  کت را از روی تختم برداشتم و بلند شدم


  - نجاتم نداد ... بردم بیمارستان


  سماء ذوق زده خندید


  - وای خوش به حالت ای کاش من جات بودم


  کت را توی کمد لباسهام اویزون کردم و خودمو بی تفاوت نشون دادم


  - فیلم هندی کمتر ببین


  - بی ذوق بیا تعریف کن مهدی خیلی کلی گفت


  نگاهش کردم ... هنوز خیلی کوچیک بود کی میشد یه کم بزرگ بشه ... قظاوت نکن بهتره خودتو فراموش نکنی تو الان درگیر پدرامی ... درگیر نه عاشقم ... لبخند ساده ای زدم


  - چیزی برای تعریف نبود ... پدرام با دوستش بود منو رسوندن بیمارستان بعد رسیدگی به زخم هام برگشتیم خانه تمام


  ذوقش کور شد


  - همین ... حرفی، چیزی؟


  سرمو به حالت نفی تکون دادم


  - متاسفم چیزی برات ندارم


  سمت درب رفت


  - ای کاش یک زره زرنگ بودی


  از اتاق بیرون رفت ... زرنگ؟راست میگفت اگه یه کم زرنگ بودم کارم به اینجا ها نمی کشید ... ولی من دوسش دارم یعنی میشد تو عشق زرنگ بازی دراورد ... اگر هم میشد من همچین ادمی نبودم


  لباس هام را عوض کردم و روی تخت دراز کشیدم تا چشمامو بستم تقه ای به درب خورد


  - بفرمائید


  درب باز شد مامان با سینی چای وارد شد ... باز هم مادر ادم


  تا خواستم بلند شم سریع و مهربان گفت


  - دراز بکش چایت هنوز داغه


  - ممنون مامان


  مامان لبخندی به صورتم زد


  - درد داری؟برات قرص هم اوردم


  به لیوان اب و کلوچه فومن کنارش نگاه کردم ... من عاشق چایی با کلوچه فومن بودم


  - یه کم ... کلوچه ها از کجا امده؟


  مامان سینی را روی زمین گذاشت


  - عمه مهنازینا شمال بودن


  اروم نشستم


  - اِ کی؟


  - شنبه رفته بودن ... دیروز صبح یه سر رفتم خانه بابا حاجی عمه اونجا بود این کلوچه ها را اونجا بهم داد


  سمت سینی خم شدم و تیکه ای از کلوچه را کندم و تو دهنم گذاشتم ... چقدر تازه بود


  - ای کاش تو سالن یه کم ارومتر بودی خانم شریعتی خیلی ناراحت شد


  دهنم تلخ شد ... کلوچه را سر جاش گذاشتم.


  - جالبه که شما هنوز به فکر ناراحتی خانم شریعتی هستید


  سکوت مامان باعث ادامه دادن من شد


  - بعد کار پسرشون شما باید ناراحت باشید فکر کنم اونی که دزد بهش زده منم نه عرفان


  مامان لبخند مهربانی به صورتم زد


  - ما حرفمون را زدیم و ناراحتیمونم نشون دادیم نه تنها من و بابات بلکه مهرشاد هم کاملا از خجالت دوست چندین سالش درامد


  دوست داشتم بدونم چی گفته ولی دلم کلی از مهرشاد چرکین بود ... بقیه کلوچمو از سینی برداشتم


  - ای کاش وقتی بهتون گفتم من نمیرم قبول می کردید ... حالا خوبه اقا پدرام اتفاقی اونجا بودن


  از قصد از کلمه اتفاقی استفاده کردم


  مامان از جاش بلند شد


  - بابا زنگ زد از اقا پدرام تشکر کرد


  سریع سمت مامان برگشتم


  - کی زنگ زد؟


  الهی شکر مامان متوجه اشتیاقم نشد


  - من اومدم تو اتاق داشت باهاشون تماس میگرفت


  لبخندی روی لبام نشست ... چقدر دوست داشتم خودم بهش زنگ میزدم و بابت رویای امروز ازش تشکر میکردم


  مامان درب اتاق را باز کرد


  - بهتره یکم بخوابی برای شام صدات میکنم


  تو فکر پدرام بودم و فقط سرم را به حالت تائید تکون دادم ... چای داغمو همانطور که تو فکر شیرین پدرام بودم خوردم ... روی تخت دوباره دراز کشیدم ... نگاهم سمت کمد کشیده شد دوست دارم کتش را تو بغلم بگیرم و بخوابم، چقدر لوس مثل این دختر حال بهم زنا از فکر خودم خندم گرفت چقدر عوض شدم ... مثل دختر هایی شدم که تا همین ماهه پیش هیچ کدامشان را درک نمیکردم و به نظرم همه رفتارهاشون لوس و بچه گانه بود ... چشمامو بستم دوست داشتم تمام لحظه های امروز را تو ذهنم مرور کنم


  با صدای اروم سماء چشمامو باز کردم عجیب بود سماء و این صدا کردن ... نگاه خمارم را سمتش برگردوندم داشت از اتاق بیرون میرفت نگاهش لحظه اخر سمتم برگشت وقتی نگاهمو روی خودش دید اروم گفت


  - شام


  ناخوداگاه با صدای اروم پرسیدم


  - چیزی شده؟


  سماء به بیرون اتاق نگاه کرد


  - نه زود بیا


  و سریع از اتاق بیرون رفت ... تنها دلیل اروم بودن سماء میتونست یه چیز باشه اینکه اتفاقی افتاده باشه یا اینکه با کسی بحث کرده باشه


  تختمو نامرتب رها کردم و بلند شدم باز هم کمر و زانوم تیر کشیدن بی اهمیت به دردشون سمت اشپزخانه رفتم همه سر میز بودن و جو عادی و معمولی بود سلام بلندی کردم و سمت تنها صندلی خالی کنار بابا رفتم ... اروم نشستم، بشقاب غذام روی میز بود قاشق را برداشتم و دوباره به سماء نگاه کردم توی خودش بود ...


  - چیزی شده؟


  سوالم رو به همه بود ... مهدی نگاهم کرد نگاهش عادی بود


  - نه چطور؟


  به سماء اشاره کردم لبخندی روی لبهای مهدی نشست


  - با مهرشاد دعوا کرده


  نگاهم ناخوداگاه روی مهرشاد رفت نگاهش روی من بود ابروهای گره خوردش اخم را روی صورتم نشوند سریع نگاهمو ازش گرفتم ... قیافش شبیه میر غضب بود معلومه خیلی عصبیه حالا چطور با سماء دعواش شده ... ولش کن ... شروع به خوردن کردم


  - من میرم


  صدای لجباز و عصبی سماء بود دهانِ پر نگاهم سمتش برگشت خیره به مهرشاد بود


  - بابا اجازه داد تو هم این وسط هیچ کاره ای


  مهرشاد تا دهت باز کرد بابا سریع گفت


  - دعواهاتون را بزارید برای وقتی من نیستم الان داریم شام میخوریم


  نمیدونم چرا انقدر فضولیم گل کرده بود ... انگار چیز مهمی بود


  - مهدی دزد شرکتتون را نگرفتن؟


  با حرف مامان چشام گرد شد ... وای دزدی را کلا فراموش کرده بودم لقمه ام را سریع قورت دادم رو به مهدی گفتم


  - اخ دزدی شرکتتونُ کلا فراموش کرده بودم


  مهدی لیوان اب را روی میز گذاشت و با لبخند نگاهم کرد


  - به به خواهر مارو میدونی چند روز گذشته


  لبخندی لوس بهش زدم


  - ببخشید خیلی درگیر بودم البته همون شب خیلی دنبالش بودم ولی جوابی بهم نرسید


  - بله بله ... هیچی چیز خاصی نبرده یعنی وقت نکرده انگار یکی از همسایه ها صدایی شنیده با پلیس تماس گرفته اونم فلنگ را بسته


  - چه همسایه ای حالا اون اون موقه تو ساختمان چی کار میکرده


  مهدی خندید


  - ببخشید دیگه انقدر فضول نبودیم که اینو ازش بپرسیم


  خندم گرفت ولی جلو خودمو گرفتم نگاهم روی میز برگشت دست پانسمان شدم را سمت پارچ دراز کردم


  - حالا خبری از دزده نشده


  - مامان دستت درد نکنه


  صدای جدی مهرشاد نگاهم را سمت خودش کشوند از اشپزخانه بیرون زد و رفت سمت اتاق ها


  - نه پلیس پیگیره فعلا


  مامان این بار جای من جواب داد


  - انشاالله پیداش میکنن


  لیوان ابی برای خودم ریختم


  - اقا پدرام میگفت کمرت درد میکنه درسته؟


  به بابا نگاه کردم لیوان اب خالیم را روی میز گذاشتم


  - اره کمی


  - نگاه بابا روی پانسمان های دستم کشیده شد


  - فردا برات وقت میگیرم با مهرشاد بری پیش متخصص


  با مهرشاد اصلا ولی نمیشد این را جلوی بابا گفت لبخند ساده ای زدم


  - مهم نیست پماد بمالم خوب میشه


  بابا جدی از پشت میز بلند شد


  - نباید الکی ازش گذشت ... مواظب پانسمان های دستت هم باش


  چشمی گفتم و ساکت به بشقاب غذام نگاه کردم


  - مامان خانم من میرم برامم مهم نیست با کی این مهرشاد حق دخالتم نداره اصلا به اون چه خودش نمیاد نیاد ولی من میرم


  با تعجب سمت سماء که سریع و عصبی رو به مامان داشت حرف میزد برگشتم


  - کجا میخوای بری؟


  سماء با اخم نگاهم کرد


  - برای تو مهم نیست


  - این چه ربطی داره بگو میخوام بدونم


  مهدی بجای سماء اروم جوابم را داد


  - دو هفته دیگه تولد پدرامه ... دعوتمون کرد شمال برای جشن تولدش ولی اقا مهرشاد رد کردن گفتن ما خیلی درگیریم نمیتونیم بیایم


  چشام گرد شد ... تولد پدرام..دعوتمون کرد ... دو هفته دیگه ... وای مهرشادم رد کرده.


  نمیدونستم چه عکسالعملی نشون بدم سماء به قیافه کب کردم نگاه کرد متوجه حال درونم نبود


  - درسته برای تو که از پدرام خوشت نمیاد رفتن و نرفتن به این تولد ارزشی نداره ولی من دوست دارم برم


  مهدی با لحن پر شکی گفت


  - نکنه تو حسی به پدرام داری


  روی رفتار سماء دقیق شدم اصلا قیافه اش عوض نشد مسلط به خودش با همان لحن شاکی قبل گفت


  - پدرام هم سن توئه من جای بچشم


  مهدی چشماشو گرد کرد


  - دستت درد نکنه یه باره بگو پدر بزرگ خیالمو راحت کن


  مامان بی حوصله از پشت میز بلند شد


  - حالا کو تا دو هفته دیگه نمی خواد انقدر حرص بخوری


  روی رفتار و لحنم تمرکز کردم تا عادی باشه


  - حالا چرا مهرشاد مخالفت کرده؟


  سماء انگار داغ دلش تازه شد با حرص گفت


  - مسخره میگه جو مهمونیشون برای تو خوب نیست


  بی توجه به حرفش گفتم


  - فقط تو؟پس من ...


  وسط حرفم پرید


  - تو که نمیایی همیشه از این مهمونیا فراری هستی بهش میگم خوب تو و مهدی بیاین میگه ما کار داریم نمیتونیم..


  سماء عصبی رو به مامان گفت


  - بخدا اگه بخواد جلومو بگیره من قاطی میکنم


  تازه قاطی میکنه پس الان اینا چیه زبون نرمته؟نگاهمو از سماء گرفتم و با همون تمرکز رو به مامان گفتم


  - بابا چی گفتن؟


  دلم مثل سیر و سرکه میجوشید


  مامان در حالی که ظرف های شام را جمع میکرد جوابمو داد


  - گفت من مشکلی ندارم ... میدونی که بابات به اقا کوروش مطمئنه و با اتفاق امشب نسبت به پدرامم حتما مطمئن شده


  دلم گرم شد ... چه حس شیرینی که پدر ادم عشقش را تائید کنه ... ناخوداگاه نفس راحتی کشیدم و رو به سماء با لبخند گفتم


  - برو فکر کادو باش میریم


  سماء با تعجب نگاهم کرد


  - میریم؟! یعنی تو هم میای؟!


  عادی سرم را تکون دادم و برای اینکه از زیر نگاه ها فرار کنم دم ظرف شویی قرار گرفتم تا ظرف ها را بشورم


  - اره ... بلاخره من هم از تفریح بدم نمیاد


  مامان بشقاب را از دستم گرفت


  - تو نمی خواد با این دستت ظرف بشوری ... بعدشم من حوصله داد و بیداد و جر و بحث ندارم خودتون با مهرشاد کنار بیاین


  - من گفتم کسی مهمونی نمیره


  نگاه هممون سمت اپن برگشت ... باز هم ابروهاش تو هم بود و لحنش گرفته ... من کوتاه بیا نبودم


  ظرف را تو سینگ گذاشتم و بی اهمیت بهش با لحن خشکی گفتم


  - کسی از تو اجازه نگرفت


  بی اهمیت بهش سمت اپن رفتم تا خواستم از کنارش رد شدم با لحن عصبی گفت


  - سماء بچه است اما از تو دیگه توقع ندارم که اینطور حرف بزنی


  اگه پدرام وسط نبود اره رفتارم عاقلانه و منطقی میشد ولی الان دست خودم نبود باید تو تولدش میبودم الان فقط این برام مهم بود


  - ما می خوایم بریم تولد و خوشبختانه بابا هم اجازه دادن نمی دونم این کجاش بی منطقی و بچه گانه است


  منتظر نشدم که جوابم را بشنوم و رفتم سمت اتاقم ... حس عجیبی داشتم تولد پدرام میتونستم کنارش باشم و هدیه ای که دوست دارم را بهش بدم ... حالا من چی دوست دارم بهش بدم ...


  - مهرشاد نمیزاره بریم


  سمت سماء که افکار شیرینم را پاره کرده بود برگشتم


  - چطور؟


  ناراحت روی تختش نشست


  - تو که رفتی تا اومد حرف بزنه مامان گفت هنوز دو هفته دیگه مونده الانم ستایش با تو قهره یه چند روز بگذره اروم میشه و به حرفت گوش میده این سماء هم کسی نباشه ببرتش مجبوره نره


  از مامان حرصم گرفت همیشه طرفدار این پسر هاش بود


  - حالا میبینیم کی کوتاه میاد


  سماء با ناامیدی گفت


  - تو الان سر لج افتادی بعدا که دوباره باهاش خوب شدی همه چیز یادت میره


  ای کاش می دونست تو دل من چه خبره شاید اون موقه این حرف را نمیزد پشتم را بهش کردم


  - من از فردا می خوام برم دنبال کادو پس یعنی میرم تولد مطمئن باش


  لحنش مشتاق شد


  - حالا چی میخوای بخری؟


  خودمم نمی دونستم


  - چیزی به فکرم نمیرسه تو چی؟چیزی تو ذهنت هست؟


  سمت کیفم رفتم باید دخلم را چک می کردم


  - منم نمیدونم حالا باید برم ببینم


  جالب بود حس بدی به این احساسات خرج دادن های سماء نداشتم شاید چون خواهرم بود ... شایدم چون میدونستم پدرام حسی بهش نداره


  کیف پولمو چک کردم ... تو عابر بانکم هم یه مقدار داشتم پول های تو میزم بهش اضافه کنم نه به اندازه کافی داشتم ... ای کاش می تونستم حقوقمو زودتر بگیرم ... از سر کیفم بلند شدم


  - لباس چی می خوای بپوشی؟


  وای لباس به نکته خیلی خوبی اشاره کرد نگران به صورتش نگاه کردم


  - من لباس ندارم تو چی داری؟


  لبخند بزرگ روی صورتش نشون میداد داره اولین بار بود تو عمرم که بهش حسادت میکردم تا وقت خواب حتی تو رختخواب فکرم درگیر خریدن کادو و لباس بود سعی میکرد حال خوب و اشتیاقم را با فکر کردن به مهرشاد خراب نکنم دلیل درست نه گفتنش را نمی دونستم بعدش مامان گفت بابا داشته با پدرام حرف میزده پس چطور مهرشاد جواب نفی به دعوت پدرام داده؟ فعلا اینها مهم نبود مهم پدرام و شمال و تولدش بود چه حس خوبی بود که ادم در روز تولد عشقش کنارش باشه انقدر تو فکرهای عاشقانه و گرمم بودم که نفهمیدم چه موقعه از شب خوابم برد


  ***


  - ستایش تلفن..


  پشتمو سمت صدا کردم و با لحن خواب الودم گفتم


  - بگو خوابم


  صدای مهدی از پشتم جواب داد


  - زشته ساعت دوازدهه دوست نداری ابروت بره


  شاکی غر زدم


  - ای بابا من همین یه جمعه را دارم


  - پاشو منتظرن


  ای بابا این کی بود دیگه اه ... چشمامو مالیدم و تن بیرمقم را نشوندم ... به تخت سماء نگاه کردم هنوز خواب بود منم دوست داشتم بخوابم به من چه ساعت دوازدهه..از اتاق بیرون زدم


  - ای بابا حالا این کیه نمیزاره ما یه جمعمونو بخوابیم


  مامان لبشو گزید و دستش را روی تلفن گرفت


  - میشنون زشته


  مگه کی بود ... از حرکت مامان کمی چشمام باز شد ... تلفن را از دستش گرفتم صدای خواب الودو کنجکاوم پرسید


  - سلام..بفرمائید


  صدای مردانه ای تو گوشی پیچید


  - سلام ببخشید بیدارت کردم برادرت نگفت خوابی


  چقدر لحن حرف زدنش اشنا بود ... اهان معین بود بد جور جا خوردم


  - نه بیدار بودم


  حس کردم لبخندی روی لبهای پر غرورش نقش بست


  - بله از صداتون و شکایت هاتون کاملا مشخصه


  لبم را محکم به دندون گرفتم و نشستم روی لبه مبل ... همه حرفامو شنیده بود.


  - من گوش هام خیلی تیزه اینو برای بعد بهت میگم


  بله ارومی زیر لب گفتم نمی دونم شنید یا نه


  - راستش بابت قراری که با هم گذاشتیم باهاتون تماس گرفتم


  قرار کدوم قرار؟انقدر جا خورده بودم که چیزی یادم نمی امد


  - ببخشید کدوم قرار؟


  میتونستم نگاه مغرورش را تصور کنم


  - چقدر زود فراموش کردید ... قرار بود بهم کمک کنید تو کارهای شرکت


  اهان اره ... چقدر من داغونم همه چی یادم رفته بود حقم داشتم با اون اتفاق ها بایدم یادم میرفت


  - ببخشید تو این مدت خیلی درگیر بودم کلا یادم رفته بود


  - موردی نداره ... زنگ زدم بابت شنبه ... میتونی بیای؟


  شنبه؟با این کمر درد و پا درد؟تازه پدرام هم گفت فعلا سر کار نرم قرار بود برم دکتر ... بهترِ من اینطوری راحت تر میپیچونمش


  - ببخشید من فردا شرکت نمیرم..وقت دکتر دارم


  انگار کمی تعجب کرد


  - پدرام خبر داره؟


  بی حواس گفتم


  - بله خودشون بهم گفتن نرم شرکت


  - پس باید مریضیتون خیلی شدید باشه که پدرام رضایت به نیومدنتون داده


  یاد پدرام دم درب خانه حالم را عوض کرد یادش هم باعث مستی حالم میشد ... ناخواسته لبخند عمیق و شیرینی روی لبم نشست


  - خیلی شدید نیست یه درد زود گذره ... متاسفم فعلا نمیتونم بیام شرکتتون


  میدونستم پدرام زیاد راضی به رفتنم به شرکتش نیست ... شاید رفتار خاصی از خودش نشان نداده بود ولی دوست داشتم اینطور فکر کنم ... انگار معین زرنگ تر از من بود


  - دکترتون کجاست؟


  نمیدونستم برای چی می خواد ... کنجکاو شدم


  - چطور؟


  لحنش میگفت نمی تونی منو بپیچونی


  - اگه بشه می خوام فردا حتما بیای شرکت


  تعجب کردم یعنی مهندس به این مشهوری انقدر لنگ بود


  - اما گفتم که ...


  - با پدرتون میرین دکتر؟


  رفتارش و حرفاش گیجم کرده بود


  - نه معلوم نیست شاید برادرم ... شایدم خودم ...


  - اگه از دید خوانوادتون اشکالی نداره من برسونمتون


  کب کردم نگاه گیجم به نگاه مشکوک مهرشاد که دقیق روی مبل روبروم نشسته بود گره خورد


  - ولی اقای معین من حالم ...


  - نه نمی خوام مجبورتون کنم


  گیج بودم این چی میگه؟لحنش با همیشه فرق داشت مودب و رسمی بود انقدر که ادم سختش بود بهش جواب نه بده ... ناخوداگاه لحنم پر از شرم شد


  - نه اجبار نیست فقط چرا قرارمون نباشه برای یه روز دیگه


  لحنش با خاطره اخری که ازش داشتم زمین تا اسمون فرق میکرد


  - معذرت میخوام که انقدر اصرار دارم ولی نزدیک تولد پدرامه میدونم شما هم دعوتید اینطور کار من روی هوا میمونه این پروژه برای من خیلی مهمه


  چه اعتماد نفسی به ادم میداد باورم نمیشد یعنی انقدر از کار من خوشش امده بود ... تو رودر بایستی قرار گرفتم


  - بزارید من با خوانواده ام صحبت کنم خبرش را بهتون میدم


  چقدر با هم رسمی شدیم


  - ممنون لطف میکنی ... فقط خانمی موبایلم را یادداشت کن


  کاغذ روی میز تلفن را سریع برداشتم


  - بفرمائید


  - یاداشت کن 0912139 ... ... .


  لحن منم ناخوداگاه پر احترام شده بود انگار نوع صحبت و لحنش ادم را ناخوداگاه وادار میکرد مثل خودش باهاش رفتار کنی


  - تا شب بهتون خبر میدم


  - باشه منتظرتم ... خداحافظ


  بعد خداحافظی تلفن را قطع کردم و بی اراده نفس عمیق و محکمی کشیدم چقدر صحبت باهاش سنگین بود


  - اقای معین بودن؟


  نگاهم سمت بابا برگشت منظورش را کاملا میشد فهمید یعنی معین باهات چی کار داشت


  اروم از روی لبه مبل سر خوردم روی دشکش سعی کردم لحنم عادی باشه و نگاهم به مهرشاد نیفته


  - بله زنگ زده بودن برم شرکتشون برای کمک تو پروژه هاشون


  فقط نگاهم به بابا بود ... با نگاه و لحنش عادی وساده بود


  - برای کمک؟یعنی از کار تو خوششون امده؟


  یاد حرفای معین افتادم لبخند زدم


  - بله اول گفتن برم شرکتشون برای کار من قبول نکردم تو مهمونی ازم قول گرفتن که یه روز برم شرکتشون برای کمک


  بابا لبخند پر افتخاری روی لبهاش نشست


  - چقدر عالی اقای مهندس تو کارشون خیلی خبره و موفق هستند خیلی خوبه که ایشون از کار تو خوششون امده


  اقای مهندس ... چه با احترام،واقعا معین تو کارش انقدر عالی بود؟نه بابا فکر نکنم ولی ...


  - حالا تو بهشون چی گفتی؟


  - هیچی گفتم فردا باید برم دکتر ایشون اصرار کردن گفتم بهشون خبر میدم


  - چه خواهری چقدر کلاس میزاری میدونی اگه بری چقدر برات خوبه الان که تو کلاسیک کار میکنی تو شرکت جهان هم بری نه تنها تجربه بدست میاری بلکه برای بعد هات خیلی خوبه


  نگاهم سمت مهدی برگشت


  - من نمی خوام دیگه کار کنم ... حوصله ندارم


  مهدی ابرویی بالا انداخت


  - این حرفا ماله الانه یه کم سنت بره بالا حقوق و مزایاشو ببینی میبینی چقدر دوست داری ادامه بدی


  شونه ای بالا انداختم


  - من دنبال پول نیستم


  - ولی برو به الان فکر نکن به اینده فکر کن همچین موقعیتی زیاد پیش نمیاد


  دوباره سمت بابا برگشتم مردد بودم


  - یعنی برم؟


  بابا سری به نشانه تائید تکون داد


  - اره اگه حالت خیلی بد نیست فردا بعد دکتر با مهرشاد برو.


  انگار همه چیز و همه کس طرف معین بودن ... باز هم شک داشتم در حقیقت دوست نداشتم برم ولی حالا با این حرف هایی که پیش امد مجبور به رفتنم ... چشمی گفتم و رفتم سمت اشپزخانه تا صبحانه بخورم که مامان گفت تا یک ساعت دیگه ناهار اماده است به همین خاطر گشنه سمت اتاق برگشتم ... گشنگی مهم نبود اصلا کی تواین وضعیت به غذا فکر میکرد ... دیدن معین خوشایند نبود شاید لحنش مودب و رسمی شده بود ولی نمی دونم چی تو این پسر باعث فاصله من ازش میشد ... شاید مشکلش با پدرام دلیلش بود ... یعنی این عاقلانه بود؟


  - کی بود؟


  به چشمان پر خواب سماء نگاه کردم انگار صد سال نخوابیده بود


  - اقای معین تو نمیشناسیش


  تمام طول روز فکرم درگیر معین شد حتی نتونستم درست به تولد پدرام فکر کنم تا اسم پدرام می امد صورت معین هم کنارش نقش میبست ... مسخره بود اصلا موضوع مهم و بزرگی نبود من فردا بعد دکتر یکی دو ساعت میرفتم پیش معین برای کمک همین وتمام


  شماره اش هنوز کنار میز تلفن بود ... شماره را گرفتم همه تو سالن مشغول فیلم دیدن بودن تا بوق اول را زد سمت راهرو رفتم ... نمی خواستم خرابکاری کنم ... بوق دوم به سومی نرسیده صدایش را شنیدم


  - سلام منتظرتون یودم


  لحنم باید جدی میبود


  - سلام ... ببخشید فردا چه ساعتی شرکت باشم؟


  لبخندش را از این فاصله حس کردم ... موفق شده بود و میدانستم این را میداند


  - شما ساعت چند وقت دکتر دارید


  یاد حرف بابا افتادم وقتی ساعت را به مهرشاد می گفت


  - یازده


  - باشه شما هر وقت کارتون تموم شد بیاید شرکت من ... راستی مشکلی که ندارید بابت دردی که دارید میگم


  حالا که اصرار هاشو کرده بود داشت تعارف میکرد


  - نه مشکلی ندارم ...


  - خوبه اینطور خیالم راحتره ... فقط قبل رسیدنتون با گوشیم یه تماس بگیرید


  روی گوشی تاکید خاصی کرد نخواستم به دلیلش فکر کنم


  - باشه چشم ... با من کاری ندارید؟


  لحنش مغرورش گرم شد


  - نه فقط ممنونم


  سعی کردم لحنم هنوز خشک و جدی باشه


  - خواهش میکنم خداحافظ


  بعد خداحافظیش تلفن را سریع قطع کردم ... ای کاش پدرام نفهمه همینطور مدام به من شک داشت ... این بده خیلی بد که پدرام انقدر راحت بهم شک میکرد با اینکه من هیچ کاری نمی کردم ... خیلی به خودت امیدواری از کجا میدونی شک شاید براش مهم نیستی ... چه ربطی به اهمیت نداشتن داره؟ ... زانوم تیر کشید ... اروم دستم را روش کشیدم از دیروز بدتر شده بود برعکسش درد کمرم کمی بهتر بود فقط موفعه ای که طاق باز میخوابیدم و میشستم درد میگرفت ولی زانوم بی خود و بی جهت درد می گرفت ...


  ***


  صبح هر چه اصرار کردم فایده نداشت مامان قبول نکرد خودم برم و مجبور شدم کنار مهرشاد بشینم و فاصله تا دکتر را تحمل کنم ... تو ماشین اخمام تو هم بود و به بیرون زل زده بودم مهرشاد بدون حرفی حرکت کرد حتی طبق عادت پنل ماشین را هم روشن نکرد و این بد بود این سکوت بینمون خیلی اذیتم میکرد تو خانه خودم را مشغول میکردم ولی اینجا تحملش مشکل بود من و مهرشاد امکان نداشت کنار هم باشیم و با هم صحبت نکنیم


  - هنوز ناراحتی؟


  یه ان جا خوردم لحنش خشک بود ... لحن منم کمتر از اون نبود


  - نباید باشم


  - فکر میکردم بعد این همه مدت من را شناخته باشی و بدونی که وقتی عصبی میشم مغذم درست کار نمیکنه


  حرصم درامد دست پیش را میگرفت پس نیفته


  - جالبه تو منو میشناسی و راحت بهم شک میکنی ولی من نباید به خاطر رفتار زشتت ازت ناراحت بشم چون وقتی عصبی میشی دیگه خواهر و برادر حالیت نمیشه


  لحنم بد بود و میشد فهمید داره مراعات میکنه ... نه مراعاتم نکنه پرو بایدم کوتاه بیاد همه چی تقصیر اون بود اصلا عرفان دوست اون بود


  - عرفان دوست چندین سالم بود باورم نمیشد دروغ بگه اخه ...


  با عصبانیت سمتش برگشتم


  - باورت نمیشد دروغ بگه پس باورت میشد من با پدرام رابطه داشته باشم واقعا دستت درد نکنه


  قیافش تو هم رفت و لحنش کمی عصبی شد


  - بزار من حرفمو بزنم


  از دستش خیلی شاکی بودم


  - به حد کافی حرفاتو زدی


  صداش بالا رفت


  - دوباره افتادی رو دنده نحسیت


  منم صدام بالا رفت


  - جالبه وقتی حرف درست میزنم رفتم رو دنده نحسیم بهتره ما کلا با هم حرف نزنیم


  - چرا انقدر تو یدنده ای


  رومو ازش برگردوندم به بیرون خیره شدم انگار سکوتم ناراحتیشو بیشتر کرد


  - ستایش


  باز هم جوابشو ندادم


  - من تو رو میشناسم میدونم تو این دوره زمونه که دختر ها بودن و دوستی با پسر براشون افتخاره تو هنوز خودتو حفظ کردی و فکرت از این مسائل پاکه اما به من حق بده پدرام موقعیت خوبی داره از همه لحاظ مورد پسند دختر ها است و تو مهمونی کاملا مشخص بود که حتی خود تو یه ان از دیدنش جا خوردی ...


  لحنش اروم و بردرانه شده بود


  - منم بهت حق دادم چون تو هم دختری و ناخوداگاه جذابیتش میگیرتت ... وقتی عرفان اومد خونمون شاکی بود و اون حرف ها را زد باورش سخت بود اما تو ذهنم امد شاید تو هم خواستی این حس و حال ها را تجربه کنی


  لحن نوازشگرش منم اروم کرده بود نگاهم هنوز به بیرون بود


  - من ضربه خورده بودم حرف های پر از توحین عرفان بعدش دزدی تمام وجودم را پر از استرس تنش کرده بود باور اون حرف ها از سمت تو سخت بود ... شاید حرف خاصی نزدی ولی من اون لحظه یه تکیه گاه امن میخواستم که در مقابل عرفان ازم حمایت کنه


  ناراحت شده بود


  - از پریشب تا الان هزار بار به خودم لعنت فرستادم که پای اون نامرد را به خانمون باز کردم ... ستایش برای منم سخت بود عرفان دوست صمیمیم بود باورم نمیش با ناموسم اینطور رفتار کنه


  دلم براش سوخت نگاهش کردم


  - مهم نیست تو که از درونش خبر نداشتی


  نگاهش به روبرو خیره بود


  - دوست داشتم بلندتر سرش داد میزدم و محکمتر از خانه پرتش می کردم بیرون


  تعجب کردم


  - سرش داد زدی؟پرتش کردی بیرون؟!


  نگاهش سمتم برگشت


  - اره وقتی موضوع را فهمیدم جوش اوردم و دیگه نفهمیدم چی کار کردم قبل اینکه بابا بتونه جلوم را بگیره پرتش کردم بیرون ... فقط میمونه شراکتش تو شرکت که مهدی قراره بره دنبال کارهاش نمی خوام یک ثانیه چشم بهش بیفته


  ترمز ماشین تموم کننده بحثمون و بخشیده شدنش از سمت من بود


  - سریع بریم که این دکتره حسابی سرش شلوغه


  تو اسانسور ساختمان پزشکان نگاهم کرد


  - راستی یادت باشه حق الزحمه من را حساب کنی خانم مهندس


  لبخندی روی لبم نشست


  - پرو نشو حالا حالا ها باید کلی برام کار کنی تا دلم ازت صاف شه


  لبخند پر شیطنتی زد


  - ای بابا پس می خوای یه کولیه حسابی ازم بگیری


  - تا تو باشی از این کار ها نکنی


  با باز شدن درب اسانسور بیرون رفتیم با دیدن جمعیت تو یالن لبخندمون ماسید


  شانس اوردیم سفارش شده بودیمو زود کارمون راه افتاد دکتر مردی حدودا 53،54 ساله بود با چند تا سوال معاینه ام کرد برام چند تا دارو نوشت عکس از زانوم و سریع فرستادمون بیون ولی همین انتظار قبل و ویزیت شدن نزدیک دو ساعت وقتمون را گرفت


  سوار ماشین شدیم ... مهرشاد نگاهش سمتم برگشت


  - حالا شرکت اقای معین را بلدی؟


  اخ راست میگفت چقدر من گیجم یادم رفته بود ازش ادرس بگیرم


  - نه الان بهش زنگ میزنم میگیرم


  مهرشاد فقط سرشوتکون داد و منتظر به من که داشتم شمارشو میگرفتم نگاه کرد


  - حالا چرا زل زدی به من؟


  - چی کار کنم نمی دونم کجا باید برم


  تا خواستم چیزی بگم صداش تو گوشم پیچید


  - سلام ... بفرمائید


  یه ان از لحن مغرور و سردش جا خوردم


  - سلام اقای معین فرهانی هستم


  لحن مغزوزش گرم شد


  - به بانو فرهانی ... دارین میاین


  از لحن و نوع صحبتش خندم گرفت ولی جلوی خودم را گرفتم


  - بله ببخشید میشه ادرس شرکت را بگین


  - اوه بله ادرس یادداشت کنید ...


  بعد گرفتن ادرس سریع قطع کردم و ادرس را سریع به مهرشاد گفتم ... مهرشاد بدون حرفی حرکت کرد ... تا دمه شرکت راه زیادی نبود و زود رسیدیم


  - میخوای من باهات بیام؟


  با تعجب نگاهش کردم سعی کردم از نگاه و لحنم متوجه استرسم نشه


  - نه برای چی؟


  لبخندی به چشمام زد


  - از دیشب که با معین صحبت کردی تا الان استرس خاصی تو چشماته اگه دوست نداری نرو


  ازش حرصم میگرفت من و حالت هامو انقدر راحت میشناخت بعد اون طور قضاوت کرده بود لبخند مسخره ای زدم


  - بچه که نیستم این استرس هم که میبینی به خاطر روبرویی با ادم های جدیده به قوله بابا برای ایندم خوبه


  مهرشاد نگاه عاقلانه ای بهم کرد


  - تو هم که چقدر با این حرف ها موافقی


  میدونستم اگه بخوام با مهرشاد حرف بزنم منصرف میشم نگاهمو ازش گرفتم


  - این حرف ها را ول کن من الان خواسته یا ناخواسته اینجا هستم باید هم برم بالا چون منتظرم هستن


  - باشه برو بالا کارت تموم شد بهم زنگ بزن بیام دنبالت حالا حالا ها باید جبران کنم


  به صورتش لبخند زدم چشمی گفتم و از ماشین پیاده شدم ... تازه نگاهم به برج سفید روبروم افتاد چه نمایی داشت ... اروم از پله ها بالا رفتم تا به جلوی درب رسیدم دربونی در کت و شلوار رسمی و مشکی درب را برام باز کرد ... سری به نشانه تشکر براش تکون دادم نگاهم تو لابی چرخید فضای مدرن و خلوتی بود صدای پاشنه کفشم تو فضا میپیچید سمت تنها میز بزرگ و چوبی موجود در سالن به اون بزرگی رفتم ... مرد و زنی خوش پوش پشت میز مشغول به کار بودن


  - سلام ... خسته نباشید


  نگاه زن سمتم برگشت از جاش بلند شد و لبخند ساده ای به صورتم زد لحنش مودب بود


  - سلام مچکرم بفرمائید


  لبخند زدم


  - با مهندس معین قرار داشتم


  زن سری به نشانه فهمیدن تکون داد


  - شما خانم؟


  - فرهانی هستم


  - یک لحظه با ایشون هماهنگ کنم


  و با دست به مبل های استیل کنار سالن اشاره کرد


  فهمیدم باید برم بشینم تشکر کردم و سمت مبل ها رفتم هنوز نشسته بودم مردی جوان سمتم امد


  - خوش امدید چی میل دارین براتون بیارم


  یه ان جا خوردم تازه مگه چقدر باید منتظر میموندم لبخند ساده ای زدم


  - مچکرم چیزی نمی خورم


  سری تکان داد و سریع ازم فاصله گرفت


  - خوش امدی بانو


  سریع سمت صدا به عقب برگشتم معین با کت اسپرت زرشکی و لی تیره خانمیای سمتم امد ... از جام بلند شدم


  - سلام..ممنون


  لبخند خوش امدی به صورتم زد


  - ببخشید معطل شدی میخواستم خودم بیام استقبالت


  لحنش فوقلعاده گرم بود ولی غرور صداش تو این گرما هنوز کاملا مشخص بود ... با دست به اسانسوری درب طلایی اشاره کرد


  - بفرمائید بریم تو اتاق من


  در سکوت کنارش حرکت کردم و وارد اسانسور شدم ...


  - خانمی دکتر چی گفتن؟


  نگاهش کردم چشمان مشکیش روی چشمام ذوم شده بودن


  - چیز خاصی نگفت فقط برای زانوم عکس نوشتن


  ابرویی بالا انداخت


  - یعنی برای تشخیص نیاز به mriداره


  با باز شدن درب اسانشور بیرون امدم


  - بله گفتن فعلا میتونن برای درد هام فقط مسکن بدن و جواب قطعی را بعد دیدن عکس میگن


  اسانسور نزدیک به دربی فندقی رنگ باز شده بود معین با دست به درب اشاره کرد


  - بفرمائید داخل


  اروم وارد اتاق شدم


  - پس من مجبورتون کردم با این درد بیاین شرکت


  لبخند ساده ای بهش زدم و با اشاره اش روی مبل های چرم راحتیش نشستم


  - الان خوبم یکی از مسکن ها را بعد مطب سریع خوردم


  کاغذ لول شده بزرگی را از روی میزش برداشت و روبرویم نشست کاغذ را روی میز گذاشت


  - شرمنده ام


  اما لحنش اصلا شرمنده نبود برام هم مهم نبود من به خواست خودم امده بودم نه اصرار اون ... واقعا؟!


  - مهم نیست بهتره بریم سر کارمون


  نقشه لول شده را روی میز بزرگ بینمون کامل باز کرد


  - حالا چطور زانوتون انقدر درد گرفت


  ای بابا این انگار تا کل داستان را نفهمه ول کن نبود


  - پنجشنبه دزد کیفمو زد سر کشیده شدن روی زمین نمیدونم زانوم به کجا خورد که درد گرفت


  دوست داشتم بگم خوب حالا فضولیت خوابید ... نقشه را رها کرد و همین باعث شد دوباره کاغذ لول بشه به مبل کامل تکیه داد


  - اوه چه اتفاقی تنها که نبودید؟


  لحنش کمی نگران شده بود نمی دونستم واقعی بود یا نه


  - نه اقا پدرام اونجا بودن کمکم کردن


  نگاهش برق زد


  - اووو جالب شد پس پسر خاله بنده با شما بودن ... خیلی خوبه که نتونسته از شما محافظت کنه


  اخمام تو هم رفت


  - من با ایشون قرار نداشتم با کس دیگه ای بودم


  - کی؟


  لحنش حرصم را در اورد


  - خواستگارم


  اینبار چشماش نه تنها گرد شد بلکه لبخند بزرگی هم روی لبهاش نشست


  - بعــــــــله ... پس خواستگارم دارید حالا کی هستن این مرد خوشبخت؟


  نگاهم را ازش گرفتم نمی خوام جوابتو بدم پسره فضول اصلا به تو چه ... ای بابا دختر چته بیچاره فقط سوال کرد جرمه؟


  - هیچ کس همه چی تموم شد


  .  . : : این کتاب توسط کتابخانه ی مجازی نودهشتیا (www.98ia.com) ساخته و منتشر شده است : : .


  لحنش مشتاق بود


  - چرا خانمم نکنه به خاطر اینکه نتونسته ازت محافظت کنه یا دلیل دیگه ای وسطه


  اخم هام بیشتر تو هم رفت


  - از همون اول ازش خوشم نمی امد همین


  - چه دلیل خوبی ... ولی خوب کردی جواب منفی دادی


  تعجب کردم نگاهم بالا امد لبخند پر حرفی یه چشمای پر سوالم زد


  - هر کسی لیاقتتو نداره


  چشام از حدقه بیرون زد ... خشکم زد لحنش عجیب و گرم بود انگار میخواست ادم را جادو کنه


  - سلام


  صدا چقدر اشنا بود ... صدای پدرام بود سریع و با وحشت سمت درب برگشتم ... نگاه جا خورده هر دومون در هم گره خورد.


  باورم نمیشد پدرام اینجا چی کار میکرد ... معین انگار حرف قلبمو شنید


  - گفتم پدرامم بیاد باهم مشکلات را حل کنیم


  نگاه عسلی پدرام سمت معین برگشت اما من هنوز میخش بودم ... گفته بیاد کمک ولی اون که گفت باهش مشکل داره ... ای کاش نمی امدم این قلبم چیزی میدانست که انقدر بی قرار و ناراضی بود ...


  - تازگیا خیلی زرنگ شدی برای امروز خیلی فکر کردی؟


  نگاهم سمت معین برگشت لحن پدرام پر کنایه بود و معین لبخند شیطونی زد


  - نه نیاز به فکر نداشت برعکس هماهنگیش خیلی ساده بود


  اینا چی میگفتن هماهنگی؟در چه مورد؟یعنی بودن ما اینجا هماهنگ شدست ولی ...


  - بفرمائید بشینید


  پدرام نگاهش سمت من برگشت به تبعیت از اونا منم نشستم اما نگاهم خیره به نگاه مغرور و پر حرف پدرام بود دوست داشتم بهش بگم دلبل ابنجا بودنم چیه


  - انگار از دیدن هم جا خوردید؟


  هر دو سمت معین برگشتیم من که انگار لال مونی گرفته بودم ... پدرام لبخند تلخی زد


  - بهت تبریک میگم به خواستت رسیدی


  معین تو مبل فرو رفت و پاشو روی هم انداخت


  - ولی فکر نمیکردم بیای ... مشعوفمون کردین جناب


  لحنش پر تمسخر بود و لبخند کج روی لبش لحنش را تکمبل مبکرد


  پدرام بی اهمیت به لبخندش به من نگاه کرد


  - شما بهترین؟


  لحنش گرم بود ولی انگار ازم گلایه مند بود ناخوداگاه خجالت کشیدم


  - ممنون من بابت اونروز به شما مدیونم


  - انگار شما تا الان زندگیتون را به دو نفر مدیون شدین


  مثل فنر از جام پریدم نگاه وحشت زدم روی لبخند خبیثانش خشک شد ...


  - مگه شما به کس دیگه ای هم مدیونید


  نگاهم مردد و وحشت زده به نگاه جاخوردش گره خورد ... چی باید میگفتم؟دهانم را باز کردم اما بی هدف دوباره بستمش نگاهم را از نگاه متعجبش گرفتم ...


  - به من ... آ..آ ... آ نپرس چرا که دلیلش سِکرِته


  با چشمانی از حدقه بیرون زده به معین خیره شدم نگاه خشک و بی حس پدرام بین ما چرخید


  معین سرجاش درست نشست و تو چشمان گرد من خیره شد


  - بهتره بریم سر کارمون


  و با حرکت سریعی از جاش بلند شد ... چطور تونست همچین چیزی بگه با دودلی به پدرام نگاه کردم ... انگار بی خیال بود نقشه روبرویش را باز کرده بود و بی اهمیت و سرد بهش خیره شده بود ... یعنی واقعا براش مهم نبود؟یعنی فکرش درگیر حرف پدرام نشده بود؟یعنی به من شک نکرده بود؟وای معین تو به من قول داده بودی ... حالا هم زیر قولش نزد فقط گفت بهش مدیونی ولی نوع گفتنش بیشتر ادم را تحریک میکرد انگار موضوع مخفی خاصی بین ما وجود داره ... دوست داشتم تک تک موهامو بکنم


  - این نقشه خیلی هم ایراد نداره ...


  نگران سمت پدرام برگشتم ... نگاه بی تفاوتش را از نقشه گرفت و به معین که سمت پنجره بزرگ اتاقش رفته بود نگاه کرد


  - نمی خوای بگی منو بخاطر این مشکلات بچه گانه تا اینجا کشوندی


  این چی میگفت مشکلات بچه گانه یعنی چیز بزرگی نبوده؟پس دلیل امدن من ... اون تعریف ها همه الکی بود ... شاید هم تو را در همین حد دیده نمی خواسته وقت باارزش خودشو صرف این کار های بی ارزش کنه ... یعنی وقت من بی ارزشه؟


  - پس پروژه مهمتون همین بود؟ چرا فکر کردید وقت من بی ارزشه؟


  هر دوشون سمت من برگشتن انگار از لحن عصبیم جا خورده بودن ... معین لبخندش محو شده بود


  - کی گفت وقت بانو بی ارزشه بگید همین جا دوشقش کنم


  نگاه عصبیم گنگ شد راست میگفت کی گفت؟هیچ کس خودت دختره ابله به این نتیجه رسیدی ... به تته پته افتادم


  - من ... اقا پدرام ... اخه ... چون نقشه ...


  - نه پروژت مهمه نه مشکل اساسی داره پس از نظر تو وقت ما بی ارزشه


  پدرام از جاش بلند شد نگاه گنگم دنبالش رفت ... روبروی معین قرار گرفت و نقشه را با سردی تو سینه معین زد


  - من امروز سرم خیلی شلوغ بود بخاطر توی ...


  - ای ای ای پسر خاله عزیز انقدر تند نرو اصلا این نقشه مورد نظر من نبود


  اخمهای پدرام تو هم رفت


  - هان ... داری بازی میکنی؟


  معین خنده کوتاهی کرد


  - نه باور کن غیر عمد بود خودمم یه ان جا خوردم


  پدرام نقشه را رها کرد که افتاد روی زمبن


  - من امروز سرم شلوغه تا الانم خیلی تحملت کردم باشه برای بعد


  من سریع از جام بلند شدم نمی فهمیدمشون داشتن چی کار میکردن پدرام اومده بود کمک ولی انگار فقط میخواستن همدیگرو از رو ببرن ... معین لحظه ای نگاهش روی من موند و دوباره سمت پدرام برگشت


  - باشه هر طور میلته فقط قبل جشنت باشه ... شما هم دعوتید


  جا خوردم منظورش بامن بود نگاه پدرام روی من قفل شد ... باید چی جواب میدادم میگفتم برادرم دعوتشو رد کرده ولی من میخوام باهاش بجنگم و بیام ... باز کم اوردم و سرم را پائین انداختم تنها جواب این بود هنوز معلوم نیست برم یا نه


  - ایشون دعوتم را رد کردن


  باز نگاه پر سوال و مشتاق معین جلوی چشام نقش بست اما الان مهم نبود نگاهم سمت نگاه سرد و گرفته پدرام برگشت ... نکنه فکر کنه از این اتفاق خوشحالم


  - مهرشاد به من حرفی نزده بود وقتی به من گفت ناراحت شدم که دعوتتون را بدون هماهنگی با بقیه رد کرده


  گرفتگی نگاهش محو شد ... دلم نورانی شد


  - پس میاین


  نگاهم سمت معین برگشت


  - هنوز مشخص نیست ولی سعیمون اینه که بیایم


  سعی میکردم جمع ببندم تا بد برداشت نکنه البته بیشتر معین با اون نگاه نافذش که مو را از ماست بیرون میکشید


  - شما میمونید


  پدرام نگاهش به من بود ... نمی دونستم به معین نگاه کردم


  - با من کاری ندارید؟


  معین شونه ای بالا انداخت


  - دونفری هم میشه کار کرد اما نمی خوام با درد پاتون اجبارتون کنم


  لبخند زدم


  - پس من میرم


  - من میرسونمتون


  باز هم لحن رسمی پدرام اما برام مهم نبود مهم بودن در کنارش بود ... فاصله تا خانه کم بود اما همین برای دل عاشق من بس بود.


  دوست نداشتم تعارف کنم خودم که حال دلم را میدونستم ولی غرورم اجازه نداد


  - مزاحم شما نمیشم زنگ میزنم برادرم


  نگاه جدیش روی صورتم ذوم شد ... خدا کنه قبول نکنه ... چه حس و حال احمقانه ای دارم


  - نه راهمون یکیه ... میرسونمتون


  با این حرفش انگار دنیا را بهم دادن و مثل دختر بچه ها لبخند بزرگی روی لبام نشست اما با دیدن نگاه خبیثانه معین سریع به لبخند ساده ای تغییرش دادم


  - خداحافظ


  معین با لحن مغروری مثل خودش جوابش را داد اما من کمی معمولی تر خداحافظی کردم نگاه پر حرفش تا دمه در بدرقمون کرد تا دمه درب شرکت ساکت بود حتی جواب دربان و زن و مرد تو پذیرش را هم نداد


  ماشین شاسی بلند مشکیش نزدیک پارک بود ... در سکوت درب را برام باز کرد این سکوتش معذبم کرده بود انگار گناه بزرگی مرتکب شده بودم ... سوار شدم با بسته شدن درب نگاهم دنبالش کشیده شد ... اما وقتی خواست سوار بشه سریع نگاهمو به جلو دوختم


  در همان سکون حرکت کرد ... تپش قلب گرفته بودم عطر تنش فضای بسته ماشین را دیوانه کننده کرده بود ... هر نفس عمیقم دلم را مست تر میکرد ... زیر چشمی نگاهم سمتش کشیده شد نامردی بود من دوست داشتم بهش خیره بشم و با لذت نگاهش کنم نه اینطور دزدانه و بریده بریده ... نگاهش مستقسم و پر جذبه به روبرو بود اخم بین دو ابرویش قند در دلم اب کرد مسخره بود باید میترسیدم حتما از چیزی عصبی یا ناراحت بود که اینطور اخم کرده بود اما نه من عاشق این صورت پر جذبه شده بودم و از دیدن گونه های صفت و نگاه برنده و ابروهای گره خورده تمام وجودم غرق لذت میشد


  - انگار قرار بود چند روز استراحت کنی


  سریع نگاه ازش کندم ... میدونستم منظورش چیه لحنم پشیمان بود


  - بله میدونم ولی پسر خالتون خیلی اصرار کردن تو رودربایستی قرار گرفتم


  لحنش تلخ شد


  - بهنام بلده چطور به خواستش برسه ... ولی تو نباید میرفتی


  چقدر راحت تو خطابم کرد چرا بین ناراحتی خوشحال میشم


  - فقط میگم متاسفم


  - لطفا دیگه نگو پسر خالم همون معین بهتره


  انگار رابطشون بدتر از این حرفا است ... برای من که مهم نیست


  - باشه هر طور شما راحتین


  نگاهم روی داشبورد قفل شد ... میدونستم اگه بفهمه ناراحت میشه خوب حقم داشته قرار بود نرم شرکت که استراحت کنم نه اینکه برای خودم برم ول گردی ... اوه تو هم کجا رفتی ول گردی رفته بودی کمک پسر خاله خودش ... دیدی که گفت پسر خاله نه معین


  - معین باز هم باهات تماس میگیره


  جملش خبری بود و تعجب کردم از کجا میدونست از خدا خواسته نگاهش کردم


  - از کجا میدونید


  نگاه او هم سمتم برگشت ... نگاهش با اینکه عسلی بود اما اتش داشت تمام وجودم داغ شد


  - میشناسمش تا منو از رو نبره ول کن نیست حالا دعوای بین ما مهم نیست فقط اینو بدون هر وقت خواستی بری حتما به من خبر بده


  نکنه فکر کرده خودمم از خدام بوده و بلند شدم هلک هلک تنهایی رفتم خونشون هول شده گفتم


  - من تنهایی نرم شرکت


  نگاهشو که ازم گرفته بود دوباره سمتم برگشت هول تر از اون بودم که بزارم حرفی بزنه


  - دیشب که به خانه زنگ زدن من زیاد راضی به رفتن نبودم ولی پدر و مهدی اصرار کردن گفتن برای اینده شغلیم خوبه منم مجبور شدم حتی مهرشاد خودش بعد دکتر من را رسوند شرکت


  لبخند گرمی روی لباش جون گرفت


  - دکتر برای چی رفتی؟


  لبخندش و منحرف شدن بحث یه ان گیجم کرد


  - برای درد زانو و کمرم


  نگاهش کوتاه روی زانوم کشیده شد و دوباره به روبروش خیره شد لحنش نگران بود


  - هنوز درد میکنه؟


  راضی به نگرانیش نبودم مخصوصا وقتی اینطور نگران حالم بود


  - نه بابا اصرار کردن


  - دکتر چی گفتن؟


  سعی کردنم لحنم عادی باشه که با این قلب دیوانه و لبخند روی لب و لحن نگرانش دشوارترین کار عالم برایم بود


  - هیچی دارو دادن و برای راحتی خیال خودمون گفتن از زانوم عکس بندازم


  لبخندش کمی محو شد و زیر لب چیزی زمزمه کرد


  - خودم میبرمت ... با پدرتون هم خودم صحبت میکنم


  واقعا با این پایکوپی تو دلم دیوانه بودم اگه تعارف میکردم پس فقط به لبخندی بزرگ و تشکری ساده بسنده کردم


  نزدیک خانه بودیم از خیابان های اشنا اینو فهمیدم ... نگاهم سمتش برگشت دوست داشتم به بهانه صحبت عمیق نگاهش کنم


  - من فردا برمیگردم شرکت


  نگاهم کرد ... لبخند محو زد


  - من راضی نیستم با این درد بیای


  ای کاش میفهمید با هر حرف و حرکتش چه وِلوِله ای به جانم میندازه لحن عاشقم کامل از حال درونم خبر میداد


  - نه بهترم


  فقط سرش را به حالت تائید تکان داد انگار از برگشت من به سر کار همچین ناراضی هم نبود ... با ایستادن ماشین معلوم شد که رسیدیم ... چقدر کندن ازش سخت بود نفهمیدم چطور انقدر زود وابسته اش شده ام


  ممنونم واقعا لطف کردید-


  کاری نبود ... میخواید فردا هم بیام دنبالتون-


  چقدر لحنش عوض شده بود دوستانه و گرم مثل همیشه نبود و حرفش قلبم فریاد میزد باید قبول کنم اما عقلم بی بورو برگرد نفی می کرد اخر هم عقلم پیروز شد


  - ممنون مزاحم شما نمیشم


  لبخندش هنوز محو گوشه لبش بود


  - هر طور مایلید ... به خانواده سلام برسونید


  - شما هم همینطور ...


  از ماشین پیاده شدم دستم را بالا اوردم


  - خداحافظ


  جوابم را داد ... نگاه منتظرش میگفت که اول من باید برم چقدر این انتظار را دوست داشتم اما نمی خواستم منتظرش بزارم با لبخندی نگاه ازش گرفتم و سمت درب ساختمان رفتم با بسته شدن درب ساختمان صدای پر گاز موتور ماشینش از رفتنش خبر داد.


  جوابم را داد ... نگاه منتظرش میگفت که اول من باید برم چقدر این انتظار را دوست داشتم اما نمی خواستم منتظرش بزارم با لبخندی نگاه ازش گرفتم و سمت درب ساختمان رفتم با بسته شدن درب ساختمان صدای پر گاز موتور ماشینش از رفتنش خبر داد


  با ورود به خانه سوال های متداول شروع شد ... چی شد؟چی گفت؟شرکتشون چه شکلی بود؟و ... ... ..


  اما من بی اهمیت به همه وارد اتاق شدم و سر پر باد از عاشقیم را روی بالشتم گذاشتم و چهره پدرام را روی سقف نقاشی کردم


  - چرا زنگ نزدی بیام دنبالت؟


  انگار واقعا تصویر پدرام روی سقف حک شده بود بدون اینکه به مهرشاد نگاه کنم جواب دادم


  - با پدرام اومدم


  بی حواص تو عالم دیگری غرق بودم


  - اهان اقا پدرام منظورته دیگه


  سریع به خودم اومدم و سمتش برگشتم اولین چیز تو صورتش لبخند پر شیطنتش نگاهم را گرفت یعنی خرابکاری کردم بزرگ


  - اره دیگه اقا پدرام


  قدم های بلند و ارومی سمتم برداشت جلوم خم شد و با اون لبخندش تو صورتم را جست و جو کرد ...


  - تو هپروتی ... نکنه؟


  سریع بلند شدم و صورتم را ازش مخفی کردم


  - دوباره مسخره شدی


  لحنش خندان و پر کنایه بود


  - بهتره من برم اره ... تو این مواقع تنهایی خوبه


  پلکامو با حرص روی هم فشردم و با لحنی که سعی کردم کاملا جدی باشه گفتم


  - مهرشاد


  خندید ... بین خندش ادامه داد


  - باشه باشه ما رفتیم


  با رفتنش سریع رفتم سمت درب و دستگیره را محکم گرفتم ... خاک بر سرم چه خرابکاری کردم حالا فکر میکنه حرفای اون مرتیکه همه راست بوده ... نه اگه فکر کرده بود لبخند نمیزد ... دستگیره را رها کردم و دستم را روی سرم گذاشتم ... حالا اذیت هاش شروع میشه


  همین موقعه درب باز شد و خورد بهم صدای اخم بلند شد


  - چرا چسبیدی به در


  به سماء که سرشو از لای درب تو اورده بود نگاه کردم و کنار رفتم


  - امروز خوش گذشت؟


  بی اهمیت بهش سمت کیفم رفتم


  - کار کردیم


  الهی شکر دیگه حرفی نزد و من دنبال بهترین رفتار برای روبرویی با مهرشاد گشتم الان اون مهم بود


  تا شب سعی کردم زیاد جلوی چشم مهرشاد نباشم حتی تمام طول ناهار و شام سرم پائین بود البته سعی میکردم رفتارم عادی باشه تا مهرشاد را بیشتر از این تو شک نندازه اما حوصله نگاه هاش را نداشتم


  صبح با ذوق خاصی بلند شدم چه کاری میکرد با ادم این عشق، تا شرکت دل تو دلم نبود به درد زانوم حتی برای یک ثانیه هم فکر نکردم از درب که وارد شدم نگاهم دنبال پدرام گشت اما ندیدمش تمام مدت که مشغول به کار بودم تمام ذهنم پیش پدرام بود گوشم سمت درب و تلفن بود اما تا اخر ساعت اداری هیچی حالم بد گرفته شد نمیدونم چرا انتظار داشتم وقتی میدونه دارم میام شرکت حتما بیاد سراغم توقعی زیاد از پدرام ...


  یک هفته همینطوری گذشت بدون اینکه ببینمش یا صداشو بشنوم دلتنگی روی رفتارم انقدر تاثیر گذاشته بود که خانواده ام متوجه تغییر حال و هوام شده بودن وقتی برای عکس از زانوم با مهرشاد رفتم انقدر عنق و تو خودم بودم که حتی به شوخی هاش هم اهمیت نمیدادم تنها خوش شانسیم این بود که تو این مدت عذاب اور معین باهام تماس نگرفت ...


  برای گذراندن این روز های کسلِ زجر اور برای خودم انگیزه ساختم و با اینکه درد زانوم شدید بود تنهایی دنبال کادوی مناسبی براش شروع به گشتن تو پاساژ ها کردم ... اما چیزی چشم را نمی گرفت مغازه شیک ادکلن فروشی چشمم را گرفت ... میدانستم که حتما خودش بهترین ادکلن ها را داره ولی به نظرم بهترین چیز بود چه احساس خوب و شیرینی بود مست شدن با بوی عطری که خودم برایش خریده ام ... فکرش حالم را بهتر کرد ... اما از کجا معلوم که استفاده میکرد ... مهم نبود


  پسر فروشنده وقتی دید انخواب برام سخته ادکلنی را بهم پیشنهاد کرد بوش جوانانه نبود شیک و سنگین بود ولی دوست داشتم بوش به ادم ارامش میداد وقتی قیمت را پرسیدم یک ان جا خوردم قیمتش دو سه برابر قیمت ادکلن های دیگه بود اما مهم نبود ... وقتی به خانه رسیدم از شدت درد زانو نمی تونستم دیگه روی پا بایستم اما ته دلم اروم بود بلاخره چیزی که به نظرم مناسبش بود براش خریدم


  اون روز هم با امید واهی دیدنش سمت شرکت رفتم ... لابی مثل همیشه پر جنب و جوش و شلوغ بود چشمام بی هدف در سالن گشت اما باز هم نبود نفس حبس شده ام را بیرون دادم سمت اسانسور رفتم خودم را بین کارمند ها جا کردم ... وقتی از اسانسور بیرون امدم نگاهم سمت انتهای راهرو کشیده شد ... چقدر این دل بیقرارش بود تا خواستم نگاهم را بگیرم درب اتاقش باز شد ... با دیدنش که اتاقش بیرون امد تمام وجودم غرق شوغ و اشتیاق شد ... دوست داشتم سمتش بدوم و محکم خودم را در اغوش مردانه اش بیندازم اما محوش شده بودم ... پدرام سرش پائین بود نگاه پر اخمش داخل پرونده روی دستش بود و اصلا حواسش به من نبود و من انقدر دلم از این دو هفته ندیدنش پر بود که نگاهم مصر خیره بهش بود و بی خیال از اینکه پدرام بی حواس با قدمهایی بلند سمتم می امد ... نگاهم بین موهای مشکیش گم شد ... ناگهان تن مردانه اش محکم به هم خورد و پخش زمینم کرد با پخش شدن پرونده ها روی زمین به خودم امدم و سریع شروع به جمع کردن کاغذ ها از روی زمین کردم ... ناگهان دستی زیر بازویم قرار گرفت و از روی زمین بلندم کرد ... نگاهم در نگاه جادویی اش قفل شد ... کاغذ ها را اروم از دستم گرفت


  - سلام ... خوش امدید.


  نگاه مستم پر اشتیاق بین عسلی نگاهش چرخید ... لحنم گرمتر از نگاهم بود


  - سلام


  انگشتان مردانه اش بازوی اتش گرفته ام را رها کرد


  - بهتری؟


  لحن دوستانه اش را چقدر ئوست داشتم ... ای کاش میدانست با دیدنش تمامه دردهامو فراموش کردم


  - بله خوبم


  لبخندش تمام دل تنگی هایم را از بین برد


  - الهی شکر ... خوش حال شدم دیدمت ...


  از کنارم خواست بگذره ... ترس از رفتنش قدرت تحلیل موقعیت را ازم گرفت


  - دارید میرید؟


  پرونده به هم ریخته را لای پوشه جا داد


  - اره باید برم شمال دنبال کارهای تولد امروز اخرین روز شرکتم بود


  حرفش اب سردی بود روی احساساتم ...


  - یعنی دارید میرید شمال؟


  چه سوال مسخره ای اما دست خودم نبود لبخندش عمیق شد و لحنش تاکیدی شد


  - بله دارم میرم …


  سرش را ارام تکان داد


  - خداحافظ


  اشک پشت پلکم را سوزاند ... صدایم خارج از اراده من لرزید


  - خداحافظ


  نگاهش سریع برگشت وبا قدم هایی بلند و سریع سمت اسانسور رفت قلبم دنبالش رفت اما مغذم پاهامو محکم روی زمین نگه داشته بود


  نگاهم تا گم شدنش تو اسانسور دنبالش رفت ... تکون ارومی خوردم و سمت اتاقم رفتم ... کی میشد دوباره ببینمش؟نفسم را با حسرت بیرون دادم ... ای کاش میدونست چقدر ثانیه ها و دقایق را شمردم تا ببینمش شاید اون موقعه انقدر راحت نمی رفت ... سرم را روی میز گذاشتم دستم را روی سینه بی قرارم گذاشتم دل دیوانه من به همین دیدار کوتاه قانع باش سهم تو همینه ... بهتر بود مثل این دو هفته سرم را با کار گرم میکردم ... چه کار بیهوده ای ... دستانم بی هدف رو کیبرد حرکت میکرد و نگاهم بی توجه به صفحه مانیتور خیره بودن فکرم پیش پدرام بود کنارش نزدیک اسانسور وقتی دستم را گرفته بود و تو چشم هام خیره بود ... اینجوری نمیشد کار کرد جسمم اینجا روحم پیش اون ... باید یه اب به صورتم میزدم صندلیم را عقب دادم و بلند شدم


  درب اتاق سریع باز شد کب کرده نگاهم در نگاهش جا گرفت


  - باز هم سلام ...


  ضعف کردم ... قدمی به جلو برداشتم دوست داشتم خودم را پرت کنم تو سینش ... قلبم دیوانه شده بود اینجا بود ... روبروم ...


  - ببخشید راستش کلا یادم رفت یه پرونده را میخواستم ازت بگیرم


  لبخند کجش دلم را برد ... قدمی سمتم برداشت ... زانوی پر دردم شل شد ... نگاهم هنوز رویش خیره بود ... روبروم قرار گرفت سرش را پائین اورد و تو چشام خیره شد و دستش را جلوم تکان داد


  - خانمی اینجایی؟


  لحن شوخش و کلام پر محبتش تنم را بی حس کرد ... نزدیک بود غش کنم سریع میز کنارم را گرفتم


  - بله هستم ...


  خندش را مخفی نکرد و خیلی راحت به صورتم پاشیدش همون طور که به صورتم خیره بود گفت


  - پس پرونده شرکت مهندس فارسی را بهم بده


  چه توقع زیادی وقتی بهم اینطور خیره شده چطور میتونم دنبال پرونده بگردم ... گنگ نگاهمو ازش گرفتم و سمت فایل ها رفتم ... اصلا نمیدونستم کدوم پرونده را میگفت تازه کلی فکر کردم تا فهمیدم فارسی کی هست ... بی هدف تو کشو ها رو میگشتم بازشون میکردم و با نگاهی بی دقت توشون را میدیدم تمام حواسم پیش پدرام بود ... ناگهان دست گرمش از روی مانتوم مچم را گرفت ... وجودم لرزید ... چشمهام تو صورتش گشت و به نگاه عسلی داغش رسید


  - می خوای خودم بگردم؟


  از جلوی کشو کنار رفتمو و به دیوار کنارش تکیه دادم ... نفسم بین قفسه های سینم گیر کرده بود نگاهم بدون هیچ ترس و خجالتی تو چهره مردانش میگشت ... نگاه مهربانش سمتم برگشت ... این نگاه بی دفاعم میکرد


  - پیداش کردم


  تنها حرکتم تکان دادن ارام سرم بود ... نگاه ازم گرفت ... پشتش را بهم کرد ... نفس عمیق و ارامی کشیدم


  - بهتره من هر چه زودتر برم کلی کار دارم


  دوباره نگاهش سمتم برگشت لبخند جذابی حواله صورت گر گرفته ام کرد ... انگار از نگاه عاشق و حال مستم لذت میبرد


  - ولی خوشحال شدم دوباره دیدمت ... ممنون


  نزدیک بود مثل این فیلم ها غش کنم بیفتم وسط اتاق دستم را سفتر گرفتم زبانم اروم در دهانم چرخید


  - خواهش میکنم


  نگاه کیفورش را ازم گرفت و سمت درب رفت اروم سمت میزم رفتم که دوباره سمتم برگشت کمرم تیر کشید و صاف شد ...


  - راستی خوشحال میشم دعوتم را قبول کنید و تو تولد ببینمتون


  و قبل اینکه من بتونم دهن پر اشتیاقم را باز کنم دوباره سمت درب برگشت خواستم تن پر ضعفم را روی صندلی بنشونم تا کمی دلم اروم بشه که دیگه نتونستم روی پاهای سستُ لرزانم بایستم و محکم روی زمین پخش شدم ... درد شدیدی از زانو تا کمرم پیچید و یه ان احساس کردم فلج شدم صورتم از درد جمع شد ...


  - چی شدی؟


  سرم را بالا اوردم نگاه پر دردم در نگاه نگرانش گم شد ... عاشقش بودم ای کاش میشد این را فریاد بزنم


  - ستایش خوبی؟


  چقدر اسمم را قشنگ صدا میکرد ... دهن باز کردم که جوابش را بدم ... اما چی می گفتم ... میگفتم انقدر عدا و اصول اومدیُ دلمو بردی که بدنم سست شد و اینجوری قیلی ویلی رفتم و پخش اتاق شدم از افکار خودم خندم گرفت و ناخواسته پغی زدم زیر خنده ... نگاه نگرانش گرد و متعجب شد


  - حالت خوبه؟


  صددرصد فکر میکرد دیوانه شدم اینها خنده دار نبود ولی خندم شدیدتر شد ... از خنده بی بهانه من پدرام هم خندید و در همان حالی که جلوم زانو زده بود گفت


  - بهتره پاشی؟


  در همان حال خنده خواستم بلند شم که زانوم تیر کشید و سر جام برگشتم وقتی اینطور میخندیدم تمام تنم سست میشد و هیچ کاری نمی توانستم انجام بدم دستم را جلوی دهانم گرفتم تا جلوی خنده ام را بگیرم اما فایده نداشت ناگهان دست مردانه اش زیر بازوم قرار گرفت و همراه با خودش سریع از روی زمین بلندم کرد ... حرکت ناگهانی و فاصله کم بین صورت هایمان نفس را در سینه ام حبس کرد بهت زده به نگاه پر شیطنتش خیره شدم


  - بلاخره خندت بند امد فکر کنم حالا بتونی بگی چرا افتادی


  بازوم را رها کرد وقدمی عقب گذاشت ... انگار به بدنم برق وصل کرده بودن در این حالت مغذم درست کار نمی کرد دهانم بی اراده من باز شد


  - ضعف کردم


  خنده کج و جذابی جایگزین لبخند پر شیطنتش شد


  - از دیدن من ...


  چشام گرد شد ... انگار خفه شده بودم مثل دیوانه ها سریع نگاه ازش دزدیدم و قرمز شدم و تمام تنم از خجالت خیس عرق شد


  انگار با سکوتم جوابش را گرفت


  - شمال میبینمتون ... خداحافظ


  نگاهم روی سرامیک کف قفل شده بود و زیر لب خداحافظ ارومی گفتم که فکر کنم نشنید ... صدای قدمها و بسته شدن درب اتاق خبر از رفتنش داد بی اراده خودم را روی صندلی انداختم.


  نگاهم روی در موند من چی کار کردم ... هیچی به معنای واقعی نه کاری کردم نه حرفی زدم مثل احمق ها فقط سکوت کردم ... واقعا از این سکوت ناراحتم نه نیستم ارامشی خاص درونم را ارام کرده قلبم مثل قبل بی تاب نبود این بار انگار در خلسه ای خاص فرو رفته بود ... نفس عمیق و شیرینی کشیدم اهنگ صدای مهربونش هنوز تو گوشم بود و نوازشم میکرد ... سرم را به پشتی صندلی تکیه دادم و لبخندی روی لبهام نقش بست ... من تولد پس فردا تولد میرفتم حتما باید میرفتم باید میدیدمش باید دلم را با نگاه گرمش ارام نگه میداشتم ...


  - چه لبخند شیرین و عاشقانه ای


  سریع چشمام باز شد و با وحشت سمت درب نگاه کردم از دیدن معین هین بلندی کشیدم ... لبخندش محو شد


  - ترسوندمت؟ببخشید


  دستم را روی قلب وحشت زده ام گذاشتم ضربانش دیوانه وار شده بود و دیگه از اون ارامش عاشقانه خبری نبود ... نفس عمیقی کشیدم و سلام ارومی کردم


  از روی میز وسط لیوان ابی ریخت و سمتم امد لیوان را جلوی صورتم گرفت


  - سلام ... یه کم اب بخور بهتر میشی


  لیوان را از دستش گرفتم


  - ممنونم


  سر جاش سیخ ایستاد و اب خوردن من را تماشا کرد ... لیوان اب را اروم روی میز قرار دادم نگاهم که ترس توش کمرنگ شده بود و حالا کنجکاوی توش نقش بسته بود سمتش برگشت ...


  - اومدم به پدرام سر بزنم نبود گفتم خدمت بانو سلامی عرض کنم


  دست خودم نبود و از نوع حرف زدنش خوشم می امد ... لبخندی روی صورتم نشست


  - لطف کردید ... کارهاتون خوب پیش میره؟


  اروم قدمی به عقب برداشت و خیلی شیک روی صندلی نشست و پاهاشو اروم روی هم انداخت لبخند کج مغروری حواله صورتم کرد


  - بد نیست میگذره ... راستش یه عذر خواهی به شما بدهکارم


  - عذرخواهی برای چی؟


  نگاهش پر جاذبه شده بود انگار اهن ربا شده بود


  - گفتم من و پدرام ابمون تو یه جوب نمیره دیدید که اونروز رفتارش باعث شد که شما فکر کنید از نظر من بی ارزش هستید ... باید بهتون میگفتم که وجود شما نه تنها برای من مفید و پر ارزشه بلکه از نظر من شما بانوی بسیار محترم و عزیزی هستید


  مونده بودم چی بگم تشکری کوچک جواب خوبی براش بود نگاه خیرش نزاشت درست به عکسلعملم فکر کنم


  - راستش من همون لحظه ماجرا برام حل شد و ممنونم که همچین نظری نسبت به من دارید


  - خوبه ... خوب شما از این پسر خاله ما خبر ندارید


  یاد چند لحظه پیش وجودم را زیرُ رو کرد لبخندم شیرین شد


  - چرا امروز دیدمشون گفتن برای کار های تولد میرن شمال


  ابروهاش به نشانه فهمیدن بالا رفت اروم و با متانت از جاش بلند شد


  - من دیگه مزاحم نمیشم


  از روی صندلی بلند شدم


  - خواهش میکنم


  لبخند جذابی زد از همان لبخند های پر تمرین و خاص خودش


  - امیدوارم تولد ببینمتون


  چه جالب هر دو پسر خاله یه حرف بهم زدن


  - من هم امیدوارم


  سری به نشانه خداحافظی تکان داد و سمت درب رفت


  - خداحافظ بانو


  تا دهن باز کردم تا جوابشو بدم سریع سمتم برگشت


  - راستی ...


  چشمانم منتظر به دهانش خیره شد


  لبخندش کمی محو شد و لحنش جدی شد


  - الان داشتم سمت اتاقت می امدم اون پسره را دیدم اسمش چی بود ... اهان ارمان


  یخ زدم تمام وجودم لرزید پاهایم شل شد و روی صندلیم افتادم ... نگاهش گرد شد سریع سمتم امد


  - چی شد؟


  فکرم به زبانم امد


  - فراموشش کردم ... چه ساده ...


  باز هم لیوانی سمتم گرفت بدون هیچ قصدی دستش را کنار زدم


  - این بار توش قنده


  برام مهم نبود چطور فراموشش کرده بودم یعنی انقدر بیخیال بودم یعنی بودن پدرام کنارم انقدر بهم ارامش داده بود ...


  - نمی خواستم ناراحتت کنم فقط ...


  نگاه نگرانم در نگاهش قفل شد


  - دیدت؟


  ناخواسته تو خطابش کرده بودم


  نگاهش نگران و جدی بود نگاهی که کم در چشمانش دیده بودم


  - اره از قصد خودم را نشونش دادم دمشو گذاشت رو کولشو فرار کرد باید میفهمید که نمیتونه غِصِر در بره


  از حرفش خوشحال شدم اما تمام خاطرات بد به ذهنم هجوم اورد


  - اره باید بفهمه اما ... باز هم میاد من دوباره تنهام


  فراموش کرده بودم من بی پدرام بی دفاع بودم حتی در دو روز ...


  - بهتره الان بریم


  گنگ نگاهش کردم بی توجه به حال من مچم را گرفت و بلندم گرفت


  - کجا؟


  کیفم را از روی میز کنارم برداشت و سمت درب اتاق کشوندم


  - وقتی پدرام نیست تو هم دلیلی برای بودنت تو شرکت نداری


  و قبل اینکه من حرفی بزنم از درب اتاق بیرون امدیم.


  به درب اتاق که پشتمان محکم بسته شد نگاه کردم معین بی اهمیت به نگاه گرد من کشیدم و همراه خودش سوار اسانسورم کرد ... نگاه جذابش ارام روی نگاه جا خورده ام نشست


  - چرا؟


  نگاهش کمی گرم شد


  - چی چرا؟


  - چرا نباید تو شرکت باشم؟چرا منو اوردی؟


  لبخند محوی روی لبهاش نشست


  - تو ماشین جواب سوالاتو میدم


  با صدای ضبط شده داخل اسانسور به خودم امدم و نگاه خیره ام را از روش برداشتم و سمت درب اسانسور برگشتم درب که باز شد همراه با معین پیاده شدم و سمت ماشینش حرکت کردم ... چرا دنبالش میرفتم؟سوال خوبی بود اما جواب درستش را خودم هم نمی دانستم ... من باید بی اهمیت بهش برمیگشتم تو اتاقم و می گفتم خودم با ارمان کنار میام ... باز هم افکار احمقانه ام باز اعتماد به نفس کاذبت به کار افتاده تو اگه خیلی بلد بودی نمیزاشتی اون بلا را سرت بیاره ... قلبم تیر کشید من دیوانه بودم با یاد اوری خاطرات خودم را عذاب میدادم..


  - خانمی؟


  سریع نگاهش کردم انقدر در افکارم درگیر بودم که متوجه سوار شدنم نشده بودم با تکان ارام سرم نشون دادم که حواسم بهشه


  - بهتره کمی از اینجا دور شیم اینجوری شاید کمی ذهنت ارام بشه


  باز هم تکان اروم سرم ... نگاه ازم گرفت و حرکت کرد ... سریع چیزی یادم امد


  - کامپیوترم ... کامپیوتر شرکت روشن مونده


  عاقلانه نگاهم کرد


  - در این وضعیت روشن ماندن کامپیوتر شرکت مهمه؟


  در چه وضعیتی؟بعدش پوا از جیب تو که نمیره از جیب پدرام من میره ... سرم را سریع به نشانه تائید تکان دادم


  لبخند زد


  - خانمی فکر کنم اگه جای این کله خشگل اون زبون کوچلو را تکان بدی راحت تر باشی


  خجالت کشیدم راست میگفت عین این دختر بچه لوس ها هی براش کله بالا و پائین انداختم


  - متاسفم ... اگه میشه دور بزنید باید خاموشش کنم


  میدونم از نظرش یه دختر احمق دیوانه ام اما نمی خوام به خاطر من خرج برای پدرامم بتراشم ... چقدرم اون نداره..مهم نیست من اینطوریم


  از نگاهش فهمیدم فکرم درست بوده به طرفداری از خودم گفتم


  - امیدوارم فکر نکرده باشید دیوانه ام نمیخوام به خاطر ترس احمقانه من خرج رو دست کسی بیاد


  نگاه مغرورش بدون هیچ حالتی روم ذوم بود


  - یعنی فکر میکنی روشن موندن اون کامپیوتر برای پدرام مهمه؟


  نگاهم را ازش گرفتم و جدی جواب دادم


  - برای من مهمه؟


  سریع گوشیش را از کنار دنده برداشت شماره ای را گرفت


  - الو ... مهندس معین هستم ... مچکر ... کامپیوتر اتاق خانم فرهانی روشن مونده یه نفر را بفرست خاموشش کنه ... یادت نره ... خداحافظ


  چقدر مغرور و رئیسانه با اون فرد صحبت کرد ... انگار تکبر و غرور جزوی از این خانواده بود ... اما به کی گفت کامپیوترم را خاموش کنه


  - حالا راحت شدی؟


  از یه چیزش خیلی خوشم میامد انگار فکرت را میخوند و سریع در مورد همان چیزی که تو ذهنت بود حرف میزد


  - کی بود؟


  نگاه مغرورش روم موند


  - مهمه؟


  اه حالم بد شد در این دو دقیقه چقدر مهمه مهمه کرد لحنم جدی شد


  - حتما هست که میپرسم


  نگاهش حالتی عجیب گرفت


  - دختر عجیبی هستی


  من عجیبم؟از اون حرفا بود ها


  - عجیبم؟چیم؟


  نگاهش به روبرو خیره شد لحنش مغرور و جدی بود


  - انگار ارمان را کلا فراموش کردی فکر کنم میخواست بهت تجا ...


  فهمیدم چی میخواد بگه رعشه به تنم افتاد سریع وسط حرفش پریدم


  - بسه


  نگاهش دوباره سمتم برگشت ... هیچ حالتی تو نگاهش نبود ... ای کاش میدونست اسم ارمان لرزه به تنم میندازه و خاطراتش از درون مثل خوره میخورتم


  - این حقیقته، انگار برات مهم نیست


  نگاهم را سریع مخفی کردم


  - انقدر نگو مهمه مهم نیست ... بس کن


  - نکنه خودت می خوای که ارمان دنبالت بیفته؟


  با چشمای از حدقه بیرون زده سمتش برگشتم رنگ نگاهش را نمیشد خوند اما عصبانیت تو نگاه من کاملا مشخص بود


  - من برمیگردم شرکت


  جا خورد


  - اما شرکت که ...


  نمی خواستم کنارش بمونم


  - پیاده میشم


  - خانمی چرا یهو ...


  عصبی دوباره حرفشو قطع کردم


  - منو اینطوری صدا نکن


  - باشه باشه پیادت میکنم اما نه اینجا نه دمه شرکت بلکه دم درب خونتون


  باورم نمیشد یعنی به من شک داشت ... دیگه نتونستم جلوی دهنم را بگیرم


  - تو فکر کردی کی هستی؟تو هیچی نه در مورد من نه اون عوضی میدونی پس حقم نداری که در این مورد نتیجه گیری کنی اون اشغالی که تو انقدر راحت در مورد دیدنش و بودنش حرف میزنی مثل خوره از درون منو نابود کرده فکر نکن خودم را اروم نشون میدم از درون هم همین هستم نه تو حتی برای یک ثانیه هم نمیتونی خودتو جای دختری بزاری که نمیتونه درمورد ترساش با کسی حرف بزنه جای دختری که تا پاشو میزاره تو شرکت از ترس دیدن ارمان رعشه به تنش میفته ... نه تو هیچی در مورد من و کابوس هام نمیدونی ... فکر نکن چون از دست اون کثافت نجاتم دادی میتونی هرچی میخوای بهم بگی نه من بهت اجازه نمیدم که راحت دست روی نجابتم بزاری


  نگاه مغرورش جا خورده بود انگار تند رفته بودم نه حقش بود باید میفهمید که من همینجوری راحت نمیزارم هرچی میخواد بهم بگه ... نگاهم را ازش گرفتم و با همون لحن عصبی و لرزانم گفتم


  - من همینجا پیاده میشم و بهتون اطمینان میدم خانه میرم ... البته بهتون ام ربطی نداره


  - میرسونمت


  نگاه جدیش سمت خیابان برگشت ... جا خوردم چرا هیچی نگفت یعنی پشیمون شد؟نگاهش که اصلا اینو نمیگفت پس نکنه منو لایق جواب دادن نمیدونه؟پس چرا میخواد برسونتم؟ای کاش قاطی نمیکردم ... بسه ستایش حقش بود باید سرجاش میشوندمش ... ای کاش یه چیزی میگفت ... زیر چشمی نگاهش کردم ... از صورتش هیچی مشخص نبود ضایع نبود دوباره حرفمو تکرار میکردم ... داشتم دیوانه میشدم از طرفی فکر ارمان مثل خوره داشت از درون میخوردم و حالا معین و افکارش ... نفس عمیقی کشیدم و رومو سمت پنجره کردم


  - بانوی من اروم شدن؟


  فکر کنم بعد ده دقیقه به حرف اومده بود ... نگاهش نکردم ازش شاکی بودم


  - پس شاهزاده خانم من هنوز عصبی هستن


  - میشه با من اینطوری صحبت نکنید


  لحن گرفته ام انگار براش مهم نبود


  - باشه هرجور بانو بخوان ... هنوز میخوای سکوت کنی؟


  - من حرفی ندارم بزنم


  ماشین اروم کنار خیابان ایستاد


  - ستایش ... نگاهم کن


  لحن صمیمیش موهای تنم را سیخ کرد بی تفاوت سمتش برگشتم ... نگاه تیرش نافذ و گرم شده بود


  - نمی دونم چطوری حرف به اینجا رسید ولی میدونم که تقصیر من بود ... من نمیخواستم ناراحت و گرفته بشی بهت گفتم برام عجیبی چون برای خودت هیچ اهمیتی قائل نیستی و تو گرفتاری های خودتم به بقیه فکر میکنی ... این حرف ساده کار را به جایی رسوند که فکر کردی من دست روی نجابتت گذاشتم ...


  عذاب وجدان بدی گرفتم نگاهم را ازش گرفتم


  - من نباید ...


  - نه معذرت نخواه تو حق داشتی ... حالا برای اینکه حال و هوامون عوض بشه پیاده شو بریم برای این پسر خاله نوخالم یه کادو بخریم.


  پسر خاله نوخاله یعنی پدرام؟یعنی تا الان هیچی براش نگرفته چه دل گنده پس فردا تولدِ ... خنگول خانم معین پسر خالشه نه عاشقش


  - شما چیزی خریدید؟


  نگاهم سمتش برگشت ... سعی کردم لحنم معمولی باشه تا لوم نده


  - بله چند روز پیش یه کادو تهیه کردم


  لبخندش پر شیطنت شد


  - حالا برای اقای بختُ النصر چی گرفتی؟


  ای بابا هی من جلوی خودمو میگرفتم هی این هرچی دلش می خواست به پدرام میگفت ... باید خودم را بی اهمیت نشان میدادم


  - بهتره روز تولد بببینید


  لبخندش بزرگتر شد انگار توقع داشت راحت براش بگم چی گرفتم


  - پس رازه


  لبخند ساده ای زدم


  - حالا شما چی میخواین بخرین؟


  درب ماشین را با خنده باز کرد


  - باشه بحث عوض شد ... نمیدونم بدترین کار تو دنیا خرید برای پدرامِ


  حالا من مشتاق شده بودم


  - چرا؟


  - بهتره تو پاساژ با هم صحبت کنیم


  - اهان مثل قبل که قرار بود تو ماشین جواب سوال هام را بدین


  خیلی راحت خندید ...


  - نه بابا نمی خوام از زیرش در برم اگه بخوای الان جواب سوال هات را میدم


  درب ماشینش را بستم و لبخندم عمیق تر شد


  - باشه برای تو ماشین


  دزدگیر ماشین را زد و به سمت پاساژ اشاره کرد


  - سوال هاتونو بپرسین همین الان جواب میدم


  کنارش قرار گرفتم و با هم سمت پاساژ حرکت کردیم با ورودمون به پاساژ هوای خنک لبخندم را عمیق کرد


  - اخیش چقدر خنکه


  - فکرکردم خانمیم خجالت میکشه حالا بگو بانو گرمشونه که انقدر لپاشون گل انداخته


  ناخوداگاه دستم را روی گونه های داغم گذاشتم


  - بله خیلی گرممه


  نگاهش را از گونه هام گرفت و تو سالن همکف پاساژ گشت


  - پس بهتره اول یه بستنی بخوریم دما که امد پائین بعد بریم خرید


  باهاش موافق بودم اما ضایع بود سریع قبول کنم معین هم انقدر زرنگ بود که از سکوتم متوجه رضایتم بشه


  - بستنی چی میخورین؟


  در همون حال که کیفم را روی صندلی کنارم میزاشتم گفتم


  - برام فرقی نداره اگه اب خنک برای من بگیرید کافیه


  اما خدا از دلم خبر داشت و میدونست چقدر دلم بستنی شاتوتی و شکلاتی می خواد


  معین چشمای مردونش را ریز کرد


  - پس به سلیقه خودم میگیرم ...


  تشکر ارومی کردم و معین رفت تا سفارش بده ... کافی شاپ دقیق وسط پاساژ بزرگ و چند طبقه قرار داشت احساس خاصی داشتم هم ناراضی بودم که با معین امدم بیرون و هم حس شیرین خرید برای پدرام


  - امیدوارم شاهزاده خانم سلیقه منو بپسندن


  بهش گفتم باهام اینطور حرف نزنه ولی گوشش بدهکار نبود ... به روی میز و ظرف بستنی نگاه کردم اولین چیز رنگ قرمز بستنی شاتوتی چشم را گرفت ... اخجون


  سعی کردم خوشحالی کودکانه درونم تو لحنم معلوم نباشه


  - ممنونم


  اروم روی صندلی کنارم نشست و ظرف بستنیش را دست گرفت


  - حالا میرسیم به سوال های شما ... بفرمائید در خدمتم


  با لذت تیکه بستنی شاتوتی درون دهنم را غورت دادم


  - من سوالمو پرسیدم ... چرا با نبود اقا پدرام منم نباید درون شرکت باشم، اصلا حضور اقای مهندس چه ربطی به من داره؟


  بستنیه نیمه خوردش را روی میز گذاشت و خیلی راحت به صندلی تکیه داد دستهاش تو سینه پهنش گره خورد


  - من نتونستم انقدر تو را در مقابل ارمان بی دفاع ببینم ... فکر نکن این بین علاقه ای وجود داره چون نیست ...


  صورت برنزه اش به صورت متعجبم نزدیک شد ...


  - اما نمی تونم نگاه این چشمها را وقتی اون عوضی روت بود فراموش کنم ... فقط خواستم مثل یک دوست ازت حمایت کنم ...


  دهنم باز و قاشق بستنی تو دستم خشک شده بود ... ازم حمایت کنه؟!دوست!معین دوست من باشه؟! یعنی دلش برام سوخته؟یعنی ترحم؟ ... بستنی منم روی میز قرار گرفت ...


  - ممنونم ولی ترحم حسی نیست که من بپسندمش


  - از این کلمه کلیشه ای بیزارم چرا به هر کس می خوای محبت کنی میگه من به ترحم شما نیازی ندارم ... یعنی حس من به عنوان یه دوست برات انقدر غیر قابل درکه که با ترحم اشتباهش گرفتی


  از حرف و لحن شاکیش جا خوردم


  - نه ... اخه من و شما رابطه ای با هم نداریم ... یعنی چطور بگم؟ ... میدونی شما ... یعنی اقای معین ...


  نگاهش جدی و گرفته بود حرفم را قطع کرد


  - میدونم منظور بانوم چیه ... میشه منو از الان دوست خودت بدونی و به جای مهندس یا اقای معین تو ذهنت بهم بگی بهنام ... فقط بهنام بدون هیچ پسوند و پیشوندی


  دوست؟! یعنی معین نه بهنام نه ... اصلا هر کی ... میخواد با من دوست بشه ... وای خاک به سرم یعنی دوست پسرم ... انگار فکرم را خواند


  لحنش اروم و منطقی شده بود


  - فقط از بحث پسر و دختر بیا بیرون ... نزار فکرمون درگیر این چیزها بشه ... اعتقاداتتو میدونم ولی من میخوام با همون پسند های تو جلو برم ...


  نگاهمان در هم گره خورده بود از لحن و نگاهش به راحتی میشد فهمید که چقدر جدیه ... نمی دونستم چی بگم من هیچ وقت دوست پسر نداشتم ... گفت از این بحث ها بیام بیرون خوب باشه من اصلا تا حالا دوست زیاد نداشتم فقط در همون دوران مدرسه و دانشگاه تو همون محیط ها ... من چقدر تنها بودم واقعا نیاز به یه دوست و همدرد داشتم ... چرا نباید قبول میکردم خودش واضح گفت حسی به من نداره منم که هیچ احساسی نسبت بهش ندارم پس مشکلی به وجود نمیاد ...


  - باشه فقط امیدوارم تا انتها همین که میگید باشه ... دختر و پسری وجود نداشه باشه


  لبخند جذابی روی لبهای مردونش نشست


  - نیست ... خیالت راحت تو زندگی من انقدر دختر اومده و رفته که میدونم چطور باید درب چاه احساسمو ببندم


  چاه احساس؟بهتر از این نمیتونست بگه ... نگاهمو ازش گرفتم


  - بهتره زودتر بریم خرید چون من وقت زیادی ندارم


  اروم از روی صندلی بلند شد ... تمام حرکاتش با طومئنینه و ارام بود انگار میخواست با هر حرکتش جذبت کنه ... من هم بلند شدم


  - بستنیت تموم نشده که


  به ظرف بستنی که بیشترشو خورده بودم نگاه کردم


  - ممنون سیر شدم


  لبخندی به صورتم زد


  - حالا براش چی بخرم؟


  با یاداوریش وجودم گرم شد ... کادوی من که تو خونه تو کیفم بود ...


  - بهتره دور پاساژ را بگردیم اینطوری هم میفهمیم براش چی بخریم


  باشه ارومی گفتم و قدم به قدم پاساژ را با هم گشتیم جلوی بعضی از مغازه ها می ایستاد و نظرم را میپرسید و من خیلی ساده نظرم را میگفتم و خرید را به عهده خودش میزاشتم نمیدونم چقدر راه رفتیم و معین چقدر به حرف گرفتتم ولی احساس کردم تمام پاساژ ار گشتیم


  - پاساژ تموم شد و شما هیچی انتخواب نکردین


  نگاهش سمتم برگشت


  - اصلا من و چه به خرید واسه اون عتیقه


  باز به زور جلوی دهنم را گرفتم ... انگار دهنش به این حرف ها در مورد پدرام عادت کرده بود


  نگاهم به ساعت فروشی کنارم افتاد


  - چرا براش ساعت نمیگیرید؟


  نگاهش سمت ساعت های پشت ویترین برگشت


  - به نظرت خوبه؟


  شونه ای بالا انداختم


  - کادوی خوب و شیکیه حالا نظر خودتون مهمه


  - بریم تو ساعت هاشو ببینیم


  درب مغازه را با کرد و با دست بهم اشاره کرد یعنی اول من برم پشت من وارد شد و بعد سلام وعلیک و خوشامد گویی فروشنده سراغ ساعت ها رفتیم معین بدون اینکه قیمت ساعت ها را بپرسه میگفت فروشنده بیارتشون و به من نشونشون میداد و نظرم را میپرسید و اخر سر به سلیقه من یکی را پسندید وقتی قیمت ساعت را فروشنده گفت من نزدیک بود سکته کنم ... باورم نمیشد ساعت میلیونی هم مگه بود به ساعت مچی مشکی که روبروم بود با تعجب نگاه کردم ... خدای من باورم نمیشد این خیلی ساده بود به معین نگاه کردم صورت بی خیالش رو به فروشنده بود که داشت کارتش را تو دستگاه میکشید ... چقدر راحته انگار اصلا پولش براش مهم نیست ... اُاُ چقدر ندید بدید بازی در میاری پول داره میتونه میخره به تو چه اصلا هم مهم نیست به من چه نگاهم را از معین برداشتم و به ساعت های دیگه نگاه کردم نگاهم سمت ساعت های زنانه رفت


  - از کدوم خوشت اومده


  سمتش برگشتم


  - هیچ کدوم فقط داشتم نگاه میکردم


  لبخند شیکی روی لبش نشست


  - دوست دارم برات چیزی بخرم ... میخوای ساعت ست همین مردونه هرو بگیرم


  کب کردم مگه این ست هم داشت ... همینم مونده ساعت چند میلیونی دستم کنم اونم چی معین برام بخره


  - ممنون نیازی ندارم


  ابرویی بالا انداخت انگار توقع داشت با کله قبول کنم ... رومو ازش برگردوندم با گرفتن ساعت از پاساژ بیرون اومدیم و سوار ماشین شدیم و سمت خانه راه افتادیم


  - پدرام میگفت اقا مهرشاد دعوتش را رد کرده ...


  - بله مهرشاد سرش بخاطر دزدی از شرکتشون شلوغه به همین خاطر نمیتونه بیاد


  - پس شما؟


  نگاهم خیره به جلو بود ولی فکرم تو خانه پیش مهرشاد چجوری باید میرفتم شمال؟


  - نمیدونم بلاخره کسی هست منو خواهرم را بیاره


  - مثلا من ...


  نگاهم سریع سمتش برگشت ... نمی دونم چرا دوست نداشتم باهاش برم انگار میترسیدم پدرام با هم ببینتمون که میدید و دوباره باعث سوءتفاهم میشد ... وقتی دوستیشو قبول کردی به پدرام فکر نکردی ... من فقط قبول کردم ولی در رفتارم باهاش تغییری ندادم ... چه قدر قانع کننده


  - نه ممنون


  نگاهش پر سوال شد


  - چرا ماشین که نداری کسی هم حتما نیست بیارتت دیگه تعارف برای چیه ... من همه جوره در خدمت بانو هستم مثلا دوستم هستن.


  برعکس همیشه که دلم مخالف عقلم بود اینبار با افکارم هم عقیده بود و راضی به رفتن باهاش نبود


  - تعارف نمی کنم ممکنه مهرشاد یه مهدی برسونتم و بعد برگردن ... این طور خوانوادم بیشتر میپسندن


  نگاهشو ازم گرفت


  - باشه هر طور بانوی من مایل هستن فقط من پس فردا نزدیکای 12 حرکت میکنم اگه نظرتون عوض شد بهم خبر بدین ... منتظرتون هستم


  تشکر ارومی کردم و به بیرون خیره شدم ... انگار کاملا مهرشاد و حرفاشو فراموش کرده بودم ... اخه خدا من چند خان را باید رد کنم تا به پدرام برسم.


  به نمای سفید ساختمانمان نگاه کردم


  - امروز بانوم حسابی خسته شد


  درد زانوم را سعی کردم فراموش کنم


  - نه کاری نبود خوشحال شدم تونستم کمکتون کنم


  لبخند جذاب و مهربونی به صورتم زد


  - ازت ممنونم ... نه فقط برای کمک امروز ... ممنونم که تونستی منو به عنوان یه دوست قبول کنی


  ناخوداگاه به صورت مهربونش لبخند زدم


  - خواهش میکنم ... دیگه مزاحمتون نشم ممنون که منو رسوندید


  چقدر از هم تشکر کردیم انگار اونم به همین موضوع فکر کرد چون لبخندش عمیق شد


  - فکر کنم اگه تا شب با هم باشیم مدام از هم تشکر کنیم


  درب ماشین را باز کردم


  - بفرمائید بالا


  دستش را روی فرمون گذاشت و سرش راکج کرد


  - نه بیشتر از این وقتت را نمیگیرم ...


  تعارف تو ذات ما ایرانیا هست ومن هم یه ایرانیام


  - خواهش میکنم این چه حرفیه


  این لبخند مهربون چقدر بهش می امد


  - ممنون خانمم ولی شرکت کار دارم تو این دو روز باید کارهای این چند وقت که نیستم را انچام بدم


  - باشه هر طور مایلید


  درب ماشین را بستم شیشه سمت کمک راننده پائین امد تو چشمهام خیره شد و گرم گفت


  - به خانواده سلام برسون


  - چشم شما هم سلام برسونید سرشو به نشانه تائید تکون دادم خداحافظی کردم و سمت درب رفتم نگاهش را از پشت حس میکردم که روم ذوم شده بود ... درب را بستم و وارد ساختمان شدم ... باید خودم را برای یک جنگ اساسی اماده میکردم بعد ناهار به اتاقم پناه بردم تا ظمن فکر کردن لباسهام را برای تولد انتخواب کنم ...


  - چی کار میکنی؟


  نگاهم گذرا از مامان رد شد سعی کردم لحنم عادی باشه


  - دارم برای شمال لباس چمع میکنم ... سماء کجاست؟اونم باید وسایلش را جمع کنه


  - می خوای دوباره با مهرشاد دعوا راه بندازی


  سعی کردم به مامان نگاه نکنم کادوی پدرام را با احتیاط توی ساک جا دادم


  - من به مهرشاد کاری ندارم


  مامان لحنش گرفته بود میدونستم طرفداره مهرشاد و اصلا حوصله دعوا نداره


  - من نمیفهمم تو چه اصراری به رفتن داری میبینی مهرشاد حساسه هی الکی گیر میدی


  ابروهام تو هم گره خورد نگاهم سمت مامان برگشت


  - چرا همه دنبال دلیل رفتن من هستن بابا جان منم دلم تفریح میخواد تنوع میخواد منم ادمم ... بعدشم اگه مهرشاد یا مهدی خیلی حساسن و غیرت دارن بیان مارا ببرن شمال بعد دوباره برگردن


  میدونستم نشدنیه مهرشاد با خود تولد مشکل داشت ... زنگ ایفون مامان را سمت سالن کشید


  - من که میدونم دوباره امشب داد و بیداد به راهه ... اصلا همش تقصیره اون باباتونه ...


  گوشمو از غرهای مامان که هونطور میرفت سمت سالن و میگفت گرفتم و دوباره خودمو مشغول کردم


  - تو رو خدا میریم؟


  صدای جیغ سماء بود از سالن ... با پریدنش تو اتاق نگاهم سمتش برگشت مامانم پشتش وارد شد میدونستم میخواد تا قبل امدن مهرشاد از خر شیطون بیارتم پائین ولی از دل من خبر نداشت و نمیدونست من با خودم عهد کردم که برم


  - بدو وسایلتو جمع کن حوصله ندارم دم رفتن کلی معطلم کنی


  سماء دستاشو محکم به هم کوبید


  - اخجون تولد


  خدا میدونست چقدر دلم میخواست با سماء نرم ولی چاره ای نداشتم باید یار برای خودم نگه میداشتم


  - ستایش ببین الان مهرشاد میاد ها من حوصله ندارم


  - مادر من چرا به من میگی وقتی پسرت امد به اون بگو


  معلوم بود مامان داره حرص میخوره


  - اخه همش زیر سر توئه اگه تو بشینی اونم هیچی نمیگه ...


  با دست به سماء که از اینور اتاق میپرید اونر اشاره کرد


  - این اتیش گرفته هم تو راهش انداختی وگرنه جرئت نداره جلو مهرشاد حرف بزنه


  - سماء مسخره بازی در نیار یا وسایلتو جمع کن یا برو بیرون


  لحن جدیم سماء را اروم کرد ولی هیچ کدوم از حرفامو گوش نداد روی تختش نشست و به من و مامان نگاه کرد ... زیپ ساکمو بستم اصلا نمیدونستم چی برداشتم چی برنداشتم


  - مادر من الکی حرص نخور من که اصلا به شما کار ندارم ... بابا هم که قبلا اجازه دادن مهرشاد هم این وسط در واقع هیچ کاره است ... تازه این سماء هم خوب بلده حرف بزنه لطفا به ریش من نبندینش


  مامان از دستم کلافه شد


  - اصلا به من چه تومیدونی و داداشات


  و از اتاق بیرون رفت ... خدا میدونست دوست نداشتم اذیتش کنم ولی چه کار کنم که دلم دیوانم کرده بود ... به سماء نگاه کردم داشت همینجور بِرُبِر منو نگاه میکرد


  - لطفا انقدر خودتو مظلوم نشون نده هم من میدونم هم خودت که زبون داری یک متر پس فقط نظاره گر نباش


  تا امدن مهرشاد ومهدی صد بار ساکمو بستم و باز کردم از بس که فکرم درگیر بود از مهدی خیالم راحت بود منطقی و ارام بود اما مهرشاد وای از کله شقیش از من صد برابر بدتر بود وقتی از نظر خودش چیزی درست بود دیگه روش نباید حرف میومد البته من همیشه جلوش کوتاه امده بودم و حالا میفهمیدم چه کار اشتباهی کرده بودم


  با امدن مهرشاد و مهدی سریع رفتم تو سالن تلویزیون را روشن کردم و خودمو پرت کردم روی مبل مامان در سکوت نگاهم میکرد میدونستم تو فکرش چی میگذزه این کارها از ستایش اروم بعید بود ... ار دست این عشق که ادم را تغییر میداد


  با باز شدن در نگاه مهرشاد اول روی من سر خورد سلام عادی کردم ولی لحن مهرشاد عادی نبود سعی کردم به روی خودم نیارم منتظر بودم بره تو اتاقش تا برای راند بعد خودمو اماده کنم ولی کیفش را همونجا کنار میز تلفن گذاشت و اومد سمتم


  - تو میخوای بری تولد؟


  جا خوردم


  - من ... یعنی ... چرا انقدر یهویی؟


  اخم روی صورتش نبود ولی لحن جدیش میترسوندم خاک بر سرم با همین وضع میخواستم جلوش کوتاه نیام


  - یهویی و غیر یهویی نداره میخوای یا نه؟


  زیر چشمی به مامان نگاه کردم


  - اره ساکمم بستم


  ابروهاش بالا رفت


  - اهان یعنی تو به اون مرتیکه گفتی به بابا زنگ بزنه


  هان مرتیکه کیه دیگه؟


  - مهرشاد درست حرف بزنه


  نگاه هممون سمت مهدی برگشت ... لحن مهرشاد عصبی شد


  - باورم نمیشه چطور بابا اجازه میده با یه مرد غریبه برن


  - مرد غریبه کیه؟چی میگی تو؟


  چشمام ذوم شد روی لبهای مهرشاد ... نگاه جوش اورده مهرشاد روی من قفل شد


  - تو به بهنام معین گفتی ببرتتون شمال؟


  چشمام از حدقه بیرون زد


  - اقای معین به بابا زنگ زده


  - من اجازه نمیدم ... حتی فکرشم نکن که بزارم یه قدم باهاش برین


  بی اهمیت به داد و بیداد های مهرشاد رفتم تو فکر ... معین به بابا زنگ زده؟گفته مارو شمال میبره؟من که بهش گفتم نه ولی انگار نمیخواسته کوتاه بیاد ... الان من چمه خوشحالم یا ناراحت؟میرم شمال اما با معین اما با اجازه بابا ...


  - من با بابا حرف میزنم اخه اون چه اجازه ای داره خواهرای منو با خودش ببره


  مامان عصبی اخماشو تو هم کرد


  - با اجازه بابات تو حقم نداری حرفی در این مورد به بابات بزنی اگرم خیلی غیرت داری خودت بردار ببرشون


  مهرشاد جا خورد


  - من؟ شما که میدونید من همون روز دادگاه دارم


  مامان رفت سمت اشپزخانه


  - پس وَسّلام نمی خوام دیگه رو حرف باباتون حرف بشنوم


  مهرشاد انگار نمی خواست کوتاه بیاد


  - ولی مامان ...


  مامان نگاه گذرایی سمتش انداخت و حرفش را قطع کرد


  - ستایش دختر باباته و اون از همه بیشتر خیر و صلاحش را میخواد و بابات انقدر عاقل هست که بدونه چه کاری درسته


  به زور جلوی خنده ام را گرفتم و سریع رفتم تو اتاقم دوست داشتم جیغ بزنم ... فقط یه مشکل بود معین ... لوس نشو اقای معین دوسته یه دوست خوب ... واقعا یعنی میشد به دور از جنسیت دوست سالم بود..


  شب بابا اومد و بهم گفت که معین امروز باهاش تماس گرفته و گفته تو شرکت من را اتفاقی دیده و فهمیده ما به دلیل نداشتن ماشین تولد نمیایم و گفته ماشینش خالیه و میتونه ما را با خودش ببره و بابا ضمن قبول کردن کلی هم ازش تشکر کرده ... باورم نمیشد معین انقدر زرنگ باشه ... من فقط عادی سری تکون دادم و ساعتی که معین دنبالمون میاد را پرسیدم الهی شکر مهرشاد حرفی نزد اما تمام مدت با ابرو هایی گره کرده گوشه سالن نشسته بود ...


  صبح شرکت نرفتم و زنگ زدم به یکی از کسایی که میشناختم و گفتم برام مرخصی رد کنه البته کاری هم نداشتم ساکم بسته بود فقط دلم بی تاب بود حوصله کار را نداشتم باید استراحت میکردم تا تو تولد زود خوابم نگیره و از بودن با پدرام لذت ببرم ... اما خوابمم نمی برد کلافه بودم تو خانه میگشتم مامان میگفت عادت به بیکاری ندارم ولی خودم دردم را میدانستم ... شب موقعه شام فهمیدم که اقا کوروش دو روز بعد از تولد مامانینا را هم دعوت کرده و خدا را شکر اینبار کسی ساز مخالفت نزد و همه راضی بودن و من خوشحال از بودن چند روز کنار پدرام شب بخیر گفتم و رفتم تا بخوابم اما کلی از شب گذشته بود که پلکام بسته شد


  ((با خیسی گردنم هشیار شدم ... چشمام هنوز بسته بود بی رمق دستمو سمت گردنم بردم ... اما قبل رسیدن دستم به جسم گرمی خورد ... صورت،صورت یه ادم ... چشمامو سریع باز کردم ... نگاهم در نگاه به خون نشستش قفل شد ... اون اینجا چی کار میکرد ... تو خانه ما ... لبخند کثیف و حریصانه ای روی لبهای کبودش نشست


  - بهت گفتم انتقامم را ازت میگیرم


  قلبم گنجشک وار پر ترس و وحشت خودش را به سینه ام میکوبید ... دست لرزانم سمت قلبم کشیده شد ... از تماس دستم با پوست لخت تنم یخ کردم نگاه پر وحشتم سمت تنم کشیده شد ... قلبم ایستاد ... قلبم ایستاد دست هرزه اش روی پوستم کشیده شد ... باید جیغ میزدم و کمک میخواستم اما صدام در گلو مانده بود ... نفسم حبس شد ... دستش روی گلوم قرار گرفت و فشاری محکم و عمیق راه تنفسم را بست ... چشمان پر شرم و وحشت زده ام بیرون زد ... خدااا))


  - ستایش ... ستایش


  چشمان پر ترسم سریع باز شد و تو تاریکی نگاه نگران سماء را پیدا کرد


  وحشت زده روی تخت نشستم ... سماء انگار از قیافم متوجه حالم شد


  - داشتی خواب میدیدی نگران نباش


  دستان لرزان را روی چشمان پر اشکم گذاشتم ... خدایا شکرت ... ممنونم ... همش خواب بود یه کابوس لعنتی


  - بزار مامان را صدا کنم


  مچ دستش را گرفتم و روی تخت نشوندمش ...


  - خوبم ... نمی خواد


  نگران دستش را پشتم گذاشت


  - صدات میلرزه ... مطمئنی


  فقط سرمو به نشانه مثبت تکون دادم میترسیدم حرف بزنم و بغض پنهون شده تو گلوم بترکه


  - دوباره خواب ارمان را دیدی؟


  باز هم سرمو تکون دادم


  - نمی خوای به مامانینا بگی؟میدونی چند وقته تو خواب ناله میکنی


  - متاسفم ... تو بخواب


  دستای لرزانم را تو دستاش گرفت


  - من به خاطر خودت گفتم ... این همه مخفیکاری بزای چیه؟


  به نگاه نگرانش خیره شدم


  - نمی خوام بقیه غصه من را بخورن نمی خوام مامان را نگران کنم ... از تو هم میخوام مثل قبل به کسی هیچی نگی


  - ولی ...


  سریع وسط حرفش پریدم


  - میدونی اگه الان حرفی بزنی جز منتفی شدن تولد تاثیر دیگه ای نداره


  نگاهش پر اخم شد


  - گور بابای تولد ...


  بازم نزاشتم حرف بزنه


  - خواهش میکنم میدونی که من دوست ندارم دیگران را الکی نگران کنم


  دستامو ول کرد


  - میدونم همیشه همینطوری بودی


  چشماش خسته و خواب الود بود به زور لبخند زدم


  - برو بخواب فردا نباید دیر بیدار شیم غصه منو نخور


  نگاهم سمت ساعت کشیده شد


  - اذان صبحم گفتن نماز بخونم اروم میشم


  و واقعا هم اروم میشدم ... به هر بدبختی بود راضیش کردم و خوابید و خودم سراغ سجادم رفتم ...


  - ستایش ... چرا اینجا خوابیدی؟


  صدای پر تعجب مامان کمی هشیارم کرد ولی خیلی بی رمق بودم صدای نامفهومی دراوردم و دوباره رفتم


  - پاشو برو سر جات ...


  نمی فهمیدم منظور مامان چیه و باز صدایی نامفهوم دراوردم


  مامان انگار بیخیالم شد و رهام کرد


  چشمان خمارم با سر صدا و صدای بلند اشپزخانه باز شد


  مامان داشت چی کار میکرد که انقدر صداش بلند بود ... خواستم پتو را بکشم روی سرم که مامان را کنار گاز دیدم ... نگاهش روی چشمان متعجبم موند


  - صبح بخیر ... چقدر تو خوش خوابی ... اینجا چی کار میکنی؟


  با اطرافم نگاه کردم من تو اشپزخانه چی کار میکردم ... اهان دیشب ... سر سجاده انقدر گریه کرده بودم تا خوابم برده بود


  - انقدر خوابیدی چشمات پف کرده ... پاشو تا یک ساعت دیگه اقا بهنام میادا


  هشیار شدم ... سه متر پریدم سریع ساعت را پرسیدم


  - 10.20


  - وای مامان چرا زودتر بلندم نکردی


  نزاشتم مامان جوابم را بده بدون فکر سمت حمام دویدم ... مغنعه و چادر نمازم را پشت درب حمام انداختم و پریدم تو حمام ... فقط خودمو گربه شور کردم و امدم بیرون به هیچ چیز فکر نمیکردم الا حاضر شدن ... سماء کاملا اماده بود و این استرسم را بیشتر میکرد ... نفهمیدم موهام را چطور سشوار کردم و لباس تن کردم فقط خدا را شکر کردم که لباسهام از قبل اتو شده و اماده بود ... به ساعت نگاه کردم 12.15 خدا را شکر بهنام دیر کرده بود


  هنوز فکرم تمام نشده بود


  - ستایش اقا بهنام پائینه


  بدونه اینکه خودم را تو اینه ببینم سمت سالن دویدم


  - بریم


  مامان و سماء نگاهشون سمتم برگشت


  - همه وسایلت را برداشتی؟


  در حالی که کفشم راپا میکردم جواب دادم


  - اره ... سماء بدو دیر میشه


  سماء از مامان خداحافظی کرد و ساکش را برداشت و کفشش را پا کرد ... در حالی که ساک را برمیداشتم به مامان نگاه کردم


  - خداحافظ ... از بابا اینا هم خداحافظی کن


  - باشه مواظب خودتون باشید ... سماء را میسپرم دستت حواست خیلی بهش باشه ...


  سرمو به نشانه چشم تکان دادم


  - چشم ... چشم


  - رسیدی بهم زنگ بزن


  - باشه چشم


  - ستایش یادت نره ها من منتظرم


  - چشم ... مادر من اقای معین پائین منتظر هستند


  مامان رضایت داد و بلاخره ما از درب ساختمان زدیم بیرون ... معین تکیه داده به ماشین شیک شاسی بلندش منتظر ما بود ... با دیدنمون تکیه اش را از ماشین برداشت و سمتمون امد


  - سلام خانم ها صبح قشنگتون بخیر


  لبخند ساده ای به چهره سر حالش زدم


  - سلام صبح شما هم بخیر


  سماء خیره به بهنام اروم جوابش را داد ... بهنام لبخند بزرگی به سماء زد


  - خانم گل ساکتون را بدین من براتون بیارم


  سماء کب کرده بود و نگاهش همانطور خیره روی صورت شیو شده معین مانده بود ... معین که سماء را کب کرده دید با لحن مهربانی سمت من برگشت و دست سمت ساکم اورد خواستم عقب بکشمش که سریع دسته اش را گرفت


  - ممنون خودم میارم


  سر کج کرد و با همون چهره و صدای سر حال گفت


  - تو دوستی تعارف نداشتیم


  ای بابا این دوستی هم برای من دردسر شد ... دستم را رها کردم ... اروم تشکر کردم نگاهم سمت سماء برگشت رنگ نگاهش عوض شده بود ... معین هم نگاهش سمتش برگشت ... قبل اینکه معین حرفی بزنه سماء ساکش را با ناز کشید


  - ممنون مزاحم نمیشم


  لحن معین دوباره شیرین شد


  - نه عزیزم شما مراحمی


  خندم گرفت لحن معین با سماء مثل یه دختر بچه پنج ساله بود ولی انگار سماء اینطور فکر نمیکرد چون لبخند گنده ای روی لبهاش نشست و چشماش برق زد ... سمت ماشین رفتیم وقتی سماء سمت درب جلو رفت فهمیدم میخواد چی کار کنه پروژه جدید مخ زنی و سرمایه گذاری روی معین و من نمی خواستم جلوی معین ابروم بره ... اما قیل ابینکه من کاری کنم سماء به ماشین رسید ... ناگهان معین درب عقب را سریع باز کرد ...


  - بفرمائید


  جا خوردگی را تو چشمای سماء دیدم ... منم جا خوردم ... سماء چاره ای نداشت جز لبخند زدن و سوار شدن ... منم سمتش رفتم ... تا به درب رسیدم نگاهم با نگاه معین تداخل کرد ... ابرویی بالا انداخت و درب عقب را بست


  - بانوی من بابد جلو بشینن


  لحن گرمش مورمورم کرد ... معین وقتی منو بی حرکت دید درب جلوی ماشین را باز کرد ... دستش را پشتم حائل کرد


  - خانمی سوار میشین


  بدون هیچ حرفی سوار شدم با تقه بسته شدن درب صدای پر هیجان سماء از پشت گفت


  - وای خدااا چقدر جذابه ... من میخوامش


  چشمام گرد شد ... نگاهش کردم اما قبل اینکه حرفی بزنم معین سوار ماشین شد فقط تونستم چشم غره ای به سماء برم و سر جام درست بشینم


  در سکوت حرکت کردیم نگاه من فقط به روبرو بود و ذهنم درگیر سماء بود ... اول پدرام از اون که ناامید شد حسابی ابروی من را برد رفت سراغ معین ...


  - اقای معین شما همکار اقا پدرام و ستایش هستین؟


  این چه سوال مسخره ای بود که این کرد ای بابا نمیشه جلوی این پسره هم حرفی بزنم


  معین از اینه لبخند بامزه ای به سماء زد


  - اولا من اقای معین نیستم بهنام هستم بعدش یک جورایی بله ولی در اصل من پسر خاله پدرامم


  - بهنام راست میگی؟


  وای خدا این چقدر زود صمیمی شد ... میتونستم صورت سماء را تصور کنم چشاش از ذوق زده بود بیرون و لبخندش اندازه تمام صورتش بود ...


  - بهنام نه اقا بهنام


  لحن جدیم نگاه معین را سمت من کشوند ... لبخند پر شیطنتی زد


  - من بهنامم


  لبخند پر خجالتی زدم


  - نمیشه که ...


  بهنام سریع انگشت اشارشو جلوی صورتم تکون داد


  - نشد قرار ما چی بود دوست ...


  نگاهش سمت سماء برگشت و باز اون لحن شیرین و بچه گانه


  - خانم گلم موافقه نه


  سماء پر عشوه تائید کرد ... دوست داشتم خفش کنم یعنی متوجه این لحن بچه گانه معین نمیشد ...


  - ستایش ...


  سریع سمت معین برگشتم


  - اسممو بگو ...


  جا خوردم


  - الان؟


  گوششو به سمتم گرفت


  - منتظرم ...


  خندم گرفت و یهو حس خجالت احمقانه ای به جونم افتاد ... ای چندش خاک تو سرت بگو دیگه


  - اقا بهنام


  نگاه جذابش سمتم برگشت


  - دوباره ... این بار بدون اقا


  این مسخره بازی ها چی بود


  - اخه یعنی چی ...


  حرفمو قطع کرد


  - نچ نچ نچ قرار نشد ... صدا کن


  کارهاش جلوی سماء خجالت اور بود ای کاش میشد قیافه سماء را ببینم ... باید همه چیز را زود تمام میکردم


  - بهنام ... راضی شدین


  لبخند گرمی به صورتم زد ...


  - اگه همیشه همین قدر ساده صدام کنید بله راضیم.


  نگاهم را ازش گرفتم و به بیرون نگاه کردم ... جلوی سماء چه حرفایی میزد ... اقای معین یا بهنام چه فرقی داشت ... در واقع هیچی ... گوشم را به اهنگ تو ماشین دادم ... چقدر پشت پلکام میسوخت ... صدای جیغ و پر عشوه سماء را از پشتم میشنیدم که داشت خیلی صمیمی با بهنام حرف میزد ... باز هم داشت ابرومون را میبرد ... حوصله مخالفت یا حتی چشم غره رفتن را نداشتم ... نمی دونستم چرا انقدر زود خوابم گرفته بود ... پلک هام بی اختیار من بسته شدن ... کابوس دیشب کار خودش را کرده بود اما اشکال نداشت الان تو ماشین میتونستم کمی بخوابم البته اگه این سماء جیغ جیغو اجازه بده ... فضای خنک و اهنگ اروم پنل چشمامو گرم کرد ...


  نسیم خنکی پوست صورتم را نوازش کرد ... مردمک چشمم زیر پلک های بسته ام تکان خورد ... با تنفسم بوی سبزه و اب هوشیار ترم کرد ... سکوت داخل ماشین و توقفش باعث شد پلکهام باز بشه ... نگاهم بین درخت های سربه فلک کشیده باز شد ... حس ارامشی عجیب دل بیقرارم را ارام کرد ... نگاهم را سمت بهنام و سماء برگردوندم چرا صداشون نمیومد؟ ... بهنام که جاش خالی بود و سماء پشت دراز کشیده و غرق خواب بود ... یعنی کجا رفته بود؟یعنی ماشین خراب شده بود؟دوباره نگاهم بین سبزی و طراوت درخت و دشت گم شد ... چه جای خوبی ماشین خراب شده ... درب ماشین را باز کردم تصمیم به پیاده شدن گرفتم ...


  - بانو بلاخره بیدار شدن


  سمت عقب ماشین برگشتم لیوان به دست سمت من سرک کشیده بود ... پامو روی سنگ های روی زمین گذاشتم ...


  - کجاییم؟


  سمتش رفتم ... نگاهش بین درخت ها و کوه ها گشت ...


  - من عاشق این تیکه از مسیرم


  نگاه من هم چرخید


  - خیلی قشنگه ... چقدرم هواش مطبوعه


  - خانمی چایی میل دارن؟


  نگاهم روی صورتش نشست واقعا تو این هوا چقدر میچسبید لبخند زدم


  - اره خیلی ... ممنون


  لیوانِ چایی از سبد ساده کنارش برداشت


  - نگفتید کجاییم؟


  همانطور از فلاکس کوچکش چایی میریخت گفت


  - نزدیکیم تا یک ساعت دیگه میرسیم


  لیوان چای را ازش گرفتم و دوباره ازش تشکر کردم به تبعیت از خودش به ماشین تکیه دادم و به جاده خلوت خیره شدم


  - بهتری؟


  لیوان خالی را بین دست هاییم گرفتم و سمتش برگشتم


  - بله ... چطور


  مشکی نگاهش تو نگاهم خیره شد


  - صبح نگاهت غمگین وپر درد بود انگار از درون داغون بودی


  سریع به زمین خیره شدم ... چطور انقدر راحت نگاهم را میخوند ... چه جوابی باید بهش میدادم؟


  - تقصیر من بود ...


  سکوتم باعث ادامه حرفش شد


  - من باعث شدم تو دوباره به ارمان فکر کنی و اون کابوس ها برات دوباره تکرار بشه حتما خواب شبتم ازت گرفتم


  باورم نمیشد از حالم انقدر خبر داشته باشه ولی میدونستم تقصیر اون نیست ارمان کابوس همیشگی زندگیه منه ...


  - این کابوس تمام شدنی نیست و تو این مورد شما اصلا تقصیر ندارید ...


  - بازم چایی میخوری؟


  سرم را به نشانه نفی تکون دادم


  - نه یدونه کافی بود


  - نگو که اشتهاتم کور کردم ... انگار من بیشتر از این که دوستت باشم زجرت میدم


  لبخند تلخی زدم


  - نه اینطور نیست ...


  دستش سمتم امد و لیوان را اروم از بین انگشتام بیرون کشید


  - پف چشمهاتم بهتر شده


  دستم بی اراده سمت بلکهام رفت ... مامانم گفت پلکام پف کرده من اصلا حواسم نبود اگه حواسم هم بود هیچ کاری نمیتونستم براش بکنم


  - سماء کی خوابید؟


  هنوز نگاهش نمیکردم ... دوست داشتم بحث بینمون عوض بشه ... انگار بهنام هم فهمید


  - تازه خوابید ... دختر شیرینیه ...


  این کلمه یعنی خیلی ابرو بری کرده ... خجالت تو صدام نشست


  - متاسفم سماء هنوز خیلی بچه است


  لحنش میخندید


  - مگه باید بزرگ باشه؟نکنه ازش توقع داری مثل خودت رفتار کنه؟


  نگاه پر تعجبم بالا امد و تو مشکی نگاهش نشست ... نباید ادامه میدادم این بهتر بود که بهنام سماء را مثل پدرام بچه میدونست خیال من راحت بود امیدوارم هر چه زودتر سماء هم اینو میفهمید و از نخ بهنام می امد بیرون ...


  - بهتره حرکت کنیم


  لبخندش پر شیطنت شد


  - نترس خانمی دیر نمیرسیم


  به وضوح هول شدم ... قدم هام تند شد و سمت درب باز جلوی ماشین رفتم


  - نه همینجوری گفتم


  نخواستم نگاهش کنم چون رنگ نگاهش را میدانستم ... پشت من سوار شد نگاهم را به بیرون دادم انگار یه مبارزه را با خودم شروع کرده بودم نباید هیچ کس از عشقم خبر دار میشد


  ماشین اروم داخل جاده شد و به راهمون ادامه دادیم دست بهنام سمت پنل ماشین رفت و موسیقی بیکلامی فضای ماشین را پر کرد ... اهنگ ارام و ارامش بخش که با فضای پر سبز جاده همخوانی عجیبی داشت ... چقدر دلم هوای پدرام را کرده بود ... به یاد دیدار اخرمون چشمامو بستم تا بهتر تصورش کنم ... نفس عمیقی کشیدم که شاید عطر تنش وجودم را پر کنه اما تمام شامم پر شد از عطر خنک بهنام


  - بانو خیلی ساکتن ...


  نگاهم سمتش برگشت


  فکر میکنید چرا انقدر تنهام ... هیچ کس یه دوست کم حرف را دوست نداره-


  لبخند مهربانی زد


  - ولی من به همچین دوستی محتاجم


  نگاهم پر سوال شد نگاهش سمت جاده سبز برگشت


  - مطمئن هستم بانوی منم به همچین دوستی نیاز دارن ... دو تا گوش برای شنیدن


  لبخند زدم ...


  - امیدوارم به دور از جنسیت هایمان بتونیم با هم درد و دل کنیم


  گرمای نگاهش ناگهان محو شد نگاه سردش را سریع از من گرفت و به روبرو خیره شد ... جا خوردم نگاهم روی فک منقبضش موند چرا یهو اینطوری شد.


  از رفتارش جا خوردم ناخوداگاه پرسیدم


  - چیزی شد؟


  نگاه سردش به روبرو خیره بود،لحنش رنگ نگاهش بود


  - نه


  چقدر کوتاه ... چرا یهو یی انقدر سرد شد ... اما تا حالا این چهرشو ندیده بودم ... ناخوداگاه یاد پدرام افتادم یاد چهره سرد و بی احساسش یاد نگاه یخش چقدر جذاب و خواستنی بود حتی اون موقعه هم که حسی بهش نداشتم برام جذابیتش غیر قابل انکار بود اما بهنام اینطور نبود جذابیتی در نگاه سردش نبود ... اما هنوز برام جای سوال داشت نکنه حرفم ناراحتشکرده بود اما کلا ادمی نبودم که زیاد سوال کنم مخصوصا وقتی انقدر کوتاه جوابم را داده بود


  نگاهم را به بیرون دوختم ... اینم از دوست جدیدمون الکی اخماشو کرد تو هم ... به من چه بهش فکر نکن به اندازه کافی برای خودم مشغله فکری دارم


  نگاهم مشتاق شد ... فضای ساکت و اخم های تو هم بهنام خسته کننده شده بود اما با دیدن این خیابان همه تلخی ها محو شد


  - داریم میرسیم


  لحنش گرم شده بود نگاهش کردم لبخند به لب نگاهم کرد جا خوردم چی شد؟چرا تغییر موضع داد مگه ناراحت نبود؟نگاهم را ازش گرفتم و دوباره به خیابان نگاه کردم منتظر دیدن ویلاشون بودم ... تا به حال انقدر اشتیاق در وجودم احساس نکرده بودم جز اشتیاق هیجان و استرس عجیبی هم بودن که ذهنم را درگیر کرده بودن اما سعی میکردم فقط به رسیدن فکر کنم ...


  - رسیدیم


  صدای خواب الود سماء از پشت بود


  - اره ... خانم طلا خوب خوابیدن؟


  صدای سماء هنوز خواب الود بود ولی لبخند گنده اش را میتونستم حس کنم


  - ممنون خیلی خوب بود ... واقعا رانندگیت عالیه


  چشمام ذوم شد ... با دیدن ویلاشون حس عجیبی پیدا کردم اشتیاقم زیر استرس دیوانه کننده ام کمرنگ شد ... اما فقط برای یک ثانیه ...


  با ورودمون به ویلا وجودم به لرزه افتاده بود ... ای کاش کمی به صورتم میرسیدم ... ای کاش اون پیرهن قهوایی را برمیداشتم با دامنم بیشتر ست بود ... دستی به لبه روسریم کشیدم حالا وقت فکر کردن به این چیزا نبود نفس عمیقی کشیدم ... یعنی الان پدرام تو ویلا بود؟این چه سوالیه حتما هست ... اما نگرانی بدی به دلم افتاد ... دستام را محکم به هم مشت کردم ... از دیدن تعداد ماشین های پارک شده لرزشم بیشتر شد ... یعنی میتونستم برای چند لحظه ببینمش؟


  - خانمی پیاده نمیشی؟


  به سمت پنجره ام برگشتم از دیدن چهره بهنام جا خوردم ... انقدر در خودم گم بودم که نفهمیده بودم ماشین توقف کرده ... بدون حرفی درب را باز کردم بهنام قدمی عقب برداشت ... نگاهش تمام قد نگاهم کرد ... نگاهش در اون لحظه برام مهم نبود ...


  - چقدر ماشین؟


  به سماء که کنار بهنام ایستاده بود نگاه کردم چقدر بهش نزدیک بود بهنام با لبخند قشنگی سمتش برگشت


  - استرس گرفتی گلم؟


  چشمام گرد شد


  - نه تا شما کنارم هستین برای چی استرس


  - سماء


  صدای بلند و جدیم نگاه هر جفتشون را سمت من برگردوند ... دیگه این سماء از حد گذشته بود


  بهنام ابرویی بالا انداخت انگار منظور نگاه پر اخم و جدیم را فهمیده بود ... اما سماء پرو اصلا به روی خودش نمی اورد و با وقاحت تو چشمام زول زده بود


  - خوش امدید ...


  نگاهم بی اراده سمت صداش برگشت ... دست و پام شل شد ... سمتمان امد ... با هر قدمش ضربان قلبم بالاتر میرفت ... نگاهش از روی سماء و بهنام کنارش گذشت و روی من موند ... قلبم مثل سیبی در دلم افتاد ... نفس در سینه ام حبس شد ... اما نگاهم دیوانه وار دخیل چشمان پر غرورش شد ...


  - بفرمائید داخل ...


  نگاه گرمش سمت بهنام برگشت و در ثانیه ای سرد شد ...


  - لطف کردید ...


  بهنام دست به سینه پر کنایه خندید


  - تنها کاری بود که از دستمون بر میامد ...


  لبم را کوتاه به دندان گرفتم..ای کاش با بهنام نمی امدم ... پس چی کار میکردم؟


  نگاه پدرام اروم روی صورت سماء سر خورد ... اما فقط ثانیه ای کوتاه نگاهش کرد ... قدمی سمت عقب ماشین رفت


  - در صندوقُ بزن


  لحن خشکش بهنام را سمت عقب ماشین کشوند ... کنار پدرام قرار گرفت نگاه کوتاهی بینشون رد و بدل شد ... درب صندوق اروم باز شد ... تا بهنام خواست دست سمت ساک ها ببره پدرام با حرکتی سریع ساک من را بیرون اورد و روی زمین قرار داد ... لبخند پیروزمندانه ای به چهره بهنام زد


  - بقیه وسایل با خودت


  پدرام نگاهم را در ثانیه ای گیر انداخت


  - بفرمائید داخل


  انگار دیوانه شده بودم گرفتن نگاه از چشمان پر غرور اما گرمش چقدر سخت بود ... نگاه خندانش دلم را زیر رو کرد ... پدرام که سکوت من را دید سمت سماء برگشت


  - بفرمائید ... اتاقتون را نشونتون بدم


  موفق شدم نگاهم را ببرم و سمت سماء که انگار دودل بود برگشتم


  - من با بهنام میام بالا ...


  نگاهم گرد شد ... این دختر چرا انقدر پرو شده بود ...


  - هر طور راحتین ...


  پدرام سمت من برگشت ... من نمی تونستم از سماء بگذرم ... به اندازه کافی ابرو برده بود ...


  - سماء بیا بریم ...


  لحنم جدی بود،بهنام نگاهش خیره به چشمام شد


  - نگران نباشید


  از اون حرف ها بود چطور میتونم نگران این خواهر خول و چلم نباشم ... به سماء که بی خیال نگاهم میکرد جدی با ته صدایی عصبی گفتم


  - نه بهتره الان با هم بریم


  سماء نگاهش را از من گرفت و رو به بهنام کرد


  - نه میخوام کمک بهنام کنم


  وای دوست داشتم برم جلو گوششو بپیچونم و دنبال خودم بکشونمش..قدمی سمتش برداشتم


  - بهتره بزارید خودش بیاد


  سر جام ایستادم نگاهم سمتش برگشت ... چاره ای هم جز این نداشتم مگه بچه دو ساله بود که بتونم دستشو بگیرم و بکشونمش ... نفس عمیقی کشیدم


  - بریم


  پدرام دستشو به سمت داخل گرفت


  - اول بانو


  ضعف کردم ... احساس کردم تا گوشهام داغ شد ... نگاه خیره بهنام را از پشت رومون حس میکردم به خاطر همین قدم بلندی برداشتم و با لبخند پر شرمی وارد ویلا شدم ...


  از دیدن جمعیت چشمام گرد شد ... البته بیرون دای بلند اهنگ و جیغ و خنده می امد اما انگار توقع این همه دختر و پسر را نداشتم ... نگاه چند نفری که نزدیک به در بودن سمتمون برگشت ... ناخوداگاه سری به نشانه سلام براشون تکان دادم،انگار اونا برعکس من به خودشون کاملا مسلط بودن چون لبخند گرمی بهم زدن و متقابل سری تکون دادن


  - بهتره الان بریم بالا فرصت برای اشنایی زیاده


  نگاهم را از جمعیت گرفتم و هم قدم باهاش از پله های چوبی بالا رفتم ... قلبم در سینه ام با حال غریبی میزد ... قدم برداشتن کنارش ... انقدر نزدیک که بوی خنک و تلخ عطرش مستم کرده بود ... نگاهم دور از کنترلم هر چند ثانیه سمتش برمیگشت و سر تا پای متفاوتش را نظاره می کرد


  - همون اتاق قبل را گفتم براتون اماده کنند


  اتاق قبل؟ یعنی همون دفعه که با مامانینا امدیم؟ درب اتاق را ارام باز کرد ... اره همون بود ... دلم لرزید حس شیرینی تمام وجودم را پر کرد ... باورکم نمیشد که یادش مونده باشه ... نگاهم سمت صورتش کشیده شد ... چقدر این ته ریش جذابترش کرده بود ... لبخند پر محبتی روی لبهام نشسته بود


  - جالبه که یادتونه


  لبخند کج جذابش را نثارم کرد


  - حافظه من خیلی قوی تر از اونی هست که شما فکر میکنید ...


  متوجه کنایه لحنش شدم ولی منظورش را متوجه نشدم به ساکم که اروم کنار کمد دیواری گذاشتش نگاه کردم ...


  - ممنونم ... زحمت کشیدید


  نگاه گیرا و پر نفوذش خیره به چشمام شد


  - کار اصلی را بهنام انجام داد


  لحنش تلخ یا حتی پر طعنه نبود ... ساده و گرم اما قلبم گرفت عذاب وجدان بدی وجودم را گرفت ... وقتی من را ساکت و بی حرکت دید سمت درب رفت


  - پائین منتظرتونم


  لبخند دوستانش را از صورت بُغ کرده ام گرفت و خواست از درب بیرون بره


  - مجبور شدم


  در چهار چوب در ایستاد نگاه کنجکاوش سمتم برگشت ... نگاهم را به راه های گره خورده فرش اتاق دوختم


  - من نمی خواستم با اقا بهنام بیام ولی چون کسی نبود بیارتمون پدرم گفتن با ایشون بیایم


  - مهم نیست چجوری و با کی اومدی ... مهم بودنت اینجا است ... ممنونم که اومدی


  نگاهم باز ناباورانه تو عسلی نگاهش گم شد ... قلبم دیوانه وار خودش را به سینه ام میکوبید ... لبخندش مهربان و گرم بود ... سری اروم تکان داد و از اتاق بیرون رفت ... دوست داشتم دنبالش بدوم و محکم تو بغلم فشارش بدم انقدر که جزوی از وجودش بشم ... ناگهان در بین این احساسات ناب عاشقان سوالی به خودم اوردم بی اختیار سمت درب رفتم ... سرم را بیرون اوردم ... با دیدنش لبخندی روی لبم نشست چقدر خواستنی بود ... وسط راهرو بود و به سمت پله ها میرفت


  - اقا پدرام ...


  سر جاش ایستادو سمتم برگشت ... نگاهش در ثانیه ای کوتاه گرم شد


  - شما از کجا فهمیدید این ساک منه؟


  چه سوال احمقانه ای اما واقعا برام مهم بود ... لبخند جذابی روی لبش نشست و با لحن با مزه ای گفت


  - بین او ساک مردانه و اون ساک سرخابی جیغ حدس زدم این حتما بیاد مال شما باشه


  لبخندی شیرین روی لبهام نشست ... واقعا ها چرا خودم بهش فکر نکرده بودم


  - اهان ... باز هم ممنونم


  - خواهش میکنم


  نگاهم را گرفتم و داخل اتاق شدم درب اتاق را بستم و روی تخت نشستم ... دستم بی اراده سمت قلبم رفت ... حرکت تندش را زیر دستم حس کردم ... یعنی از بودن من خوشحاله؟باز شروع کردی اون فقط یه تعارف میزبانانه بود ... مهم نیست هر چی بود نشون میداد که از بودن من تو این مهمونی راضیه ... باشه خودتو گول بزن، نمی خوام امشب بهت گوش بدم نمیزارم حال قشنگمو خراب کنی ... با اشتیاق سمت ساکم رفتم ... به دسته هاش نگاه کردم ... چه حس شیرینی بود عشق از تمام لحظه ها و بودن هایش لذت میبری ... اروم قسمتی را که گرفته بودُ لمس کردم ... و اروم درب ساک را باز کردم ... باید زود حاظر میشدم و پائین میرفتم ... پیراهنم را بیرون اوردم وروبروی اینه قدی اتاق جلوم گرفتمش..رنگ سبز یشمیش با چشمام همخونی قشنگی داشت ... پیرهنی ساتن یشمی که بلندیش تا زانو هام بود کت مشکی استین سه ربعی هم برای روش انتخواب کرده بودم یقه کت کار ظریفی داشت که لباسم را از سادگی بیرون می اورد ... تکمیل کننده لباسم ساپورت کلفتی بود ... شال سفیدم اخرین پروژه بود جلوی اینه ایستادم خدا میدونست چقدر دنبال این شال سفید با گلهای ریز یشمی تو مغازه ها گشتم ... مهم گشتنش نبود از خیلی وقت پیش روی بستنش تمرین کرده بودم نمی خواستم ساده دور گردنم بندازمش پس مدل گل کوچکی را که هزار بار جلوی اینه کار کرده بودم را بستم ... ارایش ساده محوی تکمیل کننده لباسم بود ... به خودم تو اینه نگاه کردم ... راضی بودم ... راستی سماء چی شد؟ انقدر درگیر خودم و پدرام شدم کلا فراموشش کردم ... همین موقعه درب اتاق باز شد و شاهزاده خانم با نیش تا بنا گوش باز وارد اتاق شدن ... نگاهش روم موند ...


  - واااای چقدر خوشگل شدی ...


  از تعریفش کلی حال کردم ولی به روم نیاوردم اخمامو تو هم کردم


  - تو خجالت نمی کشی؟


  انگار دستمو خوند بی خیال خودشو انداخت روی تخت


  - ترو خدا خانم معلم بازی در نیار


  لجم گرفت


  - اهان اگه بزارم راحت بگردی و هر غلطی دلت میخواد بکنی اونوقت خوبم اره؟


  پشت چشم نازک کرد ... انگار بودن با بهنام پروش کرده بود


  - اولا درست حرف بزن بعدشم من خودم میدونم دارم چی کار میکنم ...


  - اینم از ساک خانم طلا


  سماء مثل فشنگ از جاش پرید و نگاه گرفته و دلخور من سمت درب برگشت ... از بهنام ناراحت بودم میدونست سماء در چه فکر هایی هست و باهاش اینطور صحبت میکرد ... نگاه بهنام خیره روم مونده بود ... چرخ نگاهش روی صورت و لباسم را به وضوح متوجه شدم ... اما انگار سماء نوع نگاه بهنام را ندید و سریع جلویش قرار گرفت و دسته ساک را که هنوز تو دست بهنام بود را گرفت


  - ممنون گلم


  بهنام بی حواس سمت سماء برگشت


  - خواهش میکنم


  نه تنها از نگاهش خوشم نیامد حتی ناراحتیم بیشتر شد ... از کنارشون بدون حرف با ابرو هایی گره خورده رد شدم و سمت پله ها رفتم.


  



  از بالای پله ها به جمعیت تو سالن نگاه کردم ... تنها ثانیه ای از امدن پشیمون شدم ... نگاهم از همان بالا بین جوان ها چرخ خورد ... چقدر بینشان متفاوت بودم ...


  - پائین نمیری ...


  از صداش جا خوردم ولی سمتش برنگشتم دوباره ابرو هام تو هم گره خوردن ... کنارم قرار گرفت دقیق روی همان پله من ... بی اهمیت بهش پله ای پائین رفتم


  - چیزی شده؟


  یعنی نمیدونست باز هم نگاهش نکردم اما جوابش را دادم ... گرفته ... سرد


  - ازتون توقع نداشتم ... میدونید سماء در چه فکریه و باهاش اینطور رفتار میکنید


  - توقع نداری باهاش بد رفتار کنم ... اون برای من یه کوچلوئه شیرینه


  نگاهش کردم ... انگار منتظر همین بود به چشمام خیره شد


  - پس بهش بگید..


  لبخند روی لبهاش عمیق شد


  - چرا خودت نمیگی؟


  لبخند پر تمسخری روی لبام نشست ... در مورد سماء با هیچ کس تعارف نداشتم ...


  - خیلی جالبه که فکر میکنید به من گوش میده


  پله ای پائین امد و باز کنار من قرار گرفت


  - خیلی تغییر کردی ...


  جا خوردم..چرا یهو حرف عوض کرد ... شرمم را پشت ناراحتیم پنهان کردم


  - بحث ما سماء بود


  صورتش را بهم نزدیک کرد ... قبل اینکه خیلی بهم نزدیک بشه نگاه ازش گرفتم و سریع از پله ها پائین امدم ... بهنام مسخره من چی میگم اون چی کار میکنه من میگم سماء اون تو صورت من زول میزنه ... نگاهم باز بین جمعیت گشت ... فکرم درگیر سماء بود اما نگاه و دلم دنبال چیز دیگه ای بودن ... پیدایش نمی کردم ... باز هم گشتم ... از نگاه های متعجبی که روم بود گذشتم ... از دختر و پسر هایی که با هم میرقصیدن گذشتم ... از پیشخدمتی که سینی ای پر از لیوان های رنگارنگ را جلوم گرفت گذشتم ... اما نبود ... احساس تنهایی کردم ... چه توقعی داشتم اینکه از اول مجلس تا انتها کنارم باشه؟چه توقع بیهوده ای


  لرزشی خفیف در جیب کت کوتاهم توجهم را جلب کرد ... اروم موبایلم را بیرون اوردم ... اسم خانه روی صفحه گوشی یادم انداخت که به محض رسیدن باید با مامان تماس می گرفتم ... نزدیک درب خروجی بودم بدون لحظه ای فکر همانطور که نگاهم به صفحه گوشی بود بیرون زدم ... برخورد محکمم با تن فردی باعث پرت شدن گوشیم از دستم شد ... تعادل خودم هم کمی به هم خورد اما دست همان فرد بازویم را محکم گرفت و سر جام نگهم داشت ... گیج سرم را بالا کردم و نگاهم در عسلی چشماش قفل شد ... پیدایش کردم ... نگاهش را از من گرفت و به موبایلم که دل روده اش روی زمین ریخته شده بود نگاه کرد


  - بچه ها شما برید من الان میام ...


  نگاهم سمت دو تا پسری که کنارشون بودن برگشت هر دو نگاهی کوتاه به من انداختن و از درب رفتن داخل


  - بفرمائید


  سمتش برگشتم گوشیم درست کرده بود و سمتم گرفته بود ... اول نگاهش کردم بعد دستم را برای گرفتن گوشی دراز کردم ... نگاهش حالتی عجیب داشت ... نمی فهمیدمش..اما باعث پرواز دلم میشد


  لبهام اروم زمزمه کردند


  - ممنون


  نگاهش مهربان شد


  - این بیرون چرا اومدید؟


  چرا؟چه فرقی داشت بیرون یا داخل مهم تو بودی که نبودی


  - گوشیم زنگ زد اومدم جواب بدم


  به گوشیم که تو دستم بود نگاهی کوتاه انداخت


  - پس من میرم تا شما تماستون را بگیرید


  دوست نداشتم بره ولی چاره ای نبود به دلم وعده دادم ... پیدایش میکنم ... اما دلم مثل بچه ها بهانه میگرفت..سرم را به نشانه تائید تکان دادم و با نگاه پدرام را بدرقه کردم ... با خانه تماس گرفتم و خبر رسیدنمون را خیلی سریع دادم و بعد قطع کردن سمت درب پرواز کردم با ورودم نگاهم چرخید ... اما ...


  - تماستون تموم شد ...


  اینبار پدرام پیدام کرد..با نگاهی عاشق سمتش برگشتم


  - بله ... با مامان تماس گرفتم خبر بدم رسیدیم


  قدمی سمتم امد..


  - کار خوبی کردید ...


  لبخند زدم و همانطور که نگاهم تو صورت مردانش میچرخید گفتم


  - راستی ... تولدتون مبارک


  چقدر خوشحال بودم که تونستم بهش تبریک بگم ... پدرام لبخند عمیقی روی لبهاش نشست ... چقدر لبخندهاش به دلم میشست ... نگاهش نه مغرور بود نه پر تکبر ... فقط مهربان بود ... نگاهش لحظه ای از نگاهم جدا نمیشد و همین دل دیوانه ام را دیوانه تر کرده بود گوشهایم پر شده بود از صدای تپش های قلبم ... لبهای مردانه اش اروم باز شد ...


  - پدرام تو اینجایی؟مثلا میزبانی!


  دهان پدرام نیمه باز موند و نگاهش بریده شد و سمت دختری که مخاطب قرارش داده بود برگشت ... نگاه من هم پر حسرت سمت دختر برگشت ... پر حسرت از حرفی که پدرام میخواست بگه و من نشنیدم ... نگاه دختر روی من موند ... لبخند گرمی روی لبهاش نشست


  - انگار مزاحم شدم


  اره شدی مزاحم من و دلم ... اگر بدانی چقدر منتظر این لحظه ها بودم ... سعی کردم لبخند بزنم مودب


  - نه ...


  - اره ...


  نگاه من و دختر سمت پدرام برگشت ... نگاه مغرور و نافذش با لبخندی کج میگفت که همان پدرام قبل برگشته


  - تو برو من میام


  دختر انگار به رفتار های بی اهمیت پدرام عادت کرده بود


  - باشه ملینا خیلی منتظرته ... گفته اهنگ بدی مخصوصه تو اونه


  انگار اب سردی روی سر احساساتم ریختن ... به وضوح لب و لوچم اویزون شد ... رفتن دختر را نگاه نکردم ... سرم پائین بود نگاهم به کالج های مشکیش بود چقدر به لی تیرش می امد ... به پای خودم نگاه کردم ... خدایا یعنی هم قدم شدن ما امکان نداره..


  - بیاید شما را به چند تا از دوستام معرفی کنم ...


  چه اهمیتی داشت ... من به خاطر تو امده بودم برای بودن در کنار تو، میدانم خواسته احمقانه ای بوده اما حالا نمیتونم در کنار دوستات راحت بشینم و به رقص عاشقانه تو و ... نگاه کنم، زبانم تلخ چرخید


  - متاسفم من باید برم پیش سماء ... دیر کرده


  نگاه داغش را روی تنم حس می کردم ...


  - سماء خانم با پریا است ... شما که نمی خواین برین تو جمع دخترونشون!


  نه نمی خواستم ... من می خوام با تو باشم شاید خیلی کودکانه است اما این دل حرف ادم بزرگ ها را نمی فهمد ...


  - نه


  همین جواب کافی بود که پدرام من را دنبال خودش بکشونه تا با دوستاش اشنام کنه ... قدم به قدم کنارم راه می امد انقدر نزدیک و صمیمی که دلم بی تابش میشد ... اما حرف دختر و چهره زیبای ملینا را نمیشد فراموش کنم ...


  - به..به اقا پدرام مهندس بزرگ چه عجب راه گم کردی


  به چهار پسری که روبرویم ایستاده بودن نگاه کردم ... عماد را شناختم انگار او هم من را شناخته بود چون نگاهش با لبخندی ساده روی من بود و به محض دیدن نگاهم سلامی ارام کرد و من ... گرفته به زور لبخندی زدم و همانطور اهسته جوابش را دادم


  - راه گم نکردم یه امانتی اوردم ...


  نگاه پدرام سمت من برگشت


  - ستایش خانم یکی از مهمون های ویژه من و پدر هستند می خوام پیش شما امانت باشن تا من برگردم


  نگاه پسر ها روی من زوم شد ... ناخوداگاه نگاهم را شرمگین گرفتم و به زمین خیره شدم ... مهمان ویژه؟امانت ... چقدر این حرف ها زیبا بود چقدر حالم را خوب میکرد اما اگه این مغذ لعنتی مدام ملینا و دلیل امانت گذاشتنم را یاد اوری نمیکرد


  - حالا کجا با این عجله ...


  - اقا خشگله احظار شدن؟


  - مسخره ها الان برمیگردم ... مواظب مهمون من باشین ها


  - چشــــــــــم


  - ستایش خانم ...


  چقدر لحنش را دوست داشتم ... دوست داشتم جوابش را ندم تا دوباره نه هزار باره اسمم را صدا کنه ... نگاهم بالا امد خیره شدن در نگاهش دست من نبود ... ای کاش میشد این مهربانی نگاهش را باور کرد ... باور کرد که از روی محبتی قلبی است نه از روی ادب میزبانانه


  - بله(ای کاش میشد بگویم جانم)


  نگاهش لبخند میزد مثل لب های مردانه اش


  - من زود بر میگردم ... این جا باشین هم تنها نیستید هم خیال من راحته


  لبخند زدم..اما میدانستم بیشتر شبیه شکلکی احمقانه است


  - باشه ... منتظرتون هستم


  نمی دونم باید میگفتم یا نه؟نگاهش را ازم گرفت و سریع ازمون دور شد نگاهم از پشت دنبالش کشیده شد ... ناگهان دختری بهش نزدیک شد ... ملینا بود ... از دیدنش جا خوردم ... دستهایش در مقابل نگاه من دور دستهای پدرام حلقه شد ... قلبم تیر کشید ...


  - ستایش خانم!


  گنگ با نگاهی پر درد و حسادت سمت صدا برگشتم ... نگاه پسر روی چهره گرفته ام موند


  - خوبین؟


  دستان یخ زده ام را در هم گره زدم


  - ممنون


  با این حال من نباید توقعی بیش از این ازم داشته باشن ... یکی از پسر ها به صندلی کنارش اشاره کرد


  - بفرمائید اینجا ...


  واقعا هم به یه صندلی احتیاج داشتم ... احساس میکردم پاهام تاب تحمل تنم را نداره ... تشکر ارومی کردم و سمت صندلی رفتم ...


  - شما دوست پدرام هستید؟


  به پسری که کنار صندلیم ایستاده بود نگاه کردم ... نیم نگاهی هم به عماد انداختم منتظر فقط نگاهم میکرد ... دوباره سمت پسر سوال کننده برگشتم ...


  - نه با هم فامیل هستیم


  پسر لبخند دوستانه ای زد


  - البته همکار هم هستند


  این بار عماد به حرف در امده بود ... پسر کنارم با تعجب گفت


  - تو از کجا میدونی؟


  عماد چشمکی بامزه زد


  - بماند ... یه داستانه پلیسی اکشنه


  از یاد اوریش تن یخ زدم گرم شد ... نگاهم بین جمعیت گشت ... چه راحت پیدایش کردم اما حلقه دستان ملینا که مثل زالو بهش چسبیده بود مثل تیغی تو قلبم فرو رفت ...


  تنی مردانه نگاهم را برید


  - من فربد هستم ... دوست و همدانشگاهی پدرام


  نگاه داغ و پر دردم سمتش برگشت ... نگاه مشکی سیر چشماش و سبزگی صورتش بهنام را یادم اورد ... نتوانستم لبخند بزنم


  - خوشبختم


  - به ستاره مجلس اینجا هستند


  هنوز از فکر بهش چند ثانیه هم نگذشته بود ... حوصله اش را نداشتم ... حوصله خودم نه هیچ کس را نداشتم من پدرامم را میخواستم ... خداااااااا این خواسته بزرگیه؟!


  - سلام اقا بهنام بلاخره ما شما را زیارت کردیم


  نگاهم بی تفاوت سمتشون بود ... بهنام لبخندی کوتاه به چهره سرد من زد و سمت عماد برگشت


  - سلام کم سعادتیه شماست دیگه


  چه از خود مچکر واقعا این بهنام بچه پرو بود ... نگاهمو ازش گرفتم و به عماد که ابروش بالا رفته بود نگاه کردم انگار اونم مثل من داشت فکر میکرد


  - از بانو پذیرایی شده؟


  - اگه شما اجازه بدین بله


  نگاه گرد و مشتاقم سمت صداش برگشت ... پدرام همراه با مستخدمی در پشتش سمتم امدن ... مرد پیشخدمت ظرف بزرگی از میوه را روی میز جلوم قرار داد و سینی پر از لیوان های رنگارنگ را جلوم نگه داشت


  - بفرمائید ...


  نگاهم بین پدرام و مستخدم جوان گشت ... بدون فکر لیوانی که مایع قرمز خوشرنگی درش بود را برداشتم و اروم تشکر کردم ... مرد جوان انگار منتظر همین تشکر بود چون سریع ازمون فاصله گرفت


  - نه اقای مهندس هم از این کار ها بلدن فقط یه سوال جزئی ...


  نگاه جمع سمت بهنام برگشت ... لبخند تلخی روی لبهاش بود نگاهش پر طعنه و مغرور


  - ملینای محترم را چی کار کردین؟


  با حرف بهنام لیوان شربت را که به لبهام نزدیک کرده بودم عقب برگشت ... نگاهم ناخوداگاه سمت پدرام برگشت ... منتظر بودم اما منتظر چی؟ا


  پدرام ابروی خوش فورمشو بالا انداخت


  - هیچی ... مگه قرار بود تا اخر مجلس با ایشون باشم ... ایشون فقط یه مهمان هستند مثل بقیه و من میزبان این مجلس


  نگاه پر غرورش سمت من برگشت


  - اینطور نیست؟


  لحظه ای جا خوردم ... اما سریع به خودم امدم ... پدرام همانچیزی را گفته بود که من انتظار شنیدنش را داشتم


  - بله درست میگین


  ناخوداگاه نگاهم سمت بهنام برگشت و با لبخند روی لب شربتم را خوردم


  نگاه بهنام تیز و برنده سمت بهنام بود و پدرام متقابل همین نگاه را به بهنام داشت ... انگار دوئلی سنگین بینشون شروع شده بود


  - راستی فرصت نشد ما خودمون را به ستایش خانم معرفی کنیم


  - پدرام همچین گفت من میرم گفتیم یه یک ساعتی نیست ... دو دقیقه ای برگشت


  مثل بقیه لبخند روی لبم عمیق شد ... پسری که درست کنار پدرام ایستاده بود نگاهم کرد


  - من سامیارم دوس ...


  فربد سریع حرفشو قطع کرد


  - اقای دکتر هستند ایشون


  از لحن بامزه و شوخش خندم گرفت ...


  - خوشبختم اقای دکتر


  سامیار خندید فربد با دست به پسر کنارش اشاره کرد


  - فقط اقا مهدی موندن ... ایشون مظلوم جمعمون هستند و خوشبختانه همیشه سایلنتن


  لبخندی زدم و مثل قبل خوشبختم ارومی گفتم


  اهنگ بلند در حال پخش تو مجلس قطع شد


  - مهمونی تموم شد ...


  پدرام اخمی بین دو ابروش افتاد اما تا خواست حرفی بزنه اهنگ اروم و ملایمی تو فضا پخش شد


  - به اهنگ مخصوص ملینا خانم ...


  بهنام این چیز ها را از جا میدانست ... بهنام خنده پر تمسخری به پدرام کرد


  - قراره امشب خیلی خوش بگذره


  پدرام لبخند تلخی زد و به پشت بهنام نگاه کرد


  - امیدوارم


  همین موقعه دستی زنانه دور کمر بهنام حلقه شد


  - عزیزم ...


  صدای پر ناز و عشوه دختر موی تنم را سیخ کرد ... من بدون اراده با چشمانی گرد به بهنام و دستهای دختر خیره شدم


  بهنام لبخندش در ثانیه محو شد و دست انداخت دور دستهای دختر و از دور کمرش بازشون کرد ... دختر تا دید بازوهای بهنام بالا رفت مثل ماهی لغزید و خودش را تو بغلش جا کرد و بدون توجه به حضور ماها با همون لحن گفت


  - اولین دور امشب را با من برقص ... میدونی که چقدر بیتابتم


  دهنم باز موند ... تو فامیل این مجالس مختلط زیاد بود و همه نوع ادم توش دیده بودم ولی خدایی این نوعشو نه دیگه ...


  - انگار قراره پیست دَنس امشبو شما افتتاح کنید


  لحن پر تمسخر پدرام گره ابروهای بهنام را بیشتر کرد ... بهنام دست دختر را گرفت و با خودش کشیدش


  قیافه دختر باورنکردنی بود انگار دنیا را بهش داده بودن ... ولی فکر نمی کردم بهنام با اون قیافه به درخواست دختر جواب مثبت بده


  - کس دیگه فدایی نداره به بهنام ملحق بشه


  سامیار با خنده به عماد نگاه کرد


  - ما شانس نداریم که ...


  ناگهان فربد دستهای سامیار را به حالت رقص گرفت


  - به من افتخار میدید؟


  از لحن عاشقانه فربد هم چندشم شد هم خندم گرفت سامیار بر خلاف فکر من با لحنی پر ناز گفت


  - خوشحال میشم


  تا خواستن دو نفری با همان حالت رقص برن وسط پدرام سریع گرفتشون


  - دیوونه ها من ابرو دارم


  فربد با حرصی نمایشی به پدرام نگاه کرد


  - همیشه به من حسادت کردی


  پدرام دستاشون را با خنده از هم باز کرد


  - اره به هیشکی هم نه تو ...


  نگاه عماد سمت چهره خندان و متعجب من برگشت


  - یه زره بلد نیستید ابرو داری کنید


  من کیفور از چهره پر خنده پدرام جواب دادم


  - نه راحت باشید


  پدرام نگاهش سمتم برگشت ... نگاهش گرم روی صورتم نشست ... شرمی دیوانه کننده وجودم را پر کرد ... دست های مردانش از دور بازوی فربد و سامیار رها شد و قدمی بلند اما اروم سمتم برداشت ... قلبم در سینه ام گنجشکوار میزد ...


  - افتخار یه دور رقص را به من میدید ...


  چشمام غرق عسلی نگاهش شد ... در اتیش نگاهش اب شدم ... این یه رویا بود یا خواب شیرین؟


  تک تک سلول های تنم به درخواستش جواب مثبت میدادن ... اما عقلم ... لعنت به این عقل ...


  - متاسفم ...


  نگاه شرمگین و ناراحتم را ازش گرفتم ...


  - من ... من..نمی رقصم ... متاسفم


  سکوت پدرام قلبم را اتش زد ...


  - اشکال نداره ... فقط خوشحال میشدم


  منم همینطور ... دست در دست ... بین بازوهای عضلانیش ... سر به روی سینه گرم و ستبرش ... این ها ارزوهای من بودن.


  نگاه پر حسرتم خیره به پارکت های کف سالن بود


  - راستی پدرام تو ناهار نمیدی


  صدای شوخ عماد بحث را عوض کرد


  - فکر نمی کنم من به کسی گفته باشم ناهار میدم ... فقط کیک وشام


  - چقدر تو خسیسی ... خوب الان تکلیفه من چیه با معدم؟


  پیچ خوردن اروم معدم یادم اورد که من هم نه صبحانه خوردم نه ناهار ... اصلا تو این فکر ها نبودم ...


  - به من ربطی نداره ... غذا محدوده و مهمون زیاد نمی تونم برات کاری بکنم


  لحن شوخ و شیطونش دلم را اب کرد


  - ستایش خانم شما چی ناهار خوردین؟


  جا خوردم سرم سریع بالا امد و به مخاطبم یعنی عماد نگاه کردم ... نگاهم ثانیه ای روی پدرام رفت اما دوباره سر جای اولش برگشت ...


  - نه ...


  باز شدن نیش عماد باعث ادامه حرفم شد


  - اما الانم زیاد ...


  فربد سریع حرفم را قطع کرد


  - بیا ببین هیچ کس ناهار نخورده ... ما گشنمونه


  نگاهم سمت صورت مردونش برگشت که یشمی نگاهم در عسلی چشماش گم شد ... لبخند کج و جذابش دلم را دیوانه کرد


  - براتون چی بیارم؟


  لحن ارومش ابم کرد اما صدای بلند فربد و سامیار حالم را عوض کرد


  - من ماهیچه میخورم ... با سالاد مخصوص و نوشابه مشکی و ژله بستنی هم حتما میخوام


  - من ژیگو، دلمه قارچ، لازانیا، استیک با هر مخلفاتی که بود میخوام ... اهان راستی استیکم اب دار باشه


  نگاه داغم روی چشمان گرد و لبخند بزرگش ذوم شده بود


  - بفرمائید ... رستوران پدرام در خدمتتونه ... امری نیست


  فربد با قیافه ای بامزه کمی فکر کرد و با ذوق بچه گانه ای سریع گفت


  - چرا چرا ... تو اشپزخانه یه جور میگو بود که من تا حالا ندیده بودم ... از اونا هم میخوام


  پدرام با خنده دست به سینه شد


  - من نمی دونم شما ها را به چه امیدی دعوت کردم ... جز ابروبری و خجالت هیچی برام ندارید ...


  نگاهش روی فربد موند


  - نخورده هر کی ندونه فکر میکنه از قحطی اومدید خیر سرتون از اون ور اب اومدین


  فربد لب و لوچش اویزون شد


  - خوب چون از اون ور اب اومدیم نخورده ایم دیگه


  سامیار پشتبند فربد اضافه کرد


  - میدونی چند وقته غذا ایرونی نخوردیم


  پدرام ابرویی بالا انداخت


  - اهان استیک اب دار و ژیگو غذای ایرونیه


  عماد با مزه خندید و به حمایت فربد و سامیار گفت


  - تو ایران که پخته شده ...


  از صمیمیت بینشون خیلی خوشم میامد مخصوصا که پدرام بینشون با همیشه فرق داشت ... شاد و سرزنده بود از اون نگاه های سرد و تلخش خبری نبود و برعکس نگاهش گرم بود و پر محبت بود ... نگاه داغش دوباره سمت من برگشت باز از درون ابم کرد


  - بهتره من و شما بریم تا این قحطی زده ها جای غذا ما را نخوردن ...


  لبخندی که از قبل روی لبم بود عمیق تر شد ... من و پدرام ... فقط اروم با سرم تائید کردم ... پدرام قدمی به هم نزدیک شد و دستش را حائل پشتم قرار داد ...


  - پس ما چی؟


  لبخند بامزه ای روی لباش نشست ... دلم قنج رفت ...


  - سعی میکنم یه چیزی براتون بیارم


  عماد لبخند پر معنی زد


  - باشه پس ما منتظرتون میمونیم ...


  چشمک اخرش وجودم را پر از شرم کرد ...


  - از این سمت ...


  سرم را پر شرم بالا اوردم و نگاهش کرد ... قد بلندش دلم را لرزوند ... باز هم قدم هایمان یکی شد نمیدانستم به کجا فقط همراهش قدم بمیداشتم ... انقدر محوش بودم که نفهمیدم کی به اشپزخانه رسیدیم نگاه نافذش سمتم برگشت


  - بینیم ایرادی داره؟ ... شایدم موهام بد شده؟


  نگاهم بین موهای خوش فرمش چرخ خورد و گیج جواب دادم


  - نه عالین


  برق نگاهش و عمیق شدن لبخندش به خودم اوردم ... سریع نگاهم را دزدیدم و پر خجالت معذرت خواستم


  - اقا مصطفی یه چند تا ظرف غذا بیار اینجا


  لحن جدیش نگاهم را سمت بالا کشید مردی جا افتاده با سینی بزرگ در دست سمتمون امد ... نزدیک به ما ایستاد لبخندی به پدرام زد


  - فعلا اینا اماده شدن ...


  نگاهم داخل سینی گشت ... لازانیا، سالاد اندونزی، استیک، از بین پنج غذا و دو دسر داخل سینی همین ها را میشناختمپدرام با لحنی جدی اما مودب گفت


  - ممنون همین ها فعلا کافیه..ببرشون کتابخونه تا ما بیایم ... فقط از بین مهمان ها رد نشی


  مرد که چهره ای شبیه مردان شمالی داشت لبخند زد و با لحجه گفت


  - چشم ... حواسم هست اقا


  پدرام ارام سری به نشانه تائید تکان داد ...


  - بهتره بریم


  نگاهم برای اخرین بار دور اشپزخانه شلوغ اما پر نظم چرخید و دنبالش بیرون امدم


  - این همه غذا لازم نبود ...


  نگاه نافذ و گرمش سمتم برگشت ... برق درون نگاهش دلم را گرفت


  - زیاد یا کمش مهم نیست مهم اینه که دوست ندارم بخاطر من گشنگی بکشید


  ضعف کردم ... باور این که گشنگی من برایش مهم بود سخت اما مثل عسل شیرین بود ... وارد راهروی بعد از اشپزخانه شدیم روبرویمان دو در بود میدانستم که درب بزرگ به سالن باز میشه ... دست پدرام سمت درب کوچکتر رفت


  - بهتره دیگه از بین مهمان ها رد نشیم ...


  درب را ارام باز کرد و باتعارفش من اول وارد شدم ... راهرویی کوتاه که در انتهایش دربی چوبی معلوم بود ... نگاهم روی تک پنجره راهرو که رو به دریا با میشد موند ... تکان اروم پرده میگفت که پنجره باز است..لحظه ای ایستادم و به دریا نگاه کردم ...


  - انگار دوست دارین برین ساحل


  اره تا قبل از اینکه تو کنارم باشی دوست داشتم برم لب اب تا نفس بکشم ... اما الان نه ... نگاهم را از پنجره گرفتم و با لبخندی کوچک نگاهش کردم


  - من عاشق دریام


  نفوذ نگاهش را به روح و جسمم حس میکردم ...


  - منم دریا را دوست دارم اما نه در روز


  با اشاره دستش دوباره به سمت درب چوبی قدم برداشتیم


  - یعنی دریای شب را دوست دارید


  لحن متعجبم لبخند به لبش اورد


  - چطور عجیبه


  با دست راستش ارام درب را باز کرد و من از سمت چپش وارد اتاق شدم ... اولین چیز طبقه های بزرگ کتاب نگاهم را گرفت ...


  - عجیب شاید چون شب ها دریا ترسناکه


  نگاهم را از طبقه های چوبی پر کتاب گرفتم و به عسلی نگاهش که روی من و حرکاتم ذوم بود خیره شدم


  - چقدر کتاب!


  کت نقره ای شیکش را ارام در اورد و روی دسته راحتی انداخت ... پیرهن اسپرت مشکیش تن ورزشکارانه اش را در خود گرفته بود


  - پدر علاقه زیادی به کتاب و خوندنش دارن ... بیشتر زمان های اینجا را با خوندن کتاب میگذرونن


  پنجره ای مانند پنجره تو راهرو درون اتاق قرار داشت و صندلی راکی روبرویش بود


  - حتما اقا کوروش روی این صندلی مینشینن


  صندلی پشت پدرام بود ... گردن مردانه اش کمی چرخید دور کمرش روی مشکی لباسش چند چین افتاد ... چقدر خوشتیپ و خوش هیکل بود ناخوداگاه یاد مانکن های توی اینترنت افتادم ... سماء همیشه دنبال عکسهاشون هست ...


  - اره ... نگاه مردانه اش سمت من برگشت ...


  - میدونی چرا تاریکی دریا را دوست دارم؟


  فقط خیره بود


  - عظمت و تاریکی تو شبش باعث میشه کسی جرئت نکنه که بهش نزدیک بشه


  ناخوداگاه یاد خودش افتادم ... عظمت و جذبه اش باعث میشد ادم ازش فاصله بگیره


  تقه به در اتاق نگاهمون را برید ... کوتاه سمت درب نگاه کرد ...


  - بفرمائید


  درب اروم باز شد


  - هانیه من میدونی چقدر دنبالت گشتم ...


  ملینا و من خیره و جا خورده به هم موندیم ... باز هم اب یخی روی احساسات داغم ریخته شد


  ملینا زودتر از من خودش را جمع کرد ابرویی بالا انداخت و پر طعنه به من نگاه کرد


  - بهنام دنبالتون میگشتن خانمِ؟


  اگه اسمم را نمیدونست پس از کجا فهمیده که بهنام دنبام بوده سرد جوابش را دادم


  - ستایش هستم ... ستایش فرهانی


  پر ناز نگاهش را از من گرفت و سمت پدرام که پر اخم بهش خیره بود برگشت


  - انگار تو اینجا هم دست از کار کردن بر نمیداری ... بابا کوروش بهم سپردن که امروز حسابی مراقبت باشم


  صدایش تو گوشم زنگ زد ... بابا کوروش


  پدرام نگاهی سرد بهش انداخت و دهن به جواب باز کرد


  - اقا سینی را کجا بزاریم


  هر سه نگاهمون سمت درب برگشت


  - روی میز


  در ثانیه ای غذا ها روی میز چیده شدن و مرد شمالی با دو پسر همراهش با گرفت اجازه از در بیرون رفتن


  - پس بگو عزیزم چرا مهمان ها را بیرون گذاشتی ایشون ازت غذا خواسته


  لحنش پر از کنایه و خار کننده بود


  - خواسته خودم بود که برای ستایش خانم غذا بیارن


  ملینا با لبخندی پر تمسخر سمتم برگشت


  - بهتر بود تا هفت صبر میکردی خیلی بده که یه خانم انقدر دله باشه


  چشمام گرد شد


  - فکر میکنم اون چیزی که برای یه خانم بده بی ادبی باشه


  و سریع سمت درب رفتم


  - ستایش ...


  باز هم همان لحن و لرزش دلم ... سرجام خشک شدم مگه کار دیگه ای هم میشد کرد


  - بودن اینجای ملینا ربطی به من و خوردن غذا نداره


  وجودم لرزید ... دوست داشتم سمتش برگردم اما بودن ملینا مانند تیغی دلم را تکه تکه میکرد


  - ممنون تا هفت صبر میکنم


  سریع بیرون امدم قدمهایم تند بود و بلند خودم را به سالن رسوندم ... چند نگاهی سمتم برگشت اما برای ثانیه ای ... پله های چوبی کنار سالن نگاهم را گرفت ... چشمان پر اشکم را به زمین دوختم و سریع سمت پله ها رفتم ... به تنهایی نیاز داشتم


  ناگهانی تنی مردانه جلویم قرار گرفت خواستم از کنارش بگذرم باز روبرویم بود از سمت دیگر خواستم بگذرم باز روبرویم بود ... سرم را بالا کردم ... چشمان تیره بهنام خیره روی صورتم بود ... نگاه از نگاه جا خورده اش گرفتم ... میدانستم چرا جا خورد توقع نگاه لبریز از اشکم را نداشت ... مهم نبود ... خواستم از کنارش بگذرم


  - کجا بودی؟


  نفس عمیقی کشیدم


  - می خوام برم بالا


  - جواب من نبود ... میدونی چقدر دنبالت گشتم؟


  چرا باید دنبال من بگرده ... این همه دختر کنارش چه نیازی به من بود ...


  - بله ملینا گفت ... اما معذرت میخوام میخوام تنها باشم


  لحنش دوستانه بود


  - فکر میکنی با این چشمای خیس تنهات میزارم


  ناخون هایم را محکم کف دستم فشردم ... دوست نداشتم جلوی این همه ادم گریه کنم ... واقعا احمقانه بود


  - من حالم خوبه فقط ...


  - بریم لب اب؟


  دریا شاید ارومم میکرد ... مستاصل نگاهش کردم ... انگار فهمید خیلی هم بدم نمی اید


  - الان لب دریا خلوته همه سرشو به بزن و بکوب گرمه


  تایید ارومم کار را برای بهنام راحت کرد تا در چند ثانیه کوتاه رو به دریا ایستاده باشیم.


  خنکای دریا را روی پوست صورتم احساس میکردم ... چشمانم را بستم ... دلم بی اجازه سمت کتابخانه برگشت بین ملینا و پدرام ... پلکهایم سریع باز شد و اه پر حسرتی از بین لبهام بیرون امد ...


  - اروم شدی؟


  نگاهش نکردم اما انقدر بهم نزدیک ایستاده بود که میتوانستم از گوشه چشم ببینمش ... دروغ چر نه اروم نبودم تنم یخ زده بود اما درونم مثل سیر و سرکه میجوشید ...


  - ای کاش دیدن دریا مثل همیشه ارومم میکرد


  - چی انقدر خانمی ما رو پریشون کرده


  قدمی سمت دریا رفتم و به افق خیره شدم ... حسرت مثل سنگی بزرگ روی سینه ام افتاده بود ... باز نفس عمیق دیگه ای


  - مهم نیست ...


  لحنش مهربان بود و دوستانه


  - باشه نگو اما بدون اون دل کوچلو انقدر جا نداره که تو این همه غصه میریزی توش


  سمتش برگشتم ... نگاهم پر اشک شد و لبخند کوچکی روی لبهام نشست ... صدایم لرزید


  - عادت کردم


  لبخند روی لبش محو شد و به چشمام خیره شد اما نگاهش را بریدم و دوباره سمت دریا برگشتم ... ساکت بود و این سکوت برای من عالی بود ... البته اگه صدای موزیک بلند را نشنیده میگرفتیم


  - چقدر گشنمه من ...


  با لحن شیطون و گرمش تکون ارومی خوردم


  - شاهزاده خانم گشنشون نیست


  یاد میز چیده شده توی اتاق افتادم


  - تا هفت صبر میکنم


  با قدمی بلند کنارم ایستاد


  - اوُ کو تا هفت من تا اون موقه میمیرم ...


  نگاهش کردم ... صورتشو نزدیک صورتم کرد..صورت یخ زده ام سرخ شد


  - دل دوست دارین؟


  ابروهام در هم گره خورد


  - دل؟!


  لبخند پر شیطنتش عمیق شد ... چقدر صورتش بامزه و شیطون شده بود


  - اره من عاشقشم


  از قیافه گنگ من خندش گرفت


  - باید امتحان کنی


  و سریع سمت عقب یعنی درب ویلا نگاه کرد و با دست اشاره کرد ... پسری با چهار تا سیخ در دست سمتمون امد ... نگاه پر تعجبم بین معین و پسر و سیخ ها گشت ... معین سیخ ها را با تشکر کوتاهی گرفت ... با همون لبخند شیطون نگاهم کرد


  - بفرمائید


  سیخی را که سمتم گرفته بود را اروم گرفتم


  - چی کارش کنم


  - نمیدونم والا ما که میخوریمشون


  لبخندی روی لبهام نشست


  - میدونم خوردنیه منظورم ...


  حرفمو با خنده قطع کرد


  - سرد شد ...


  انگشتم را سمت اولین تکه دل سیخ شده بردم ... که سریع با دست سیخم را عقب کشید ... با تعجب سمتش برگشتم


  سیخ را با لبخند گرم به دهنم نزدیک کرد


  - با دندون ...


  خندم گرفت ولی قبول کردم دندانم را نزدیک دل کردم و از روی سیخ کندمش ... طعم لذیذش زیر دندونم مزه کرد و دونه دوم و سوم و تا انتها را بدون تعارف خوردم ...


  - خوشمزه بود؟بانو پسندیدن؟


  با انگشت کنار لبم را پاک کردم


  - خیلی ... این چطور انقدر لذیذه ... من اصلا دل دوست ندارم


  ابرویی با افتخار بالا انداخت


  - اقا بهنامیم دیگه ...


  چقدر قیافش پرو بود خندم گرفت


  - ممنون طعم جدید و خوشمزه ای بود


  بهنام سیخ دیگه ای را سمتم گرفت


  - فکر نمیکنم با یه سیخ سیر بشین


  با خجالت گفتم


  - نه ممنون خودتون بخورین من سیر شدم


  نگاهش سمت شکم نداشته اش کشیده شد و با لحن بامزه اش گفت


  - یعنی من انقدر شیکم گنده ام ...


  خدایی یک زره شکم هم نداشت ... هیکل فوقلعاده خوش تراش و ورزشکاری داشت اما نمیشد اینو بهش بگم


  - نه چون مردین گفتم


  مهربان بهم نگاه کرد


  - نخوری از گلوم پائین نمیره ... من بی دوست هیچی نمیخورم


  حرفش به دلم نشست ... لبخندی پر از قدر شناسی بهش زدم و سیخ دومی را ازش گرفتم


  سیخ دوم هم مثل اولی بهم چسبید نه تنها به خاطر طعمش بلکه معده سوراخ شده ام به غذا احتیاج داشت


  دستش را سمتم اورد


  - تا صاحبش نفهمیده برم سیخارو بزارم سرجاش


  سیخ های خالی رو دستش دادم


  - نمی خواید بگید این ها را چطور درست کردید؟نکنه دستورش سکرته؟


  - نه بابا چیز خاصی نیست فقط دل را تو مواد جوجه کباب خوابوندم همین و بعد روی ذغال درستشون کردم


  - چه خوب و راحت برم بعدا برای مهرشاد درست کنم ... اخه کلا دل دوست داره


  خندید


  - باشه برو حسابی پز بده


  خندیدم و بهش که سمت درب ورودی ویلا برمیگشت نگاه کردم ... ناگهان سمتم برگشت ... بلند داد زد


  - جایی نری ها زود میام


  فقط نگاهش کردم.


  -تو نبود من چه کردی؟


  نگاهم سمتش برگشت ... اصلا مدت زمانی را که نبود را حس نکردم شاید هم خیلی زود برگشته ... شانه ای بالا انداختم


  -هیچی به دریا نگاه میکردم


  لبخند دوستانش پر محبت شد


  -ممنونم که ایستادی و درون ویلا برنگشتی


  لبخند ساده ای تحویلش دادم


  -خواهش میکنم


  نگاهش خیره به چشمام شد


  -میترسیدم برگردم اینجا نبینمت ... وقتی از دور دیدم هنوز سر جات ایستادی دلم اروم شد


  لبخندم محو شد ... دلش اروم شد ... حرفاش بو نمیداد؟


  -همش تو دلم میگفتم اگه رفته باشی یعنی دوستیمو قبول نداری


  (( نه الهی شکر بو نمی داد)) لبخندم دوباره روی لبهام برگشت


  -دوستی شما برای من منفعت داره ... حداقل گشنه نمی مونم


  همانطور که نگاهش روم بود خندید


  - الهی شکر


  نگاهم کوتاه سمت ویلا برگشت ... تا الانم خیلی مراعات کرده بودم و حرف دلم را پشت گوش انداخته بودم ولی دیگه طاقت نداشتم ... باید میدیدمش


  -یهتر نیست برگردیم داخل؟


  نگاهش بین صورتم گشت


  -اگه قول بدی دیگه این چشمها رو بارونی نکنی


  نگاهم را پر شرم ازش گرفتم و با تکان اروم سرم سمت ویلا حرکت کردیم ... میدونستم قول الکی دادم ...


  -راستی ...


  نوع لحنش باعث شد نگاهش کنم


  لبخند مهربانی بهم زد


  -این رنگ یشمی خیلی بهت میاد


  سریع نگاه ازش گرفتم


  -ممنونم


  با ورودمون به ویلا صدای اهنگ چند برابر شد ...


  -الکی ارامش لب دریامون را به این بزن و بکوب فروختیم


  سمتش برگشتم هنوز لبخند به لب داشتم


  -فرصت برای لب دریا رفتن زیاده اما زشته که تو مهمنی نباشیم مخصوصا شما ... مثلا پسر خاله میزبان هستید


  بی قید خندید


  -فکر کنم اشتباه میکنی


  -چطور؟


  نگاهش از روی من عبور کرد و به مسط سالن که شلوغ بود خیره شد


  -پدرام الان از خداشه من جلو چشمش نباشم نه اینکه حسوده


  تعجب کردم


  -حسود؟به چیتون حسودی کنه؟


  با غرور نگاهم کرد دستی روی لبه کت اسپرت زرشکی تیرش کشید


  -معلومه ... ظاهر اراسته من همیشه مورد عذابش بوده


  جا خوردم با دقت نگاهش کردم..کت زرشکی تیره پیراهتی شفید و چسبان با شلوار کتون تیره ... به واقع خوش تیپ بود اما پدرام یه سر و گردن ازش بالاتر بود ... شاید هم نظر من این بود


  -این اعتماد به نفستون قابل ستایشه


  چشماش گرد شد


  -یعنی تیپم خوب نیست؟


  از لحن جا خوردش و نگاه پر بهتش خندم گرفت انگار اصلا توقع نفی حرفش را از طرف من نداشته


  -منظورم این نبود کلا گفتم رفتارتون اینطور نشون میده


  نفس راحتی کشید


  -حالا از نظر بانو تیپ من خوبه یا نه


  نمیشد تو چشماش راست راست نگاه کنم و بگم من پدرام را میپسندم به همین خاطر لبخند دوستانه ای زدم


  -الهی شکر دوستای من همیشه خوش تیپ بودن


  -الان این تعریفه؟


  به لبخند عمیق رو لبهاش نگاه کردم


  -مثلا ...


  خندید و تعظیم کوتاهی بهم کرد


  -مچکرم که بنده را قابل تعریف دانستید


  از لحن درباری و تعظیمش خندم گرفت


  -باز که تو داری خول بازی درمیاری


  من و بهنام سمت صدای اشنا برگشتیم ... بهناز بود خواهر بهنام ... تا نگاه من را روی خودش دید لبخند بزرگش زد


  -سلام ببخشید این داداش من یه کم خول تشریف دارن


  با همان لبخندی که روی لبم بود جواب دادم


  -سلام نه خواهش میکنم ...


  بهنام با غرور حرفمو قطع کرد


  -خوبه خولمو این همه دختر دنبالمن اگه عاقل بودم چی میشد


  بهناز با خنده نگاهش کرد


  -خوب اون دیونه ها هم عاشق این خول بازیات شدن دیگه


  -این هنره خواهر من


  بهناز پشت چشمی نازک کرد


  -من همیشه کشته مرده این هنر های شما اقایونم ... راستش من الان نقش واسطه دارم


  نگاه بهناز روی من موند


  -از این کارا متنفرم


  بهنام که انگار دوست داشت بهناز زودتر بره گفت


  -خوب حالا این یه بار متنفر نباش زود بگو و برو


  بهناز دستاشو تو سینش گره شد و با انگشت شستش پشتش را نشون داد


  -اون دختر مو شرابیرو میبینی


  من همزمان با بهنام به پشت بهناز نگاه کردم ... دختر هم نگاهش به ما بود من سریع نگاهمو گرفتم ولی بهنام بیخیال گفت


  -خوب؟


  بهناز ابرویی بالا انداخت


  -خوب خواسته بهت بگم میشه چند لحظه بری پیشش


  چشمام گرد شد..بهنام نگاهش کوتاه روی من موند


  -نه نمیشه


  با تعجب سمت بهنام برگشتم ... نمیره؟چقدر راحت ... خوب شاید اون دختر جسارت به خرج داده ولی خوب ...


  حرف بهناز افکارمو پاره کرد


  -واسه تو که همیشه میشد چیه این دفعه نمیشه؟


  اخمی روی صورت بهنام نشست


  -چون میشناسمش ... سیریشه ازش خوشم نمیاد


  بی اختیار به دختر مو شرابی نگاه کردم ... قیافه بامزه ای داشت ... ارایشی لایت وتیپی اسپرت ... اصلا بهش نمیومد سیریش باشه ... انگار بهناز هم با من موافق بود


  -حرف الکی نزن اصلا هم سیرش نیست


  بی اختیار گفتم


  -اره اصلا به قیافش نمیاد ... چقدرم بامزه است


  -یعنی برم؟


  سریع به بهنام نگاه کردم نگاهش جدی روی من ذوم شده بود ناخوداگاه هول شدم


  -نه ... یعـ.نی ... چیزه ... اخه به من چه


  بهنام همانطور که خیره به من بود با لحن سردی گفت


  -بهش بگو الان میرم پیشش


  بهناز که فهمید بهنام با اونه باشه ای گفت و ازمون فاصله گرفت ... نمی فهمیدم چرا بهنام اینجوری شد خوب به من چه ربطی داشت که بره یا نه اون دوستم بود دوست پسرم که نبود


  نگاه سرد و مغرورش را ازم گرفت


  -فعلا


  ازم فاصله گرفت نگاهم سمت دختر مو شرابی برگشت وقتی دید بهنام داره میره سمتش صورت پر دلشورش از هم باز شد ... خدا میشه پدرام هم دوباره بیاد سمت من ... خدا؟!


  -پس چرا رفت؟


  سمت صداش برگشتم ... ای کاش در دل ارزوی دیگری میکردم.


  چه ارزویی بالاتر از بودن در کنارش ... بدون توجه به لحن سرد و کنایه وارش لبخند پر اشتیاقی به صورت مردانش زدم


  -کسی میخواست ببینتشون


  نگاهش از پشتم روی صورتم نشست


  -همیشه کسی هست که برای دیدنش بی تاب باشه


  خودم این را فهمیده بودم که بهنام با کلی از دختر های مجلس اشنایی خاصی داره ولی برام مهم نبود اون فقط دوست بود ... با لذت به چهره مردانش نگاه کردم


  -انگار همین طوره


  ابرویی بالا انداخت باز دلم مثل هر ثانیه دیوانه شد


  -برات مهم نیست


  ابروی من هم ناخوداگاه بالا رفت


  -نه چرا باید مهم باشه


  نیشخندی روی لبهاش نشست((باورم نمیشد چقدر با لبخند حتی این نیشخند بامزه و شیرین میشد))


  -فکر کنم بهنام یا همون مهندس معین براتون بیشتر از این ها مهم باشه


  لبخندم محو شد ...


  -ایشون فقط دوست من هستند یه دوس ...


  -دوستتِ؟


  لحن جدی و محکمش دهانم را بست ... نگاهش تلخ شد


  -باورم نمیشه بهنام دوست پِسَ ...


  از فکری که داشت به زبون میاورد ترسیدم سریع دستم را جلویی دهنش گذاشتم


  -نه،نه،نه


  چشمای پدرام گرد شد و به من و دست روی دهانش نگاه کرد ... وای خاک بر شرمسریع دستم را کشیدم و پشتم مخفیش کردم ... صدام از حرارت درونم میلرزید


  -این یه دوستیه ساده است ... مطمئن باشید این دوستی به حس دیگه ای تبدیل نمیشه چون من ...


  غوغای درونم اجازه ادامه دادن بهم نداد ... سرم را پایین انداختم ... نفس عمیقی کشیدم ... صدای کوبنده قلبم داشت کرم میکرد


  -چون تو چی؟ ... کس دیگه ای را دوست داری؟


  وحشت زده نگاهش کردم ... نگاهش داغ و پر نفوذ بود ... میشد بهش بگم..بگم که دوستش دارم ...


  لبخند پر محبتی روی لبهاش نشست ... قدمی سمتم امد ... فاصله بین صورتهایمان دو انگشت هم نبود ... قلبم ایستاد هرم گرم نفس هاش روی صورتم مینشست ...


  -اگه نگاهت انقدر زلال نبود شاید ثانیه ای بهت شک میکردم ... چشمات آینه درونته عزیزم


  تمام تنم به لرزه افتاده بود قلبم طاقت نداشت ... نه این همه عشق این همه خوشی برای من زیاد بود ... خدا دوست دارم محکم بپرم بغلش و ببوسمش ...


  -ممنون که دوستم را تنها نگذاشتی مدام فکرم درگیرش بود


  صدای بهنام صورت پدرام را سمت خودش کشوند اما من غرق عشق پدرام بودم ...


  -جالبه فکر میکردم فکرت درگیر نیلوفر باشه


  -شاید فکرم اونجا بوده باشه ولی مطمئنم دلم اینجا بوده


  -دل؟!جالبه ... مگه داریش ...


  -بهتره به جای اینکه دنبال دل داشتن یا نداشتن من باشی بری پبش مهمونات ... انگار بعضیاشون طاقت دوریتو ندارن


  نگاهم سمت بهنام برگشت ... چرا دست میزاشت روی حساسیت های من


  پدرام قدمی سمت بهنام برداشت دست چپش روی شونه بهنام قرار گرفت


  -میدونی داری کجا میری پس پاتو از کفش من درار وگرنه ...


  دستش از روی شونش برداشته شد و سمت من برگشت و از روی کتم بازومو اروم گرفت


  -با من میاین ... میخوام دوستی را بهتون معرفی کنم


  به صورت جدی اما مهربانش نگاه کردم گنگ بودم فقط سرم را ارام تکان دادم ... پدرام ارام مرا کشید و نگاهم ثانیه ای با نگاه عصبی بهنام تداخل کرد.


  نگاهم به پشت سر پدرام کشیده شد بین موهای خوش فرم و خرمائیش اما ثانیه ای بعد روی دستش سر خورد بین انگشت هایش که بازوی اتش گرفته ام را در خود گرفته بود شعله در وجودم داشت خاکسترم میکرد ... چه حس خوبی بود فشار انگشتهای مردانه اش


  -خوش میگذره


  -ممنون عالی مثل همیشه


  نگاهم از روی انگشت هاش سمت صدای مرد کشیده شد..چهره هایی شاد و پر نشاط که اصلا برام اشنا نبودن


  نگاهشون روی من موند سلام و احوال پرسی ساده ای کردیم و پدرام خیلی ساده بهم معرفیمون کرد و سریع ازشون فاصله گرفتیم


  -اینا کی بودن؟


  نگاهش روی نگاهم موند


  -دوستای خوانوادگی


  -خوب؟


  سرشو کج کرد و لبخند بامزه ای زد


  -خوب؟


  خندم گرفت لبخند بزرگش روی لبهام نشست


  -فکر میکردم ادم های مهمی باشند


  لبخندش عمیق شد


  -مهم نبود تو در کنار مهندس معین بود که حاصل شد


  متعجب گفتم


  -چی؟


  دستاشو از کت نقره ایش دراورد


  -مهم نیست ... کلا پسر خاله بنده موضوع مهمی نیست که بخواهیم در موردش صحبت کنیم


  دلم برای بهنام سوخت اما عاقلانه بود؟ واقعا باید دلم براش میسوخت؟


  یاد سماء افتادم کمی به اطرافم نگاه کردم


  -شما خواهر منو ندیدین؟


  -باز هم شما رو برای مراقبت ازش گذاشتن؟چه کار ...


  سریع نگاهش کردم، حرفشو خورد و با لبخند پر شیطنتی ادامه داد


  -نگران نباش با پریا و دوستاشن


  لبخند گرمی نثارش کردم


  -مراقبت ازش سخته هیچ وقت از این مسئولیت راضی نبودم ولی مامان و بابام همیشه به من میسپارنش


  -من یه بار در این مورد نظرمو گفتم


  با یاد اوری اون اتفاق لبخند شیرینی روی لبهام نشست


  -بله ولی توقع ندارید بعد اون صحبت هاتون من به حرفتون گوش میدادم


  از نگاه کردن بهش لذت میبردم انگار اونم مثل من از یاد اوری خاطره ها لذت میبرد


  -انگار اشتهاتون در همه مورد زیاده


  نگاه گرم هر دومون سمت صدای زنانه برگشت ... از دیدن ملینا حالم بد شد


  -کاری داشتین؟


  نگاه حریص ملینا سمت پدرام برگشت ... پشت چشمی نازک کرد


  -میخواستم میزبانم رو پس بگیرم


  -اره و من هم اومدم دوستم را پس بگیرم


  نگاه پر جذبه و تلخ پدرام روی بهنام نشست


  - انگار متوجه حرفم نشدی


  بهنام ابرویی بالا انداخت


  -کی بهت گفته من ازت حساب میبرم


  ملینا سریع دستش را دور بازوی مردانه پدرام حلقه کرد و خودش را بهش چسبوند ... قلبم صد تکه شد ... دلم پیچ خورد و حالت تهوع عجیبی گرفتم ... سریع نگاه پر دردم را ازش گرفتم


  -میشه انقدر به من نچسبی


  نوری در دلم روشن شد ...


  -بهتره ما بریم


  سمت صدای بهنام برگشتم ... برم کجا برم؟من میخوام پیش پدرامم بمونم


  ملینا بدون اینکه خودش را عقب کشیده باشه با نگاه و لحن لوس گفت


  -همش تقصیر این بهنام مسخره است ... میشه هانیه من را تنها بزارین


  ونگاهش سمت من برگشت


  -خوشحال میشم شما هم تنهاش بزارین


  پدرام با عصبانیت از ملینا جدا شد


  -برای من تکلیف تعیین نکنید


  هر سه مون خیره روی صورت برزخی پدرام شدیم


  -اقای ناظم وقت شامه بهتره بری به مهمونات برسی


  لحن بهنام پر کنایه و تمسخر بود و همین چهره پدرام را عصبی کرد اما انگار برای بهنام اصلا اهمیت نداشت


  دست بهنام از روی کت دست من را گرفت ... اما من سریع دستم را عقب کشیدم ... نگاهش سمتم برگشت ...


  -می خوای اینجا بمونی؟


  چه سوالی احساس میکردم تمام مهمونی نگاه هاشون روی دهن منه ... اما هیچ کدام مهم نبودن نگاه سنگین پدرام داشت دیوانه ام میکرد ... دوست داشتم بگم شاید برای تو نگاه این مرد مغرور و عصبی مهم نباشه اما برای من تمام زندگیمه


  -اگه تا صبح اینجا وایسیم دل و قلوه دادن های بهنام و معشوقش تمام شدنی نیست ... بهتره ما بریم


  یخ زدم ... نگاه پر درد و شک زدم سمت ملینا برگشت ... دوست داشتم دست دور گردن خوش تراشش بیندازم و تا کبود شدن صورت ضریفش فشارش بدم


  -بهتر نیست سرت تو کار خودت باشه


  ملینا لبخند پر تمسخری به بهنام زد


  -باشه هر جور تو بخوای اما سلیقت افتضاحه


  -سلیقه بهنام بد یا خوب مهم نیست اما انگار تو خیلی دلت میخواد جای معشوقش میبودی


  چشما ملینا گرد شد و سریع سمت پدرام برگشت


  -هانی!


  لحن پدرام سرد و تلخ بود


  -من هانی تو نیستم ... فعلا هم دیگه نمیخوام در این مورد با هم صحبت کنیم


  لب و لوچه ملینا اویزون شد ... بهنام سرشو اروم سمت گوشم اورد و با صدایی اهسته که فقط من بشنوم گفت


  -بهتره ما بریم اقا پدرام غیرتی شدند ... بین خودشون حلش میکنن


  حس و حالم عجیب بود نمیدونستم چی تو قلبم میگذره نگاه و حرف های پدرام از یه طرف ارومم میکرد اما حرف اخر بهنام انگار تیر خلاص را بهم زده بود و از این شک و دودلی بیرون اوردتم ... قبل اینکه بهنام تکونی بخوره سریع ازشون فاصله گرفتم و ناخوداگاه از پله های سالن به سمت اتاقم دویدم ... باید برمیگشتم ... همین الان ...


  درب اتاق را پشتم سریع قفل کردم ... اشک تو چشمام حلقه زد ... دختره نفهمِ عوضی ... با نگاه تار و بدنی لرزان سمت ساکم رفتم ... ازش متنفرم چطور به خودش اجازه داد با من اینطور حرف بزنه؟معشوقه بهنام؟


  ضربه ارومی به درب اتاق افکار تلخم را پاره کرد همانطور که بی حرکت کنار ساکم نشسته بودم به درب نگاه کردم ... اما صدایی از گلوی ورم کرده از بغضم بیرون نیامد ... ضربه ای دیگر


  -ستایش ...


  نفسم در سینه حبس شد ... پدرام ... پدرام من پشت درب بود


  -درب را لطفا باز کن


  بدنم بی اراده تکانی برای ایستادن خورد اما سریع به خودم امدم و تنم را محکم روی زمین نشاندم ... بند ساک را بین مشتم فشردم ... ازت دلگیرم


  -ستایش خانمی؟


  سرم را از سمت درب برگرداندم ... دلم تاب مقاومت نداشت ... اما این درب به روی پدرام باز شدنی نبود


  ضربه ای دیگر


  -متاسفم


  اما جوابم سکوت بود ... تاسف تو الان پشت این درب دردی از من دوا نمی کرد ... من تحقیر شدم و تو بی اهمیت سکوت کردی ... نخواه از من که حالا پا روی غرور له شدم بگذازم و درب را به روت باز کنم ... که این خواسته دیوانه وار دلمه ... متاسفم پدرام و ازت ناراحتم به اندازه تمام لحظه هایی که ملینا تحقیرم کرد و تو فقط نگاه کردی ... برو و بزار برگردم شاید غرور له شده ام اروم بشه شاید با دور شدن از تو قلب شکسته ام جلا پیدا کنه ...


  دیگر صدایی نیامد ... رفته بود ... قلبم تیر کشید ... مگه من همینو نمی خواستم رفتنش ... قطره اشکی روی پشت دستم چکید ... پلکهامو روی هم فشردم ... ضربه ای دیگر به در خورد ... سریع سمت درب برگشتم ... نرفته بود؟!


  -بانوی من!


  لبخند محوی که روی لبم بود تبدیل شد به بغض بزرگتری در گلوم ... صدایم میلرزید


  -بهنام من میخوام برگردم


  احساس کردم جا خورد ... کمی سکوت کرد و دوباره مثل قبل گرم گفت


  -درب را باز کن با هم حرف میزنیم


  بهنام دوستم بود باز کردن درب رویش مهم نبود ... سمت درب رفتم و با حرکتی اروم بازش کردم ... نگاهش در ثانیه روی صورتم نشست ... به چشمام خیره شد ... رومو ازش برگردوندم و سمت ساکم رفتم


  -میخوای برگردی؟


  حواسم به لباس های تنم نبود و با حالی گرفته بقیه وسایلم را درون ساکم میزاشتم


  -اره


  -با چی؟


  یه لحظه موندم ... راست میگفت با چی؟ ... دوباره مشغول جمع کردن شدم


  -یه دربست تا تهران میگیرم


  بهم نزدیک شد


  -بخاطر ملینا و حرفاش؟


  نگاهم کوتاه از صورتش رد شد


  -تحمل این جو خفه و اون دختر نفهم را ندارم ... جایی نمیمونم که غرورم را له کنند


  روی یک زانویش کنارم نشست و به صورت نگاه کرد


  -از یه ادم نفهم بیشتر از این توقع نمیره


  به چهره صمیمی و گرمش نگاه کردم


  -نمیتونم بمونم


  دستش اروم سمت ساکم امد و از دستم کشیدش و کمی ازم دورش کرد


  -امشب نرو


  نگاهم که به دنبال ساک کشیده شده بود دوباره روی صورت برنزش نشست


  -باید برم ... ممنون میشم اگه تو گرفتن ماشین کمکم کنی


  به چشمام ذول زد و با لحن جدی گفت


  -الان ساعت هفته تا تهران برسی میشه ده و یازده البته اگه تند بره ... واقعا نمیترسی با یه مرد غریبه تنها تو جاده


  راست میگفت ... متقاعد کردن سماء برای رفتن به خانه غیر ممکن بود پس تنها بودم اما باید چی کار میکردم


  نگاه مستاصلم را فهمید


  -میرسونمت اما فردا ... یه امشب را تحمل کن ... باشه؟


  مگه چاره دیگری هم بود ... لبخند پر دردی زدم


  -ممنونم


  لبخند کوچکی روی لبهاش نشست اما تلخ بود شاید دلش برایم سوخته بود


  اروم ایستاد


  -بهتره حالا بریم پایین


  من هم بلند شدم


  -نه تو اتاقم میمونم


  لبخندش محو شد ولی لحنش هنوز پر محبت بود


  -نه باید بیای و جلوی اون ملینا بایستی نزار فکر کنه که تونسته خارت کنه


  دوست نداشتم برم ولی بهنام راست میگفت حالا که موندنی شده بودم نباید کوتاه می امدم ... با قبول من از درب بیرون امدیم ...


  بهنام همانطور که کنارم قدم برمیداشت با لحن شاکی گفت


  -از این ملینا حالم بهم میخوره نمی دونم چطوری این پدرام همش دنبالشه و هواشو داره ...


  پاهام سست شد ... نگاهم سمتش برگشت بی تفاوت نگاهم کرد و با همان لحن غر مانند ادامه داد


  -دوست دارم یه روز حسابی حالش را بگیرم ولی نمیشه دوست دختر پدرامه شاید با پدرام مشکل داشته باشم ولی انقدرا هم ادم مزخرفی نیستم


  بدنم یخ زده بود با هر کلمه بهنام انگار چاقویی در سینه ام فرو میکردند ... ساکت در کنارش از پله ها پایین امدم ... نگاه چرخواندم شاید که پدرام را ببینم و خط قرمزی روی حرف های بهنام بکشم ...


  -این ملینا خوب رگ خواب پدرام رو بلده


  سریع به سمتی که نگاهش بود خیره شدم ... یه ان داشتم میافتادم ملینا مانند زالو به پدرام چسبیده بود و هر دو با لبهایی خندان گرم گفتگو با جمعی که درش قرار داشتن بودن


  -نیگا عین زالو به پدرام چسبیده نمیدونم پدرام از چی این خوشش اومده


  چه هم عقیده بودیم ولی این تفاهم به درد من نمی خورد ... حالم بد بود دوست نداشتم نگاهشون کنم اما دست خودم نبود انگار چشمام به صورت پدرام چسبیده بودن


  -بهتره بریم سمت میز غذا ها


  غذا؟در این حال کی به معده و غذا فکر میکرد اما به نشستن نیاز داشتم ... سرم را برگردوندم


  -باید بشینم


  بهنام با دست به سمتی اشاره کرد


  -بریم اون سمت


  بدون حرف دنبالش رفتم ... قسمتی که با بهنام رفتم مهمان های کمی بودن با اشاره روی مبل سلطنتی نشستم


  -چی میخوری؟


  نگاهم را به پاهای لرزانم انداختم


  -سیرم


  نگاهش پر تعجب شد


  -سیری؟نکنه دور از چشم من چیزی خوردی


  ذهنم خالی بود و قلبم پر ... پر از درد و رنج ... بی توجه به حرف بهنام گفتم


  -اب ... برام یه لیوان اب میاری


  نگاه کنجکاوش روی صورتم گشت و با تکان اهسته سرش لبخند زد


  -حتما بانوی من


  و ازم فاصله گرفت دست های سرد و لرزانم سمت گلوی خشکم رفت ... نفسم بالا نمی امد ... از یاد اوری صحنه ای که دیدم قلبم به تپش افتاد ... نفس عمیقی کشیدم ...


  -شما برای صرف غذا نمیرین؟


  نگاهم سمت صدای نااشنا برگشت ... مردی جوان روبرویم ایستاده بود از حالت نگاهش فهمیدم که مخاطبش من هستم ... گنگ پرسیدم


  -بله؟


  مرد با دست به مبل کنارم اشاره کرد


  -اجازه هست؟


  انقدر از این دنیا دور بودم که متوجه منظورش نشدم و فقط بله ارومی گفتم ... مرد جوان که تیپ اسپرت و شیکی داشت روی مبل کنارم نشست


  -انگار شما هم مثل من میلی به غذا ندارید؟


  نگاهم را ازش گرفتم


  -نه من سیرم


  همان حرفی که به بهنام زده بودم ... مرد لبخند ساده ای زد


  -پدرام خیلی تدارک دیده مثل همیشه امیدوارم نفهمه ما شام نخوردیم


  شنیدن اسمش دلتنگم کرد ... کاش درب را باز میکردم ... اما چه فرقی داشت پدرام برای من نبود ... قلبش برای من نبود ... قلبم فشرده شد


  -شما تنهایید؟ ... همراهی ندارید؟


  نگاه پر حسرت روی مرد نشست ... دهان باز کردم تا جوابش را بدم


  -من همراهشون هستم


  نگاه من همراه مرد سمت بهنام برگشت ... نگاه گرم بهنام روی من نشست لیوان اب را سمتم گرفت و با لحنی شیرین گفت


  -بفرمائید عزیزم


  لیوان را با تشکر ارومی گرفتم و به لبم نزدیک کردم ... مرد جوان از روی میز بلند شد و لبخند با ادبی به بهنام زد


  -پس مزاحمتون نمیشم ... خوش بگذره


  بهنام سریع جای مرد نشست و با شیطنت گفت


  -از این به بعد هر جا بخوام برم دنبال خودم میکشمت ... ادم هیچ جا امنیت نداره.


  بی اهمیت لیوان را سمت گلوم بردم ...


  -اه اه میگن ادم از هر چی بدش بیاد سرش میاد ... هر چی از این ملینای چندش بدم میاد هی جلوم سبز میشه ... واقعا پدرام را درک نمیکنم خاله میگفت پدرام میخواد از ملینا خواستگاری کنه


  چشمام گرد شد ناگهان قطره ابی پرید تو گلوم ... و بی اختیار شروع به سرفه کردم ... نفسم بالا نمیامد بهنام یک ان شکه شد و سریع با دست به پشتم زد ... سرفه ها بی امان پشت سر هم میامدن ... چشمان پر اشکم ثانیه ای چهره نگران بهنام را دید و دوباره روی هم قرار گرفت


  -چی شدی؟ای خدا غلط کردم


  در ثانیه ای که تا مردن فاصله نداشتم سرفه ها بند اومد و نفس به سینه ام برگشت


  -بهنام چی شده؟


  نگاه پر اشک و قرمزم بالا امد ... نگران بود نه وحشت زده بود ... به خاطر من؟نه اگر میمردی خونت گردنش می افتاد ... دست بهنام ضربه اروم دیگه ای پشتم زد و رو به پدرام نگران جواب داد


  -اب پرید تو گلوش


  پدرام که نگاه خیره ام را سمت خود دید..نزدیکم شد ... بی اراده نگاه ازش مخفی کردم ... برای من نبود ...


  -ستایش بهتری؟


  اینطور صدام نکن ... صدام نکن چون باورم نمیشه که دل در گروی دختر دیگه ای داری ... اینطور نمیتونم دل ازت ببرم و ازت دور شم ... خدا دوستش دارم ...


  صدام پر دردو حسرت بود ... مثل یک کتک خورده


  -خوبم


  دروغ بود خوب نیستم خوب بودن بی تو معنی نداره ...


  دست مردانش سمتم امد


  -بهتره بریم پیش سامیار اینطوری خیال منم راحت میشه ... چهره ات کبود شده بود


  ناخوداگاه پر بغض دستم را کشیدم


  -نه نیاز نیست ... شما ... به مهموناتون برسید


  نمیخوام باور کنم برات مهمم چون نیستم ... بهنام انگار از این حرکتم خیلی راضی بود چون با لحنی کیفور گفت


  -تو برو خودم خواسم به بانوم هست


  نمی خواستم به چهره مردانه اش نگاه کنم، میتونستم چهره اش را تصور کنم گونه هاش از فشار دندون هاش منقبض شده بود و نگاه پر نفوذش تلخ و سرد شده بود


  -فکر کنم تا الان هم تو حواست بهشون بوده که اینطور شد ... بهتره جا تو با کس دیگه ای عوض کنی


  لحن سردش در ثانیه ای عوض شد و گرم و پر محبت رو به من ادامه داد


  -میشه با من بیای؟


  از خدام بود ... اما پدرام من نمی خوام بیشتر از این وابستت بشم،نمی خوام دوباره جلوی ملینا بدون توجه تو کوچیک بشم ... ای کاش اینها را میشد بهت بگم


  صدام میلرزید..از بی توجهی به دلم وپدرام، از درون خورد بودم ...


  -نه ... نفس در سینه ام حبس شد ... قطره اشکی روی گونم چکید ... بهنام من را از اینجا ببر


  بهنام از خدا خواسته بلند شد ... زانو هام قدرت نداشت..اما بلند شدم ... نگاهش را حس میکردم ... فریاد درونم داشت کرم میکردم ... فریاد میزد با پدرام برو خواهش میکنم ... نگاهم به کف سالن خیره بود اما پلک هامو محکم روی هم فشردم ... شاید اینطور نگاهش را حس نمیکردم ... ازش رد شدیم ... راحت ... نه راحت نبود دلم با من نبود در سینه ام حفره ای به وجود امده بود ... قلبم پیش پدرام منوده بود ... سینه ام میسوخت مثل پشت پلک هام ...


  -اینجا خوبه؟راحتی؟


  سرم بالا امد و به درخت و گل ها و راه سنگفرش روبروم نگاه کردم ... اشک از گوشه چشمم سرازیر شد


  -ستایش!


  صورتم را از نگاه جا خوردش مخفی کردم


  -متاسفم، متاسفم


  با پشت دست اشک روی گونم را پاک کردم ... پشت دستم سیاه شد ... میدانستم صورتم، ارایشم افتضاح شده


  -می خوای برگردیم تهران ... همین الان


  اشک هام انگار کاری به اجازه من نداشتند و روی گونه ام مینشستند ... تهران ... اره میخواستم برم، اما الان چی؟من الان دو قدم ازش دورم اینطور دارم از هم میپاشم اگر برگردم که دیگر هیچ میشوم ... نه طاقتش را ندارم ...


  صدام مثل بند بند وجودم میلرزید


  -نه ... نمیتونم


  لحنش پشیمان بود اما من نمیدانستم از چی ...


  -اگه موضوع سماء است راضیش میکنم من ...


  بی اعتنا به حرفش قدم برداشتم ... دردی در سینه ام میپیچید ... من اهل خیانت نبودم ... از ملینا متنفر بودم اما نمیتوانستم مردش را بدزدم ... من عشق میخواستم اما نه اینطور ...


  -کجا داری میری؟


  صدای مردانه و نگران بهنام درست پشتم بود


  -باید قدم بزنم ... میخوام تنها باشم.


  -کجا داری میری؟


  صدای مردانه و نگران بهنام درست پشتم بود


  -باید قدم بزنم ... میخوام تنها باشم


  -اما ...


  حرفشو قطع کردم


  -خواهش میکنم


  انگار لحن پر التماسم کار خودش را کرد ... قدم هایم از بهنام و ویلا دورم کرد از پدرام که دست مهربانش را پس زده بودم دورم کرد ... اما نه ذهنم نه سینه ام هیچ کدام ارام نشدن ... زانوهایم تا میشدن ... زیر درختی نشستم ... به دستهای مشت شده ام نگاه کردم ... به انگشتهایم ... لب پدرام را لمس کرده بودم ... پوست نرم صورتش را ... باز بغضی غریب و بزرگ به گلویم افتاد ... به اسمان خیره شدم ... خدا من همچین ادمی نیستم ... نیستم که میخوام فراموشش کنم ... من نمیتونم عشق کسی را بدزدم پس خودت کمکم کن، من نمی تونم میدونی که قلبم طاقتش را نداره ...


  ****


  روی صندلی دور از دید بهنام و پدرام نشسته بودم وبین خطهای پارکت دنبال چیزی میگشتم تا ارومم کنه و هر از گاهی سر بالا میاوردم و بی ارده به پدرام که دورتر از من کنار ملینا ایستاده و مشغول صحبت با مهموناش بود نگاه میکردم ... باز هم نگاهم به دستهایم کشیده شد ... چقدر دوست داشتم جای ملینا میبودم ... ناخوداگاه دست روی پوست بی ارایشم کشیدم ... دقیقه ای قبل تمام ارایشم را شسته بودم ...


  هیکلی ظریف و زنانه سریع از کنارم رد شد..


  -اه مسخره الان باید پاره میشدی ...


  نگاهم سمتش برگشت ... با اینکه قسمتی که درش بودیم تیره بود ولی چهره اش را تشخیص دادم ... بهناز شاکی و کلافه به ساپورت نازکش نگاه کرد ... بهش حق میدادم که متوجه من نشده باشه در تاریکترین نقطه جشن پشت ستون عقاب که نبود منو ببینه


  -حالا اینو چی کارش کنم؟بهتره الان درش بیارم ...


  به حرکاتش که تن تن کنارم داشت انجام میداد نگاه کردم


  -کمک میخوای؟


  با وحشت سمتم برگشت واز دیدنم جیغ خفه ای کشید که اله شکر به خاطر همههمه چشن کسی نشنید


  همانطور که جوراب هنوز تو یه پاش بود کنارم نشست و دستش را روی قلبش گذاشت


  -اصلا ندیده بودمت


  با لحن ناراحتی گفتم


  -متاسفم انگار خیلی ترسوندمت


  به چهره ام نگاه کرد و لبخند بانمکی زد


  -یه ان فکر کردم جنه ااز بس این بهنام دیوانه اذیتم میکنه میگه لب دریا جن زیاده


  لبخندی روی لب های من نشست


  -حالا کمک نمی خواین؟


  به جورابش که نصفه از پاش در اورده بود نگاه کرد


  -نه پاره شده زاپاسم نیاوردم بهترین کار دراوردنشه


  و به ارومی جوارب را کامل از پاش دراورد


  -چرا تو این تاریکی نشستی؟چیزی شده؟


  لبخندم غمگین شد ولی خدا را شکر تو اون تاریکی متوجهش نمیشد


  -نه فقط خسته شدم ... همین


  از جاش اروم بلند شد و با لبخندی شیرین گفت


  -من میخوام برم دیدن عشقم پس ببخشید عجله دارم..اخه تازه برگشته ایران


  حسرت مثل نفسی عمیق از گلویم بیرون زد ای کاش منم میتونستم به همین راحتی عشقم را اعتراف کنم


  -راحت باش عزیزم ... امیدوارم بهت خوش بگذره


  چشمای مشکیش برق زد


  -ممنونم برام دعا کن ... راستی ... چهرتو خیلی دوست دارم


  کمی جا خوردم


  -ممنون ولی من چهره ساده ای دارم


  -به قول بهنام سادگی چهرت ادم را جذب میکنه و ادم ناخوداگاه باهات درد و دل میکنه ... فعلا


  و سریع ازم فاصله گرفت ... سادگی چهره ام ادم جذب میکنه چه حرفایی این بهنام میزد ولی از طرفی هم جالبه که نگاه بهنام به چهره ام اینطوره ... چه اهمیتی داشت چه قیافه ای داشته باشم وقتی ملینا به اون زیبایی ولوندی کنار پدرام هست ...


  -میدونی چقدر دنبالت گشتم؟


  کوتاه سمت بهنام برگشتم و دوباره به پارکت ها خیره شدم


  -اومدی تو این تاریکی نشستی که چی؟اگه بهناز بهم نمی گفت اینجایی تا صد سال دیگه هم پیدات نمی کردم


  ناخوداگاه زمزمه کردم


  -ای کاش نمیگفت


  -من گوشام تیزه ها


  سمتش برگشتم ... چین بین دو ابروش باز شد


  -مهمونی داره تموم میشه


  به ساعت سالن که نزدیکمون بود نگاه کردم ... چقدر برای این ساعت ها روز شماری کرده بودم دلم سوخت برای خودم برای تمام ارزوهایی که داشتم ...


  از جام بلند شدم


  -من میرم بخوابم


  چشماش گرد شد


  -بخوابی؟


  سرم را اروم تکان دادم


  -تازه میخوایم کادو باز کنیم بعدش تو این شلوغی ...


  -شب بخیر


  -تا بالا باهات میام


  سکوت کردم و همراهم سمت بالا امد


  -صبح بعد صبحانه برمیگردیم تهران


  شرمگین نگاهش کردم


  -فردا دیگه با دربستی برم مشکلی نیست


  نگاه گرمش روی چشمام موند


  -تنهات نمیزارم بعدش تو نباشی دلیلی برای ماندن ندارم


  کمی تعجب کردم ولی به روی خودم نیاوردم نمیخواستم ذهن پرم را درگیر بهنامم بکنم تکلیف ما از قبل روشن بود


  تا دمه اتاق همراهیم کرد و بعد شب بخیر گفتن تهنام گذاشت ... لباسهام را با لباسهای راحتی عوض کردم و روی تخت دراز کشیدم ... چشمامو بستم و دستم را روی چشمان دردناکم گذاشتم ... برق که خاموشه دیگه چه مرگتونه که انقدر درد میکنید ... احساس میکردم پشت پلک هام سنگ شده انگار اشک هایی که بهشان اجازه بارش نداده بودم همانجا گیر کرده بودن ... تقه ارومی به درب خورد


  -بله؟!


  -خانمی بهنامم


  نمی دونستم چی کارم داره ... شالم را ساده روی سر انداختم لای درب را باز کردم ... لبخند مهربانی به صورتم زد ... قرصی را سمتم گرفت


  -اینو بخوری راحت تر خوابت میبره ... ارام بخشه


  واقعا بهش احتیاج داشتم


  لبخندی در جواب لبخندش زدم


  -ممنون که به فکرم بودی


  محبت توی صداش نشست


  -تازگی ها همش به فکرتم ... خوب بخوابی خانمم


  و قبل اینکه من یک کلمه بگم رفت ... نه سمت سالن بلکه تو یکی از اتاقها ناپدید شد


  درب را بستم نگاهم روی قرص نشست


  -واقعا ازت ممنونم میدونم اگه قرص نخورم تا صبح گریه میکنم و تو تخت میلولم ... اما حرفش!ولش کن الان حوصله ندارم


  قرصی خوردم و دوباره روی تخت دراز کشیدم ... تمام ذهنم پر بود از پدرام که ملینا خواسته یا ناخواسته بهش چسبیده بود ... قطره اشکی از گوشه چشمم روی بالشت سر خورد ... برای تصمیمی که مجبور بودم بگیرم ... فراموشش میکنم ...


  ***


  چشمام با دردی عجیب باز شد ... شاید خوابیده بودم اما کابوس ها ارامم نگذاشته بود فقط جسمم اروم شده بود ... به سماء که روی تختش غش کرده بود نگاه کردم ... دیوانه حتی ارایشش را پاک نکرده بود ... چقدر ارایشش غلیظ بود دیشب حتی یک بار هم ندیده بودمش ... به مامان قول داده بودم ... به قول پدرام مراقب خوبی نبودم ... باز هم پدرام ... دلم برایش تنگ بود باید میدیدمش ... اما قرار به فراموشی بود ... نمیتونم مگه ادم میتونه نفس کشیدن را فراموش کنه ... صدای در درونم فریاد زد ... فراموشش میکنی حتی اگه بمیری


  میدانستم برای بیدار شدن خیلی زوده اما توان دوباره خوابیدن را نداشتم ... گوشیم را نگاه کردم ... پنج و نیم ... تو اتاق نمی خواستم بمونم ... چند ساعت دیگه می خواستم با بهنام برگردم..از یاد اوریش دردی در سینه ام پیچید ... جای خالی قلبم میسوخت ... لباس راحتم را با تونیک ابی و جین سورمه ای عوض کردم و شال سفیدم را جلوی اینه صاف کردم و از اتاق بیرون زدم ... سکوت درون خانه خبر از خواب بودن اهالی خانه میداد ... پس قدم هامو اروم برداشتم ... پشت دربی قدم هام ایستاد ... نگاهم به درب کشیده شد ... جوشش اشک را زیر پلکهام حس کردم ... درون دلم به غلیان افتاد ... دستم سمت دستگیره در رفت ... باید میدیدمش حتی اگر کار الانم احمقانه بود ... اما انگشتانم روی دستگیره متوقف شد ... از ملینا متنفرم بودم اما نمیخواستم عشقش را بدزدم ... نمی خواستم کسی باشم که همیشه نفیش کردم ... دستگیره را رها کردم ... قطره اشکی روی گونم چکید زیر لب زمزمه کردم


  -دوستت دارم عزیزترینم ... ای کاش میفهمیدی ...


  سمت پله ها رفتم و خودم را به سالن رسوندم میخواستم برم لب اب تا راحت بدون دید هیچ کس با گریه از پدرامم دل بکنم


  -به سلام ستایش خانمی


  با وحشت سمت عقب برگشتم ... سکته ناقص کردم ... دستم با لرزش شدید روی قلبم قرار گرفت ...


  -تو ... تو ... اینــــ ... جا


  .  . : : این کتاب توسط کتابخانه ی مجازی نودهشتیا (www.98ia.com) ساخته و منتشر شده است : : .


  قلبم ایستاده بود نفس در سینه ام حبس شده بود ... ارمان از روی مبل بلند شد و دستهاش روی سینش گره خورد


  -تو هیچ جا امنیت نداری ... حتی تو ویلای بادیگاردت.


  رعشه وحشتناکی تمام وجودم را گرفته بود ... قدمی سمتم امد وحشت زده و سریع قدمی عقب برداشتم که پام به مبل گرفت و نزدیک بود با کله برم تو پارکت ها اما دستم بی اختیار دسته مبل را گرفت و تعادلم را حفظ کردم


  -دیدن این ترس دیوانه کننده تو چشمات برام لذت بخشه


  لحن پر نیشخندش ترسم را دو برابر کرد اما نباید میترسیدم من تنها نبودم شاید همه خواب بودن ولی پدرام بهنام پیشم بودن دقیق بالای سرم ... کمی به خودم امدم


  -اینجا چه غلطی میکنی؟


  ابرویی بالا انداخت


  -دل شیر پیدا کردی ... دلت به بادیگاردات گرمه؟


  خدا زیر لب صدا کردم و لحنم محکم تر شد


  -گفتم اینجا چه غلطی میکنی؟پدرام میدونه اومدی ویلاش؟


  خنده پر تمسخر و کوتاهی کرد


  -هر ادمی یه نقطه ضعفی داره و من تو پیدا کردن انها و دور زدن ادم ها یَد طولانی دارم


  متوجه حرفش نشدم


  -چی؟


  قدم دیگه ای سمتم امد..قدم من هم خواست عقب بره ولی سر جام ایستادم نباید ازش می ترسیدم ...


  -انگار اونقدر که فکر میکنی اقا پدرامت به فکرت نیست ... وقتی من اینجا هستم یعنی تو مثل همیشه تنهایی


  حالم بد شد ... نه من تنها نبودم ... پدرام ازم حمایت کرد بهنام ...


  ناگهان با قدمی بلند روبروم قرار گرفت و قبل اینکه من فرصتی برای نشون دادن عکسلعمل داشته باشم دستش جلوی دهانم قرار گرفت ... صدای چندش آورش زیر گوشم نجوا کرد


  -دلم برای طعم لبات تنگ شده


  دستش را با شتاپ کنار زدم قلب وحشت زدم قدرت فکر را ازم گرفته بود فقط با صدای وحشتناکی گفتم


  -گمشو وگرنه جیغ میزنم


  نگاهش روی لبام خیره مونده بود


  -فکر میکنی من از جیغت میترسم انگار حواست نیست که من چجوری تا اینجا اومدم ... برای هیچ کس مهم نیستی عزیزم


  حرفاش به هم نمیخورد ولی من وقت فکر کردن نداشتم ... کسی درونم ارام و ترسان زمزمه میکرد


  ((پدرام کشوندتت تولد بخاطر ارمان تا بتونه بهت زهرشو بریزه ... ساده بودی که فکر کردی پدرام علاقه ای بهت داره))


  بغض راه نفسم را گرفت ... چیزی در معدم میجوشید و قلبم تیر میکشید ...


  دستش سمت صورتم امد اما سریع عقب رفتم ... لبخند کثیفش عمیق شد ... نگاهش برق میزد و ترس درونم را صد برابر میکرد


  -الان میرم ولی بدون چشمام دنبالته ... تو همین ویلا انتقامم را ازت میگیرم ... خانمی شبای اخر دختریته


  وحشت زده با صدای خفه ای نالیدم


  -خفه شو انگشتت هم بهم نمیخوره


  -میبینیم ... منتظرم باش


  و در ثانیه ای رفت ... انقدر سریع که انگار نبوده ... زانوهایم تا شد و روی مبل افتادم ... نفس بالا نمی امد ... دستهای لرزانم دور گلویم حلقه شد ... تلاش برای تنفسم صدای خس خسی از گلوم شد ... صدای قدم هایی از سمت پله ها توجهم را جلب کرد و باز ترس در دلم غوغا کرد درونم مثل سیر و سرکه به جوشش افتاد ... نگاهمان در هم گره خورد ... قلبم فشرده شد ... باورش سخته که تو انقدر ازم متنفری ... پدرام نگاه سردش ثانیه ای روم توقف کرد و بی تفاوت سمت سالن برگشت ... انگار دنبال کسی میگشت ... دیدی نگاه سردشو دیدی؟باورت شد؟دختره خیالباف ... قلبم گرفت ... وجودم بغض شد ... بغض این همه بی محبتی ...


  -باورم نمیشه ... چطور تونستی؟


  این صدای پر دردو رنجم بود که به شکایت ازش باز شده بود ... نگاهش سمتم برگشت ... کمی جا خورد ... اما لحنش سرد بود


  -با منی؟


  یخ زدم ... بی اراده از جام بلند شدم ...


  -تو میدونستی ... ترس و دلهره ام را فهمیدی ... ولی بهش اجازه دادی که بیاد ... چرا؟یعنی انقدر ازم بدت میاد؟


  دلم برای خودم سوخت برای این همه عشق که در دل داشتم و اینطور باید جوابشان را میگرفتم ... اخمی بین دو ابروش افتاد ... لحنش هنوز سرد بود


  -در مورد چی حرف میزنی؟


  -در مورد تنفر تو که نمیدونم چرا و از کجا اومده ... پدرام چه بدی در حقت کردم که سزاش اینه؟


  چهره ارمان جلوی صورتم نقش بست نگاه و لحنش قلبم تیر کشید ... تهوع تمام وجودم را گرفت


  پدرام سمتم برگشت نگاهش گنگ و گرفته بود


  -تنفر من؟یجور حرف بزن متوجه بشم در مورد چی داری حرف میزنی؟


  صدایم پر وحشت و درد لرزید ... درد نداشتنش از درونم خورد میکرد ... صدایم بالا رفت ...


  -در مورد اون که امروز اومد اینجا تو میدونی ازش متنفرم میدونی ازش میترسم و دوباره راهش دادی خونت ...


  عصبی شدم ... از بی مهریش ... بی توجهیش ... این همه تنفرش


  -باورش سخته تو که، تو که ...


  بغض به گلویم چنگ انداخت ... عصبی شد ... صدایش کمی بلند شد


  -داری چی میگی؟اون بیچاره به تو چی کار داره ... اون اومده بود دنبال کارش همین


  تک تک صحنه های امروز جلوی چشمم نقش بست ... دلم سوخت برای دل و عشقم چه بدبختانه در خیالش بودم چه خوش باور نگاهش را باور کردم ... بهنام گفت زن زندگی پدرام ملینا بود نه دختر متوسطی مثل من ... عشقش از ان ملینا بود نه منی که هیچ مردی تا به حال دوستم نداشته ... نه منی که از زن بودن هیچ بهره ای نبردم ... من اینجا بودم برای ارمان ... این حقیقت های تلخ قلبم را پاره پاره کردن ... بغض نفسم را تنگ کرد ... اما باید میگفتم ... صدایم عصبی و پر بغض بالا رفته بود


  -پس همه اصرارت به امدن من به تولدت بخاطر ارمان بود ... وجود من برات مهم نبود بلکه خواستی اینجا باشم تا ارمان به مقصودش برسه ... چرا پدرام تو که عجز من را دیدی ... من به تو اعتماد کردم ... من دلم را به تو قرص کرده بودم ... به اینکه حمایتم میکنی ... باورش تلخه که همش از تنفرت به من برمیگرده ... تمامش فیلم بود؟


  نگاهش گرد و ناباور شد ... چیزی مثل غیرت در نگاه خشمگینش برق زد ... صدایش عصبی لرزید


  -ارمان؟


  بی اهمین به نگاهش بلند گفتم


  -اره ... بهنام راست میگفت تو یه ادم، یه ادم ...


  وجودم از شدت عصبانیت میلرزید ... اسم بهنام بی اراده روی لبم امده بود و پدرام هم میلرزید عصبانیتش چند برابر شده بود فریاد زد


  -اون مرتیکه چی گفته؟من عوضیم؟زن بازم؟کثافتم؟خائنم؟


  با قدمی روبرویم قرار گرفت و تو صورتم فریاد زد


  -بگو من چیم؟


  صدایش از شدت عصبانیت میلرزید ... سینه اش محکم و تند بالا و پائین میرفت نگاهش قرمز از خشم بود ... ازش دلگیر و رنجور بودم اما طاقت اینطور دیدنش را نداشتم ... چرا اسم بهنام را اوردم ...


  دستش محکم دور بازویم حلقه شد و من را سمت خودش کشوند


  -جواب منو بده ... از نظر تو من چیم؟


  نگاه عاشقم تو نگاه عصبیش قفل شد ... بغض گلوم بود یا نوع نگاهش که دهنم را بسته بود ... سکوتم خشمش را بیشتر کرد


  -اینطور نگاهم نکن ... جوابم را بده


  قطره اشکی روی گونم چکید ... لحنم درمونده بود ... دوستش داشتم


  -چرا گذاشتی ارمان بیاد؟انقدر ازم بدت میاد


  نگاهش ثانیه ای تغییر کرد اما رنگ شدید غیرتش نه تنها محو نشد بلکه درون نگاهش پر رنگتر شد


  -من به اون اشغال نگفتم بیاد اینجا


  نگاهم گرد و پر سوال شد ... نوری کم سو در دلم روشن شد


  -پس چطور؟


  فشار دور بازویم کم شد ... لحنش هنوز عصبی بود ولی اروم بود


  -نمی دونم چی بینتونه که اون عوضی همچین جرئتی به خودش داده که جای کس دیگه ای وارد خانه من بشه ... تو بهم بگو ماجراتون چیه که اون انقدر نسبت به تو طمع داره و تو انقدر ازش میترسی؟


  خشکم زد ... اشکاهام یخ زدن ... چیزی که میترسیدم اتفاق افتاد ... سکوت و پنهان کردن نگاه احمقانم شکش را بیشتر کرد


  -یعنی بینتون برنامه ای بوده ... چیزی که اون بازم خواهانشه


  لحنش از شدت عصبانیت و غیرت میلرزید


  -اینجا چه خبره؟


  صدای عصبی بهنام را تشخیص دادم ولی برام مهم نبود ... نگاه وحشت زدم روی پدرام دوباره ذوم شده بود ... دهانم باز شد ... اما هیچ صدایی بیرون نیامد ... لال شده بودم ... افکار ترسناک پدرام در مورد لالم کرده بود ...


  پدرام در ثانیه ای نگاه ازم گرفت


  -باورم نمیشه ...


  و سریع ازم فاصله گرفت و با قدم های بلند از ویلا بیرون زد ... تا شدم و روی زمین افتادم ... سیل اشکهایم بهنام را که کنارم نشسته بود را عصبی کرد


  -اون عوضی به خودش چطور جرئت داده ... پدرام


  فریاد بلند بهنام وجودم را لرزاند ... کمی به خودم امدم ... بهنام اشتباه کرده بود ... پدرامم همینطور باید توضیح میدادم وگرنه برای همیشه پدرام را از دست میدادم


  -اینجا چه خبره شماها چتونه؟


  -ستایش؟


  بی توجه به صدا های کنارم سمت درب دویدم به دنبال بهنام و پدرام


  وحشت زده نگاهم بینشون که سینه به سینه هم ایشتاده بودن چرخید


  -به تو ربطی نداره


  پدرام محکم به سینه بهنام زد و عقب پرتش کرد ... سمتشون رفتم


  بهنام عصبی فریاد زد


  -ستایش ماله منه اگه فقط یه بار دیگه سرش داد بزنی منم قید فامیلیمونو میزنم


  انگشت های پدرام محکم مشت شد ... و عصبی غرید


  -من الان قید همه چیو زدم


  باید بحث را تموم میکردم باید توضیح میدادم ... بیفکر سمتشون دویدم و در چند ثانیه کوتاه خودم را بینشون انداختم ... که ناگهان مشت محکم پدرام تو صورتم نشست ... تنم محکم روی سنگریزه های کف حیاط افتاد ... دنیا جلوی چشمام سیاه شد ... طعم شور خون در تمام دهان و بینیم پر شد ...


  -ستایش ... ستایش


  صدای وحشت زده بهنام بود ... نگاهم پر درد از صورتم و مشتی که حوالم شده بود باز شد ... برای ثانیه ای تار دیدمش ... نگاه پر دردم را که دید در نگاهش خشم بیداد کرد و سریع سمت پدرام برگشت ...


  -اشغال عوضی


  فریاد عصبی بهنام حواسم را جمع کرد ... اما قبل از هر حرکت من بهنام خشمش را روی صورت پدرام خالی کرده بود ... نگاه پر وحشتم روی صورت پدرام نشست ... دستش مانند من روی بینیش بود اما نگاهش پشیمان وگرفته خیره در چشمان من بود ... کسی قلبم را فشرد ... دلم ریش شد ... تحمل دیدن نگاهش را نداشتم ... دست بهنام دور کمرم حلقه شد و با حرکتی از زمین بلندم کرد ... سرم گیج رفت ... پلکهام بسته شد ...


  -چی شد؟خوبی؟


  بهنام نگرانم بود ولی من نگران پدرامم بودم ... انکه انقدر غمگین نگاهم میکرد ... غمش از مشتی بود که م خورده بودم یا فکری که در سر داشت ... دست مردانه و حمایت گر بهنام دورم حلقه بود و تا چشم باز کردم ارام مرا سمت درب ویلا هدایت کرد


  -میتونی راه بیای یا ببرمت


  نگاهم سمتش برگشت ... نگاهش پر درد شدو عصبی ... سمت ویلا برگشت


  -بهناز بدو دستمال بیار


  دوباره پر محبت اما نگران نگاهم کرد


  -دستتو از روی بینیت بردار


  خون بینی و دهانم مهم نبود ... مهم نگاه پشت سرم بود ... باید بهش میگفتم


  -باید بگم


  صدایم نالان و ضعیف بود اما بهنام متوجهش شد


  -باشه برای بعد


  بعد دیر بود همین الان باید میگفتم تا این رنج را تمام میکردم ... از حلقه دستش بیرون امدم ... اینبار لحنم پر اعتماد و جدی بود


  -نه الان


  کلافه به دستم که پر خون از بینیم بود نگاه کرد


  -چیو میخوای بگی؟


  به پدرام نگاه کردم باز نگاهمان در هم قفل شد ... انگار صورت مردانه اش در مقابل صورت من خیلی مقاوم بود فقط لکه ای خون زیر بینیش بود اما همان لکه برای دگرگون کردن من و عذاب وجدانم کافی بود


  لحنم پر درد و التماس بود ... التماس برای بخشیدن ...


  -داستان من و ارمان برمیگرده به دو سال پیش ... وقتی با هم تو شرکتمون همکار بودیم ...


  فهمیدم بهنام هم حواسش حمع شد


  -ازش متنفر بودم از نوع حرف زدنش و کار کردنش اما در کنارش کار میکردم ... یه روز تو اتاق بیگانی با یکی از دخترهای شرکت دیدمش ... ((از یاد اوریش موهای تنم سیخ شد))نمی تونم حالتشون را بگم اما پر از تهوع و شرم شدم فرار کردم ... اولین اشتباهم را ان لحظه ای انجام دادم که در مقابلش سکوت کردم چون پرو شد ... چند بار دیگه کارش را با دختر های دیگه ای انجام داد طوری که من ببینمشون از ترس و شرم لال شده بودم ... تا پیشنهادش به من که دیوانه ام کرد به همه گفتم که چه کثافتی است و اخراج شد ... خبرهایش بهم میرسید که بیکاره و بین شرکت ها هرزگیش پخش شده ... فراموشش کردم سخت بود اما تمام شد ... یه شب یکی از همکارهای زنم به خانه اش دعوتم کرد تو یکی از محله های پایین شهر ... رفتم ای کاش نمیرفتم ... پشت یه دیوار پنهان شده بود و در لحظه ای دزدیدم با دستمالی خواست بیهوشم کنه ... اما خدا به دادم رسید ... رهگذری تقلاهایم را دید و به دادم رسید راحت فرار کرد ... از تلفن های گاه و بی گاهش از حرفهایش نمیگم ... چون الان هم با یاد اوریشون ته دلم خالی میشه ... تا بعد از دو سال تو شرکتت دیدمش ... و از بقیش خبر داری پس نمیگم


  نگاه جا خورده اش و سکوت همه حال بدم را بدتر کرد ... دویدم سمت اتاقم ... بغض درون گلوم ترکید ... حس عجیبی داشتم ... بعد دو سال کابوس وحشت همه چیز را برای کسی تعریف کردم ... دلم سبک بود اما یاداوری اون روزها با انکه سریع ازشون گذشته بودم زجرم دادن ... تقه ای به در خورد و در سکوت اشک های من بهنام وارد اتاق شد


  -خوشحالم که بلاخره گفتی


  از پشت اشکهایم نگاهش کردم لبخند به لب داشت


  -حالا بهتره به بینیت برسیم


  صدام لرزید


  -من خوبم


  اروم کنارم جلوی تخت زانو زد ... دستش سمت صورتم اومد


  -ولی من خوب نیستم


  دستش اروم دستمال را کنار زد و به بینیم نگاه کرد ... صورتش جمع شد و زیر لب ناسزایی گفت میدونستم که منظورش به کیه اما سکوت کردم


  -باید بشوریمش


  ارام قبول کردم خواست همراهم تا روشویی طبقه دوم بیاد ولی قبول نکردم ...


  به چهره داغونم تو اینه نگاه کردم ... خون های خشک شده زیر بینی و کنار لبم ... به پارگی گوشه لبم ... می ارزید به سبک شدن الانم می ارزید ... برخورد اب با زخم کنار لبم به سوزش انداختتش نگاهم جمع شد ... برای اطمینان از نبودن خونی روی صورتم بار دیگه به اینه نگاه کردم ... خشکم زد ... دو چشم عسلی نگران از داخل اینه به روی صورتم ذوم شده بودن


  -متاسفم


  سمتش برگشتم ... لبخندی پر از دوست داشتن روی لبهام نشست ... نگاهم کوتاه زیر بینیش رفت از لکه خبری نبود


  -اشکال نداره حقم بود


  لحن شیرینم حالش را بدتر کرد ... نگاه پر غمش را ازم مخفی کرد


  -متاسفم که بهت شک کردم ...


  سرش بالا امد نگاهش در لحظه رنگ عوض کرد ... عصبی و پر غیرت ... انی از نگاهش ترسیدم


  -بدون تقاصش را پس میده ... نگران نباش دیگه هیچ وقت نمیبینیش


  -الان من از خدامه که ترو دیگه نبینم


  هر دو نگاهمون سمت بهنام برگشت ... بهنام عصبی به من نگاه رکد


  -لطفا برو تو اتاق


  سریع و بیفکر جواب دادم


  -نه


  کمی جا خورد ولی سریع به پدرام نگاه کرد


  -هر کسی باید تقاص اشتباهاشو پس بده ... ارمان همین امروز پس میده و تو همین الان


  تا خواستم حرفی بزنم بهنام دستش را به نشانه سکوت بالا اورد و رو به پدرام با همون لحن خشمگین گفت


  -بهتره از ستایش برای همیشه فاصله بگیری


  ته دلم خالی شد ... نه نمیزارم ... امکان نداره ... من بی پدارمم میمیرم ... انگار ملینا را فراموش کردی ...


  -بیشتر از حقت برندار ... اینو همین یه بار میگم ... من الان میرم سراغ ارمان و ستایش را میسپارم دست سامیار و تو ازش فاصله میگیری برای همیشه


  قیافه برزخی بهنام میگفت که چقدر عصبیه ... پدرام سمت عماد که ته راهرو ایستاده بود برگشت ...


  -برو ماشینو روشن کن من میام


  و نگاهش دوباره تو نگاه من نشست لخنش نه عصبی بود نه جدی و مقتدر بلکه مهربان بود و پر نوازش


  -زود برمیگردم


  و نگاهش ثانیه ای با بهنام تداخل کرد و بی حرف رفت.


  انگار بهنام حسابی از پدرام کفری و کلافه شده بود


  -بهتره برگردیم تو اتاق


  نگاه دو دلم سمتش برگشت ... اولین چیزی که دیدم ... بازوهای بزرگ و لختش بود ... چشمام گرد شد من چطور تا الان متوجه رکابی سورمه ای تنش نشده بودم ... نگاه گردم روی بازوها و کولش و سینه برامده و ستبرش گشت ... حق داشتم تا به حال همچین هیکلی را از نزدیک ندیده بودم


  -ستایـــش!


  نگاهم سمت صورتش رفت چشمانش کنجکاو بود ... تعجب دخترانه ام سریع خودش را پشت شرمم پنهان کرد ... یه ان موندم باید چی کار میکردم ... اندام ورزیده بهنام یه ان ذهنم را مختل کرد


  -من به زخماشون رسیدگی میکنم


  نگاه عصبی بهنام سمت سامیار که نزدیک به من ایستاده بود برگشت ... لحنش تلخ و متکبر بود


  -لزومی نمیبینم ... بهتره سرت به کار خودت گرم باشه


  اخمی روی صورت سامیار نشست انگار از لحن بهنام خوشش نیامده بود که حقم داشت ... بهنام انگار از تعلل بی جای من خسته شد ... انگشتان بزرگ و مردانه اش دور مچ ظریفم حلقه شد و من را محکم دنبال خودش کشوند ... روی تخت نشوندم و سمت درب اتاق برگشت ...


  -بهنام نشنیدی پدرام چی گفت؟


  بهنام به بهناز که ناراحت بین چهارچوب درب ایستاده بود نگاه کرد


  -برام مهم نیست اون عوضی چی میگه


  و بدون توجه به بهناز بین درب خواست درب را ببنده ... بهناز قدمی عقب رفت و دستش را روی درب گذاشت تا مانع بسته شدن درب بشه ... عصبی بود


  -بهنام کله شق بازی درنیار


  بهنام با هول محکمی درب را بست و بی اهمیت به بقیه به سمت من که گنگ نگاهش میکردم اومد ... به صورتم نگاه کردم ... رد نگاهشو روی لبم حس کردم ... خجالت کشیدم و سرم را برگردوندم


  -باید حرفشو گوش کنی


  -یعنی تو هم طرف اونی؟


  لحنش گرفته بود ... نگاهش کردم


  -نزار بینتون شکراب بشه


  ولی خدا میدونه اون موقعه اصلا به این موضوع فکر نمیکردم و فقط برام گوش دادن به حرف پدرام مهم بود ... مهربان بهم خیره شد


  -نگران ما نباش از وقتی یادمه بینمون شکراب بوده


  -ولی ...


  انگشت اشاره اش را روی لبم گذاشت


  -هیـــس ...


  خشکم زد و با نگاه گرد و گونه های گل انداخته بهش خیره شدم ... انگار از نگاهم لذت برد ... لبخندی کج روی لبش نشست


  -بزار من کارمو بکنم ... یه پا دکترم


  سرم را کمی عقب بردم دستش سمت صورتم اومد ... صدام از دلهره و شرم درونم میلرزید ... زخمم کنار لبم بود


  -سامیار هست ... اصلا من خوبم ...


  انگشتش زیر چونم نشست و سرم را بالا اورد ... لبخند عجیبی روی لبش نشست


  -یعنی اگه سامیار به لبت دست بزنه مشکل نداری؟


  درجه حرارت بدنم به هزار رسید ... سریع از جام بلند شدم و سمت درب رفتم ... که دست مردانش دور بازوم حلقه شد و دوباره سریع ولی با دقت روی تخت نشوندم ...


  -یادت رفته من دوستتم ... فارق از دنیای زنان و مردان


  نگاه پر شرمم تو نگاه پر محبتش نشست ... راست میگفت بهنام دوستم بود دوستی که هیچ وقت نداشتم ...


  جعبه کمک های اولیه که نمیدانستم کِی اومده تو اتاق را سمت خودش کشوند ... نگاهش روی لبم نشست ... نمیتونستم خجالت نکشم ولی سعی کردم به خودم مسلط باشم ... نگاهش کمی جمع شد و چینی روی بینیش افتاد


  -باید خفش کنم ...


  ناخوداگاه پرسیدم


  -کیو؟


  همانطور که زخمم را ضدعفونی میکرد بدون اینکه نگاهم کنه جواب داده


  -هم اون عوضیو هم پدرامه نفهمو


  دوست نداشتم انقدر به پدرام بدو بیراه بگه


  -پدرام که کاری نکرد


  دستش یه ان بیحرکت موند و سریع با چشمانی یخ زده نگاهم کرد


  -باورم نمیشه داری ازش طرفداری میکنی


  اره داشتم ازش طرفداری میکردم ... نگاهم چرخی خورد و روی دستش ثابت موند


  -بحث ...


  عصبی از جلوم بلند شد ... انگار حسابی جوش اورده بود


  -تا کی میخوای تو جناحش باشی؟هان؟اون کثافت زده صورتت را داغون کرده ... به قران دوست دارم صورتشو له کنم ... بعد تو راحت ... خیلی راحت میگی کاری نکرده!


  ترسیدم ... واقعا از عصبانیت و نگاه جوش اوردش ترسیدم ... ساکت فقط نگاهش میکردم ... چی میگفتم اگه یه حرف دیگه میزدم احتمال میدادم با پشت دست میزد تو دهنم ... واقعا میزد؟نه چرت میگفتم ...


  وقتی سکوت نگاه ترسومو دید نفسو با فشار بیرون داد ... دور خودش کمی چرخ زد ...


  -نمیدونی تو دلم چه خبره ...


  گوشم زنگ زد ... دلش ... مگه نگفته بود یه دوستیه ساده ... الکی جو نده اون دوستته خوب ناراحته ... سعی کردم لبخند بزنم نمیدونم چقدر موفق شدم


  -انقدر حرص نخور ... سکته میکنی ها


  نمیدونم کی انقدر باهاش صمیمی شده بودم ولی از این صمیمیت حس بدی نداشتم


  لبخند تلخی روی لبش نشست


  -اولین باره نگرانم میشی ...


  دوباره سمتم اومد ... سعی کردم عادی باشم


  -خودم میتونم به زخمم برسم ... تو بهتره این زخم را نبینی ... اخه با دیدنش هی جوش میاری


  انگشتشو روی چشماش فشرد


  -نه خوبم


  در دل دعا میکردم که قبول کنه خوب سختم بود بابا نمی تونم با خودم کنار بیام وسلام نامه تمام


  تا انتهای کارش هر دو سکوت کردیم ... بیشتر از این تو اتاق نمیتونستم بمونم ... دمای بدنم بالا امده بود ... به بهانه دستشویی از اتاق بیرون زدم ... از پله ها که پایین امدم نگاه همه سمتم برگشت ... با یه نگاه نبود پدرام را تشخیص دادم ... بدون عکسلعملی اروم رفتم سمت دستشویی ... دوباره تو اینه به خودم و زخم باند پیچی شده نگاه کردم ... چقدر میسوخت ولی فکرم جای دیگه ای بود بین بهنام و پدرام ... ولی الان وقت فکر به این چیزها نبود از دستشویی بیرون امدم ...


  -به خانم فرهانی ... ستایش فرهانی


  ته دلم اتیش روشن شد.


  -به خانم فرهانی ... ستایش فرهانی


  ته دلم اتیش روشن شد ... اخمی روی صورتم نشست ... سمتش برگشتم ... لبخند پر تحقیرش روی صورتم نشست


  -باورم نمیشه عسلم همچین ضرب دستی داشته باشه


  نگاهم پر تنفر شد ... من از ملینا متنفر بودم..لحنم شبیه نگاهم شد


  -ببخشید


  بی تفاوتی تنها کاری بود که دوست نداشتم در مقابلش انجام بدم اما کل کل در ذات من نبود


  تا خواستم از کنارش بگذرم،پر تمسخر گفت


  -باید زودتر میفهمیدی که پدرام برات لقمه بزرگیه


  دختر بیشعور سمتش برگشتم ... لحنم غرق تنفر بود


  -پس مواظب باش چون خفت میکنه


  خنده سرخوشی کرد


  -نترس خیلی وقته از گلوی من لیز خورده رفته پائین


  دوست داشتم با دستهام ریز ریزش کنم ولی سعی کردم به خودم و احساسات پر حسادتم مسلط باشم ... گلوم پر بغض بود ولی نمیخواستم یک صدم از حالم خبر دار بشه


  -نوش جونت ولی مواظب باش رودل نکنی ... چون اگه بالا بیاری تمام وجودتو کثافت میگیره


  از لحن سرد و حرفم یک ان خشکش زد ... موج خشم و حرص را ته نگاهش دیدم ته دلم خنک شد ولی برای اتش درونم کار ساز نبود ... نگاهمو پر تحقیر ازش گرفتم و از کنارش خواستم رد بشم


  -تو دختره عوضی ...


  -ملینا بسه ...


  نگاهم سمت بهنام برگشت که با عصبانیت به ملینا خیره شده بود ... ملینا وقیح تو چشم های بهنام خیره شد


  -دست این هرزتو بگیر و از سمت مرد من دورش کن


  چشمام از حدقه بیرون زد ... تمام تنم به لرز وحشتناکی افتاد ... صدای سیلی محکمی به خود اوردم ... نگاهم اول روی ملینا نشست ... که شک زده دستش روی گونش بود و به فرد روبروش خیره بود


  -از خونه من برو بیرون همین الان


  قلبم ایستاد ... انقدر سریع سمتش برگشتم که یه ان گردنم گرفت ... باورم نمیشد پدرام ... پدرام به خاطر من به ملینا سیلی زده بود ... دوست داشتم از خوشی جیغ بزنم انقدر بلند تا گوش ملینا از خوشی من کر بشه ... پدرام عصبی نگاهشو از ملینا گرفت و به بهنام خیره شد ...


  -بهتره تو هم بری


  بهنام لبخند پر تمسخری زد


  -چشم منتظر دستور تو بودم ... رئیـــــس


  پدرام چشم غره به بهنام رفت ولی بهنام بیخیال تر از این حرف ها بود ... عسلی چشماش روی نگاه ذوق زده بچه گانه من نشست ... چقدر پر نفوذ و با صلابت بود


  -قضیه ارمان برای همیشه تموم شد


  لحنش در عین اقتدار مهربان هم بود دلم لرزید..ناباور بودم


  -برای همیشه ... یعنی ...


  لبخند جذابی روی لباش نشست ... انگار به خودش افتخار میکرد


  -کابوسات تموم شد خانمی


  زانوهام لرزید ... پاهام شل شد و ناخوداگاه روی زمین نشستم ... لبخندی روی لبام نشست اما بی اختیار اشک هایم جاری شد ... باورم نمیشد ... ارمان و کابوس هام تموم شدن ... یعنی از زندگیم رفت بیرون ... خدایا ... خدایا شکرت ... صدام از اشک و شعف میلرزید


  -ممنونم ... ممنونم


  ****


  توی اتاق تنها نشسته بودم ... پدرام از همه خواسته بود تنهام بزارن ... حتی خودش هم بعد اینکه لیوان اب را دستم داده بود با لبخند دختر کشی بیرون رفت


  حال عجیبی داشتم مثل ادمی بودم که سالها زیر اوار مونده و حالا دستی بعد این همه تنهایی و درد بیرونش کشیده ... لبخند روی لب سمت پنجره رفتم ... پرده را کنار زدم و به دریای اروم نیلی نگاه کردم ... زیر لب اروم زمزمه کردم


  -خدایا دوست دارم ... ازت ممنونم


  با اینکه وسط تابستون بودیم ولی هوا دلچسب و لذت بخش بود شاید چون حالم خوب بود از یاد اوری سیلی پدرام ریز خندیدم ... میدونستم خندم شیطانیه ولی دست خودم نبود ...


  -بانـــــــوی مـــــن ...


  صدای فریادی بلند نگاهمو سمت ساحل کشوند ... بهنام انگار نگاهمو سمت خودش دید دستی برام تکون داد


  لبخندی روی لبم نشست ولی هیچ عکسلعملی نشون ندادم


  -بهتریــــــــد بانــــو؟


  نیشم بیشتر باز شد ... فریاد زدم


  -اره..ممنـــــون


  تقه ای اروم به در حواسمو از بهنام گرفت از پشت پرده حریر تکان نخوردم


  -بله


  در اروم باز شد ...


  نگاه پدرام روی نگاهم فرود امد ... لحظه ای برق زدوداغ شد ... چقدر این نوع نگاه کردنش را دوست داشتم ... روحم را غلغلک میداد ... اروم سمتم امد ... با هر قدمش ضربان قلبم بالاتر میرفت ... قدمِ اخر اوج حرارتم بود ... صدای قلبم گوشهایم را کر کرده بود ... روبرویم ایستاد ... دستش ارام از روی پرده کنار لبم نشست ... اتش گرفتم ... نه ... خاکستر شدم ... انگشتش ارام روی چسب لبم را نوازش کرد ... درونم زلزله بود ... نه 7 یا 6 ریشتری بلکه صد ریشتری ... داشتم سکته میکردم ... خدا ... خدا ... خون در رگهایم مثل نور در حرکت بود و احساس کردم از گونه هایم داره اتش زبانه میکشه ... منو این همه خوشی در لحظه محاله


  -اهــــم


  پدرام تکان ارومی خورد نگاه پر حرارتش در ثانیه سخت شد و سمت درب برگشت ... از دیدن بهنام جلوی درب کب کردم اما پدرام بیشتر عصبی شد


  -فکر کردم رفتی که بری


  پدرام بی تعارف وارد اتاق شد و خیلی پرو خودش را روی تخت انداخت و با لبخندی حرص درار رو به پدرام گفت


  -من بی ستایش هیج جا نمیرم ...


  و با همون لبخند خبیثانه به من نگاه کرد


  -حتی بهشت ...


  گونه های اتش گرفتم یخ زد ... این چه حرفی بود بهنام زد اونم جلوی پدرام


  نگاه پدرام خثمانه و لحنش تلخ شد


  -خیلی بده که تو برای رسیدن به مقصودات از زن ها استفاده میکنی ... ولی این تو بمیری دیگه از این تو بمیری ها نیست


  بهنام لنگه ابروش بالا رفت و با تکبر جواب داد


  -من هیچ وقت به مونث جماعت محتاج نبودم


  پدرام از کنار من جم نخورد ولی طوری ایستاد که دیدن بهنام برام سخت شد ... لحنش پر از کنایه و ازار دهنده بود


  -نمی خوای باور کنم که بخاطر تولد من کوبیدی این همه راهُ اومدی


  بهنام کمی روی تخت درست نشست دیگه لم نداده بود لحنش مثل قبل پر غرور و سرد بود


  -نه باور نکن چون هیچ وقت انقدر برام عزیز نبودی ... بخاطر خودمو دلم اومدم ... ستایش


  قلبم ایستاد ... جیغ خفه ای از درون کشیدم و محکم دستم را روی دهانم گذاشتم ... این داشت چی میگفت


  پدرام دستاشو محکم تو جیب شلوار راحتی توسیش کرد


  -پس نهال و پروژه چی؟تو همیشه زیر نظرم بودی


  فشار محکم دندونهای بهنام را حس کردم ولی هنوز پر اعتماد بنفس بود مثل پدرام ... با حرکتی سریع از روی تخت بلند شد


  -نهال زیر نظرت بوده یا من


  پدرام خنده کوتاه و پر تمسخری کرد ...


  -جالب بود من و نهال ... دنبال اون پروژه ای نگو نه که میدونم ... ستایش و دوستی و این چرت و پرت ها همه یه فیلمه برای رسیدن تو به مقصودت


  حرفاشونو نمیفهمیدم ... نقش من چی بود؟کی منو بازی داده بود؟چجوری ازم سوءاستفاده کردن؟


  نگاه بهنام ثانیه ای روی نگاه ناباورم نشست ... دیگه نتونست خود دار باشه


  -اونو وارد این قضیه نکن


  پدرام کامل جلوم ایستاد ... دیگه بهنام را نمیدیدم ... نگاهم روی تیشرت ابی توسیش خیره بود ... گرمای تنش دیوانه ام می کرد اما الان موضوع مهمتری وسط بود


  لحن پدرام خشک و تحقیر کننده بود


  -نتونستی پروژرو بگیری ... ستایشم نمیگیری ... تو یه بازنده ای


  بهنام را نمیدیدم ... چهره پدرامم نمیدیدم ... فقط صدا بود ... صدای دوئل دو مرد که تنم را میلرزاند


  صدای بهنام میلرزید میتونستم خشم را تو تک تک حرفاش حس کنم


  -زوده برای قضاوت ... اما ستایش میدونه که دوستی من به نهال و اون پروژه مسخره ربط نداره


  پدرام دوباره خندید


  -ستایش هیچی نمیدونه چون توی گرگ را نشناخته ... وگرنه میفهمید ... گرگ دوست بچه اهو نمیشه


  بهنام بلند فریاد زد


  -خفه شو ...


  وحشت زده ناخوداگاه به پدرام چسبیدم ... تن محکم و مردانه پدرام تکان محکی خورد ... چشمام را سریع بستم ... اخ بلند بهنام چشمان وحشت زده ام را باز کرد ...


  -وحشی دماغم را شکوندی


  پر ترس به بهنام نگاه کردم ... دست به بینی روی زانوش نشسته بود ...


  -پدرام


  لحن ترسیده خودم بود که بی اختیار داشت پدرام را مواخذه میکرد ... قدمی سمت بهنام برداشتم ... انقدر بهم خوبی کرده بود که در اون لحظه حتی جلوی پدرام به حال خود رهاش نکنم.


  دستم سمت دست بهنام رفت تا از روی بینیش برش دارم که ناگهان دستی محکم بازومو گرفت و از زمین با شتاب بلندم کرد


  از حرارت دلم فهمیدم صاحب دست کیست ... دلم خوب حرارت تنش را میشناخت ... به چهره عصبیش خیره شدم ...


  -بینیش اسیب دید


  عصبی غرید


  -حقش بود ... تو برو بیرون


  به بهنام که نگاه پر نفرتش به پدرام بود خیره شدم


  -داره از درد به خودش میپیچه ... نمیتونم


  -ستایـــش


  از فریادش تمام تنم لرزید ... وحشت زده نگاهش کردم


  محکم منو سمت درب کشید ... در لحظه ای دستمو از دستش بیرون کشیدم ... سخت بود اما نمی تونستم بهنام را انطور ببینم


  ناباور بهم خیره شد


  از نگاهش دلم ریش شد ... با درموندگی به بهنام نگاه کردم ... باید ولش میکردم ... مگه من پدرام را دوست نداشتم پس درد بهنام باید برام بی اهمیت میبود ... اما وقتی من مشت خوردم کنارم بود وقتی گریه کردم وقتی گشنه بودم ... وقتی ...


  -میخوای بمونی کنارش؟


  لحن تلخ پدرام حالم را بدتر کرد ... دودل بودم ... دوستش داشتم ای کاش درکم میکرد ...


  -ستــا..یـــش


  لحن پر درد بهنام بود ... سریع سمتش برگشتم ... از صدای بسته شدن محکم درب سه متر پریدم ... سمت درب برگشتم ... قلبم فشرده شد ... پدرام رفته بود ... قدمی سمت درب رفتم


  -ستایش ... سامیار را صدا میکنی


  لحن پر دردش پاهامو سست کرد ... پا روی دلم گذاشتم و اروم کنارش نشستم ... دستش را کنار زدم ... جای مشت محکم پدرام روی بینیش زخمی پر خون ایجاد کرده بود نگاهم روی بینی متورم و خون های زیرش نشست ... نگاهم جمع شد ...


  -خدا کنه نشکسته باشه ... الان میگم سامیار بیاد


  خواستم بلند شم ... که محکم دستم را گرفت و من را دوباره سر جام نشوند


  -چرا باهاش نرفتی؟


  بهش خیره شدم ... چی میگفتم ... این سوالی بود که دلم هم دنبال جوابش بود ... لبخند ساده ولی پر درد زدم


  -دوستمی نتونستم تنهات بزارم


  نگاهش حالت خاصی شده بود


  -فقط دوست ... همین؟


  دنبال چیز دیگه ای بود ... سرم را ارام تکان دادم


  -مگه همینو نمیخواستی ... یه دوست


  نگاهش رنجور شد ... نمی فهمیدمش


  -بهنام ... چیزی شده؟


  لبخند زیبایی روی لبش نشست ... تا به حال این نگاه و لبخندش را ندیده بودم


  با باز شدن درب نگاهم سمتش برگشت ... با دیدن پدرام مثل فشنگ از جام پریدم ... نگاهم ثانیه ای روی سامیار که کنارش ایستاده بود رد شد ودوباره به پدرام خیره شدم ... نوع نگاهش دلم را زیرورو میکرد ... نگاه مشکوک و تلخش روی من و بهنام درد عجیبی را در قلبم ایجاد کرد


  -حالا فکر کنم دلت راضی شه این عوضی را ول کنی ... براش دکتر اوردم ...


  سامیار بدون حرف سمت بهنام رفت ولی من هنوز خیره به پدرام بودم ... از نگاهش افکارشو میخوندم ... چه کسی مقصر بود ... هیچ کس خودم ... خودم کردم که لعنت بر خودم باد ...


  پدرام از جلوی در کمی کنار رفت ... با دست راه خروج را نشون داد ... جا برا تعلل نبود ... سریع از اتاق بیرون رفتم ... صدای قدم های محکمش را پشتم میشنیدم ...


  -بهنام چی شده؟


  صدای نگران بهناز بود که داشت سریع میومد سمتمون ... پدرام بی اهمیت و سرد جواب داد


  -به سزای زیادِخواهیش رسید


  بهناز اخم پر رنگی کرد ...


  -دوباره به جون هم افتادین؟


  و بدون اینکه منتظر جواب بدونه ازکنارمون رد شد و داخل اتاق رفت


  نگاهم در نگاه پدرام قفل شد ...


  -هنوز نگرانشی؟


  از حرف زدنش اونم تو راهرو وقتی که همه داشتن نگاهمون میکردن جا خوردم


  -ظاهر بینیش خوب نبود


  نگاهش از روی من سمت بقیه که نطاره گرمون بودن رفت ... از کنارم رد شد و بدون حرف دیگه ای داخل اتاقش شد ...


  از رفتارش جا خوردم ... نگاهم روی پریا و سماء که در شوک به من خیر بودن برگشت


  نگاه ازشون گرفتم و سمت اتاقی رفتم ... نمیدونستم ماله کیه مهم هم نبود فعلا دلم گریه میخواست ... تمام حال و هوای خوبم دود شده بود رفته بود اسمون ... از خودم و حرکات احمقانم متنفر بودم ... از توجه مسخرم به بهنام از اینکه دلم نیومد ولش کنم ... با مشت محکم تو سینم کوبیدم ... مگه تو عاشق پدرام نیستی مگه اونو نمیخوای؟پس چطور نتونستی بهنام را اون لحظه ول کنی؟ ... بی وفایی بود؟بی معرفتی؟به جهنم ... به جنهم ... بلند داد زدم


  -به درک ...


  دستامو روی صورتم گذاشتم و سعی کردم جلوی گریمو بگیرم ... جای گریه باید با پدرام حرف میزدم ... باید براش توضیح میدادم ... از اتاق بیرون امدم ... کسی در راهرو نبود ولی از اتاق ما صدا می امد ... انگار هنوز بهنام و چند نفری اونجا بودن ... پاهام همراهم نمی امد انگار از رفتار قابل پیشبینیه پدرام میترسیدن ... به دم اتاقش رسیدم در دلم غوغا بود ... باز معدم داشت از استرس اسید پاشی میکرد ... درب اتاقش نیمه باز بود ولی داخلش معلوم نبود ... نفسی عمیق کشیدم ... کافی نبود ... چند نفس عمیق کشیدم ... قلبم ارام نمیشد ... دست های لرزانم تقه ای به در زدن


  - بله؟


  ابهت صدایش ترسم دوبرابر کرد ... اب دهنم را به زور از گلوی خشکم پائین دادم ... درب را ارام باز کردم ... پشت به من رو به پننجره ایستاده بود ... اتاقهایمان در یه ردیف بود و میدانستم منظره روبرویش دریا است ... سمتم برنگشت ... نگاهم عاشقانه در ثانیه ای فارغ از ترس و دلهره با لذت سرتاپایش را نگاه کرد ... تا به حال در این تیپ اسپرت و خانگی ندیده بودمش ... انگار مدت سکوتم زیاد شده بود ... کمی کج شد و نگاهی کوتاه بهم انداخت ... انگار توقع دیدنم را نداشت ... کامل سمتم برگشت ... باز ترس و دلهره نگاهم را سریع مخفی کردم ...


  -من ... من ...


  لکنت و لرزش صدام افتضاح بود و بیشتر هولم میکرد


  -دوستت بهتره؟


  سریع نگاهش کردم ... لحنش سرد بود نگاهش نا اشنا ...


  -توقع معذرت خواهی ازم نداری که؟


  من برای چیز دیگه ای انجا بودم ... انگار لال شده بودم ...


  -نه ... من ...


  نگذاشت حرفم را بزنم نگاهشو ازم گرفت ... سردی لحنش قلبم را سوزاند


  -پس بره اهو حرفای گرگ را باور کرده ... یعنی عاشقش شده!


  دنیایم خراب شد ... من عاشق بهنام نبودم ...


  -من بره اهو نیستم ...


  نباید اینو میگفتم باید میگفتم من عاشق بهنام نیستم ...


  لحنش تلخ شد ... مثل زهر


  -متاسفم که بهتون توهین شد ...


  وسط حرفش پریدم


  -ما فقط دوستیم


  -دوست!؟نگاهاتون و رفتاراتون چیز دیگه ای میگفت ... انگار خیلی وقته دنبال همچین مردی هستی ... مردی که بی تو بهشت هم نمیره


  بغض به گلوم چنگ انداخت و دوباره لال شدم


  -باورت کردم وقتی تو مهمونی بهم گفتی هنوز برات اقای معینه وقتی بهم گفتی یه دوستیه ساده است ... حتی وقتی تو مهمونی بودین و با لب های خندون با هم گرم وقت میگذروندین ... اما تو اتاق فهمیدم خوش باور بودم..چون نگاهت میگفت که بهنام تو قلبو ذهنت تا کجا پیش رفته


  نگاهش سمتم برگشت ... به چشمان پر اشکم خیره شد ... سرش را اروم تکان داد


  -باورم نمیشه ... یعنی فقط اومدی مهمونی برای بودن با بهنام؟


  شکستم ... خورد شدم ...


  -دارین زود قظاوت میکنید ... من و بهنام دوستیم ...


  صداش بالا رفت


  -پس چرا از اون اتاق لعنتی بیرون نیومدی؟


  بی اختیار من اشکی روی گونم چکید از لرزش و مظلومیت صدام دلم برای حال خودم سوخت


  -چون بهش مدیونم ... چون وقتی نیاز به کمک داشتم دستمو گرفت ... چون ...


  نتونستم جلوی ترکیدن بغضمو بگیرم ... نمی خواستم جلوش گریه کنم ... سریع از اتاق بیرون امدم ... از پله ها دویدم پائین ... بی هدف دویدم ... نمیخواستم کسی ببینتم ... خورد شدنم را له شدن احساساتم را ببینن ... بی اختیار خودم را در کتابخانه دیدم ... روی پارکت ها نشستم و زار زدم ... برای دل احمقم ... برای عشق یک طرفه ام و برای دوستی غیر عاقلانه ام.


  با صدای بلندی تکون خوردم ... چشمامو اروم باز و بسته کردم ... کی خوابم برده بود نفهمیده بودم ... چه هوای مطبوع و خنکی ... اروم نشستم ... ملافه روم لیز خورد و افتاد پای کاناپه ... با تعجب به کاناپه و ملافه نگاه کردم ... تا جایی که یادم میاد روی زمین دراز بود ... نگاه متعجبم سمت کولر گازی در حال کار برگشت ... تو کی روشن شدی؟همه اینها از یه چی خبر میداد کسی بعد من وارد این اتاق شده ... باز صدای بلند جیغ و خنده همان صدایی که از خواب حوش بیدارم کرده بود ... حوصله بیرون نگاه کردن نداشتم از صدا ها معلوم بود کیا بیرون مشغول بازی هستند ... پریا و سماء با دوستای پدرام ... پدرام ... گرد غم دوباره رو دلم نشست ... باز بغضی در گلو ... با تقه ای به در غمهام پاره شد ... شالم که روی دسته کاناپه بود روی سر انداختم ...


  -بله ... بفرمائید ...


  در ارام باز شد و زن مستخدم وارد شد ... دیشب تو اشپزخانه دیده بودمش ... قبلا هم دیده بودمش ولی اسمش خاطرم نبود ... زن میانسال تا چشمای خواب الود ولی بازم را دید لبخند گرمی زد..


  -سلام


  جوابش را اروم دادم و نگاهم روی سینی دستش چرخید ... سینی پر از غذا را روی میز جلوم گذاشت


  -اقا گفتن براتون غذا بیارم ... البته فکر میکردن هنوز خواب باشین


  اقا؟یعنی پدرام!


  از دهانم پرید


  -پدرام؟


  لبخندش عمیق شد و پر مهر نگاهم کرد


  -بله تاکیدم داشتن حتما غذا را بخورید


  به غذا خیره شدم ... تا لحظه ای پیش سیر بودم اما حالا با فهمیدن اینکه این سینی از سمت پدرامه مثل قحطی زده ها شده بودم ... لبخند روی لبم نشست


  -ممنونم ... چشم حتما میخورم


  با رفتن مستخدم با عشق به سینی نگاه کردم ... به ملافه و کولر ... پس پدرام روی کاناپه گذاشتتم ... غرق لذت شدم ... شاید خواب بودم و متوجه بودن در اغوشش نشدم اما تصورش هم دلم غرق نور میکرد ... غذا را با میل خوردم ... وقتی دست کشیدم که حس کردم الان بالا میارم ... روی کاناپه دراز کشیدم و سرم را روی دسته اش گذاشتم ... کمی از لیوان دلسترم خوردم ... چقدر همه چی خوش مزه بود ... یعنی پدرام متوجه شده بود زود قظاوت کرده؟حتما شده که این سینی را فرستاده ... تو چه احمق خوش خیالی هستی تو مهمونشی و اون نمیخواد گشنه بمونی ... باشه درست ولی کولر و کاناپه چی ... اصلا میتونست رو همون زمین روم ملافه بندازه ... اهان خوردی پس ساکت باش ... چه بخورم چه نخورم اون نمیتونه باور کنه که تو و بهنام دوستین ... انگار همه چه با یه غذا یادت رفت ... تازه از طرف دیگر هم میتونی موضوع را ببینی ... براش مهم نبوده که تو به بهنام علاقه داری ... و تونسته خیلی راحت از کنارش بگذره ... لیوان را روی میز گذاشتم و از جام بلند شدم ... اگه کم دیگه ای فکر میکردم حتما دیوانه میشدم ... پرده را کنار زدم ... داشتن وسطی بازی میکردن اما از دو نفر خبر نبود ... بهنام ... پدرام ... البته بهناز هم فقط نظاره گر گوشه ای ایستاده بود ... اتاق همسطح با ساحل بود ... نگاه بهناز ثانیه ای با نگاهم تداخل کرد ... لبخندی روی لبش نشست ... در جوابش لبخند زدم ... نگاهش ا که ازم گرفت ... پرده را کنار زدم و برگشتم سمت طبقه های بزرگ کتاب ... تا کی میخواستم اینجا بمونم ... باید بیرون میرفتم ... اما نمیخواستم با کشی روبرو بشم..با اتفاق افتاده همه حتما بهم شک کرده بودن ... سمت شالم رفتم تا سرم کنم و از اتاق بیرون برم ... دستم روی دستگیره در هنوز نچرخیده بود که در باز شد ... جا خوردم ... سر با نمک بهناز از لای در اومد تو ...


  -مهمون نمیخوای؟


  کمی به خودم اومدم قدمی عقب گذاشتم


  -بفرمائید


  کامل وارد اتاق شد


  -داشتی می امدی بیرون؟


  -اره


  لبخند گرمش عمیق تر شد


  -راستش خواستم باهات حرف بزنم ... حوصله داری؟


  نمیدونستم در مورد چی میخواد حرف بزنه ولی قبول کردم ... روبروی هم نشستیم ... چند دقیقه ای در سکوت با لبخند شیرینی فقط نگاهم کرد ...


  -منم عاشقم ...


  یه ان از نوع باز کردن حرفش جا خوردم ... تنها حرفی که به دهنم اومد تبریک ساده و احمقانه ای بود ... لبخند زد و موهای پر کلاغیش را اروم پشت گوشش داد


  -ممنون ... حس خوبیه ... اینکه کسی تو زندگیت هست که در تمام ثانیه های زندگیت به یادش هستی و برای دیدنش تلاش میکنی ... مثل یه هدف شیرین


  فقط سر تکون دادم ... چیز دیگه ای نداشتم بگم ... توقع نداشت منم اقرار به عشقم کنم که؟


  لبخندش پر شیطنت شد ...


  -انگار بعد 30 سال داداشمم داره این حال و هوا را درک میکنه


  ابروهام کمی تو هم رفت ... داداشش؟یعنی بهنام؟


  -بهنام عوض شده و این نه فقط برای من بلکه برای همه عجیبه ... داداش مغرور و خوش گذرانم ... دلش گیر کرده ... بدجورم گیر کرده


  بهنام عاشق شده بود؟عاشق کی؟


  لبخند شیرینی بهم زد وکمی سمتم خم شد


  -تو هم دوستش داری


  بد جا خوردم ... نه واژه خوبی نیست ... سکته ناقص کردم ... مثل ادم های شک زده با چشمهای بیرون زده بهش خیره شدم ...


  زرنگ بود و فهمید جا خوردم ...


  -میدونم زدن این حرف ها از سمت من خجالت اوره ولی بهم حق بده داداشمه ... امیدوارم دوستش داشته باشی چون دوست داره ... میدونم باورش سخته چون برای منم سخت بود ... بهنام و عشق؟هنوز نمیتونم باور کنم ... ولی وقتی یاد حرف هاش که تو خانه بی اختیار ازت میزد میافتم ... باور میکنم ... نمیگم بهنام تکه، عالیه، نه اونم مثل هر ادم دیگه ای هم بدی داره هم خوبی ... اما مهمتر از همه اینه که به خاطر تو عوض شده و میخواد زندگی جدید شروع کنه ...


  وسطدحرفش پریدم


  -اینا رو خودش گفته؟


  لبخندش کمی جمع شد


  -نه همشو ...


  نفس حبس شدم را محکم دادم بیرون ... پس اینا همه تصورات یه خواهر بود ...


  -ولی از دعوای امروز و حرفاش با پدرام معلوم بود ...


  سعی کردم لبخند بزنم و اروم باشم ...


  -من و بهنام دوتا دوستیم ... به قول بهنام به دور از زن و مردی فقط دو تا دوست ساده ...


  نگاه بهناز جمع شد


  -شاید تا دیروز همین بوده ولی الان حس بهنام فرق کرده ...


  نمیخواستم قبول کنم ... بهناز خواهرش بود و امیدوار بود که بهنام عوض بشه


  -میدونم با اتفاق امروز تو ذهن همه یه فکر ایجاد شد ... عشق بین من و بهنام ...


  حرفم را برید


  -و پدرام ...


  جا خوردم ... سعی کردم به خودم مسلط باشم ... نگاه ازش گرفتم


  -بله و پدرام ولی هیچکدام درست نیست فقط من بین دعوای این دو نفر که حتی نمیدونم سر چیه قرار گرفتم ... همین ... باورش سخته ولی موضوع فقط همینه


  اروم بلند شد ... نگاهش کردم ... دوباره لبخند شیرینو گرمی زد


  -تو هرجور میخوای این عشق را ببین ولی باید بهت میگفتم ... بهنام مردِ نه فقط در زبان بلکه تو رفتار ... یه تکیه گاه یه مامن امن ... مردی که میشه بدون دغدغه بهش تکیه کنی ... اهل دروغ نیست وفادارهِ ورازدار ... شاید اینا تو حرف کم باشن ولی تو پسر های امروزی کم پیدا میشن ... بهش فکر کن ... نه به عنوان دوست مثل یه همسر یه عشق ...


  بدون اینکه من حرفی بزنم از اتاق بیرون رفت ... نیم ساعت فقط هنگ بودم ... حتی مغذم کار نمیکرد ... اما بعد پر شدم از فکر ... امکان نداشت بهنام دوستم داشته باشه هنوز حرفای تو پاساژش یادم بود ... درب چاه احساسشو محکم بسته بود ... بعد چند ساعت درگیری به نتیجه رسیدم ... همش توهمات خوهرانه بود ... اما ته دلم اروم نشد من بی توجه بهش از اتاق بیرون امدم ... درون ویلا سکوت بود و بیرون دست و جیغ ... به سمت درب دریا رفتم ... که صدای اروم گیتاری پامو نگه داشت ... صدا اروم بود ولی به خاطر سکوت ویلا کاملا مشهود بود ... بی اختیار سمت صدا رفتم ... یعنی کی بود ... دزدکی نگاه میکردم و از ویلا بیرون میزدم پشت درب اتاقک کنار راه پله ها خشک زد ... پدرام


  -چشماتو باز کردی دنیام زیر رو شد


  چشماتو بستی و باز تاریکی هام شروع شد


  موهات کهکشونا چشمات ستاره هاتن


  منظومه های شمسی جفت گوشواره هاتن


  کی بین مهربونا مثل تو مهربونه


  نامهربونی با تو بد نیست بدشگونه


  با من بمون با من بمون با من بمون با من بمون


  شب بود خسته بودم چشمامو بسته بودم


  خورشید سر زد و من پیشت نشسته بودم


  چشمامو باز کردم دیدم ازت خبر نیست


  دیدم برام تو دنیا از تو عزیزتر نیست


  با من بمون با من بمون با من بمون با من بمون


  پاهام لرزید اما قبل از اینکه پشت درب اتاق ولو بشم سریع خودم را بیرون از ویلا انداختم..دستم را محکم روی قلب وحشی ام فشردم ... چشمامو بستم ... سوز صداش ... لحنش ... عجیب بود..انگار اسمانی بود ... در دلم غوغا بود برای خواستنش برای در اغوش کشیدنش ... برای بوسیدنش ...


  -ستایش خوبی؟


  چشمامو رو به چهره نگران سماء باز کردم ... اشک حلقه زده تو چشمامو کنترل کردم ... زیبا ترین لبخندم را بهش زدم


  -عالیم ...


  به انگشتهای مشت شده روی سینه ام نگاه کرد ... بازشون کردم..دستم کنار بدنم افتاد ...


  -میخوایم بریم جنگل اگه خوب نیستی من کنارت بمونم


  نه من نیاز داشتم به فضای سبز و هوایی خنک تا درونش راحت عاشقی کنم ... ای کاش برای من میخواند ... ای کاش اهنگش برای من بود ...


  -نه خوبم تازه خیلی هم دوست دارم بیام


  چهره اش هنوز نگران بود ...


  -سلام بلاخره بیدار شدین


  واقعا هم بلاخره داشت وثل خرس خوابیده بودم و الان ساعت از ظهر هم گذشته بود لبخندی گرم اما پر خجالت به فربد زدم ... خجالت به خاطر اتفاق صبح و افکار درون ذهنش


  -بله


  فربد به بقیه که هنوز در حال بازی بودن نگاه کرد و بلند گفت


  -بچه ها اماده شید ... ستایش خانم هم بیدار شدن


  با تعجب رو به سماء گفتم


  -یعنی منتظر من بودین


  فربد با لبخند سمتم برگشت و به جای سماء جوابمو داد


  -اقا پدرام امر فرمودن


  فکر کنم دهانم از لبخند بزرگی که زدم جر خورد ... باز قلب دیوانه ام و گونه های سرخ شده ام ... حرارت تن و ضعف پاهام ...


  قرار شد همه تو نیم ساعت اماده بشن و پائین دم ماشین ها باشن


  با دقت تو اینه به خودم نگاه کردم نمیخواستم با بیدقتی بعدا کرم ضد افتاب های ماسیده را از روی صورتم پاک کنم


  -حال بهنام را نمیپرسی؟


  سمت سماء که حاظر روی تخت خیره به من نشسته بود برگشتم ... بعد حرفهای بهناز نمیخواستم بهش فکر کنم و تا حد امکان ببینمش ... رومو برگردوندم


  -خوبه؟


  -سامیار گفت بینیش نشکسته ... الانم تو اتاقشه ... نمیری بهش سر بزنی


  شرمم شد ... خیلی بده ادم از خواهرش خجالت بکشه سعی کردم بی تفاوت باشم


  -نه مهم خوب بودنشه ...


  -جنگل میاد ها!


  لحن سماء عجیب بود و این شرمم را بیشتر میکرد باز هم بی تفاوت خودم را نشون دادم


  -خوبه ...


  -همین؟


  گره روسری ابی نفتیمو سفت کردم


  -قرار چیز دیگه ای بگم؟


  از روی تخت بلند شد و سمتم اومد


  -فکر کنم بعد امروز صبح چیز بیشتری باید بگی!


  سمتش برگشتم


  -داری بازجوییم میکنی؟


  لبخندی خواهرانه روی لباش نشست


  -نه دارم فضولی میکنم


  خندم گرفت ... دوباره سمت اینه برگشتم ... به چهره ام نگاه کردم ... ارایشم کم بود در حد ریمل و برق لب ...


  -دنبال چیزی نباش چون نیست


  از لبخند بزرگش دندونهای سفیدش معلوم شد


  -از طرف تو شاید ولی پدرام و بهنام ...


  سریع و هول گفتم


  -همش یه سوء تفاهمه همین


  خندید


  -باشه خواهری پس بزار تو این سوءتفاهم کمکت کنم


  سکوت کردم ... ادامه داد


  -هر کی جای تو بود بین این دو تا میموند ... البته من از خوشی سکته میکردم در جا ... راستش من از بهنام خیلی خوشم میاد ولی زیادی با دختر ها خوب و شوخه ... نه با یکی دوتا بلکه با همه هست ... اما پدرام جدیه و به کسی رو نمیده من پدرام را میپسندم ... شاید بچه باشم اما میدونم برای حفظ یه زندگی ادم به یه مرد جدی و پر جذبه نیاز داره فارغ از توجه به زنان ... شاید رفتارش تلخ و سرده ولی دیدم رفتارشو با پریا وقتی دوست داشته باشه حاضره جونشم برات بده ... تو به همچین مردی نیاز داری ... تو بیرون با صلابت تو خانه مجنون ...


  باز هم قبل هر حرف من از اتاق بیرون زد ... اینبار نه تو کما رفتم نه زیاد فکر کردم ... چون تمام اینها را میدانستم و هر روز با خودم مرور میکردم فقط حسرتش برام موند اه کشیدم ... اهی برای دلم که چه ساده همه فکر میکردن به مرادش میرسه


  خودم را ارام کردم ... نباید رفتاری اشتباه انجام میدادم..اما مغذ و قلبم پر بود ازبهنام و پدرام ... سالن را رد کردم و سمت جای قرار رفتم ...


  -پدرام ما مردها با تو میایم ...


  -همه که تو ماشین من جا نمیشیم


  -سه تا ماشین میبریم


  -ماشین من هست


  -تو نمیخواد زحمت بیفتی فعلا مواظب بینیت باش


  -خوب بابا کی به کی شد ... برسیم شب شده ها


  -دخترها تو ماشین من بقیه هم با دو ماشین بیان


  نگاهم بین بچه های پر شور و شوق گشت ... تصویب شده بود ... همراه پدرام تا جنگل میرفتیم ... نگاهم تو جیغ و داد بقیه بی اهمیت روش نشست ... یاد صداش دلم را لرزاند ...


  -کجایی حالی از من نمیپرسی ... دوست قدیمی


  سریع سمتش برگشتم ... دقیق سمت چپم ایستاده بود ... اولین چیز بینی ضرب دیده اش بود که دیدم ... از نزدیکی زیاد بینمون قدمی عقب برداشتم ... به اندازه کافی پشتمون فکر و خیال بود ... نگاهم روی نگاهش موند


  -دلخور اما پر محبت


  یعنی این محبت دوستانه نبود ... بهنام عاشقم بود؟


  از پنجره ماشین به بیرون خیره شدم ... ذهنم حوادث چند دقیقه قبل را بی اختیارم مرور کرد ... تا خواستم خودم را تبرئه کنم و جواب بهنام را بدم کسی صدایم کرد ... تنها پدرام بود که با بردن اسمم دلم را زیر رو میکرد ... بی اختیار نگاهش کرده بودم ازم خواسته بود سوار بشم و من چه راحت از بهنام جدا شدم ... نگاهش نکردم نمی خواستم ناراحتی را در چشماش ببینم اما نمیتونستم دیگه روی عشقم ریسک کنم ... کنار سماء و پریا عقب نشستم البته قبل از حرکت من بهناز خودش را جلو کنار پدرام جا داده بود و نگاه پر سوال و سرد پدرام را زیر چشمی رد کرده بود ... چقدر جاده های شمال زیبا بودن ... روح ادم را اروم میکردن ...


  -ستایش ...


  صمیمی و ساده همانطور که دلم برایش له له میزد ... نگاهم از اینه ماشین روی نگاهش پخش شد


  -بله


  لبخند کوچک کنار لبش ضعف دلم را بیشتر میکرد


  -ناهارتون را خوردید؟


  لبخندی پر از قدر دانی زدم


  -بله ممنون واقعا خوشمزه بودن


  نگاهمون در هم گره خورده بود انگار قطع این ارتباط از طرف جفتمون کار سختی بود


  -پدرام دلمون گرفت یه اهنگی چیزی بزار


  پدرام لبخند زیبایی به چشمام زد و بدون حرف دیتش سمت دکمه پنل رفت ... نگاهش را اروم ازم گرفت ... دوباره به بیرون خیره شدم ... باز هم ارامش در دل داشتم ... دیگه نگران و غمزده حرفای تو اتاقش نبودم چون نگاهش میگفت نباش ... تا رسیدن به مقصد چند بار دزدکی نگاهش کردم ... که سریع مچم را گرفت با لبخند پر حرف و شیطونش انقدر خجالت کشیدم و رنگ به رنگ شدم که تصمصم گرفتم بی خیالش بشم ... با توقف ماشین پیاده شدیم ... نسیم خنکی یال های روسریمو تکون داد ... چه هوای عالی ... ممنون خدا که همه چیزای خوبو کنار هم میزاری ... با برداشتن وسایل از پشت ماشین سمت جایی که برای نشستن بود رفتیم ... جامون از قبل معلوم بود انگار قبلا اینجا اومده بودن ... جای دنج و اومی بود ... فقط ما بودیم سبزی دشتو درختهای تنومند و بلند که با وزش اروم نسیم برگاشون تکون میخورد ... پرتگاهی توجه ام را جلب کرد ... اروم سمتش رفتم ... روی لبه ایستادم و به انتهای دره نگاه کردم ... سرم گیج رفت از این ارتفاع اما منظره فوقلعاده ای بود ... لبخند بزرگی روی لبم نشست ... رودخانه ای که از این ارتفاع شبیه خطی ممتد بود و کوهای سرسبز و پر درخت ... صدای زنگ گوشیم دستمو سمت جیب شلوار کتون سورمه ایم کشوند ... بدون نگاه به صفحه گوشی جواب دادم


  -بله ...


  -انقدر دلمو نلرزون


  از صدای نگران بهنام جا خوردم ولی جلوی خودمو گرفتم که سمتش برنگردم ...


  -دلتو نلرزونم؟


  -مواظب باش نیفتی ارتفاع زیاده


  لبخندی روب لبم نشست


  -مواظبم خیالت راحت


  صدای بوق تو گوشم میگفت که ارتباط قطع شده به گوشی نگاه کردم جالب بود بهنام نگرانم شده بود ... نکنه بهناز راست میگفت؟نکنه بهنام ...


  دستی مچم را محکم گرفت و سریع از لبه پتگاه دورم کرد ... چشمای گردم سمت فرد برگشت ... دو تا چشم عسلی خیره تو چشام لبخند زد


  -اون پائین چی داره که اینطور دل ما رو به هول و هراس انداختین


  قلب هنگ و دهان نیمه بازم هم به چشمای گردم اضافه شدن ... پدرام مچمو رها کرد و همانطور که نگاهشو ازم میگرفت سمت زیر انداز پهن شده رفت ... به زور اب دهنمو غورت دادم ... مچم اتیش گرفته بود نه این دلم بود شایدم چشمام وای خداجون ... نکنه همینجا پودر شم برم هوا ... رومو از پدرام برگردوندم ... چشم تو چشم با بهنام شدم ... عصبی و گرفته ... اما تا نگاهمو دید لبخند گرمی بهم زد اما از اتیش چشماش کم نشد ... به خاطر ضربه مشت پدرام داشت زیر چشماش کبود میشد ولی من به خاطر اینکه ضربه بیشتر به دهانم خورده بود صورتم زیاد کبود نشده بود ... دلم از دیدن صورتش ریش شد ... دوست داشتم برم پیشش و حالشو بپرسم ولی با اتفاق های امروز،حرفای بهناز،عصبانیت پدرام ترجیح میدادم پا روی دلم بگذارم و ازش فاصله بگیرم ... از همون فاصله بینمون لبخند گرمی بهش زدم و مثل بقیه روی زیر انداز نشستم ... اما بهنام ننشست و از بقیه فاصله گرفت و دقیق لب همون پرتگاهی رفت که من ایستاده بودم ... نگاهش کردم ... صورتش پر اخم به انتهای دره خیره بود ... ناخوداگاه به سمت پدرام برگشتم ... نگاهش روی من بود ... انگار منتظر عکسلعملی از طرفم بود ولی من هیچ تکانی نخوردم ... سرم را سمت بقیه برگردوندم ...


  -کی چایی ذغالی میخوره؟


  با فریاد بلندعماد دوباره شور افتاد بین بچه ها و هرکی یه چیز میگفت


  -من میخورم..


  -اخجون بریم دنبال هیزُم


  -الهی بمیرم پریا کارتون زیاد دیدی؟


  -حالا هر چی چوب یا هیزُم


  -چایی با من ... ... ...


  من فقط با لبخند نگاهشون میکردم و نگاهم هر چند لحظه لیز میخورد روی شلوار کتون کرم پدرام ... امااز همون شلوار بالاتر نمیرفت ... چون نگاهشو روی خودم حس میکردم و مثل دختر بچه های 15 ساله خجالت میکشیدم ... در دلم غوغا و بزن و بکوب بود ... اینبار مغذم میزد و قلبم میرقصید و من بی اراده به این جشن درونم لبخند میزدم ...


  -ستایش ...


  بهناز بود که صدام میکرد نگاهش کردم و ادامه داد


  -میای بریم قدم بزنیم ... میتونیم مثل بقیه چوب خشک جمع کنیم


  حقیقتش از همین دزدی نگاه کردن ها و حس و حال بچه گانم لذت میبردم ولی باید یه تکونی به خودم میدادم با تائید من بلند شدیم..


  -اون سمت بریم قشنگتره


  نگاهش کردم


  -مگه نمیخوای چوب جمع کنی؟


  -حالا موقعه برگشت دوتا چوبم میاریم که بگیم کمک کردیم


  لبخند زدم


  -خیلی هم بد نیست


  انگار بهناز قبلا امده بود چون با راهنمایی هاش به لب رودخانه ای رسیدیم ... دستمو تو اب سرد رودخانه کردم


  -وای چه خنکه ... ادم دلش میخواد بره توش


  بهناز خندید


  -خوب بریم ... کسی که اینجا نیست


  با تعجب کمی نیگاهش کردم ... زودتر از من شالشو دراورد و به شاخه درختی گرش زد ... پاچه های لییه روشنشو بالا زد و با نگاهی به چپ و راست وارد اب شد ... جیغ کوتاهی از لذت شد


  -خــــــــدا چقدر سرده


  تشویق شدم که برم پیشش کمی دورمو نگاه کردم


  -بیا هیچکس نمیاد


  دل و به دریا زدم ... پاچه هامو دادم بالا و با لبخندی اندازه تمام صورتم وارد اب شدم ... با برخورد اب سرد به پاهای گرمم جیغی مثل بهناز زدم ...


  قطره های اب مثل سوزنی تو پامون میرفت و صدای جیغ و خندمون را بلند میکرد


  -پامون درد نگیره


  خندیدم


  -به جاش می ارزه


  خم شدم تا پاچه شلوارمو کمی بالاتر بزنم


  -ستایش ... با این شدت اب اگه بیفتیم میبرتمون؟


  همانطور که خم بودم به اب نگاه کردم ... خندیدم


  -اشکال نداره ببرتمون از پشت سد ورمون میدارن


  خندید


  -نه بابا انقدرم شدت نداره ابش


  سرجام درست ایستادم


  -میخوای امتحان کنیم


  بهناز چشماش پر از شیطنت شد


  -خوب بود ملینا را میاوردیم برای امتحان کیس بدی نیود


  جفتمون بلند زدیم زیر خنده


  -غرق نشین


  با صدا سه متر پریدم و قبل اینکه سمت بهنام که پشتمون بود برگردم پام لیز خورد و با جیغ بلندی اقتادم تو اب.


  باسنم از پشت محک خورد تو سنگی پشتم تیر کشید جریان اب زیاد بود و دقیق داشت اب میبردتم ... دستی محکم دور بازوم حلقه شد


  -گرفتمت ... گرفتمت


  جیغ بنفشم ناخوداگاه بند اومد ... و به نجات غریقم نگاه کردم ... چهره بهناز وحشت زده بود ...


  -بیام کمک.؟ ...


  نگاه پر ترسم سمت بهنام که داشت وارد رودخانه میشد برگشت ... به کمک بهناز تکونی به خودم دادم


  -نه ... من خوبم


  با بدبختی از تو اب بلند شدم ... به معنای واقعی تمام تنم خیس بود ... بهناز سرتا پایم را با نگرانی نگاه کرد


  -خوبی؟


  سرش بالا امد و چشم تو چشم شدیم ... لبخندی روی لبم نشست


  -نزدیک بودا


  خنده کوچکی کرد


  -اگه میرفتی باید میومدیم از پشت سد برت میداشتیم ...


  از فکرش خندم گرفت


  -چی کار میکنید بیا الان سرما میخوری


  دستی جای دست بهناز قرار گرفت ... مردانه و محکم ... هر دو به بهنام عصبی و نگران نگاه کردیم ... خواستم حرفی بزنم ... دستم را کشید و از اب بیرونم اورد،بهناز پشتمون از رودخانه خارج شد ...


  -تمام لباسهات خیس شد ...


  دستم را ارام از مشت بهنام دراوردم و رو به بهناز گفتم


  -بدبختی لباس نیاوردم


  -بهتره الان برگردیم بعدا نگران لباس باشیم


  بهنام نگران خواست دوباره دستم را بگیره که زود عکسلعمل نشون دادم ... نمیخواستم دوباره دردسر برام درست بشه


  -من خوبم میام


  به چشمام خیره شد ... تازگی ها نگاهش عجیب بود ... نمیفهمیدمش


  -تو اینجا چی کار میکردی همش تقصیره توئه


  نگاه بهنام سمت بهناز طلب کار برگشت


  -من چمیدونستم میترسین


  -بله اگه یهو یکی از پشت درخت ها بپره بیرون هر کسی میترسه


  همانطور که میرفتیم سمت بقیه بهنام ارام ولی گرفته گفت


  -اولا نپریدم بیرون خیلی اروم از راه خاکی اومدم ... شما در حال جیغ جیغ بودین صدامو نشنیدین


  با هر قدمم دردی در باستنم میپیچید ... قدم هام اروم و قیافم کمی جمع شده بود ... بهنام متوجه اروم امدنم شد بی توجه به غرغر های بهناز سمتم برگشت


  -جایت درد میکنه؟


  اره ... باستنم ... اما نمیشد این را بهش بگم


  -نه فقط کمی سردمه


  البته دروغ هم نبود با اینکه شهریور بود ولی با هر نسیمی یخ میکردم


  نگاه نگران بهنام سرتا پامو نگاه کرد زیر لب زمزمه کرد


  -الان سرما میخوری ...


  تا خواستم حرفی بزنم دست سمت تیشرت بادمجونیش برد


  -بیا لباس منم تنت کن


  از یاد اوری هیکل برنزه ورزشکاریش هول کردم


  -نه ... نه نمیخواد


  اما بهنام بی توجه به حرفم لباسشو از تن بیرون کشید و سمتم گرفتش ... چشمان گرد و بیرونزدم با دیدن تن لختش سریع به زمین خیره شدن ...


  -بیا اینو تنت کن کمی گرم بشی


  چشمامو محکم بهم فشردم تا تصویر تن بهنه اش را از ذهنم بیرون کنم ... داغ شده بودم


  -من خوبم


  -خوبی؟داری میلرزی!


  تا خواستم جوابی بدم بهناز که متوجه حال پر شرمم شده بود بهنام را رو به جلو کشید


  -نمیخواد من تو کوله ام شلوار دارم بهتره بریم تا سرما نخورده


  با ورودمون به جمع همه با تعجب بهمون خیره شدن


  -چی شده؟


  لحن نگران و پر نفوذش ضربان قلبم را بالا برد ... سمتش برگشتم لبخندی برای اصمینان بهش زدم


  -هیچی رفتم تو رودخانه پام لیز خورد افادم تو اب


  -پس از هول حلیم افتادی تو دیگ


  رو به فربد ریز خندیدم


  -یه چیزی تو همون مایه ها


  انگار پدرام هنوز نگران بود ... نگاهش روی بدنم حرکت کرد انگار دنبال چیزی میگشت ... خجالت کشیدم..


  -چیریت نشد؟جایت درد نمیکنه؟


  و رو به بهناز توبیخ گرانه پرسید


  -تو کجا بودی؟


  -بهناز کنارش بود و کمکش کرد،بهتره تو هم کاسه داغ تر از اش نشی ... حالشم خوبه خوبه


  نگاه عصبی اما سرد پدرام تو نگاه داغ و خشمگین بهنام نشست


  -الانم تا سرما نخورده باید لباس عوض کنه ...


  بهنام قدمی بهم نزدیک شد ... که دست پدرام دستم را سریع از کنارم قاپید


  -تو بهتره ازش فاصله بگیری ...


  و سریع منو دنبال خودش کشوند ...


  -من الان براش شلوار میارم


  بهناز بود که سریع اینو گفت و ازمون فاصله گرفت پدرام نگاهی سرسری بهش انداخت و منو باز دنبال خودش کشوند ... نگاه عاشقم روی دستامون سر خورد ... دست مردانش محکم دستمو گرفته بود، انگشتاش اروم بین انگشتام قرار گرفتن و فشار ملایمی به دستم اوردن ... دلم قنج رفت ...


  -ستایش ...


  نگاهم بالا امد و تو نگاه عسلی منتظرش گره خورد ... حرارت نگاهش تن یخزدمُ گرم کرد ... صورتش به صورتم نزدیگ شد ... گر گرفتم ... داغ شدم ... قلبم دیوانه وار خودش را به سینه ام میکوبید ... انقدر سرش نزدیک امد که پیشانی مردانش ضربه ارومی به پیشانیم زد و همانجا ماند ... خون در تنم میجوشید و حرکت میکرد..مست عسل نگاهش شده بودم ... نگاهش تا عمق وجودم رفت و قلبم را در خود فشرد ...


  - کوچلوی ناز من نزار بهت نزدیک بشه ... ازش فاصله بگیر، فراموشش کن


  نفس های داغش لب هایم را میسوزاند ... دلم لرزید ... برای خواستن بوسش ... اما این را گفت و ازم فاصله گرفت وباز دلم ماند حسرتی دیگر بررویش


  صدای قدم های تندی از پشتمان امد ... پدرام در صندوق عقب ماشینش را بالا زد ... صدای قدمها کنارم متوقف شدن


  -بیا زود عوضش کن تا پاهات درد نگرفته ...


  گنگ و مست نگاهش کردم ... در مورد چی حرف میزد؟بهناز که من را مبحوت دید تعجب کرد


  -ستایش ...


  دستش را جلوی صورتم تکان داد


  -الو ... اینجایی


  تکان ارومی خوردم و فقط سر تکان دادم و شلوار ورزشی را ازش گرفتم ... بهناز نگاهش شکاک سمت پدرام برگشت..اما اون خیلی بیتفاوت و اروم داشت نگاهمون میکرد ... نگاه بهناز دوباره سمتم برگشت


  -من میرم زود بیا


  و ازمون فاصله گرفت ... دوباره من موندمو ... پدرامو ... حسرت های بردلم


  پدرام قدمی بهم نزدیک شد ... دوباره بیتابی قلبم ... دستش دست داغ کرده ام را بالا اورد و پیراهن سفیدش را داخلش گذاشت


  -مواظب باش ... برای پیراهنم نه ... برای دلم ... نزار نگران بشه


  ازم فاصله گرفت و رفت ... این بار من ماندم و غوغای درونم


  دستم را بالا اوردم و بهش خیره شدم ... به پیراهن ... به جای دست های خالی پدرام ... به دل نگرانش ... اروم دست روی پیشانی کشیدم ... هنوز داشت میسوخت ...


  لباسمو نمیدونم چقدر طول کشید ولی عوض کردم و به جمع ملحق شدم پیراهن پدرام برایم گشاد بود و بلند و حال خوشی توش داشتم مخصوصا اینکه هر ثانیه با بوی ادکلنش مست میشدم ... تا از پشت ماشین بیرون امدم نگاهم پیدایش کرد ... اروم روی زیر انداز کنار بقیه نشستم


  -بیا چایی بخور تا گرم شی


  من داغ بودم ... از درون عشق پدرام میجوشید و گرمم میکرد ... چایی را از سماء گرفتم و جرئه جرئه ازش نوشیدم ...


  -مهدی اون سبد را بیار جلو ما به رومون نیاریم این پدرامم به روش نمیاره


  پدرام در حالی که لیوان خالی چاییشو میداد دست سامیار تا دوبار پرش کنه به فربد نگاه کرد


  -چیو به روم نیارم؟


  -گشنگی ما رو ... روز تولد به ما که ناهار ندادی الان انگار نمیخوای میوه و خوراکی هاتو رو کنی


  -الهی بمیرم تو هم اصلا بلد نیستی ازخجالت خودتو شکمت دربیای


  مهدی بلند شد و سبد خوراکیهارو اورد


  -دعوا نکن شکمو هله هوله رسید


  -فربد پر خوری نکن ازکوه نمیکشمت بالا ها


  فربد هلویی برداشت و رو به عماد گفت


  -عمرا خودم نمیام همون پیارسال برای هفت پشتم بسه


  رو به بهناز که کنارم بود پرسیردم


  -مگه پیارسال چی شد؟


  بهنام که کمی با فاصله سمت چپم بود گفت


  -هیچی رفتن از کوه بالا فربد داشت پرت میشد تو دره ... همین


  فربد در حالی که داشت هلوی ابدارش را میخورد با ناراحتی گفت


  -همین ... چه راحت میگه همین داشتین بی فربد میشدین


  پدرام سبد را با خنده سمت خودش کشوند


  -بی ادب به بقیه هم تعارف کن


  -بقیه چایی میل مینموین


  خندم گرفت و رو به فربد گفتم


  -برعکس من خیلی دلم هلو خواست انگار خوشمزه ان


  -بفرمائید ... خوشمزه ترینشون


  پدرام هلویی قرمز و رسیده سمتم گرفت ... باز دلم دیوانه شد ... احساس میکردم همه چشم شدن رو من و پدرام ... دستم سریع و لرزان جلو رفت و هلو را گرفت تشکری ساده و سریع ... هلو را با عشق گاز زدم ... شیرین بود مثل حال الان من


  بچه ها نزدیک دو ساعت رو زیر انداز مشغول خوردن و شوخی و حرف بودن ... همانطور نشسته بازی هم کردن ... احساس کردم پاهام خشک شدن ... اروم از جام بلند شدم ... پریا هم همزمان با من بلند شد و غرغر کرد


  -چقدر میشینید مثلا گفتیم میایم میریم کوه نوردی تو خانه هم میتونستیم نشستنکی بازی کنیم


  سماء هم به طرفداری از پریا بلند شد


  -حداقل بیاین وسطی


  فربد مثل فشنگ از جاش پرید


  -وسطی پایه ام اما کوه شرمنده


  بهناز بلند شد


  -ولی من دلم کوه میخوام ... دشت گل بالای کوه خیلی قشنگه


  سامیار لبخندی به بهناز زد


  -شما که یه بهنام دارین صخره نورد چه نیازی است به ما


  با تعجب به بهنام دمق و ساکت نگاه کردم


  -صخره نوردین؟


  بهنام نگاهم کرد ... تازگی ها نگاهش عجیب بود لبخند پر افتخاری روی لباش نشست


  -قهرمان ایران ... اینیم ما


  چشمام گرد شد لبخندی زدم


  -واقعا؟


  با دست به جاده خاکی اشاره کرد


  -برای اثباطش حاظرم نشونت بدم ... بی طناب


  -شما اثباط نکرده هم برای ما قهرمانی ... البته تو مسائل دیگه


  لحن پر کنایه پدرام انگار اذیتش کرد ... اما به روی خودش نیاورد


  -چرا حسودیت میشه پسر خاله عزیز


  -حسودی واژه جالبیه وقتی برای تو به کار برده میشه


  -پیارسالم با همین حرفا از زیرش در رفتی اشکال نداره دوباره بزرگی میکنم و زیر سیبیلی ترستو رد میکنم


  -پیارسال دلیلم چیز دیگه ای بود ولی الان حاظر جلوی چشمت برم بالا


  -بسه اگه خیلی مردیت نشون بدید کل کل نکنید


  پدرام و بهنام نگاهشون از بهناز روی هم ذوم شد ... پر کینه و مبارز


  من و بهناز و بهنام و پدرام رفتیم سمت کوه و بقیه موندن و توپ و وسطی ... نمیدونم چرا دنبالشون رفتم شاید چون بهناز دستمو کشوند و اوردم ... با دیدن کوه قلبم گرفت شیپ تند و سنگ های ریز و درشتش فکرمم اذیت کرد چه برسه به اینکه تنم را روشون بکشم


  -بی طناب بالا ... اولین نفر برنده است ...


  نگاه بهنام رو من ذوم شد ... پدرام هم بهم خیره شد ... چیزی درون دلم گفت جایزه منم اما این احمقانه بود ... من همچین ارزشی برای هیچ کدامشان نداشتم ...


  سکوت پدرام تائید حرف بهنام بود ... بهناز انگار حسابی ذوق زده بود و منتظر شروع این دوئل بود ... و انقدر اشتیاق داشت که بلند 3 ... 2 ... 1 ... گفت و بهنام و پدرام سریع به کوه متصل شدن ... نگاه خیره و نگرانم روی جفتشون قفل بود ... یکی عشقم و دیگری دوستم


  -بیا ما هم بریم


  با دهانی باز به بهناز خیره شدم


  -فکرشم ترسناکه


  - نه بابا همچین وحشتناکم نیست


  دوباره به پدرام و بهنام نگاه کردم ... تند تند بالا میرفتن ... رد نگاهم را گرفت


  -ببین چه سریع میرن الکی شلوغش میکنن تو فکر کنی چه کار شاغی میکنن من هر سال ازش میرم بالا


  با تعجب نگاهش کردم


  -بی طناب


  اروم خندید


  -اره بابا اصلا طناب نمی خواد ... اولش یه کم مشکله ولی بعدش راحت و شیب کم میشه


  -واقعا


  -اره میخوای من اول برم تو ببین


  سرم را به نشانه مثبت تکون دادم ... و بهناز مثل بهنام و پدرام شروع به بالا رفتن کرد


  -اگه بدونی چه دشت گل رزی اون بالاست من تا حالا تو عمرم ندیده بودم


  با دیدن بالا رفتن بهناز هم خجالت کشیدم هم ترغیب شدم تا اون دشتو ببینم ... اون که تونست منم میتونم ... با این فکر سمت کوه رفتم پاهایم را روی سنگ ها گذاشتم و با گرفتن بوته ها و سنگ های محکم دنبال بهناز بالا رفتم ... نگاه خندان بهناز سمت من برگشت


  -افرین ... فقط بوته ها کوچیک را نگیر سستن


  با سر تائید کردم و تمام حواسم را دادم به بالا رفتن ... به معنا واقعی چهارچنگولی بالا میرفتم ... دستهایم از تیزی سنگ ها و تیغ های بوته ها به سوزش افتاده بودن ... هر چند دقیقه به بالا و پدرام و بهنام نگاه میکردم ... نصف راه را امده بودم و شرُشر عرق ریخته بودم ...


  -داداش داریم بهتون میرسیم


  صدای خندان و شاد بهناز نگاه بهنام و پدرام را سمت پائین کشوند ...


  -چرا اومدین بالا ... خطرناکه


  بهناز جیغ زد


  -من تا حالا چند بار اومدم خطرش کجا بود


  به زمین زیر دستم نگاه کردم با جاها دیگه فرق داشت نرم بود و هرجایی دست و پام را میزاشتم خاک و سنگریزه میریخت پایین


  -ستایش وایسا حرکت نکن


  با فریاد پدرام سمتش برگشتم ... فاصله بینمون کم نبود ...


  -چرا؟


  پدرام نگران فریاد زد


  -خاک اونجا سسته ...


  با شدین این حرف قلبم ایستاد و بدنم منقبظ شد ...


  بهنام فریاد زد


  -برگرد ... عقب برو


  ترسیده بودم به پایین نگاه کردم ... سرم گیج رفت


  -نمیتونم ...


  صدام لرزید ... اشک تو چشام حلقه زد


  -میترسم ...


  -بی حرکت وایسا الان میام


  پر ترس به پدرام که داشت خیلی حرفه ای به سمت عقب می امد نگاه کردم ... در دل ایت الکرسی میخواندم ... صلوات میفرستادم ... تا پدرام بهم رسید ... کنارم اندازه یک نفر بینمون فاصله بود ... صورتش خیس عرق و گر گرفته بود ...


  -بیا سمت من ...


  بدنم خشک شده بود ...


  -نمیتونم ...


  دستش را سمتم دراز کرد ... اروم و مطمئن ...


  -بیا ...


  نگاه ازش مخفی کردم ... از این همه ترسم خجالت کشیدم ...


  -میترسم ... نمیتونم


  انگار درکم کرد


  -باشه..باشه ... فقط نترس من کنارتم


  -پدرام بزار الان میام


  پدرام به بهنام که به سمتمون می امد نگاه کرد


  -نه خاکش خیلی سسته


  پدرام با چند حرکت دقیق زیرم قرار گرفت ... اروم و دل گرم کننده گفت


  -الان میام بالا کنارت ... ازپهلو نمیشد ... خاک ریزش میکرد


  سرم را به نشانه تائید تکان دادم ... کف دستهایم عرق کرده بود ... تیغ های بوته درون دستم را میسوزاند ... ثانیه ای بوته را رها کردم و بوته کوچکتر کنارش را گرفتم ... ((بوته های کوچک نگیر سستن)) ... دیر شده بود ... با جیغ بلندی از کوه لیز خوردم پائین.


  دستم پر وحشت اما سریع در همان فاصله به هرچیز که میرسید چنگ میانداخت ... داشتم از ترس سکته میکردم ... که ناگهان به چیزی محکم برخورد کردم ... اما ان مانع نتوانست نگهم داره ... ناخنهای بلندم را به ان شی فرو کردم که خودم را نگه دارم ... که دستم به سینه مردانه پدرام برخورد کرد ... ناگهان پدرام ایستاد و من دوباره از میان اغوش و دستانش لیز خوردم اما ثانیه ای چون دوباره با یک دست بازویم را گرفت ... وحشت زده به دستش چنگ انداختم ... صدایش پر فشار و لرزان بود ...


  -خودتو بکش بالا


  بی فکر به حرفش عمل کردم و با چنگ انداختن به لباس و بدنش خودم را بالا اوردم ... دستش محکم دور کمرم حلقه شد ... خودم را بدون اندکی شرم بهش چسبوندم ... فشار زیادی روش بود


  -ستایش ...


  بدون اینکه سرم را ازسینه اش جدا کنم در همان حال ترس و گریه جواب دادم


  -بله ...


  سینه اش محکم و با فشار بالا و پائین میرفت


  -دستاتو دور گردنم حلقه کن ... من ... من به این دستم هم نیاز دارم ...


  احساس کردم برای حرف زدن نفس کم میاره ... همانطور که بین زمین و اسمان معلق بودیم سریع دستانم را دور گردنش حلقه کردم و صورتم را به پائین گردنش فشردم ...


  -من میترسم ...


  صدایش هنوز میلرزید ... میدانستم وزنش را دو برابر کردم و خیلی سخته که از این ارتفاع بکشونتمون پائین ... لحنش با اینکه پر فشار بود ولی گرم و مهربان بود


  -من پیشتم ... کنارتم نترس


  اشک هایم را با یقه لباسش پاک کردم


  -متاسفم ... من..من ...


  -هـــیس ... ستایشم اروم باش


  حتی در اون وضعیت معلق هم دلم دیوانه اش شد ... کمی که از اون قسمت سست فاصله گرفتیم بهنام اومد کمکمون و سه نفره پائین رفتیم ... ولی تا وقتی که روی زمین قرار نگرفتیم دست پدرام از دور کمرم رها نشد ... و این دلم را قرص کرده بود ... قرص که عشق اول و اخرم خودشه بدون هیچ فکری بدون هیچ تردیدی و بلاخره تصمیمم را گرفته بودم ... بی هیچ ترسی میگفتم دوست دارم ... به دلم افتاده بود دوستم داره مثل من ...


  -بهتری؟


  به چهره هر سشون نگاه کردم و اخر در چشمای پدرام غرق شدم ...


  -ممنون شما ناجی من شدین


  لبخند پر لذتی روی لباش نشست


  -خوشحالم که ناجیت شدم ...


  -بهتره سریع برگردیم ویلا جفتتون نیاز به دکتر دارید ...


  چهره بهناز پر درد بود ... به سینه نیمه لخت و لباس های پاره پاره و خونی، خاکی پدرام خیره شدم ... جای ناخون هایم روی سنه مردانه و بازویش بود ... قلبم فشرده شد ...


  -متاسفم من ...


  بهنام سریع از زمین بلندم کرد


  -وقت برای تشکر زیاده فعلا تو وضعت بدتره


  با تعجب به بهنام نگاه کردم ... نگاهم به دستم افتاد چاک عمیقی خورده بود ... تازه متوجه سر منشا این سوزش شدم ... انقدر حواسم به پدرام بود که درد و سوزش خودم برام مهم نبود ... تمام لباسهای من هم خاکی و پاره بود ... وقتی وارد جمع شدیم بهنام سریع من جلوی اون همه نگاه ترسیده و متعجب بدون توجیهی نشوند تو ماشین ... پدرام و بهناز هم نشستن ... بهنام در سکوت حرکت کرد ... دست بهناز سمتم امد


  -بزار ببندمش ... عمیقه


  به زخمم نگاه کردم ... میسوخت خیلی ولی می ارزید به اینکه پدرام انطور در اغوشم بگیره و ستایشم خطابم کنه ... به همه چی می ارزید


  همه تو ماشین ساکت بودن نگاهم به پشت سر پدرام خیره بود به موهای عرق کرده و بهم ریختش دلم برای دست کشیدن توی موهاش پر کشید ... زانوم درد میکرد ... نگاهش کردم ... اسر زانوم مثل جاهای دیگه لباسم پاره شده بود و زخمی بد شکل بهم دهن کجی میکرد ...


  -هنوز خونریزی داره


  بهناز به دستم نگاه کرد ... با لبخند ارومی خودم جواب چشم عسلیمو دادم


  -نه کم شده ... شما خوبین؟


  لحنش دلمُ زیر رو میکرد


  -همین که شما سالمید برام کافیه


  لبخند بزرگی روی صورتم نشست..نگاه از پشت سرش گرفتم که ناخوداگاه نگاهم در اینه ماشین با بهنام تداخل کرد ... ازش ترسیدم ... سریع نگاه ازش دزدیدم


  با رانندگی سریع بهنام رسیدیم بیمارستان تو همون اورژانس به حال جفتمون رسیدگی شد و به ویلا برگشتیم


  ***


  -بهتری؟


  سماء کامل وارد اتاق شد و در را اروم پشتش بست ... لبخندی بهش زدم


  -دیگه کوه نمیرم


  دروغ بود هر جا پدرام بره دنبالش میدوم ... مخصوصا اگه کوه باشه ... چقدر کنه ام من ... ریز به فکر و خیال خودم خندیدم ... با تعجب نگاهم کرد و لبخند زد


  -پس خوبی ... بهناز همچین گفت اروم بیایم گفتم الان داغونی و خوابیدی


  البته اغراق بود اگه میگفتم حال جسمم خوب بود چون نبود ... تمام تنم کوفته پر درد بود جایی نبود که درد نکنه ... مخصوصا بخیه های کف دستم شدید میسوختن البته قرصی خورده بود که دردهایم را کاهش بده ... کلا انگار از میدان جنگ برگشته بودم ... اما ذهن و روحم ارام بود انگار روی اب شناور بودم پر اسایش و شیرین سبک بودم ... البته دنبال موقعیتی بودم تا اقرار کنم ... باید ظفکر میکردم که چی بهش بگم و چطوری بگم ... یه فرصت خوب


  -بهتره بگیری بخوابی ... راستی مامانینا تا یک ساعت دیگه میرسن


  -اِ چرا به من خبر ندادن


  روی تخت دراز کشید


  -انگار گوشیت خاموش بوده مهرشاد ازت شاکی بود حسابی میگفت صد بار به گوشیت زنگ زده


  کی گوشیم خاموش شده بود ... وای نکنه گوشیم اون لحظه که افتادم تو رودخانه


  -وای اب بردتش


  سماء مشکوک نگاهم کرد


  -چیرو؟


  حالم گرفته شد ... گوشی خوشگلم


  -گوشیم


  سماء لبخندی زد و چشماشو اروم بست


  -همچین بدم نشد ماله دوران قل قله میرزا بود


  -مسخره ... خیلی هم خوب بود میدونی چند سال بود داشتمش


  -دیگه وقت تعویضش بود ... بهش فکر نکن


  روی تخت دراز کشیدم ثانیه ای ذهنم درگیر گوشی اب بردم شد ولی دوباره غرق فکر پدرام شدم با یاد اوری اغوشش و صدای قلبش منقلب میشدم ... انقدر بهش فکر کردم که نفهمیدم چطور چشمام بسته شد ...


  -اوه اوه چه قیافه ای


  چشمامو اروم باز کردم اما انقدر خسته بودم که بی اهمیت به چهره کنار تختم دوباره بستمشون


  -عینهو زن شرک شدی ... نه بابا اون انقدرها هم زشت نبود


  با حرص چشمامو باز کردم کی بود که انقدر زیر گوشم چرت و پرت میگفت ... چشمان خواب الودم روب صورتش باز شد


  -به به زیبای خفته


  از دیدن مهرشاد جا خوردم


  -تویی


  خندید


  -توقع کس دیگه ای را داشتی نکنه یه شاهزاده با اسب سفید ... ترو خدا با این قیافه


  چشمای خواب الودم را دست کشیدم


  -میشه انقدر چرت و پرت نگی ... مثلا از کوه سقوط کردم


  چشماش برق زد


  -چه زیبا هم نجات پیدا کردی


  خجالت کشیدمولی به روم نیاوردم


  -کی اومدید


  روی تخت نشستم کنارم نشست


  -دو ساعتی هست ... پدرام و سماء بهمون گفتن چی شده


  خمیازه ای کشیدم


  -پس مامان هم دید


  -اره بیچاره داشت سکته میکرد ... انقدر پدرام گفت حالت خوبه تا قبول کرد ... انگار خیلی هواتو داره


  میدونستم میخواد اذیتم کنه با مشت زدم رو پاش


  -کوفت مسخره


  خندید از جام بلند شدم و تو اینه به خودم نگاه کردم اونقدرا هم که میگفت زشت نشده بودم


  -کجام زشته؟


  با طعنه گفت


  -هیچ جا تو حوری بهشتی هستی


  ایشی گفتم و شالم را روی سرم انداختم.


  با مهرشاد سمت پله ها رفتیم


  -ستایش خانم


  صدای بهنام را میشناختم ... اما مودب و جدی بود ... هر دو سمتش برگشتیم ... بهنام لبخند مردانه ای به مهرشاد زد و دستش را سمت من دراز کرد


  -بفرمائید


  با کنجکاوی به دستش نگاه کردم ... گل از گلم شکفت


  -وای گوشیم


  هر کی نمیدونست فکر میکرد سامسونگ 4 ولی هرچی باشه بهتر از نداشتنه گوشیه


  با لبخند گلِ گشادم پرسیدم


  -کجا پیدا کردینش ... من فکر کردم افتاده تو رودخانه


  لبخند شیک و مودبی زد ... خیلی وقت بود این قیافرو ازش ندیده بودم


  -دم کوه افتاده بود انگار وقتی افتادین از تو جیبتون در امده


  با خوشی گوشیمو نگاه کردم


  -سالمه؟


  -این ماشینم از روش رد بشه بازم سالم میمونه ...


  با خنده به مهرشاد نگاه کردم دوباره سمت بهنام برگشتم


  -واقعا ممنونم


  بهنام لبخند جنتلمنانه ای زد و اروم از کنارم رد شد


  -بد شانسی ها


  سمت مهرشاد برگشتم


  -چرا؟


  گوشیمو با انگشت نشون داد


  -اگه گم میشد میتونستی از بابا یه موبایل جدید بخوای


  پشت چشمی براش نازک کردم


  -شما ها چرا انقدر از این موبایل بدبخت من بدتون میاد


  خندید


  -یه بار ازش هیزم خریدم همش تر بود


  گوشیمو تو جیب شلوار لیم انداختم و از پله ها اروم رفتم پائین


  -اگه انقدر باهاش پدر کشتکی داری برام یدونه گوشی خفن بخر اینو میندازم دور ... قول شرف میدم


  مهرشاد خندید و با دست روی شونم زد


  -من هیچ مشکلی با این گوشی اخرین مُدلت ندارم


  صدای صحبت از سالن میگفت که همه دور هم تو پذیرایی جمع شدن با ورد من بازار نگرانی و احوال پرسی شروع شد ... اولش که مامان سه ساعت بغلم کرده بود و با دقت بدنم را وارسی میکرد بعد که خیالش راحت شد تونست بقیه را ببینم ... بعد شام همه لب ساحل نشستیم و مشغول خوردن چای و کیک شدیم ... نگاه من خود اگاه و ناخوداگاه روی پدرام قفل میشد و بین این دزدیده نگاه کردن ها دو بار بهنام مچم را گرفت و فقط من تونستم با شرم و لب گزیدن سرم را پائین انداختم ... .موقعه خواب من اولین نفری بودم که سمت اتاق خوابم رفتم ... با اینکه عصر خوابیده بودم اما احساس میکردم صد ساله نخوابیدم ... روی تخت دراز کشیدم اما خوابم نمیبرد یک ساعتی طول کشید تا تمام ویلا در سکوت خواب فرو بره و من مثل دیوانه ها توی تخت میچرخیدم و وول میزدم


  -خوابت نمیبره؟


  نگاهم سمت سماء که پشتش به من بود برگشت


  -خیلی خسته ام اما از خواب خبری نیست


  صداش خواب الود و بیحوصله بود


  -ولی من خوابم برده و تو با ورجه وورجه هات نمیزاری بخوابم


  -ببخشید


  سکوتش نشون میداد دوباره خوابش برده ... به سقف خیره شدم ... بهترین راه حل ممکن در این لحظه فکر کردن به پدرام بود اینطور دردام هم فراموش میشد و راحت خوابم میبرد ... صدای ویبره گوشیم افکارمو بهم زد ... به صفحش خیره شدم ... شماره بهنام بود تعجب کردم ... الان این ساعت چی کار میتونست داشته باشه ... خواستم رد تماس بکنم ولی دلم نیومد ... دکمه سبز را زدم ... صدام اروم بود


  -بله؟


  برعکس من صدای بهنام رسا بود


  -میشه بیای دم ساحل


  تعجب کردم این وقت شب


  -الان ... ساعت چنده؟


  صدای مهربان بود


  -میدونم دیره ولی باید ببینمت ... الان


  دستم را محکم تر جلوی دهانم گذاشتم و صدایم ارومتر شد حرف پدرام یادم اومد ... شاید دیر و بد موقع بود ولی باید موضعم را مشخص میکردم


  -متاسفم ... من ... من


  -ستایش ...


  لحنش گرفته شد ... چشمامو محکم روی هم فشردم باید بگم همین الان


  -دوستی ما باید تموم شه همین الان ...


  جوابی نداد ... سکوت و صدای نفس هایش ... عذاب وجدان گرفتم ...


  -تو در حقم خوبی کردی زیاد ... من دوست دارم ... دوست خوبی برام بودی ... اما باید تمومش کنیم ... من ...


  -باشه ... هر جور تو بخوای پس بزار ازت خداحافظی کنم


  لحنم مردد بود


  -الان؟!


  لحنش غمگین و پر درد بود


  -من فردا صبح برمیگردم تهران ... میشه بیای؟


  جای فکر نبود اخرین بار بود ... بعد همان میشد که پدرام خواسته ... فاصله ... فراموشی


  -باشه ... الان میام


  سریع تلفن را قطع کردم و بی سرو صدا از اتاق بیرون امدم خدا را شکر شب خواب طبقه بالا و پایین را روشن کرده بود ... بی اراده به اتاق پدرام نگاه کرد ... سکوت تاریکی زیر درب اتاق خبر از خوابش میداد ... خودم را ارام ولی سریع لب ساحل رسوندم ... صدای امواج دریا در اون تاریکی ترس و استرس به دلم انداخت ... اطاف را نگاه کردم خبری از بهنام نبود ... یعنی کجا رفته بود ... با دقت اطرافو دیدم با هر موج دلم هری پایین میریخت ... اهسته با صدایی خفه به نام خوندمش


  -بهنـــــام ... بهنـــــام ...


  ناگهان دو دست مردانه دور کمرم حلقه شد و من را محکم به اغوش خود چسباند ... ثانیه ای سکته کردم ... صدای مردانه بهنام زیر گوشم ارام و عاشقانه نجوا کرد


  -دوستت دارم ... ستایش نازنینم ... دوستت دارم.


  هنگ کردم ... وحشت کردم ... قلبم ایستاد ... تنم بین بازوانش فشرده شد ... سرش به سرم چسبید ... نجوایش دوباره دلم را به هم ریخت


  -ستایشم ... مهربانم ... عزیزترینم ... فرشته من ... بهترینم ... نمیدونم چطور صدات کنم ... تا حرف این دل بیقرار و تب دار را بفهمی ... پاکی تو قلب متافنم را جلا داده ناجی وجود پر انتقامم شده ... نمی خوام و نمیزارم مال کس دیگه باشی


  دستاش همانطور که دورم حلقه بود دست یخ رده ام را در خود گرفت ...


  -ستایش دوستت دارم ... انقدر که نمیتونم یک ان رهات کنم ... نمیتونم کنار کسی ببینمت ... من این نبودم ... قلبم انقدر پر حرارت نبود ... اغوشم برای در اغوش کشیدن کسی پر پر نمیزد ... اه ستایش ... عزیزم ...


  لبهایش را کنار گردنم حس کردم ... نفس های ارام و گرمش ... دلم اشوب شد ... اما خشک بودم ... ناگهان لبهای داغش نرم و کوتاه روی گردنم قرار گرفت ... سوختم ... از سر تا پا ... و قلبم بین این همه خیانت اتش گرفت ... به خودم امدم ... سریع خودم را کشیدم و محکم از اغوشش بیرون امدم ... نگاه وحشت زده و رنجیده ام به چشمانش خیره شد دستم روی گردنم قرار گرفت ... جای بوسش دلم را بهم زد ... در تاریکی شب هم نگاهش را میدیدم ... عاشق و بیقرار ... چه باید میگفتم ... ناباوری دهانم را بسته بود ... بدون حرفی خواستم سمت ویلا بدوم که دستانش دوباره محکم دورم حلقه شد و این بار چشم در چشم در اغوشش قرار گرفتم


  -نرو ... فرار نکن ... بزار بگم،بزار بگی ... من نمیزارم اینطور ساکت و پر شکایت ازم دور شی ... تو مال منی ... همانطور که من مال توئم ... فدایی توئم ... من را مسخ خودت کردی بی تو حتی هوا هم به این حنجره راه نداره ... پس باید باشی تا بتونم بمونم و زندگی کنم ... دست در دستت ... هم قدم با هم ... من به هر لحظه بودن و نگاه کردنت محتاجم نگاهی برای من و لاغیر ...


  سرش نزدیک شد ...


  -لبانی برای من ...


  تن وحشت زده ام را محکم تکان دادم و سرم را برگردوندم ... صدای ترسیده و رنجورم لرزید


  -بسه ... این همه خیانت بسه


  نفس های داغش را روی گونه ام حس میکردم ... سرش نزدیکتر امد ... بینیش به گردنم چسبید ... منقبض شدم ... تمام موهایم سیخ شد ...


  -من خیانت نکردم ...


  لحنش گرفته شد ... نتونستم تکانی به خودم و گردنم بدم ... فقط دهانم تکان خورد


  -تو به من و دوستیم خیانت کردی ... باورت کرده بودم ... دوستیت را باور کردم


  بهنام هم تکان نخورد و دلم چقدر میخواست کنارش بزنم


  -پس وقت اعتراف رسید ...


  صورتش را عقب برد ... یک دستش چانه ام را گرفت و محکم و نرم رو به صورت خودش نگه داشت ... رو به چشمانش ... که داغ و پر حسرت بهم خیره بودن ... نمیخواستم به حسرت هایش فکر کنم ... داغی نگاه و تنش وجودم را میلرزاند ...


  -نگاهم کن تا بگم ... از اول از این بهنام کثیف و پر تافن ... از چاه قلبی که درش را سالها بود بسته بودم ... از تو از قدمهای ارومت که به زندگیم امد ... باید به چشمام خیره شی تا بفهمی دروغ نمیگم ... نگاه یه عاشق هیچ وقت دروغ نمیگه


  برام دونستن اینها اهمیتی نداشت ... مهم درست بودن حرفای بهناز بود ... و پدرام که بیخبر در اتاقش خواب بود ... چانه ام را محکم از بین انگشتانش کشیدم


  -مهم نیست برام ... میخوام برم و ازت دور شم ... من به تو اعتماد کردم ...


  ناخوداگاه اشک در چشمام حلقه زد ... ای کاش هیچوقت دوستیش را قبول نمی کردم ... من ساده بودم و احمق


  -نمیزارم بری ... نمیزارم دور شی ... باش و گوش بده ... حتی اگر کتکم هم بزنی نگهت میدارم تا بفهمی که این خیانتی که تو ازش حرف میزنی دست من و دلم نبوده ...


  فشار دستانش دور کمرم بیشتر شد ... نمیتوانستم یک قدم از هم بردارم ...


  -میدونی چرا از پدرام بدم میاد ... چون اون منو به این کثافت کشوند ...


  اسم پدرام گوشهایم را تیز کرد


  -همیشه باهاش قیاس میشدم ... از وقتی یادمه ... با درسش ... کارش ... نوع حرف زدن و رفتارش حتی قیافه و خندیدنش ... قیاس شدم ... نه فقط بابا و مامانم همه ... همه قیاسم کردن ... تصمیم گرفتم تا ازش بهتر باشم ... درس خوندم ... بهترین مدرک را گرفتم ... شرکت زدم ... بزرگ و معروف ... به خودم رسیدم ... در هیکل و رنگ حتی روی خندیدن و نگاه هایم کار کردم ... وقتی به خودم امدم غرق دختر و دل های عاشقشون بودم ... اما من همان موقعه که تصمیم به رقابت کرده بودم دلم را درون چاه انداخته بودم ... از خودم خوشم امد ... همه ازم تعریف کردن ... دیگه قیاسی نبود چون من هم رده پدرام بودم و مو به مو باهاش جلو رفته بودم ... حتی در بعضی مواقع جلوتر اما اون عوضی بی اهمیت بود به من و موفقیتم به سر بودنم ... تنفر و رقابت من باعث شد اونم پا توی این مسیر بزاره و تو بعضی مواقع پروژهایم را بقاپه و البته من سریع تلافی میکردم ... تا اینکه این بین تو اومدی ... وقتی برای اولین بار حمایت پدرام را روی یه دختر دیدم ... چراغی تو سرم روشن شد ... جذب تو اذیت کردن پدرام اما پدرام حریف قدری بود ... اما من روش های خودم را داشتم و سادگی و معصومیت تو به من کمک کرد ... به معنای واقعی لذت میبردم ... نقشه میکشیدم و عملیش میکردم ... پیشنهاد کار به تو اولیش بود که تو نپذیرفتی راه بعدی جذب کردنت بود تو این راه یَد طولانی دارم اما تو حتی به من نگاه هم نمیکردی ... اما تا همینجاش هم با بودن کنارت پدرام را حرص داده بودم ... راه حل جدید درخواست کمک بود که تو به دامم افتادی ... باید میشکستمش ... حتی بی دلیل به شرکت میامدم تا با دیدن تو حرص اون مرتیکه مزخرف را دربیارم باید دق میکرد.


  نفس عمیقی کشید ... نگاهم بهش ذوم بود ... سرش را بالا اورد ... غم و عشق درون نگاهش مور مورم کرد ...


  -وقتی با ارمان دیدمت میخواستم برم ... برام مهم نبودی اصلا فقط یه بازیچه بودی تجاوز به تو به وسیله ارمان و فاش کردن اون بوسیله من بهترین تیر خلاص بود ... اما نشد وقتی بلند خدا را صدا زدی ... دلم لرزید ... پاک بودی ... نتونستم چشمم را روی زجه هایت ببندم ... اما بعد نجاتتم به پدرام فکر میکردم ... در فکر چیدن نقشه دیگری بودم،تو،ارمان، پدرام، اما هنوز زود باید با ارمان قصه علاقه پدرام را تمام میکردم ... هنوز نقشه های دیگری داشتم ... امدنت به شرکتم را جوری هماهنگ کردم که به امدن پدرام یکی باشه که خیلی ماهرانه موفق شدم ... کنارتان بودم ثانیه به ثانیه ... تو بی گناه و بیخبر از همه جا اما پدرام میدونست از وقتی بهت پیشنهاد کار دادم میدونست که دنبال چیم روبروم قرار گرفت اما من چشم در چشم جلو رفتم ... اما خراب شد همه چیز با دیدن بغض و ناتوانی تو خراب شد ... از ارمان میترسیدی ... پست و کثیف بودم اما حیوان نبودم ... دلم نیامد با ارمان از پدرام انتقام بگیرم و در ثانیه ای خواستم پشتت باشم و ازت حمایت کنم ... اینکار را کردم ... شاید وقتی بهت پیشنهاد دوستی دادم بازم تو فکر انتقام بودم اما کی بدش میاد حامیه دختر کوچلویی مثل تو باشه ... شمال اوردنت هم طبق برنامه بود اما بعدش نه ...


  لبخند پر محبتی روی صورتش نشست ... تمام صورتش بهم میخندید ... عشق را در تک تک اجزای صورتش میشد دید


  -من باختم به خودم ... اما این شیرین ترین باخته زندگیمه و اینو بدون از وقتی پامون رسید به شمال تو شدی همه جونمو و ایندم ... اینده ای که حاظر نیستم با هیچ کس شریک بشم ...


  نگاه خیرش وسکوت وغرش موج های دریا فضای عجیبی ایجادکرده بود ... باورش سخته ... سخته که تو این مدت بازیچه بودم حتی دوستیش ... به خاطر رقابت با پدرام یعنی پدرام دوستم داره یعنی امکان داره ... اما الان من اینجا هستم در اغوش پر محبت بهنام ... بهش خیره شدم ... لبهایم ارام تکان خورد ... ولی صدایی بیرون نیامد ... نگاهش ثانیه ای از روی نگاهم کنار نمیرفت ... دستم روی سینش قرار گرفت ... هولش دادم عقب ... گیج بودم ... دنیایم به هم پیچیده بود بین شوک و سوال گیر کرده بودم حال عجیبی بود ابراز علاقه بهنام ناگهانی و عجیب بود ...


  -باید برم


  صدام اروم بود برعکس درون پر غوغام ... نگاهش روی صورتم گشت ... چشمامو بستم نمیخواستم از نگاهم چیزی بفهمه چون الان خودم هم حالم را نمیدونستم ... باز به عقب هولش دادم


  -میخوام برم


  گره دستانش شل شد اما دور بازوم حلقه شد


  -یعنی نمیخوای الان جوابمو بدی ... نگو ازم بدت اومده ... من تغییر کردم به خاطر فرشته نازم تغییر کردم ...


  -بهنام ...


  -جانم عزیزم ... جانم خانمم


  دستهام مشت شد ... دلم لرزید دلیل این لرزش چی بود؟


  -بزار برم ... من ... موقعیتم خوب نیست


  دستهاش شل شد و این بار کنارش اروم قرار گرفت


  -باشه برو گلم برو بهترینم ولی من منتظرتم و بدن میدون را خالی نمیکنم ... حتی اگه دوستم نداشته باشی صبر میکنم تا عاشقم بشی ... من لباس رزمم را خیلی وقته تن کردم


  دویدم ... دویدم سمت ویلا ... خودم را تو اتاق انداختم ... با وحشت به سماء نگاه کردم خواب خواب بودم زانوهایم لرزید و پشت درب فرود امدم ... اشک هایم بی دلیل روی گونم نشستند.


  بدنم میلرزید ... حالم را نمی فهمیدم ... تا به حال این حس را نداشتم ... تنم یخ و قلبم پر ضربان، ترسیده بودم از حرفهایش از نگاهش ... از خودم ... چرا دلم لرزید؟دوستش دارم به عنوان یه دوست نه چیزی فراتر از این ... گرمای دستانش را هنوز روی تنم حس میکردم با یاداوری بوسش حالم بد شد لرز کردم دستانم را دورم گره زدم ... سرم را بین پاهایم فرو بردم ... از من سوءاستفاده کرده بودهمیشه در همه لحظات که کنارم بود و من چه خودم را مدیونش میدونستم ... چه ساده بودم ... شاید الان هم دوستم نداشت شاید باز هم داشت بازیم میداد ... نگاهش یادم امد ... نه نگاهش دروغ نمیگفت، چرا مثل دختر های تو قصه ها نیستم چرا از ابراز علاقش خوشحال نیستم؟مگه همه زنها نیاز به توجه ندارند؟اما باور اینکه پدرام و بهنام سر خصموت های شخصیشون من و احساساتم را بازی دادن حالم را دگرگون میکنه ... اما بهنام گفت پدرام به من توجه داره! امااز کجا معلوم برای اذت کردن بهنام این کار را نکرده یه تفریح حسابی ... چه زنگ تفریحی بودم براشون ... قلبم تیر کشید ... خدایا چرا من انقدر تنهام ... اما بهنام الان دوستم داره ... برام مهم نیست بعد اون همه بازی دادن ها الان ... اما پدرام هم مطمئن نبودم شاید اون اینطور نبوده ...


  تا صبخ چشم روی هم نزاشتم و در حالی که به درب تکیه داده و در خود فرو رفته بودم در فکر بهنام و حرفهایش بودم هنوز عقلم درست کار نمیکرد و قلبم هنوز هنگ بود ...


  -تو چرا اینجا خوابیدی؟


  سرم را بالا کردم سماء دقیق بالای سرم بود با دیدن صورتم نگاهش جمع شد


  -چی شده؟چرا انقدر قیافت داغونه؟


  از زمین بلند شدم تمام تنم درد میکرد و گرفته بود ... سمت کیفم رفتم


  -خوبم ...


  سماء انگار زیاد باورش نشده بود ولی زیاد هم به دست و پام نپیچید بعد چپ چپ نگاه کردن از اتاق بیرون رفت ... به خودم تو اینه کیفم نگاه کردم ... چشمانی متورم و قرمز که خبر از گریه شبانه ام میداد ... رنگ صورتم سفید بود مثل گچ ... باید صورتم را میشستم نباید کسی بهم شک میکرد ... بعد شستن صورتم سریع سمت اتاقم برگشتم ... رنگ و روغن ارایش چهره ام را بهتر کرد ولی هنوز چشمانم ورم داشت ... .لباسمو عوض کردم و در دل دعا کردم بهنام نباشه ... روی تخت نشستم نه دوست نداشتم پائین برم اگر باشه توانایی دیدنش را ندارم ... تقه ای به درب خورد نگاهم سمتش برگشت


  -بله


  درب اروم باز شد ... مهرشاد با لبی خندون وارد شد


  -سلام صبح بخیر


  سرم را ارام تکان دادم


  -صبح بخیر


  فهمیدم از حالت رفتار و چهره ام تعجب کرد اومد سمتم


  -ببینمت


  سرم را بالا کردم ... چیو ازش مخفی میکردم؟افکار پیچیدمو؟با دقت به صورتم خیره شد


  -چقدر چشمات ورم کرده


  ای کاش با داداش نگرانم میتونستم درد ودل کنم


  -تا صبح خوابم نبرد


  کنارم روی تخت نشست


  -اتفاقی افتاده؟


  شاید بهم نزدیک بودیم اما باز این شرم نمیزاشت باهاش صحبت کنم


  -فکر کنم به خاطر اتفاق تو کوه باشه ... استرسی که بهم وارد شده نزاشت خوابم ببره


  دستش اروم روی شونم نشست


  -بهتر میشی ... بریم پایین صبحانه بخوریم بعد بیا دوباره بالا بخواب


  مردد نگاهش کردم ... فکر دیدن بهنام پاهام را میلرزوند ...


  -نمیشه من نیام؟


  مهربان نگاهم کرد


  -اگه فقط خودمون بودیم اشکال نداشت ولی اقا کوروش و با جناقش هم هستن زشته ...


  نمیشد از زیرش در برم


  -باشه تو برو من میام ... باید تختمو مرتب کنم


  دلیلم دروغی بود باید خودم را از درون اماده میکردم اما مهرشاد نمیدانست قبول کردو تو اتاق تنهام گذاشت


  نفس های عمیق کشیدم و چند صلوات فرستادم ... درب اتاق را باز کردم و قدم بیرون گذاشتم به سمت پله ها رفتم همیشه وقتی استرس داشتم تنهایی را بیشتر میپسندیدم ... من در درون سر تبرئه کردن پدرام با خودم سر جنگ داشتم ...


  -صبح بخیر


  قلبم ریخت ... سمتش برگشتم ... عسل نگاهش یخ وجودم را اب کرد


  -صبح بخیر


  صدام میلرزید ... باورش سخته که بازیچه باشم ... دوست نداشتنش را ترجیح میدادم ... یاداوری اتفاقات دیروز رنجم را بیشتر کرد


  لبخند شیرینی روی لبه هاش بود قدمی نزدیکم شد بوی عطر تنش مستم کرد و دلم قنج رفت ... بوی اشنا ... ادکلن من ...


  -دیره ولی بابت هدیتون واقعا ممنونم ... خوشبو است مثل خودتون


  بال دراوردم ... نمیشد همه این اتفاق ها یه بازی مسخره باشه ... لبخندی روی لبم نشست دوستش داشتم و نمی خواستم به بهنام و حرفاش فکر کنم البته غیر ممکن بود


  -خواهش میکنم ...


  نگاهش نوازش گر بود و قلبم زیر این نوازش های نگاهش اروم شده بود انگار داشت شک و دودلی را فراموش میکرد ... نگاه کوتاهی سمت پائین انداخت


  -بهتره بریم صبحانه بخوریم


  کنارش قدم روی پله ها گذاشتم نگاهم بی اراده روی بازوی مردانه و خوش فرمش کشیده شد ... جای ناخون هام بد جور تو ذوق میزد ... لبخندم ماسید حتما کلی هم می سوخت


  -ببخشید


  نگاهش کنجکاو سمتم برگشت میدونستم متوجه منظورم نشده


  -جای ناخونهام روی بازوتون خیلی عمیقه متاسفم ... حتما کلی درد میکنه


  نگاهش سمت بازوش برگشت اروم انگشت اشارشو روش کشید


  -یادگاریی شیرینیه


  کب کردم ... یادگاری شیرین نه ذهنم تماما اشتباه فکر کرده بود پدرام دوستم داره بدون هیچ انگیزه شومی و این چقدر رویایی بود تمام ارزوم داشت به حقیقت تبدیل میشد ... منم باید بهش میگفتم


  -اقا پدرام


  سبزی نگاهم توی عسلی چشماش محو شد


  -من ... من


  چقدر سخته اقرار به دوست داشتن ... اب دهنم را محکم غورت دادم


  -من شما رو ...


  -چرا وایسادید بیاین همه منتظر شما هستن


  نگاهم سمت پریا و بهناز که پایین پله ها خیره به ما ایستاده بودن نگاه کردم


  -باشه الان میایم ...


  نگاهش سمت من برگشت


  -انگار یه چیزی میخواستین به من بگین!


  نگاهش کردم ... روبروی هم چشم در چشم بالای پله ها و جلوی چشم بهناز و پریا ... این واقعا اون لحظه ای بود که من میخواستم؟شاید در دل من غوغا بود شاید میخواستم با اقرار عشقم به پدرام حس ترحم نسبت به بهنام و افکار تلخمو دور کنم ... اما تا شب فرصت زیاد بود شاید لحظه ای بهتر می امد ... لبخند مهربانی بهش زدم


  -هیچی فقط خواستم بازم ازتون تشکر کنم ... همین


  لبخند عمیق و قشنگی زد


  -راستش دوست دارم یه چیزی بهت بگم


  تماما چشم شدم برای دیدنش و گوش شدم برای شنیدن حرفش


  -راستش امروز خبر خوبی تو راهه یه خبر خیر و برای من لحظه ای زیبا


  متوجه حرفاش نشدم تا خواستم منظورش را بپرسم باز هم بهناز صدامون کرد ... نمیدونستم چرا انقدر امروز اصرار داشت ما بیایم پایین ... رفتارش عجیب بود با ورودمون به سالن اولین فردی که دیدم بهنام بود کنار لیلا خانم خیره به من نشسته بود سریع نگاهمو ازش گرفتم ... باز هم این حس ترخم لعنتی نه من به هیچ عنوان جواب مثبت نمی دادم ... قلب من جای دیگه ای بود و خود بهنام هم میدونست زندگی بدون علاقه دووم نداره ... با سلام و صبح بخیر کنار مامان و مهرشاد نشستم، روبروی پدرام تمام اجزای صورتش میخندید و این لبخند ها چه دلم را به بازی گرفته بود ...


  همه مشغول صبحانه خوردن بودن اما من زیاد میل نداشتم انقدر دلم گرم عشق باریش با نگاه پدرام بود که اصلا فکر گشنگی نبود اما مغذم درگیر بهنام گوشه میز بود مردی که میدانستم نگاهش روی منه و این عذابم میداد


  بعد صبحانه همه دور هم نشستیم و مشغول صحبت شدیم و من در تمام مدت سعی میکردم نگاهم را از بهنام دور نگه دارم ... و زیر زیرکی پدرامم را زیر نظر داشتم


  -اقا مصطفی منیره جان


  نگاهم سمت لیلا خانم برگشت از روی صندلیش بلند شده بود و نگاهش سمت مامان و بابام بود ... لبخند شیرین و شادی روی لباش بود


  -اقا بهادر و خواهر عزیزم از من خواستن تا به نمایندیگیشون و با اجازه شما از دختر گلتون ستایش جان خواستگاری کنم ... بهنام جان خودشون موافقن البته چه کسی میتونه مخالفت کنه با دختر شایسته ای مثل ستایش جان ... فقط میمونه نظر شما و عزیز دلم ستایش ...


  خشکم زده بود با چشمانی گرد به لیلا خانم خیره بودم ... خواستگاری از من ... برای بهنام ... بهنام ... بهنام ... مغذم سوت کشید ... خبر خوب و خیر ... خوشحال کننده ... وجودم اتش گرفت ... نگاه پر درد و مبهوتم سمت پدرام برگشت ... نگاهش خیره روی من بود،باورم نمیشد که از همه چی خبر داشته باشه ... قلبم تیر کشید پس بازی بود همه چی از نظر پدارم یه بازی احمقانه بود و من چه راحت در این بازی قلبمو باختم ... چشمامو به روی نگاهش بستم ... احساس کردم کر شدم ... فقط صدای باد تو سرم میپیچید ... هیچی نمیفهمیدم ... شکسته بودم و در این شکست دلم را از دست دادم ...


  -پس میمونه جواب ستایش جان ...


  به لیلا خانم نگاه کردم یعنی نظر مامان و بابا مثبته؟تمام نگاه ها روم بود ... احساس کردم خانه دور سرم میچرخه


  -بهتر ستایش فکر کنه ... این فرصت را بهش میدین؟


  مهرشاد با تایید لیلا خانم سریع بلند شد و تن سست و یخ زده من را بلند کرد و دنبال خودش کشوند ... روی تخت نشوندم و خودش روبرویم نشست ... به عسلی چشماش خیره شدم ... ثیکه های شکسته دلم سینه ام را سوزاند ... چطور تونست ... یاد حرفهای اخر و نگاهش افتادم ... چه لذتی میبرده از این تفریح ... اشک روی گونه ام نشست


  -چرا گریه میکنی؟


  مهرشاد ناراحت و متعجب بود ... نگاهم را ازش گرفتم


  -من ... من ... چطور تونست؟


  گریم شدت گرفت ... هق هق گریم ترسوندش ... کنارم نشست و در اغوشم گرفت


  -خواهر گلم این فقط یه خواستگاری ساده بود همین تو مجبور به دادن جواب مثبت نیستی


  نگاهش کردم از درون خورد بودم


  -من دوسش ندارم


  لبخند مهربانی روی لباش نشست


  -میدونم دلت کجا گیر کرده ... اشکال نداره


  یه ان جا خوردم ولی در حالتی نبودم که خجالت بکشم ...


  -می خوای من همین الان برم پایین و جواب منفی بدم


  نگاهش کردم واقعا این کار دردی از من دوا میکرد چه فرقی داشت بودن یا نبودن بهنام ... پدرام مرا نخواسته بود


  اروم از جاش بلند شد ... نگاهش کردم


  -بهتره کمی اب بخوری شاید اروم بشی ... بعدش با هم فکر میکنیم که چی بگیم ... هان خوبه؟


  سرم را پائین انداختم ... اشکهایم را با دست لرزانم پاک کردم ... دل شکسته من به اب نیاز نداشت..به پدرام محتاج بود ... همین ... انگار مهرشاد سکوتم را مبنا بر رضایتم گذاشت و از اتاق بیرون رفت ... دست روی دلم گذاشتم ... چقدر دوستت داشتم ... خدا چطور تونست ... خودم هم تقصیر داشتم چند بار بهم گفت دوستم نداره و من نشنیده گرفتم ... اونم پسره و لذت میبره از بازی دادن دل دختر ها چه کسی بهتر از من که بهنام هم دنبالم بود ... یه دختر ساده ... باز هم گریه و اشک شاید دلم ارام میشد شاید سوزش قلب و سینه ام ارام میشد ... صدای زنگ گوشیم حواسم را پرت کرد ... نگاهم سمتش برگشت ... چه کسی در این وضعیت با من کار داشت من که هیچ کس را نداشتم ... بی توجه به زنگ اشک ریختم ... زنگ قطع شد ولی ثانیه ای بعد باز به صدا درامد ... دستم سمت گوشی رفت خواستم قطعش کنم که اسم افتاده روی صفحه شک زده ام کرد ... با دیدن اسمش باز ضربان قلبم تند شد احمقاهنه بود که بعد فهمیدن بازی دادن هایش باز انقدر دوستش داشتم ... شنیدن اخرین بار صدایش تنها خواسته دل شکسته ام بود.


  دگمه سبز را زدم و گوشی را با دستهای لرزان روی گوشم قرار دادم ... صدای ارام نفس هایش درون گوشی قلبم را فشرد ... هر دو ساکت بودیم نمیدانستم لرزش صدام را فهمید یا نه اگر هم می فهمید برایش مهم نبود


  -الو ... ستایش


  دستم را محکم روی دهانم فشردم ... نباید صدای هق هقم را میشنید


  -ستایش ... ستایشم


  دلم لرزید ... انگار صدای پدرام هم می لرزید


  -نمی تونستم پایین بشینم و مثل بقیه صبر کنم ... دلم اروم نیست ... ذهنم اروم نیست ... جوابت چیه؟به خواستگاری بهنام جوابت چیه؟


  لرزش دستانم انقدر زیاد شده بود که میترسیدم گوشی از دستم بیفته ... نمی توانستم فکر کنم ... انقدر اشفته بودم نمیتونستم تصمیم بگیرم که چی باید بگم ... سکوتم به حرف اوردش


  صدایش میلرزید ... انگار صدایش شکست ... مثل وجود من


  -پس مثبته؟جواب مثبته؟


  صدای نفس عمیقش سوزاندم


  -ای کاش پای جنگیدن داشتم ... ای کاش به من هم فرصت میدادی تا از عشقم از دلم برات بگم


  هنگ کردم ... عشق پدرام ... قلب پدرام مگه؟


  -بزار الان بگم ... بگم و برم برای همیشه از زندگیت برم ...


  باز هم نفس عمیق پر درد دیگری ... انگار نفس کشیدن برایش سخت شده بود


  -ستایشم دوستت دارم ... نمی گم از کی و چجوری ولی عاشقت شدم در دل ارزوی مشترکی داشتم ... من و تو ... دنیایم شیرین بود چون تو بودی و من ... اما الان تلخم پر دردم چون منم و من چون تو نیستی کنارم نیستی در ارزویم نیستی ... احمقم دیوانه ام میدانم گفتن این حرف ها وقتی توتصمیمت را گرفتی رذلانه است اما بزار راحت شم ... شاید گفتنش باری از روی دل سنگینم برداره ... دلی که بی تو نفس کشیدن را بلد نیست ... از وقتی تو رو دید بلد نیست بی تو ونبودنت چطور باید زندگی کرد ...


  بغض داشت ... اشک بودم


  -ستایشم سخته وقتی گرمای تنت را حس کردم ان را به کس دیگه ای تقدیم کنم ... دارم میمیرم ... این قلب داره از درد میترکه ... میخواستم به مامانم بگم ... بگم که الهه عشقم را پیدا کردم کسی که حس میکنم دوستم داره ... دلش برایم میتپه ... اما اشتباه کردم ، سهم من نبودی، مثل همیشه سهم من تنهاییُ تنهاییِ ... نمی گم بعد تو میمیرم ... اما زندگی بی توُ نگاهت، صدات،خنده های قشنگت ... برام سیاه و سردِ ...


  باز هم نفس عمیق دیگه ای اما این بار لرزشش بیشتر شده بود ... گریه میکرد؟


  -من بعد تو تنها میشم ... گم میشم اما از خدا میخوام هیچ وقت تنها نشی قلبم از همین الان بهونتو میگیره ولی بهت قول میدم ... دلمو چالش کنم ... اتیشش بزنم تا تو با بهنام خوشبخت بشی و زندگیت اروم و راحت باشه ... قول میدم ... از همین امروز از زندگیت میرم تا لحظه هایت را گرم با بهنام پیوند بزنی ...


  بوق ممتد تو گوشی به خودم اوردم ... دستم را روی قلبم گذاشتم دیوانه وار خودش را به سینه ام می کوبید ... پدرام من را دوست داشت ... بازی نبود ... عاشقم بود مثل من ... می خواست بره قبل از اینکه بفهمه من هم دوستش دارم ... مثل فشنگ از جام پریدم در همن لحظه در اتاق باز شد ولی من بی توجه به مهرشاد و لیوان دستش از درب اتاق بیرون زدم با قدم هایی بلند به حالت دو از پله ها پایین دویدم همه نگاه ها تو سالن سمتم برگشت اما بی اهمیت بهشون از ویلا بیرون زدم


  -ستایش ... ستایش


  بی توجه به صدای بلند بهنام دویدم که دستی محکم دور بازوم حلقه شد


  -ستایش وایسا


  وحشت زده سمت بهنام برگشتم ... بی توجه بهش دستم را کشیدم اما حلقه دور دستانم محکتر از این ها بود


  -بهنام ولم کن


  نگاهم سمت درب خروجی ویلا برگشت ... ماشین پدرام از درب داشت بیرون میرفت


  -ولم کن داره میره


  -کی؟


  دستم را محکمتر کشیدم


  -داره میره ... پدرام داره میره


  -پدرام؟


  با ناپدید شدن ماشین پدرام جیغم بلند شد


  -رفت ولم کن ... بهنام


  بهنام بلند فریاد زد


  -پس من چی؟


  اشک هام جاری شد


  -دوستش دارم ... بهنام


  دستش شل شد ... نگاهم را از چشمان نمناکش گرفتم و با تمام قومام دویدم ... درب را باز کردم ... ماشینش را دیدم ... با بلندترین صدام اسمشو فریاد زدم ... نشنید ...


  -پــــــدرام ... پـــــدرام ... پ ـــــدرام..خـــدا


  هق هق گلوم صدامو خفه کرد ... اما ماشینش ایستاد ... لبخند بزرگی روی لب هام نشست ... خدایا ممنونم ... از ماشینش پیاده شد و نگاهش سمتم برگشت، فاصله بینمان زیاد بود باید میرفتم سمتش اما اون زودتر اقدام کرد و با قدم هایی بلند که تبدیل به دو شد سمتم امد ... سمتش دویدم ... بی اهمیت به خیابان و ماشین ها سمتش دویدم ... که نگاه گرم پدرام سمت خیابان برگشت و نگران و وحشت زده سمتم برگشت ...


  -نه ... وایسا


  دیر شده بود ... صدای بلند جیغ ترمز ماشینی نگاهم را سمت خودش کشوند قبل اینکه چیزی بفهمم سپر ماشین محکم با شکمم برخورد کرد و به سمت حاشیه جاده پرتم کرد


  درد عجیبی تمام وجودم را گرفت ... فریاد های بلند پدرام را میشنیدم که سمتم میدوید واسمم را صدا میکرد ... تمام تنم تیر میکشید نفسم با دردی وحشتناک بالا می امد نمی توانستم نفس بکشم ... انگار قفسه سینم خورد شده بود ... چشمان تارم پدرام را بالای سرم دید ... کنارم نشست و وحشت زده به صورت و بدنم خیره شد ... صدایش منقطع و پر لرزش بود


  -س ... ستا ... ستا ... ستایش


  دست پر درد و خورد شده ام را به سختی بالا اوردم ... صدایم خفه بود


  -پد ... رام


  سریع دستم را میان دودستش گرفت


  -جانم ... جانم


  چقدر شیرین بود این حس ... لبخندی کوچک کنار لبم نشست ... دستش زیر سرم رفت و اروم روی پایش سرم قرار گرفت ... چشمانش غرق اشک بود ... سرم تیر کشید و برای ثانیه ای همه جا تاریک شد ...


  -چرا ... ستایش ... چرا خدا؟


  با وحشت سمت خیابان برگشت


  -یکی زنگ بزنه اورژانس ... تورو به خدا یکی زنگ بزنه


  دوست داشتم ببینمش الان که میدونستم دوستم داره


  -پد ... رام


  نگاه خیس و نگرانش سمتم برگشت ... معلوم بود هول شده..


  -اروم باش عزیزم ... خوب میشی


  باید حرفامو بهش میزدم ... شاید اخرین فرصتم بود ...


  -دوست ... دارم


  ناگهان مایع لزج و شوری از معده ام بالا امد و از دهانم برون ریخت ... چشمانم از فشار درد و تهوع بستم ... دستانم محکم فشرد


  -منم دوست دارم عزیزم فقط اروم باش ...


  به وضوح گریه میکرد ... قطه اشکی از گوشه چشمم جاری شد ... با تمام قوام دستش را فشردم ... شاید دیگه نمیدیدمش ...


  -هیچ وقت ... هیچ وقت ...


  نفس عمیقی کشیدم که گلویم صدایی وحشتناک داد ... به وضوح خر خر میکردم ... دستش را پر وحشت کنار گونم گذاشت


  -اروم باش عزیزم ... نباید نیروتو از دست بدی


  به حرفش اهمیتی ندادم ... شاید این اخرین بار بود


  -هیچ وقت ... کسی جاتو نگرفت ... همیشه دوس..تت داشتم ... تو پ ... درام ... منی


  با تمام وجود گریه میکرد اما من خوشحالم بود بلاخره بهش گفته بودم ... چهره تارش هر لحظه تار تر میشد و تنم شل تر و دردم بیشتر میشد ... وقتی چشمانم را بی حال دید وحشت کرد و بلند فریاد زد


  -نه ... نه ... ستایش ... ترو به خدا تنهام نزار ... عزیزم ... ستایشم ... من بی تو میمیرم ... ستایش تو این حقو نداری ... نه ... نه ... چشماتو نبند ... من و نگاه کن ... ستایش ... نباید بری ... نباید ...


  چشمام بدون اراده من بسته شد و از هوش رفتم.


  احساس میکردم لب پرتگاهی ایستادم ... نه نوک قله بودم ... زیر پام فضای تاریک و سیاهی بود هیچ چیز دیده نمیشد ... اما بالای سرم نور بود و صدایی که نامم را میخواند ... تکان دادن اجزای بدنم سخت بود ... ترسیده بودم ... سرم را بالا کردم ... ثانیه ای نور به سرعت سمتم امد و مرا در خود بلعید ... پلکهایم را خواستم باز کنم اما فقط کوتاه لرزید ... اما باز تلاش کردم ... نور شدید باعث بسته شدن چشمام شد ...


  -سلام


  چشمان ریز شده ام سمت صدا برگشت ... چند ثانیه طول کشید تا بتوانم چهره مرد پایین تختم را تشخیص بدهم ...


  نگاه گنگم بین مرد و زن بالای سرم چرخید


  -خیلی خوشحالم که برگشتی


  باز هم مرد بود که صحبت کرد نگاهم روی وسایل دورم چرخید ... کجا بودم


  -ستایش چیزی نیست تو در بیمارستانی ... با ماشین تصادف کردی به سرت ضربه خورده بود ولی الان حالت خوبه


  اینبار زن جوان بود که لب به سخن باز کرده بود ... سرم از وقتی چشمانم باز شده بود دردی در سرم میپیچید


  -ستایش خوبی؟درد نداری؟


  باز به چهره مرد نگاه کردم ... نگاه عسلیش چیزی بین نگرانی و خوشحالی بود، بین ابرو هام چینی افتاد دستم را ارام روی پیشونیم کشیدم ...


  -سرم درد میکنه


  اینبار زن جوابم را داد


  -طبیعیه به خاطر ضربه وارد شده است ... جای دیگت درد نمیکنه؟


  سرم را به نشانه نفی تکان دادم و با نگرانی به مرد نگاه کردم


  -کس دیگه ای اسیب ندیده؟


  هر دو جا خوردن ... ولی زن خیلی مسلط تر از مرد بود اروم سمتم امد دستش را مهربان روی دست سرم زده ام گذاشت


  -این اقا را میشناسی


  به مرد نگاه کردم ... نمی فهمیدم هر بار که نگاهم بین عسلی چشماش متوقف میشد حسی عجیب بهم دست میداد و ضربان قلبم بالا میرفت ... به چهره اش خیره بودم ... جذاب بود خیلی اما چیزی ازش در ذهنم نداشتم


  -ایشون دکترم هستند؟


  به وضوح مرد وا رفت و با چشمانی بی رمق به زن سفید پوش خیره شد، نگاه زن کوتاه روی نگاهش نشت و با حرکت سر بهش گفت اروم باشه ...


  -خانواده ام خوبن؟کجا هستند؟


  زن لبخند گرمی به چهره نگرانم زد


  -عزیزم فقط تو تصادف کردی نزدیکه یک ماهُ خورده ای تو کما بودی ... الان خانواده ات میرسن بهشون خبر دادیم که بهوش امدی


  -ستایش


  صدای غمدار مرد بود ... از غم و ترس صداش مور مورم شد ... سمتش برگشتم


  بهم نزدیک شد ... ضربان قلبم تندتر شد


  -یادت نمیاد من، تو، شمال، حرفامون ... ستایش منم پدرام ...


  -اقای راد خواهش میکنم


  مرد که حالا اسمش را میدانستم وحشت زده و ناارام سمت زن که فکر میکنم اون هم دکتر بود برگشت


  -شما گفتید حالش خوبه، ولی منو نمیشناسه این یعنی چی؟


  زن سریع سمت پدرام رفت سعی داشت با لحن اروم و صورت مهربانش ارومش کنه


  -بله حال ایشون خوبه ولی ما این احتمال را میدادیم ... بهتره بیرون با هم صحبت کنیم


  و سریع سمت درب اتاق رفت و با دست به پدرام اشاره کرد که برن بیرون ... نگاه عسلیش بیقرار سمت من برگشت ... ناخوداگاه خودمو جمع کردم ... یعنی من فراموشی گرفته بودم ... ولی نه من همه چی یادمه ...


  -اقای راد ... لطفا


  پدرام دل از من کند و همراه زن بیرون رفت ... نمیدونستم چه خبره نگاهم به اطرافم کشیده شد ... تصادف، کماء، ... شمال،پدرام؟


  با باز شدن سریع درب اتاق نگاهم سمتش برگشت ... مامان با گریه و پر هیجان سمتم دوید و محکم در اغوشم گرفت


  -الهی قربونت برم ... الهی فدات بشم ... خدایا ممنونم ... خدایا ممنونم


  -خانم اهسته ... ایشون تازه برگشتن


  بابا اروم مامان را از من جدا کرد


  -منیر جان به خود مسلط باش لطفا


  مامان با لبخندی بزرگ سمت پرستار برگشت


  -چشم گلم ... چشم عزیزم


  بابا اروم پیشونیم را بوسید و با لذت نگاهم کرد


  -خوبی دختر گل بابا


  نمیدونستم چرا ولی اشک تو چشمام جمع شده بود ... لبخند بزرگی زدم


  -خیلی خوبم ... مهرشاد کو؟مهدی؟سماء؟


  -بیرونن فعلا به ما اجازه ورود دادن


  کنار مامان و بابا منتظر ایستادم تا دکتر به اتاقم برگرده تا اومدن دکتر مامان صد دفعه بوسیدم هزار دفعه بغلم کرد و میلیون بار خدا را شکر کرد.


  ورود دکتر مساوی شد با سوال های متعدد مامان و بابا ولی تمام فکر من درگیر مرد چشم عسلی شده بود و اتفاقی که برام عجیب بود فراموشی؟


  -ایشون حالشون از لحاظ فیزیکی الهی شکر کاملا خوبه


  دکتر رو به من لبخند صمیمی زد


  -فقط ممکنه در قسمت هایی از بدنت درد احساس کنی که طبیعیه و براشون مسکن تزویج میکنم ... و در مورد فراموشیت ...


  نگاه مامان و بابا سمت دکتر برگشت معلوم بود جا خوردن ... دکتر انقدر در کارش وارد بود که این جا خوردگی را بفهمد لحنش اروم و مطمئن بود


  -شکستگی جمجمه مثل شکستگی استخوان نیست و عوارضی را به دنبال داره مثل فراموشی اسیب مغزی خیلی کم قابل پیشبینیه گاهی فشاری که از طریقِ بافت ها به جمجمه میشه میتونه باعث کمی اسیب رسانی کنه ... البته ممکنه جز فراموشی دچار گیجی و کمی تغییر خلق و خو بشی که این ها همه عادی است


  -ما رو که فراموش نکرده؟


  دکتر لبخندش به مامان گرمتر شد


  -نه حافظه کوتاه مدتشون فعلا پاک شده


  -الان قدم بعدی چیه؟ازمایش؟سیتی اسکن؟


  اینبار بابا مخاطب دکتر شد


  -بله اما مهمترین قسمتش برگشت به روال عادی زندگی است و پیشنهاد میکنم پیش یک روانشناس رفتار شناسی برید


  -کی برمیگرده؟حافظم کی برمیگرده؟


  دکتر نگاهم کرد


  -نمیدونم ... معلوم نیست ... شاید چند دقیقه دیگه شایدم چند سال دیگه مشخص نیست


  وقتی دکتر چند بار از یه فعل استفاده میکنه یعنی واقعا معلوم نیست کی حافظم برمیگرده ... بعد انجام ازمایش ها و موندن یه شب دیگه تو بیمارستان با فهمیدن سلامت جسمیم سمت خونه برگشتیم ... تو خانه هم روال مثل بیمارستان بود در اغوش گرفتن و بوسیدن ... مامان ازم خواست دراز بکشم و من واقعا بهش نیاز داشتم ... انگار تاثیر مسکن ها بود


  -اجازه هست؟


  به مهرشاد که سرش از لای درب وارد شده بود لبخند زدم ... چشمام گرم شده بود ولی دوست داشتم ببینمش ... با دست اشاره کردم که بیاد داخل


  -اره بیا تو


  به بالشتم تکیه دادم ... اروم کنارم نشست و با لبخندی زیبا به صورتم خیره شد


  -دلم برات تنگ شده بود


  حس خوبی بهم دست داد ... چقدر خانواده خوب بود


  -ممنون ولی مگه بیمارستان عیادتم نیومدی؟


  -چرا هر روز ... دلم برای دیدن چشمات تنگ شده بود اینکه جلوم بشینی و نگاهم کنی ... شنیدن صدات ... میترسیدم از دستت بدیم


  دستش که رو پتو بود را در دستم گرفتم ...


  -حالا اینجام و این برای هممون خوبه


  لبخندش دلم را گرم کرد


  -باشه من برم تا بخوابی


  با سر قبول کردم سمت در رفت ... یاد چشم عسلی افتادم نمیدونم چرا در موردش کنجکاو شدم


  -مهرشاد!


  سمتم برگشت


  -یه پسری امروز بالای تختم بود


  نگاهش جمع شد و من ادامه دادم


  -نمیدونم کی بود ولی انگار اون من را خوب میشناخت


  دوباره بهم نزدیک شد


  -خوب؟


  بهش خیره شدم


  -کیه؟چه نسبتی باهام داره؟اصلا اون بالای سر من چی کار میکرد؟


  لبخندی محو کنار لبش نشست ... با دقت به صورتم خیره شد


  -پدرام ... پدرام راد نوه خاله بابا


  کمی جا خوردم نسبتش بهم اونقدر نزدیک نبود که بالای سرم باشه


  -چه ربطی به من داره؟چرا بالای سرم بود؟


  نفس عمیقی کشید


  -میخوای بعدا صحبت کنیم بهتره الان بخوابی


  این پسر چشم عسلی اونقدر ها هم مهم نبودکه از خوابم بگذرم با سر قبول کردم و مهرشاد تنهام گذاشت ...


  ***


  تو خانه طبق معمول من و مامان تنها بودیم ... مهدی و مهرشاد و بابا سر کار و سماء دبیرستان بودن ... ظرف های ناهار را شستم و کنار مامان رو مبل نشستم و مشغول دیدن تلویزیون شدم


  -مامان چه خبر از بهاره؟


  -بهاره کیه؟


  کمی تعجب کردم


  -بهاره دختر خانم شکوهی دوستتون


  مامان با تعجب نگاهم کرد


  -بهاره پنج ساله رفته المان ... مهری هم دو سال پیش تو خواب سکته کرد


  وحشت زده پرسیدم


  -مُرد؟


  مامان نگاهم کرد لبخند کوچکی زد


  -نه رفت پیش بهاره نصف بدنش فلج شدِ بود


  کمی اروم شدم ولی تعجب کردم اخرین خاطره من از بهاره انگار مالِ همین ماهه پیش بود که با هم میرفتیم کلاس زبان ... البته دوست صمیمی نبودیم یه همکلاسیه خوب بود همین


  -خیلی بده که یادم نمیاد باورم نمیشه این چیزا از ذهنم پریده


  -به نظر من یه جورایی خوب هم هست میتونی زندگیتو دوباره بنویسی


  حرف اشتباهی نبود ولی تو این چهار روزی که از بیمارستان مرخص شده بودم چیزهایی متوجه میشدم که برام غیر قابل درک بود ... انگار نصف مغزم تو مه بود و این کمی گیج و مستاصلم میکرد


  -مامان من چطور تصادف کردم؟


  انگار با یاد اوری اون لحظه حال مامان بد شد


  -من اون لحظه تو ویلا بودم ... پدرام شاهد تصادفت بود


  پدرام همون چشم عسلی جذاب ... اون کنارم بودِ؟


  - پدرام؟اون چی ...


  زنگ تلفن رشته صحبتم را قطع کرد مامان سمت گوشی رفت و جواب داد


  -بله ... سلام خوب هستید؟ ... بله ... بله به جا اوردم ... لیلا جان خوبن؟اقا کوروش خوبن؟ ... ممنون پسرم چشم شما هم روشن باشه ... خدا برای پدر و مادرت حفظت کنه ... بله همین الان حرف از شما بود ... نه فقط ستایش یه مقدار سوال براش پیش امده بود ... اصلا بهتره با خودش صحبت کنی ... چشم حتما ... شما هم سلام برسونید ... بزرگوار باشی ...


  نگاه مامان سمت من برگشت ... گوشی را سمتم دراز کرد


  -بیا تلفن ... اقا پدرامن


  ناخوداگاه ضربان قلبم تند شد ... گوشی را به گوشم نزدیک کردم


  -سلام ...


  -سلام ستایش


  وجودم از صداش گرم شد ... این چه حالی بود که من داشتم


  -بهتری؟


  با همه احوالات درونم لحنم عادی بود


  -بله ممنون


  انگار این عادی بودنم اذیتش میکرد


  -دکتر گفت چند روز تنها باشی بهتره ولی امروز طاقتم تموم شد ...


  چی باید میگفتم ... سکوت کردم


  -ستایش


  لحنش عجیب گرم و پر محبت بود


  -بله


  -میخوام ببینمت ... فکر میکنی بتونی بیرون بیای ... من و تو


  دوست داشتم بشناسمش ... مردی جذاب که دیدنش و شنیدن صدایش گرمم میکرد ضربان قلبم را بالا میبرد ... حافظه ام در مه بود ... بدم نمی امد


  -از نظر من مشکلی نیست فقط باید با مادرم صحبت کنم


  -باشه پس یک ربع دیگه زنگ میزنم تا جواب را بگیرم


  چقدر عجله داشت اما نمیشد چیزی بگم با قبول من تلفن قطع شد ... با خجالت و شرم و سر پایین انداخته درخواست پدرام را به مامان گفتم ولی مامان راحت قبول کرد بدون کمی حرف و نصیحت فقط باشه برو ... تعجب کردم ولی به روم نیاوردم وقتی به پدرام جواب را دادم گفت نیم ساعت دیگه دم خانه است ... نمیدونستم من عوض شدم یا بقیه عجیب شده بودن ...


  ***


  درب ساختمان را باز کردم ... نفس عمیقی کشیدم ... استرس بدی داشتم،در شیشه درب ورودی ساختمان خودم را به زحمت دیدم ... شالم را برای هزارمین بار درست کردم ... پله های حیاط را بالا رفتم و درب حیاط را باز کردم ...


  -بازم سلام


  سریع سمتش برگشتم ... نزدیک به درب ایستاده بود ... اینبار کمی هول شدم من تا به حال با یه پسر اونم انقدر جذاب بیرون نرفته بودم اونم تنها،پس این همه استرس عجیب نبود


  -سلام


  نگاهش توی صورتم چرخید لبخند پر نوازش روی صورتش بود از نوع نگاهش به چشمام خجالت کشیدم


  -بفرمایید ...


  سرم را بالا اوردم نفهمیده بودم کی سمت کوپه قرمزش رفته بود و در کمک راننده را برام باز کرده بود ... سعی کردم خجالتم را به روم نیارم با تشکری اروم سوار شدم ... درب را ارام بست و زیر لب با لحنی مردانه ولی زیبا زمزمه کرد


  -خواهش میکنم خانمی


  نمیتونستم به گوشام اعتماد کنم ... پس سعی کردم نشنیده بگیرمش ... پشت فرمان نشست و عسلی گرمش سمت من برگشت ... نگاهش داغ بود احساس میکردم نگاهم را میسوزانه لبخند محو ولی شیرینی روی لباش نشست


  -بریم


  دستانم را محکم در هم گره زده بودم


  -بله


  و همین حرف برای فشار پایش بر روی پدال گاز کافی بود.


  فضای ماشین پر بود از بوی ادکلن شیک و تلخش ... ساکت از شیشه کنارم به خیابان خیره بودم استرس باعث فشار انگشتام بهم میشد ...


  -ستایشم ناهار خوردی؟


  از نوع خواندن اسمم دلم لرزید ... ستایشم ... هنگ جوابش را دادم


  -بله


  نگاه گرمش به نگاه پر سوالم خندید ... لحنش اروم بود ... پر از ارامش


  -این اطراف یه کافه خوب هست بهتره بریم اونجا


  اطراف را یادم بود ولی از کافه ای که صحبت میکرد خبر نداشتم ... هنوز از ولنجک بیرون نرفته بودیم ... تو یکی از پس کوچه ها پارک کرد و قبل اینکه حتی من کمر بندم را باز کنم پیاده شد ... با این عجله کجا رفت؟ناگهان درب سمتم باز شد


  -بانوی من ...


  با چشمان گرد و ذهن گیج نگاهش کردم ... هول هولکی از ماشین پیاده شدم ... انقدر دستپاچه شده بودم که پام به جدول گیر کرد ... ناگهان دست پدرام سریع دور بازوم حلقه شد ...


  -اجازه میدی همراهیت کنم ...


  برق 220 ولت گرفته بودم ... پر شرم و گیج از حس دستهاش سرم را پایین انداختم


  -خوبم ... ممنون


  اروم دستش از دور بازوم رها شد انگار خیلی راضی به این کار نبود ... از حرکت بدجور جا خورده بودم گیر کردن پام خیلی جزئی بود و هیچ اتفاقی برام نمی افتاد الا دو قدم به جلو رفتن اما با حرکت سریع پدرام فکر کردم نزدیک بوده با کله برم تو جوب ...


  با دستش اروم درب کافه را باز کرد ... فضایی دنج و خلوت بوی قهوه دم کرده اولین چیزی بود که حس میکردی، نور کم و اهنگ لایتی فضای پر ارامشی ایجاد کرده بود ... دور میز دو نفره ای نشستیم ... با ورود به فضای پر ارامش کافه کمی حالم بهتر شده بود ولی هنوز خجالت میکشیدم ... نگاهش را رویم حس میکردم به همین خاطر به رده های چوبی میز خیره شده بودم


  -میدونی چقدر ثانیه شماری کردم تا دوباره این گونه های گر گرفته و شرم تو چشمات را ببینم


  باز ضربان تند قلبم و گرمای تنم ... نمی شناختمش، حرفاش، حرکاتش، نوع نگاهش برام عجیب بود ... چرا اینطور با ملایمت و محبت باهام صحبت میکرد؟یعنی رابطه ای بینمون بوده؟


  -خانمم چی میل داری؟


  سریع بهش خیره شدم ...


  -من زنتم؟ ... همسرتم؟


  چشماش گرد شد ... وحشت کردم یعنی من همسرم را فراموش کرده بودم ... وای خدای من ...


  لبخند قشنگی روی لبهاش نشست ... انگشت اشارشو اروم روی پشت دستم که روی میز بود کشید ...


  -نه عزیز دلم ... همسرم نیستی


  نوع رفتارش عجیب گیجم کرده بود ... نمی فهمیدم هیچی نمی فهمیدم اگر زنش نیستم پس این نگاه پر از دوست داشتن،این لحن پر نوازش، این الفاظ که دلم را میلرزوند دلیلشون چی میتونست باشه ... خدایا من کجای زندگی این مرد غریبه بودم ...


  -دو تا اسپرسو با دو تا کیک شکلاتی ... ممنون


  پیشخدمت ازمون دور شد ولی نگاه گنگُ وحشت زدم روش ذوم بود ... باز حرکت اروم انگشتش روی پشت دستم ... چقدر عجیب به دلم ارامش میداد ... چطور با یه حرکت ساده


  لبخند زد ... درد و غم داشت اما گرمم کرد مثل لبخند های قبلش


  -فراموشم کردی ... لحظه لحظه بودنم از یادت رفته ... ولی من هنوز تو رو در خاطرم دارم هنوز اسمت بین تک تک کلمات زندگیم خودنمایی میکنه ... ومیخوام کنارت باشم ثانیه به ثانیه تا یادت بیاد ... دلم، نگاهم، گرمای تنم ... همه چیز را چون من بدون تو نابودم


  یعنی داشت میگفت دوستم داره؟عاشقمه؟یعنی منم دوستش داشتم؟خدایا من ... ستایش فرهانی عاشق شده بودم ... عاشق این مرد که روبرویم نشسته ... امکان نداره ... ناخوداگاه از جام بلند شدم ... جا خورد


  -چی شد گلم


  وحشت کرده بودم نمی تونستم هضم کنم، قبول کنم ... هیچی یادم نمی امد ... نگاهمو ازش گرفتم و دویدم سمت بیرون


  -ستـــــایشم ...


  بی اهمیت بهش بیرون زدم ... باید برمیگشتم خانه ... نگران به اطرافم نگاه کردم من اینجا ها را بلد نبودم ... مهم نیست بلاخره خانه را پیدا میکردم ... با باز شدن درب کافه سریع سمتش برگشتم ... خودش بود نگران ولی پر ارامش ... دستش سمتم دراز شد تا دست لرزانم را بگیره پر وحشت خودم را عقب کشیدم


  -من باید برم


  صدام میلرزید مثل بند بند وجودم، اما عقب نکشید انگار نمی خواست یک ثانیه هم از جلو چشماش دور بشم


  -باشه ... میریم هر جا تو بخوای


  دلم لرزید چقدر قشنگ حرف میزد ... باز هم ترسیدم


  -نه خودم میرم ...


  سریع با تن ورزشکاریش راهمو سد کرد


  -پیدا نمی کنی ... میبرمت خانه یا هر جا تو بخوای، مطمئن باش


  لحن پر ارامش و مقتدرش کمی دلم را امن کرد بدون حرف تو ماشین نشستم ... نگاهش هنوز روی من بود ... حرکت کرد ... سرعت ماشین کم بود و من دوست داشتم هر چه زودتر برسیم خانه


  -من به تو اسیب نمیزنم ... من عهد بستم مراقبت باشم ... مَردِت باشم


  ضربان تند قلبم هولم میکرد میترسوندم ...


  -من یادم نمیاد تو رو یادم نمیاد ... هیچی ... نه خاطره ای نه حرفی ...


  نمیدونم چرا بغض به گلوم افتاد چشمام پر از اشک شد ... سکوت کردم ترسیدم گریه کنم و در اغوشش بگیرتم ... طاقت این کار را نداشتم ... برای درک گرمای تنش زود بود خیلی خیلی زود


  روبروی ساختمانمان ایستاد تمام طول راه تا دمه خانه اکت بود و این سکوت باعث اروم شدن قلب و ذهنم شده بود


  -خداحافظ


  -وایسا ...


  سمتش برگشتم ... نمیدونستم دوباره چی میخواد بگه و این استرسم را بیشتر میکرد


  -بهت فرصت میدم ... زمان میدم تا دوباره عاشقم بشی همراهم بشی


  بدون خداحافظی از ماشین پریدم پایین ... نگاهش را حس میکردم ... لحن پر غمش دلم را به درد اورده بود ... با باز شدن درب خانه تو پریدم و منتظر شنیدن صدای چرخش لاستیک های ماشین ... رفتنش ... انقدر ماندم تا رفت انگار نمیتونست دل بکنه ... از کی؟من؟


  با ورودم به خانه مامان نه چیزی پرسید نه حرف خاصی زد باورم نمیشد مامان چرا انقدر راحت برخورد میکرد یعنی به این مرد انقدر اعتماد داشتن ... نمی خواستم از مامان چیزی بپرسم برای امروزم بس بود اینهمه فشار کافی بود،خودم را تا شب تو اتاق حبس کردم و فقط به پدرام فکر کردم،شاید چیزی یادم میامد اما هیچی در ذهنم نبود و با این فشار ها فقط سر درد عجیبی گرفتم ... روی تخت دراز کشیدم و پتو را روی سرم کشیدم، چشمامو بستم اما باز هم نه چهره اش نه فکرش از ذهنم بیرون میرفت این منو به وحشت انداخته بود ... با اینکه از وقتی امده بودم حرفی به مامان نزده بودم ولی انگار خودش متوجه حالم شده بود حتی نزاشته بود سماء برای لباس عوض کردن وارد اتاق بشه ... تقه ای به در خورد و صدای مهدی از پشت در که برای شام صدام کرد بلند شدم و به بقیه تو اشپزخانه ملحق شدم سلامی کردم و دور میز نشستم بشقاب غذا جلوم قرار گرفت ... نگاها شون را روی خودم حس میکردم نمیدونستم مامان از قرار ظهرم حرفی زده یا نه به خوردن غذام ادامه دادم و هیچی به روم نیاوردم


  -ستایش ...


  سرم را بالا کردم ... مهرشاد لبخند ارومی زد


  -یادته دکترت چی گفت؟


  غذای داخل دهانم را غورت دادم


  -کدوم قسمتشو؟


  -در مورد زندگیت ... تو باید به روال قبل برگردی تا حافظت برگرده


  سعی کردم درونم را ارام نگه دارم


  -من الان روی روال عادیِ زندگیم هستم


  مهدی به جای مهرشاد جوابم را داد


  -درسته ولی تو قبلا شاغل بودی


  باز هم قسمتی از فراموش شده های ذهنم ...


  -ما بهتر دونستیم از فردا برگردی سر کارت و دوباره مشغول به کار بشی


  ذهن من خالی بود و دنبال توضیح بیشتر بودم


  -من هیچی خاطرم نیست ... چی کار میکردم؟کجا کار میکردم؟بعدشم وقتی چیزی تو ذهنم نیست چطور میتونم همون کار قبلم را انجام بدم؟


  مهرشاد لیوان ابشو روی میز گذاشت


  -طراح بودی ... طراح ساختمان و دکوراسیون داخلش و خوشبختانه شرکتی که توش کار میکردی انقدر اشنا هستن که الان اجازه دوباره کار کردنت را بدن و خودشون گفتن کار را از نوع بهت اموزش میدن


  -حالا این اشنای مهربان کی هست؟


  همه یه ان ساکت شدن ... مامان اروم و جدی جوابم را داد


  -اقا پدرام البته شرکت برای پدرشونه ولی رئیس تو ایشونن


  بد جور جا خوردم ... قاشقم را تو بشقابم رها کردم ... یعنی رئیسم عاشقمِ؟


  مهدی بلند شد و با همون صدای اروم و مطمئن گفت


  -امشب زود بخواب که فردا باید کارت را شروع کنی


  جوابم سکوت بود نمی دونستم باید به بقیه در مورد ارتباطم با پدرام حرف بزنم از حرفاش بگم از احساسش از ترسم ... نگاه مهرشاد روم بود جوری به چشمام خیره شده بود که انگار میدونست تو ذهنم داره چی میگذره شاید باید باهاش صحبت میکردم


  از مامان بابت شام تشکر کردمُ به اتاقم برگشتم مهرشاد نیومد سراغم و این یعنی که من تو افکارم باید تنها میموندم ... تا وقت خواب سماء توی اتاق نیامد ... این رفتارشون امروز برام عجیب و یجورایی اعصاب خورد کن بود ای کاش میشد بهشون بگم من دوست ندارم انقدر تنهام بزارین تا فکر کنم من اینطور بیشتر تو خودم و افکارم غرق میشم انقدر تو فکر پدارم میرم که دیگه نمیتونم ترسم را پشت سر بگذارم ...


  صبح قبل اینکه کسی بیدارم کنه بیدار شدم سر درد بدی به خاطر خواب های اشفته ام داشتم ... به تخت سماء نگاه کردم هنوز خواب بود ... اروم از اتاق بیرون امدم صدای خواندن نماز بابا و مهدی از سالن میامد در سکوت وضو گرفتم و بعد نماز سمت اشپزخانه رفتم مامان مشغول اماده کردن صبحانه بود تا منو دید لبخند گرمی به صورتم زد


  -سلام، صبح بخیر


  جوابش دادم و پشت میز نشستم استکان چایی جلوم قرار گرفت


  -زود صبحانه بخور و حاظر بشو


  من نمیخواستم برم من تو احساساتم سر در گم بودم از پدرام و نگاه داغش میترسیدم از عشقی که پاسخی براش نداشتم


  -مامان من دوست ندارم برم شرکت


  نگاهش سمتم برگشت


  -چرا


  لحنش چقدر عادی بود همه عادی بودن نمیفهمیدم ... نکنه با هم توافق کردن که اینطور باهام برخورد کنن ... افکارمو کنار زدم


  -من حس خوبی ندارم ... اقا پدرام ...


  مامان حرفمو قطع کرد انگار میدونست چی تو ذهنم میگذره


  -به خودت فرصت بده به اونم فرصت بده، از چیزی نترس قرار نیست که اتفاق خاصی بیفته


  -ولی ...


  لبخند مطمئنی به صورت نگرانم زد


  -مطمئن باش یادت میاد همه چی ولی الان زندگی کن عادی و راحت و به گذشته ای که فراموش شده فکر نکن ... اینطور اروم میمونی


  شاید بقیه هم داشتن این کار را میکردن ... فراموش کردن گذشته من و دوباره از سر گرفتن زندگی ... راه بدی هم نبود زندگی جدید ... دیگه حرفی نزدم انگار مامان هم فهمید حرفاش را قبول کردم و برگشت سر کارش


  ***


  دیدمش ... جلوی درب شرکت ایستاده بود ... کت و شلوار سورمه ای خوش دوختی تنش بود ... باز ضربان بالای قلبم ... دستم را روی سینم کشیدم ... من چم بود؟ماشین مهرشاد هر لحظه بهش نزدیک تر میشد ... نگاهم روی صورتش گشت ... از این زاویه چیز درستی نمیدیدم ... با توقف ماشین باز ترس عجیبی به دلم افتاد حرفهاش یادم امد ... کلمه به کلمه اش را ذهنم مرور کرد ... نگاهش سمت ماشینمون برگشت ... نگاهش به وضوح گرم شد انگار انتظارش به سر اومده ... سعی کردم موقعه پیاده شدن نگاهم سمت دیگه ای باشه ... اما خیلی زود نگاهم را روی هوا گرفت ... نگاهش میخندید و گرم بود انگار میگفت هر کاری کنی اخرش مال خودمی ...


  -سلام خوش امدید


  لحنش اروم و پر اعتماد بود من برعکس مهدی و مهرشاد سر پایین خیلی سریع جوابش را دادم


  - از اینجا به بعدش با من ... خیالتون راحت باشه


  سرم بالا امد متوجه حرفش نشدم ... مهدی با محبت نگاهم کرد


  -امانتمون دست شما


  پدرام بی هیچ خجالتی لبخندش عمیق تر شد


  -مثل جونم ازش مواظبت میکنمب


  مهرشاد مردد نگاهم کرد انگار دلش نبود که تنهام بزاره و من چقدر از این نگاه خوشحال شدم ... من نمی تونستم با این چشم عسلی جذاب تنها باشم ... اما انگار از قبل هماهنگ شده بود ... نگاه مهرشاد سمت پدرام برگشت


  -باشه پس از اینجا به بعدش با شما ... فعلا


  مهدی و مهرشاد سمت من برگشتن


  -کاری نداری؟


  -چیزی نمیخوای؟


  چرا منو تنها نزارید ... اخه چطور دلتون میاد شما این مرد را میشناسید ولی من یه اپسیلون هم ازش تو خاطرم نیست


  اما هیچی نگفتم من صبح با خودم کنار امده بودم من زندگی جدیدی بدون ترس شروع کرده بودم لبخند زدم چون الان در توانم نبود اما اروم جواب داد


  -نه ممنونم ... خداحافظ


  مهدی و مهرشاد بعد خداحافظی در ثانیه ای کوتاه سوار ماشین شدن و رفتن نگاه من هنوز دنبال ماشین بود اما ذهنم درگیر مرد کنارم بود که میدونستم الان نگاهش سمت من برگشته


  -بهتره بریم داخل


  نگاهی کوتاه سمتش انداختم ... بیشتر از این در ظرفیتم نبود مخصوصا با اتفاقات دیروز


  درب بزرگ و چوبی شرکت را برام باز کرد و با حرکت دستش من اول وارد شدم پشتم وارد شد ... نگاهم در همکف یا همون لابی شرکت چرخید ... بزرگ و کمی شلوغ ... تعدادی نگاهشون سمتم برگشت و با حرکت سر بهم سلام کردن و من فقط طوطی وار جوابشون را دادم


  -اینجا لابی شرکته قسمت انتظار ارباب رجوع و اطلاعات شرکت ... البته اون قسمت سمت چپ که پارتیشن بندی شده میره سمت سالن غذاخوری و سرویس های بهداشتی ... بهتره بریم سمت اسانسورها


  مثل بچه های حرف گوش کن ساکت کنارش تا اسانسور ها امدم ... نگاهم رویش کشیده شد ... نیمرخش سمت من بود داشت به صفحه مانیتوری کنار اسانسور نگاه میکرد ... ناگهان نگاهش مچ نگاهم را گرفت تا چشمانم را روی صورتش دید لبخند زیبا و جذابی حواله صورتم کرد ... گر گرفتم ... چشمانش در ثانیه ای شد دریای عشق موج زدن محبت را به وضوح تو اون دو تا عسلی میشد دید


  -اتاق من و نازنینم طبقه22 هست ... حضورت باعث شده بود که من برای امدن به شرکت و دیدنت بی تاب باشم


  ای کاش میشد حرفهاشو نشنیده بگیرم ولی ضربان عجیب قلبم و گونه های گر گرفته ام بهم اجازه نمیدادن


  ساکت و سر پایین سوار اسانسور شدم ... واقعا با حضور پدرام میشد زندگی جدیدی بسازم؟


  در داخل اسانسور بینمون سکوت بود و نگاه داغ پدرام که داشتم زیرش ذوب میشدم ... با صدای اروم زن که طبقه 22 را اعلام کرد ... پیاده شدیم


  -من عاشق این طبقه ام ... فقط من و تو


  متعجب سمتش برگشتم


  -فقط من و شما یعنی چی؟


  نگاهش پر از تعلق بود و لحنش مثل مردی خودخواه ... کسی که من را فقط برای خودش می خواست


  همه رامنتقل کردم طبقه های دیگه ... نمی خوام کسی ارامش نازنینم را بهم بزنه


  تمام وجودم پر از ترسی عجیب شد ... فقط منو پدرام ... ما دو تا؟!


  این احمقانه بود که فکر کنم پدرام دنبال چیز دیگه ایست ولی من فراموش کرده بودم و حق داشتم که ازش بترسم


  -بهتره بریم تا اتاقتو نشونت بدم


  منتظر نگاهم کرد ولی من همونجای خودم ایستاده بودم ... نباید بیشتر از این بچه بازی در می اوردم، باید با خودم کنار می امدم پدرام منو دوست داره و این خیلی راحته و میشه ازش بگذرم ... جلوی درب فندوقی رنگی ایستاد و اینبار برخلاف سری های قبل بدون اینکه دستی به دستگیره اتاق بزنه نگاهم کرد ... دستم اروم و مردد سمت دستگیره رفت فشاری اروم و باز شدن درب قدمی سمت جلو برداشتم و درب را کامل باز کردم ... دسته گل بزرگی از رز سرخ روی میزم بود ... جا خوردم ... صدایش اروم و لطیف کنارم زمزمه کرد


  -دوست داشتم ورودت را به شرکت گل بارون میکردم اما نشد ... عزیز دلم ... عروسکم ... ممنونم که چشماتُ دوباره باز کردی


  اتش گرفتم احساس میکردم چیزی درون سینم داره میسوزه قلبم بود که اتش گرفته خودش را به سینه ام میکوبید ... ناگهان دست مردانه اش از پشت دستم را گرفت ... با حرکتی سریع روبرویم قرار گرفت ... نگاهش پر بود از دلدادگی دلم لرزید ... من را سمت خودش کشید ... نفهمیدم چطور درب انقدر پشتمان ارام بسته شد ... محوم بود محوش بودم نه از عشق گیج بودم از ضربان قلبم از هرم دستانش از نفوذ نگاهش که چشمانم را میخ خودش کرده بود ...


  -الهه عشق من اجازه میدی بودنت را باور کنم


  نمی فهمیدم چی میگه اصلا تو حال خودم نبودم ... سکوتم را جواب مثبت تلقی کرد و ناگهان سمتش کسیده شدم و بین بازوان گرمش قرار گرفتم ... برق بهم وصل کردن نه چیزی بالاتر از ان ... انقدر دچار هیجان شدم که ثانیه ای نفس کم اوردم ... بین بازوانش فشردم ... سرم را به سینه سفت و مردانه اش چسباند ... گوشهایم پر شد از صدای ضربان منظم قلبش و دلم چه بی اراده من خودش را با دلش هماهنگ کرد ... حال عجیبی داشتم ... بین ترس و خوشی بودم ... دلیل این حس خوب را نمی فهمیدم ...


  -سخت بود دیدنت تو این یک ماه روی تخت بیمارستان ... دلم برای گرمای تنت تنگ شده بود ...


  بی حرکت بودم مثل مجسمه ای در میان بازوانش باورم نمیشد انقدر مستاصل و هنگ بودم که مغذم کار نمیکرد ... نمی فهمیدم که میتوانم خودم را خیلی راحت از اغوش پر نوازشش بیرون بکشم ...


  -ستایشم، عزیزم، نازنینم ... دوست دارم انقدر در اغوشم نگه دارمت تا باور کنم ... باور کنم که پیشمی و فراموش کنم لحظه چشم بستنت را زجه هایم و التماسم را که تنهام نگذاری ... ای کاش به یاد میاوردی که چقدر دوستت دارم ...


  برعکس مغذم انگار تمام وجودم از در اغوش بودنش لذت میبردن ... با هر فشار بازوانش نوازش پشتم و صدای قلبش دلم حال عجیبی میشد ... انگار خیلی وقتِ که منتظر همچین چیزی هستم


  سخت اما اروم از خودش جدایم کرد ... عسلی نگاهش در نگاهم خیره شد


  -بهترین و بدترین روزهایم با تو و کنار تو بوده و میخوام این همیشگی باشه ... میخوام روزهامو تو نقاشی کنی ... به خوب و بدشون تو رنگ بپاشی بی تو من سیاه و سفیدم ... کنارم باش دست در دست تا بتونم نبودن هاتو فراموش کنم


  ناخوداگاه دستم را از بین دستاش کشیدم و سریع پشتم را بهش کردم


  -چی شد؟


  دلم میلرزید وجودم میلرزید ... ای کاش انقدر قشنگ حرف نمیزد..ای کاش انقدر جذاب نبود شاید اینطور میتوانستم زندگی جدیدی بسازم ...


  دستش از پشت روی شونم قرار گرفت


  -عزیز دلم ...


  سریع سمت درب اتاق رفتم که در ثانیه جلوم قرار گرفت ... جا خورده بود مثل تو کافه اما هنوز نگاهش عاشق و اروم بود ... ای کاش نگاهش کمی بد بود یا شاید لحنش کمی تند و تلخ بود به چشمای گیجم خیره شد ... زیر لب خودش را توبیخ کرد


  -بازم تند رفتم


  لحنش رو به من مثل تمام این چند وقت گرم و شیرین بود


  -ببخشید ... ببخشید که با این کار هام گیجت میکنم ... ولی قبول کن سخته که جلوی این دل دیوانه را بگیرم، دست خودم نیست وقتی جلوم میبینمت همه چی را از یاد میبرم و فراموشیتو فراموش میکنم


  نگاهش کردم بهش حق میدادم مگه میشد به این دوتا چشم عسلی حق نداد ... سرم را پایین انداختم


  -منم دوست داشتم مثل شما همه چیز تو ذهنم و خاطر بود ولی نیست شما نیستی عشقت نیست هیچی هیچی نیست ... متاسفم من هیچ حسی به شما ندارم ...


  سرم بالا اومد و نگاهش کردم ... نگاهش کدر شده بود ... غم شد ... درد شد ... پشیمان شدم ای کاش نمی گفتم.


  نگاه پر غمش را ازم گرفت ... عذاب وجدان بدی گرفتم ... دستش ارام روی دستگیره درب نشست


  -انگار خیلی اذیتت کردم ... بهتره تنهات بزارم ... فکر کنم اینطور بهتر باشه


  با اینکه لحنش گرفته بود اما هنوز دوست داشتن توش بیداد میکرد ... نگاه کوتاه و سریعی بهم انداخت


  -اگه کارم داشتی داخلی 205و اتاق انتهای راهرو من هستم ... فعلا خداحافظ


  جوابش را اروم دادم با بسته شدن در عذاب وجدان بهم هجوم اورد ... روی یکی از صندلی ها نشستم ای کاش بهتر صحبت میکردم ... مثلا میگفتم ... میگفتم ... نمیدونم یه چیز دیگه جز این میگفتم ... یاد اغوشش و ضربان اروم قلبش داغم کرد ... دستم را سریع روی گونه های داغم گذاشتم ... از جام بلند شدم ... حالا باید چی کار میکردم قرار بود پدرام کارم را یادم بده اونم که با حرفای من رفت، پشت میز نشستم کامپیوتر را روشن کردم به صفحه مشکیش خیره شدم..((بهترین و بدترین روزهایم با تو و کنار تو بوده و میخوام این همیشگی باشه ... میخوام روزهامو تو نقاشی کنی ... به خوب و بدشون تو رنگ بپاشی بی تو من سیاه و سفیدم ... کنارم باش دست در دست تا بتونم نبودن هاتو فراموش کنم)) سرم را محکم به چپ و راست تکون دادم ... بی اختیار در فکرش فرو میرفتم ... با بالا امدن ویندوز وارد اطلاعات کامپیوتر شدم، بی هدف دنبال چیزی میگشتم که گذشته ام را به یادم بیاره، گذشته که نه پدرام را به یادم بیاره بعد نگاه غمگین و اغوش داغش فکر نکردن بهش کار سختی بود ... دو سه ساعتی به همین منوال گذشت هرچه بیشتر میگشتم کمتر پیدا میکردم کامپیوتر پر بود از طرح واصلاعات در مورد نقشه و زمین های شرکت و واقعا احمقانه بود که من در کامپیوتر شرکت دنبال چیز شخصی میگشتم ... خسته و صد البته کلافه دکمه مانیتور را زدم و خاموشش کردم ... به ساعت نگاه کردم ... یازده ... خوب حالا دیگه باید چه کاری میکردم؟هیچی؟به دور تا دور اتاق نگاه کردم چیزی برای دیدن نبود جز دری کوچک در سمت چپ اتاق که با نگاهی کوتاه به داخلش فهمیدم سرویس بهداشتی است ... روی صندلی لم دادم ... کم کم داشت حوصله ام سر میرفت ... تقه ای اروم به درب خورد ... خودم را در ثانیه ای جمع کردم اروم و مودب گفتم


  -بفرمائید


  درب اتاق اروم باز شد و مردی سینی به دست وارد اتاق شد ... مردی 46،47 ساله ... لبخندی مودب زد و اروم سلام کرد و حالم را پرسید مثل ماشن ظبط شده جوابش را دادم ... از درون سینیِ دستش لیوان چایی و ظرفی پر از بیسکوییت های مختلف روی میز روبرویمگذاشت


  -اقای مهندس گفتن تا ناهار دو ساعتی مانده و تاکید کردن اگه کاری داشتین بهشون خبر بدید


  سریع گفتم


  -بله کارشون دارم بگید من نمی دونم باید چی کار کنم ... کارم اینجا چیه؟


  مرد وقتی متوجه اتمام سوالم شد چشمی گفت و از اتاق خارج شد ... به لیوان بزرگ چایی نگاه کردم ... من همیشه عاشق چای و بیسکویت بودم و نمی دونستم که این کار پدرام اتفاقیِ یا این علاقه را از قبل میدونسته ... نباید زیاد به کار هاش فکر کنم وگرنه کار را برای خودم سخت میکنم ... با علاقه شروع کردم به خوردن چاییم البته زیاد دوست نداشتم تنهایی چای بخورم ولی حال الانم بهتر از بی حوصله گی قبلم بود ... از پنجره به بیرون خیره شدم ... ای کاش اتاقم تراس داشت اینطور میتونستم تو هوای خنک پاییزی چایم را بخورم ... تقه ای به درب خورد ... سمت درب برگشتم، شاید دوباره همون ابدارچی بود پیغامی از پدرام برام اورده بود


  -بله ...


  در باز شد با دیدنش باز قلبم دیوانه شد ای کاش قلبم دلیل این ناارومی هاشو بهم میگفت ... با دیدنم لبخندی زیبا اما پر غم بهم زد و باز عذاب وجدان لعنتیم ... اروم وارد شد ... پیش دستی کردم سعی کردم لبخند گرمی بهش بزنم


  -بابت چای و بیسکویت ممنونم


  به لیوان که دستم چون حصاری دورش بود نگاه کرد لحنش مهربان بود


  -هیچ وقت بهم نگفتی ولی از چشمای معصوم و حرکاتت فهمیدم که عاشق چایی هستی


  ته دلم قنج رفت ولی سریع به خودم اومدم ... انگار پدرام هم به خودش اومد خودش را از گذشته بیرون کشید باز هم لبخند پر غمش دلم را فشرد


  -یک ساعت تا وقت ناهار مونده همین مدت برای توضیحات من کافیه


  با دست صندلی پشت میز را نشانم داد ... لیوان را روی میز گذاشتم و روی صندلی نشستم، خودش پشتم قرار گرفت


  -شما میخواین تمام این یک ساعت بایستید؟


  -مهم نیست بودن کنارت همه چی را برام اسان میکنه


  باز هم دلم و چشم پوشی از حرفش


  -من اینطوری معذبم نمیشه روی راحتیا بشینیم؟


  نگاهش سمت مبل های راحتی جلوی میزم برگشت ...


  -چرا فقط کمی زمان میبره


  -از روی صندلی بلند شدم


  -من مشکلی ندارم


  لبخندی بهم زد و فکر منو مشغول کرد ... چطور یه مرد میتونست انقدر قشنگ لبخند بزنه؟


  پدرام تمام کامپیوتر و وسایل مرتبط باهاش را روی میز وسط اتاق اورد و کنار هم روی مبل دونفره ای نشستیم ... من معذب بودم اما انگار پدرام از این همه نزدیکی هیچ حس خجالتی نداشت ... در تمام مدت که داشت در مورد کارم بهم توضیح میداد حواسم بود که بهم نخورده ... نه دستش نه بدنش ... تحمل دل دیوانه و لپ های سرخم را نداشتمف البته پدرام در تمام مدت حواسش بود و هیچ برخوردی با من نداشت انگار به هیچ عنوان راضی به ازار من نبود و این حرکات اروم و جنتلمنانش چه قشنگ دلم را به بازی میگرفت ... سر وقت ناهار کارمون تموم شد نگاه پر محبتش سمتم برگشت ... چقدر عسلی چشماش نزدیکم بود یک ان ترسیدم ... ترسیدم غرق این همه عشق و دل دادگی بشم


  -فکر کنم کلی گشنت شده؟


  به معده ام فکر کردم با وجود این قلب دیوانه معده بیچارم حرفی برای زدن نداشت ... نمیدونم چرا نگاهش داغم میکرد


  -نه خیلی انگار بیسکویت ها نزاشتن خیلی گشنه ام بشه


  لبخند بزرگش به پهنای صورتش زد


  -اینطوری برای من بهتره چون فرصت کافی را دارم


  سوال درون ذهنم کمی از خجالتم دورم کرد


  -فرصت برای چی؟


  اروم از روی مبل بلند شد


  -دفعه قبل نتونستم کنارت چیزی بخورم این بار را از دست نمیدم ... الان میام


  سریع از اتاق بیرون زد ... انگار از قصد طوری حرف میزد که من متوجه نشم و فرصتی برای مخالفت نداشته باشم ... در دقیقه ای کوتاه که من هنوز درگیر حرفش بودم دوباره دمدرب ظاهر شد


  -بریم خانومی؟


  گنگ نگاهش کردم


  -کجا؟


  باز از همان لبخندای شیرینش زد


  -ناهار ...


  اهان خوب زودتر میگفت ... کیفم را از روی مبل تک نفره برداشتم


  -بله بریم


  در سکوت سوار اسانسور شدیم وقتی درب اسانسور باز شد یه ان جا خوردم اینجا بیشتر شبیه پارکینگ بود با تعجب سمتش برگشتم ... گوشه لبش بالا رفت ... دلم قنج رفت


  -اینجا پارکینگ شرکته


  ابروهام برعکس دلم تو هم رفت


  -الان وقت خوبی برای نشون دادن پارکینگ نبود بعد ناهارم میشد این قسمت را ببینیم


  پامو که از اسانسور بیرون گذاشته بودم را دوباره داخل اوردم


  -البته من ماشین هم ندارم


  اروم دستش بازومو لمس کرد و از اسانسور بیرونم اورد


  -دنبالم بیا خانومی


  لفظ دنبالم بیا خوب نبود چون همانطور که بازوم در دستش بود کنار خودش تا ماشینش کشوندم ... دم ماشین شاسی بلندی بازوم را رها کرد ... درب ماشین را برام باز کرد


  -بفرمائید


  با تعجب نگاهش کردم


  -یعنی چی؟


  دوباره دستم را گرفت و اروم سوارم کرد گیج شده بودم


  -سوار شو عزیزم نترس بهت میگم


  بعد بستن درب سمت من خودش هم پشت فرمون نشست و حرکت کرد


  -کجا میریم مگه قرار نبود ناهار بخوریم


  خندید اروم ولی پر لذت


  -خوب عزیزم داریم میریم ناهار بخوریم ...


  از شرکت بیرون زدیم و افتادیم تو خیابان


  -اما نه تو شرکت یه جای خوب که لیاقت عزیز دل من را داشته باشه


  بد جور جا خوردم نگاهم گیج و گرد روی نیمرخ صورتش موند ... نگاهش کوتاه سمتم برگشت و لبخند جذابی بهم زد ... گر گرفته بودم ... عزیز دلش یعنی من؟دیوانه شدم انقدر از خودم این سوال را پرسیدم چرا نمیشد باور کنم ... باور کنم که دوستم داره؟!


  به روبروم خیره شدم ...


  -حالا خانمی چی میل دارن؟رستوران ایتالیایی؟چینی؟هندی؟فرانس وی؟کدوم عزیزم؟


  کب کردم ... من اخرین غذای فرنگی که تو ذهنم بود پیتزا است که اونم از پیتزایی دم خونمون گرفتم، فکر نمیکنم هیچ کدوم از این رستوران ها را تا به حال رفته باشم ... نگاهم هنوز به روبرو بود


  -نمیدونم ... فرقی برام نداره؟


  لحنش پر از سر خوشی بود انگار داشت از دقیقه هاش لذت میبرد


  -پس بیا با هم تصمیم بگیریم ... اول از همه روی غذای چینی خط بکشیم اصلا از طعم غذاهاشون خوشم نمیاد همشون نیم پز و نپخته هستن، موافقی؟


  من که تا به حال غذای چینی نخورده بودم پس فقط سرم را به نشانه تایید تکون دادم ... لبخند قشنگش عمیق تر شد


  - هندی هم تنده دوست ندارم تو اولین قرارمون اتیش بگیری ... بین فرانسوی و ایتالیایی من ایتالیایی را ترجیح میدم ... خوبه؟


  بازم فقط سرم را تکون دادم خوب حقم داشتم وقتی نرفتم نظرم نمی تونستم بدم ... به بیرون نگاه کردم در خیابان هایی که تا به حال ندیده بودم با مردی که فراموشش کرده بودم میرفتم تا ناهار بخورم ... با ایستادن و پارک ماشین فهمیدم که رسیدیم ... باز هم زود اقدام کرد در را برام باز کرد ... چه حس خوبی بود ... حس شاهزاده بودن ... نگاهش کردم تا تشکر کنم اما تا نگاهم درون نگاهش نشست، دهانم نیمه باز ماند ... باز هم داغی و عشق نگاهش و دل بی تاب من ... تشکر سریعی کردم و نگاهم را ازش گرفتم ...


  -عزیزم از این سمت


  به سمتی که اشاره کرده بود نگاه کردم و سمت رستوران رفتیم دربان درب را باز کرد و در حینی که داشت تعظیم کوتاهی میکرد ما وارد رستوران شدیم ...


  -چقدر ساکتی


  نگاهش کردم از وقتی که نشسته بودیم تمام نگاهم روی میز خیره بود ... چاره ای جز فرار در مقابل این نگاه نداشتم ...


  -چی بگم؟


  دستش را ستون چونش کرد و بهم خیره شد ... لبخند پر لذتی روی صورتش مشست


  -هر چی دوست داری گلم ... فقط حرف بزن ... گوشهام بهانه شنیدن صداتو میگیرن


  ناخوداگاه لبم را محکم به لب گرفتم و دوباره گر گرفتن و سرخ شدن گونه هام


  -من ... نمیدونم ... نمیدونم در مورد چی حرف بزنم


  نگاهش روی گونه های سرخم نشست ... بیشتر داغ شدم ...


  -پاستا دوست داری؟


  -پاستا؟


  خندید


  -موضوع برای صحبت ... البته موضوعی که دیگه لپاتو قرمز نکنه چون اونجوری دلم برات ضعف میره و کنترل زبونم را از دست میدم


  هم خندم گرفت هم خجالت گرفت اما خجالتی شیرین ...


  -حالا دوست داری یا نه؟


  نگاهم روی نگاهش نشست لبخندی روی لبهام نشست


  -تا حالا نخوردم


  چشماش کمی گرد شد نزاشتم حرفی بزنه


  -فقط عکس هاشو دیدم و اسمشو شنیدم ...


  لبخندش عمیق تر شد همین موقعه غذاها مون امد ظرف پاستا با اشاره پدرام به گارسون روبروم قرار گرفت


  -امیدوارم از غذات لذت ببری خانمی


  لبخندی شیرینی زدم


  -همینطور شما


  باز موج عشق درون نگاهش دلم را لرزوند


  -بودنت، لبخندت، چشمای شادت، همین برای من و شادیم بسه


  سریع به ظرف روبروم خیره شدمُ هول با چنگالم ماکارونی درون دهانم گذاشتم ... شاید طعم جدید پاستا حالم را عوض میکرد و فکرم را منحرف میکرد اما اشتباه میکردم پدرام در تمام مدت غذا خوردنمون ساکت بود اما نگاه سنگینش و فکر حرفاش نزاشت بفهمم غذام چه مزه ای داره


  -قشنگم ... خوشمزه بود


  دلم لرزید ای کاش بهش میشد گفت اینطور صدایم نکنه


  -بله ممنون خیلی خوشمزه بود


  نگاهش دوباره پر لذت شد ...


  -نوش جونت ...


  دهانم را با دستمالی پاک کردم سعی کردم به خودم مسلط باشم


  -بریم؟


  -بودن با من اذیتت میکنه؟


  باز قلب پر طپشم را پشت فرار چشمام پنهان کردم ...


  -نه ... نه فقط گفتم کاراتون؟شرکت؟


  -هیچی مهم نیست ... کنار تو فقط تو مهمیُ بس


  باز گونه های گل انداختم دیگه تحمل نداشتم باید میفهمیدم این مرد که انقدر هولم میکرد و وجودم را میلرزوند کیه؟


  -پدرام ...


  -جانم


  دستام پر فشار در هم گره خورد ... سرم بالا امد مثل همیشه تنها نقطه ای بودم که نگاه میکرد میترسیدم ... از جوابش میترسیدم


  -تو کی هستی؟


  نگاهش داغ شد ... نفوذ نگاهش به درونم ستون فقراتم را سیخ کرد ... پشیمان شدم از سوال بیجایم من حال خودم وقلب دیوانه ام را میدانستم خواستم نفوذ نگاهش را ببرم اما نشد گرفتن نگاهم کار ناممکنی بود ... لبخند پر لذت روی صورتش کمرنگ شد ... دستانش را از روی چانه اش برداشت و روی میز کنار دستان من قرار داد


  -من مردی هستم که برای اولین بار دلش برای دختری لرزید و خواست تکیه گاهش باشد پشتش باشد ... اما دست زمانه خواست امتحانم کنه زجرم بده ... اما من عهد بستم با خودم با دلم که نگذارم که همیشه در نقطه تاریک ذهنت باشم و همه چیز را به قبل برگردانم به وقتی که تو هم من را دوست داشتی


  دوستش داشتم؟یعنی من عاشقش بودم؟نگاهم به دنبال جواب در صورتش گشت، یعنی من دلم برای این مرد میتپیده؟جذابیتش غیر قابل انکار بود اما عشق به چهره نیازی نداشت ... از سر میز بلند شدم انگار دستم را خوانده بود سریع بلند شد


  -نرو ... نترس


  نگاهم را ازش گرفتم ... لحن پر غمش دلم را اشوب کرد


  -نمی خوام عذابتون بدم ولی بودن کنار هممون برای جفتمون بی فایده است


  منتظر جوابش شدم باید میزاشت برم وگرنه همین ان قلب پر تپشم از سینه ام بیرون میزد توان کنارش بودن را نداشتم ... سکوت بلندی باعث کشیده شدن نگاهم سمتش شد ... سرش پایین بود اما حالت چشمانش را میدیدم ... قلبم فشرده شد ... چرااین مرد انقدر به من عذاب وجدان میداد ...


  -پدرام


  سرش بالا امد نگاهش اوار شد بر روی قلبم سنگینم پر از غم و درد نگاهش شدم ... چرا انقدر دوستم داره؟


  لبخند محوی روی لبش نشست که از صد گریه بدتر بود


  -بهتره بریم


  و منتظر حرکت من شد چاره ای نبود جز رفتن ... تا هنگام نشستن در ماشین پدرام ساکت و تو خودش بود ... من که تا چند دقیقه پیش خواستار برگشت به شرکت بودم حالا دلم میخواست راه کش پیدا کند تا بتوانم دلش را ارام کنم ... چرا تحمل نگاه و غمش را نداشتم ... شاید به خاطر محبت بی دریغش نسبت بهم بود ... دنبال بهانه ای برای صحبت ذهن اشفته ام را چندین بار بالا و پایین کردم ... تا در ذهنم جرقه ای زده شد


  -مامانم میگفت موقعه تصادفم شما کنارم بودین


  چهره اش در هم رفت چشمانش ثانیه ای روی هم قرار گرفت چشمانش پر درد و رنج شد انگار با یاداوری تصادف حالش بد شد ... پشیمان شدم موضوع خوبی انتخواب نکرده بودم، دهان باز کردم تا بحث دیگه ای وسط بکشم ...


  -نقطه تلخ و پر درد زندگیم ... وقتی چشماتو بستی قلب من هم ایستاد شاید باور نکنی من روز و شبم را پشت درب های بیمارستان بودم مثل مرده ای متحرک و وقتی برادرت ... مهرشاد ... اجازه دیدنت را بهم داد ... حالم قابل توصیف نیست، برای یه مرد اعتراف به گریه سخت ترین کارِ ولی من اعتراف میکنم انقدر التماس خدا را کردم که کنار تختت از حال رفتم ...


  چشماش تو چشمام محو شد


  -ممنون که برگشتی ... نمی دونستم بی تو چطور باید زندگی کنم


  داغ شدم، نه، خاکستر شدم ... اما حسی شیرین تمام وجودم را گرفت باید قبول مبکردم از اینکه همچین پسری عاشقم بود پر از لذت میشدم ... نباید ازش فرار میکردم ... صحبت باهاش تنها راه حل جفتمون بود


  -چطور تصادف کردیم؟


  باید درکم میکرد نمیتونستم در مورد احساسات نابش صحبت کنم


  نگاه از من گرفت صورتش تلخ بود دهانش را ارام مزمزه کرد انگار دهانش هم مثل فکرش تلخ شده بود


  -وقتی تصادف کردی تنها بودی ... ای کاش بهت انقدر دیر نمیرسیدم شاید ... شاید انقدر درد را تحمل نمیکردی


  جواب هایش ذهنم را از چیزی که دنبالش بودم منحرف میکرد و مدام ضربان قلب و دمای بدنم را بالا و پایین میکرد


  برای سوال بدی دیر بود چون به شرکت رسیده بودیم تو اسانسور مخفیانه و زیر چشمی نگاهش کردم به معنای واقعی ناهار را زهرش کرده بودم


  از اسانسور که بیرون امدیم به چشمان پر نفوذش خیره شدم


  -بابت ناهار ممنون تجربه خوبی بود ...


  قلبم بی اراده مغذم لبخند شیرینی روی لبم نشوند


  -من اینجا هستم صحیح و سالم ... انقدر خودتون را ازار ندید


  چشمانش با لبهاش هماهنگ خندیدن ... دلم ارام شد ... حرفی نزد و من سریع سمت اتاقم رفتم ... ای کاش تنهایم میزاشت اینطور برای هر دویمان بهتر بود ... سخت بود اما با متمرکز کردن ذهنم روی اموزش های قبل ناهار پدرام سر کارم برگشتم ...


  -به سلام پری خانم خوشگلم


  سه متر پریدم و با جیغ خفه ای سمت درب برگشتم ... مردی درشت هیکل جلوی درب نیمه باز ایستاده بود دستم را روی قلب ترسیده ام گذاشتم ... لبخند روی صورت مرد برنزه عمیق تر شد بدون تعارف من درب را پشتش بست و قدمی سمتم امد.


  -ترسیدی عزیزم؟


  نمی شناختمش حتما اتاق را اشتباه امده بود دستم را از روی سینم برداشتم


  -ببخشید فکر کنم اشتباه گرفتید من پری خانم نیستم


  بی قید خندید و به میزم نزدیک شد به چشمانم که از فرط تعجب گرد شده بود خیره شد


  -چرا تو پری من و دلمی ... من جز شما عزیزی در این شرکت ندارم که بیام پیشش


  انقدر جا خورده بودم که نمی دونستم چی جوابش را بدم کف دو دستش را روی میزم قرار داد با جلو امدن سرش سرم به حالت تدافعی عقب رفت ... هنوز نگاهش بی هیچ خجالتی تو چشمام خیره بود


  -میدونم بانوم من را فراموش کردن ... بهنامم مردی که به عشق ستایشش تا الان زنده است


  چشمام انقدر گشاد شد که فکر کنم با چند سانت دیگه حدقه اش بیرون میزد ... قلبم ایستاد ... بهنام؟من و دوباره عشق؟پس پدرام چی؟اون هم که ادعای عاشقی داشت؟


  نگاهش بین دو چشمم حرکت کرد


  -چقدر دلم برای این سبزی چشمات تنگ شده بود


  بی اختیار نگاه ازش دزدیدم ... باز هم خندید انگار با هر حرکت من لذت میبرد گیج بودم نمی فهمیدم ... من کی بودم که این دو مرد عاشقم بودن؟


  -خانمیم میخوام امروز از همه قرضت بگیرم و به اندازه تمام این یک ماه نگاهت کنم


  تمام وجودم پر از شرم شد نا خوداگار خودم را جمع کردم


  -من ... من..


  مغذم نمی تونست حرف ها را پشت هم سوار کند


  -نمی خوای که بدزدمت چون انقدر دلم برات تنگ شده که هر کاری حاظرم بکنم


  لبم را محکم به دهان گرفتم


  -یادم نمیاد ...


  میز را دور زد و بی هیچ مقدمه ای جلوم زانو زد


  -پرنس به من افتخار میدن؟


  دستش را سمتم گرفت ... انگار منتظر گرفتن دستاش به وسیله دستام بود اما من مثل یه چوب خشک شده بودم ... دلم بی تاب نمی زد داغ نبودم فقط جا خورده بودم رفتارش هولم میکرد ...


  -ستایشم!


  نگاهش کردم ... لبخندش کمی محو شده بود انگار تعللم نگرانش کرده بود


  -نمی خوای که انقدر زود فراموشم کنی؟


  حالم بد شد ... نگاه و لحنش مثل پدرام دگرگونم نمیکرد اما باز هم لحنش ناراحتم میکرد ... بی اختیار از جام بلند شدم، صندلیم را با حرکتی هول دادم عقب و ازش فاصله گرفتم بهنام هم روی پایش درست ایستاد ... نگاهم را از نگاهش گرفتم ... نگاهش پر از محبت بود


  -بهم فرصت بدید من نمی دونم باید چی کار کنم ... من ...


  سمتم امد ... لحنش پر از ارامش بود


  -من کمکت میکنم، اگه بخوای از همین الان از همین لحظه


  با تعجب نگاهش کردم


  -واقعا؟


  لبخندش باز عمیق و پر لذت شد ... انگار از خودش مطمئن بود


  -اره عزیز دلم من اینجا هستم تا سوال های گنگ ذهن تو را جواب بدم


  اواین سوالم ...


  -من شما را نمی شناسم


  به میز تکیه داد و دست راستشو تو جیب شلوارش کرد


  -من کسیم که نزاشت ارمان بیشتر از این اذیتت کنه و شرشو برای همیشه از سرت کم کردم


  جا خوردم


  -ارمان؟کی هست؟


  لبخندش ثانیه ای محو و نگاهش جا خورد اما زود به خودش مسلط شد ... دستانش را روی سینش در هم گره زد


  -مهم نیست چون طنابی که منو به تو وصل کرده انقدر محکمه که با این چیز ها پاره نمیشه ... من وقتی داشتی از کوه پرت میشدی نجاتت دادم ... از همون موقعه شدم ناجی جسم و روحت


  چقدر امروز قلب و ذهنم غافلگیر میشدن؟یعنی من عاشق بودم عاشق بهنام که جانم را نجات داده؟


  -حالا میشه با هم بریم بیرون فکر کنم این به نفع جفتمون باشه


  با دقت بهش خیره شدم ... قد بلند و هیکل درشت ورزشکاری ... برنزه تیره نگاهی پر شیطنت و مشکی.


  صورتش نه چیزی یادم میاورد نه ازارم میداد ... یک چهره معمولی ولی مردانه و جذاب پس ترسی در دلم برای بودن کنارش نداشتم ... اما از عشقی که در موردش حرف میزد کمی بهم استرس میداد


  سرم را ارام به حالت تایید تکان دادم ... سوال های زیادی در ذهنم بود که البته روش پرسیدنشان را بلد نبودم، گفته بود جانم را نجات داده شاید همین ترس کنارش بودن را کم میکرد، البته ممکن بود دروغ بگوید ولی انقدر ذهنم درگیر این عاشقان فراموش شده ام بود که وقتی برای راست و دروغ بودن حرف بهنام نداشتم


  -پس بهتره هرچه زودتر بریم


  چه عجله ای برای رفتن داشت نگاهم سمت ساعت اتاق برگشت


  -هنوز تا تمام شدن وقت اداری مونده


  بی اجازه من دست دور مچم انداخت و سمت درب کشیدم


  -حوصله جر و بحث با پسر خاله فضولم را ندارم


  پسر خاله فضولش کی بود؟ مگه اونم اینجا کار میکرد؟ باز هزاران سوال ریز و درشت ... سمت میزم نگاه کردم


  -کامپیوتر ... هنوز روشنه


  کیفم را بی اهمیت به حرفم از روی مبل برداشت و باز هم من را کشوند


  -هنور مثل قبلی ... نگرانِ کامپیوتر های شرکت


  دستم را با زور از بین انگشتان کشیده و محکش بیرون کشیدم


  -خودم میام لازم به کشیدنم نیست


  لبخند مهربانی روی لبهاش نشست


  -نمی خواستم اذیت بشی


  جلوتر ازش سمت اسانسورها رفتم


  -اشکال نداره


  نگاهم سمت انتهای راهرو بی اختیار کشیده شد ... پدرام ... نباید ازش خداحافظی میکردم


  -اسانسور امد


  چقدر لحنش هول بود انگار عجله داشت، سمتش برگشتم همانطور که نگاهم به چهره مهربانش بود سوار شدم خودش هم سریع سوار شد و دکمه همکف را زد


  -انگار خیلی عجله دارید؟


  -برای باتو بودن اره خیلی


  دوست نداشتم اینطور صحبت میکردن ... معذب میشدم، نگاهم را گرفتم و به درب اسانسور خیره شدم با باز شدن درب اجازه داد تا من خارج بشم و خودش همقدم کنارم امد ... ثانیه ای بعد کنارش در ماشینش بودیم نمی دونستم داره کجا میره تا دم کافی شاپی ایستاد ... انگار در کنارش خجالتم کمتر بود و بیشتر خود درونم بودم ...


  -میشه بریم یه جای دیگه


  مشتاق نگاهم کرد


  -کجا عزیزم؟شما امر بفرمایین


  باز هم گوشهایم نشنیده گرفتن ... نگاه از چشمان پر اشتیاقش گرفتم


  -پارکی جایی فقط فضای بسته نباشه ... من تو اینجا ها نمیتونم درست حرف بزنم


  -چشـــــــــم گلم


  لحنش پر شیطنت و لذت بود ... باز به بیرون خیره شدم


  -خانمی!


  سمتش برگشتم ثانیه ای نگاهم کرد


  -میتونم ازت یه سوال بکنم؟


  -بله


  باز هم نگاهی دیگه پر محبتُ شیطان


  -در مورد حافظت چقدر یادته؟


  سوالش اسان بود


  -با چیز هایی که در این چند وقت دیدم و شنیدم فکر میکنم چهار، پنج سال پیش را به یاد دارم


  نگاهش کمی مشکوک شد


  -پدرام را نمیشناسی؟اصلا؟


  جا خورد بهش خیره شدم


  -شما پدرام را میشناسین؟


  به صورت ناباورم راحت لبخند زد


  -اختیار دارید پسر خالمه


  ((پسر خاله فضول)) اهان پس منظورش پدرام بوده ... یه ان شک شدم ... دو تا پسر خاله ادعای عاشقیم را داشتند ...


  -عزیزم!


  نگاهش کردم


  -چی شد؟ انگار خیلی جا خوردی؟ مگه پدرام در مورد من حرفی نزد؟


  فکر کردم نه..پدرام فقط در مورد من و خودش صحبت میکنه به دور از بقیه افراد


  -نه هیچی نگفتن


  خنده عجیبی روی لباش نشست


  -به نفع من


  توقف ماشین نشون از رسیدنمان میداد ... در شک پیاده شدم ...


  -خوبه خوشت میاد؟


  به اطرافم نگاه کردم بام تهران بودیم


  تنها کلمه گفتم


  -خنکه


  بدون مکسی کت اسپرتش را روی شانه ام انداخت


  -بهتره بشینیم


  به کت نگاه کردم


  --ممنون خیلی سردم نیست


  خواستم کت را بردارم که دستش را به نشانه مخالفت روی کت گذاشت


  -اشکال نداره بزار من یه مقدرا از دیدن این صحنه غرق لذت بشم ... بودنت کنارم زنده و سرحال با کت من روی شانه هات ... تصویری پر ارامش و زیبا


  پر از خجالت شدم روی صندلی نشستیم و به تهران زیر پام خیره شدم ... پر از حرف و پرسیدن بودم و منتظر اجازه اش برای سوال کردن بودم


  -میدونی فراموشیت برای جفتمون بهتره


  بهش خیره شدم تعجب کردم به صورتم لبخند زد ...


  -میتونیم از اول بدون هیچ مزاحمتی شروع کنیم و از بودن کنار هم واقعا لذت ببریم


  از اول؟کنار هم؟مزاحم؟


  -من نمیشناسمتون که بخوام چیزی را باهاتون شروع کنم


  پر از اعتماد بود


  -میشناسیم من اماده ام ... به همین خاطر گفتم از اول، حتی بخوای خانواده هامون را هم در جریان میزاریم


  خانواه هامون؟چقدر جلو رفته من هنوز در ذهن تاریکم گمم و این دنبال عاشقی ...


  -میشه در مورد این مسائل صحبت نکنیم قرارمون به چیز دیگری بود


  دست به سینه شد


  -چشم بازم هر چه گل من بگن ... باشه شروع کن بپرس


  با حرف بهنام یاد خانواده ام افتادم باید بهشون خبر میداد


  -باشه فقط یه لحظه من باید با خونمون تماس بگیرم


  با سر قبولکرد گوشیمو دراوردم و بی اختیار بلند شدم و هین شماره گرفتن ازش فاصله گرفتم بوق اول به دوم سماء گوشی را برداشت


  -سلام


  -سلام خوبی سماء؟مامان هست؟


  -اره میخوای صداش کنم؟


  نگاهی کوتاه به پشتم ... بهنام..انداختم


  -نه میخواستم بگم من کمی دیر میام


  انگار مشتاق شد


  -چرا با پدرام میخوای جایی بری؟


  پدرام؟چرا پدرام؟


  -نه با پدرام نیستم ... با بهنامم ... بهنامِ


  فامیلیشو نمیدونستم


  صدای جیغش تو سرم پیچید


  -بهنام معین؟


  باز جا خوردم


  -اره میشناسیش؟


  -بله خیلیم خوب ... وایسا به مامان بگم


  چطور و از کجا میشناختش چقدر همه چی در هم گره خورده بودن


  -ستایش


  -بله


  صداش کمی گرفته شده بود انگار از بودنم کنار بهنام راضی نبود


  -مامان گفت تا یه ساعت دیگه خانه باشی


  قبول کردم وتماس را قطع کردم ... ذهنم هنگ کرده بود مامان برای بودن با پدرام هیچی نمیپرسید و راحت اجازه میداد ولی بهنام فقط یک ساعت زمانی محدود


  -عسل بانو خبر دادین؟


  سمتش برگشتم


  -بله فقط تا یک ساعت دیگه باید خانه باشم


  چهره اش کمی تو هم رفت


  -چقدر زود ... ولی اشکال نداره مهم بودن کنارته


  کنارش با فاصله نشستم


  -خانوادم شما را میشناختن!


  گرم لبخند زد


  -خوب؟


  -از کجا؟چطور؟


  کامل سمتم برگشت


  -تو جشن اقا کوروش با هم اشنا شدیم ... جشن سالگرد ازدواجشون ... البته شمال هم با هم بودیم


  انقدر به هم نزدیک بودیم؟


  -من و شما چطور با هم اشنا شدیم؟


  نگاهش پر محبت شد


  -خیلی ساده و معمولی سر کار ... برای خودم جالب بود مرد مغروری مثل من در نگاه اول از دختری خوشش اومد ... البته تو با نجابت بودی و به من توجه نکردی ولی من نمیتونستم فراموشت کنم انقدر پاپیچت شدم که زضایت دادی برای اشنایی بیشتر باهم دوست باشیم ... ما با هم روزهای قشنگی را گذروندیم و تو شمال بود که اخر سر دلت را به دام انداختم و تو مثل من عاشقم شدی


  چقدر سریع پیش رفته بودیم!شاید چون یادم نمیاد به نظرم سریع بوده! اما چطور عاشقی بودم که هیچ حسی بهش نداشتم یعنی به خاطر این ذهن فراموش شده است؟ اما وقتی پیششم نه گر میگیرم نه قلبم تند میزنه ... ارومُ متعجبم


  -من ازت توقع ندارم به خاطر یه علاقه قبلی کنارم باشی بلکه ازت میخوام به خودمون دوباره فرصت بدی و دوباره منو بشناسی میدونم دوباره عاشقم میشی قلبم مطمئنه


  گنگ و پر سوال نگاهش کردم..اگه من و بهنام از نو شروع کنیم پس پدرام چی؟


  -من نمی تونم انقدر سریع یه ارتباط را شروع کنم ... من ... من


  -پس چطور با پدرام شروع کردی؟ناهار دیروزتون؟


  لحن رنجیدش بیشتر باعث تعجبم شد ...


  -چطور متوجه شدید؟


  نگاهش با اینکه رنجیده بود ولی هنوز سرشار از محبت بود


  -شاید تو این مدت جلو نیامدم و خودم را نشون ندادم ولی تمام این مدت زیر نظرت داشتم سخت بود جلوی ابن دل بی طاقت را بگیرم ولی باید نقشه پدرام را میفهمیدم


  بد جور جا خوردم ...


  -نقشه؟یعنی چی؟


  کمی بهم نزدیک شد و نگاه گرمش درون نگاه متعجبم نشست ... دستش روی پشتی نیمکت قرار گرفت


  -الان نه پدرام مهمه نه نقشه بچه گانش فعلا فقط تو مهم هستی و قلب دیوانه من ...


  نگاهش ثانیه ای رنگ خواهش گرفت


  -بزار دلم اروم شه بزار قلبم گرم شه ... این همه تنهایی و دوری برام بسه


  هنوز گنگ حرف قبلش بودم و حالا این تمنای عاشقانه رومو ازش برگردوندم


  -من گمم بین گذشته دوری که به یاد دارم و حالی که فراموش کردم ... بهم فرصت بدین


  لحنش پر از امید بود


  -تا هر وقت بخوای بهت فرصت میدم تا بتونی دوباره عاشقم بشی


  دوباره عاشق بشم؟من نمیدونم این دل در گروی کی بوده پدرام یا بهنام؟


  -سختمه ولی نمی خوام با بدقولی فرصت های بعد را از خودم بگیرم


  متوجه منظورش نشدم ... نگاهش کردم لبخندی شیرین به چشمام ... اگر عاشقش بودم اگر این دل از انش بود پس چرا این لبخند دلم را نمیلرزوند؟


  -از اینجا تا خونتون یک ربع راهه الان بریم خوبه


  از جام بلند شدم راضی بودم به رفتن مغذم، ذهنم خسته بودند ... با نشستن من درون ماشین بهنام هم سوار شد ... این راه را می شناختم در حافظه ام ثبت شده بود به روبرو خیره بودم اما ذهنم هنوز درگیر بود ... عشق پدرام و بهنام ... نقشه پدرام، ای کاش منظورش را دقیق بهم میگفت و من را در این حالت قرار نمیداد


  -ستایشم


  نگاهش کردم بی حس و غرق در افکارم


  -نمی خوام از این به بعد تنهات بزارم ... یه اشتباه را دو بار انجام نمیدم ... این دفعه دستت را رها نمی کنم


  باز هم متوجه منظورش نشدم ... ناگهان دست گرم مردانه اش دنده را رها کرد و دستم را که روی رون پام بود را در خود گرفت و اروم فشردش


  -اگه عسل خانم من اجازه بدن از این به بعد نقش سرویسشونو بازی کنم ... رفت و برگشتت به شرکت با من، باشه؟


  ماشین زودتر از تصور من جلوی خونمون نگه داشت، دستم را از دستش بیرون کشیدم و سمت دستگیره ماشین رفتم


  -ترجیح میدم این مدت را خودم تنها این مسیر را برم و بیام


  نگاهش را رویم حس میکردم درب را باز کردم و خواستم پیاده بشم


  -فقط یه چیز ...


  اینبار نگاهش کردم ... سیاهی چشمانش دو برابر شده بود از ان نگاه پر محبت و عاشقانه خبری نبود


  -از پدرام فاصله بگیر اون سرا پا کینه و دروغه


  باز جا خوردم و وحشتی عجیب تنم را گرفت، بدنم برخلاف ذهن قفل شده ام خودش را تکان داد و از ماشین پیاده شدم ...


  -خداحافظ


  صدایم سرد و گنگ بود انگار از سردی صدام جا خورد اما به روی خودش نیاورد و جوابم را برخلاف چند ثانیه قبلش گرم پاسخ داد


  بعد رفتنش اروم وارد خانه شدم نمیدونم چرا فکر میکردم کسی کنار در به استقبالم میاد نه برای خوشامد بلکه برای بازجویی که حدسم اشتباه بود ... وارد خانه شدم با نگاهی سریع مامان و سماء را درحال دیدن تلویزیون یافتم نگاه هر دوشون روم بود


  -سلام


  با جواب هر دوشون رفتم سمت اتاق خوابم ... سعی کردم برای چند ثانیه همه چیز را فراموش کنم لباسم را عوض کردم و خواستم با دراز روی تخت کمی ذهن اشفته ام را ارام کنم


  -خیلی خسته شدی


  چشمامو باز کردم و سمت سماء برگشتم..لبخند کوچکی زدم


  -اره انگار جسمم به تنبلی عادت کرده بود


  لبخندی بهم زد و اومد سمتم و روی لبه تخت نشست ... تا جایی که یادم بود من و سماء هیچ رابطه نزدیکی با هم نداشتیم ولی انگار تو این مدتی که یادم نیست به نزدیک شده بودیم


  -چه خبر بود حالا امروز؟


  ته نگاهش یه انتظار خاص بود انگار دنبال اتفاق خاصی میگشت ... هنوز لحن و نگاهش زود لوش میداد


  -هیچی عادی گذشت


  لبخند خاصی روی لبش نشست


  -ولی انگار اخرش با حضور بهنام خیلی هم عادی نبوده


  دیدی گفتم این دنبال چیز خاصی میگرده سعی کردم بازم عادی باشم


  -منکه ازش یادم نیست که برام خاص بشه


  کمی دهنش را کجُ کوله کرد


  -اهان ... حالا چطور دیدیش؟


  دوست داشتم به جای اینکه سماء دنبال جوابش باشه من سوالامو ازش بپرسم


  -چه فرقی میکنه؟چرا این چیزارو میپرسی؟


  به وضوح کمی جا خورد


  -هیچی همینجوری میخواستم یه کم باهات حرف بزنم


  امیدوار بودم چیزی بدونه ولی انگار اونم نمیدونست ... با صدای زنگ درب خانه تکانی به خودم دادم و از جام بلند شدم ... از روی تخت بلند شد نگاهش در سکوت روم بود حالتش عجیب بود لبخندی روی لبام نشست


  -یه جوری نگاهم میکنی انگار در مورد گذشتم خیلی میدونی


  سریع لبخند بزرگی زد که مشکوکم کرد


  -خیلی نه ولی خوب یه چیزایی میدونم


  سمت درب اتاق رفتم


  -خوب چرا همون چیزایی را که میدونی بهم نمیگی


  -به سلام خواهر کارمند خودم


  نگاهم سمت راهرو و مهرشاد کیف به دست برگشت ... لبخندی روی لبم نشست


  -سلام خسته نباشی


  -شما خسته نباشی ... چه خبر؟


  لبخندم گرم شد هنوز تو دونستن اخبار عجله داشت خوشحال بودم که این چیزها را به اد داشتم دلم را اروم میکرد


  -برو لباساتو عوض کن بعد


  سرش را به حالت تائید تکان داد


  -تا یه چایی برام بریزی اومدم


  از این همه پرویش خندم گرفت ولی چشمی گفتم و سمت اشپزخانه رفتم ولی قبل من مامان برای هممون چایی ریخته بود.


  با سماء و مامان دور میز نشستیم و منتظر مهرشاد بودیم که خیلی زود با لباس راحتی تو خانه بهمون ملحق شد


  -چقدر سریع فکر نمیکردم انقدر زرنگ باشی


  به صورت پروش نگاه کردم


  -مامان زحمت چایی را کشید بچه پرو


  لبخند گنده ای روی صورتش نشست


  -خوب تعریف کن، امروز چطور گذشت؟


  ثانیه ای نگذشت که تمام اتفاقات امروز روی دور تند از جلوی چشمام گذشت


  -اولش معمولی بود چون کار خاصی بلد نبودم ولی بعدش بهتر شد، قبل ناهار اقا پدرام یه سری اموزش بهم دادن و بعد مشغول به کار شدم البته فکر نکنی حرفه ای همینجوری یه چیزایی خط خطی کردم


  در حالی که چایشو میخورد بهم خیره بود ... نخواستم تعلل کنم تا جرئتم بخوابه


  -تو بهنام را میشناسی


  یه ان بد جاخورد فکر کنم نزدیک بود چایی بپره گلوش کمی چشماش گرد شد


  -بهنام معین؟


  -دقیقا


  نگاهش کوتاه روی مامان و سماء گشت یعنی همشون از چیزایی خبر داشتن که من فراموششون کرده بودم


  نگاهم کرد معمولی و راحت مثل قبل


  -اره پسر خاله اقا پدرامه و ازت برای چند تا پروژه کمک خواسته بود


  پس درسته بهم گفت برای نزدیک شدن بهم ازم کمک خواسته یعنی من بهنام را دوست داشتم نه پدرامو؟


  -شما چطور باهاش اشنا شدین؟


  چهره مهرشاد ارومتر شد


  -تو مهمونی اقا کوروش البته من به خاطر موضوعی زودتر رفتم فکر کنم مامان و بابا و البته سماء بهتر بشناسنش


  دلم دیوانه ام کرده بود انگار فهمیدن در مورد بهنام اصلا براش مهم نبود


  -پدرام چی؟


  به وضوح گوشه لبش بالا رفت


  -چه یهو پریدی سمت پدرام؟


  نگاهم به لیوان نصفه چاییم خیره شد


  -نمیدونم سردرگمم پر از سوال بی جوابم


  -چرا؟ما اینجایم تا جواباتو بدیم


  نگاهش کردم مهربان بود مثل اخرین چهره ای که ازش به یاد داشتم


  -یعنی تمام چیزی که تو از بهنام میدونی همینه؟پسر خاله پدرام که ازم درخواست کمک کرده؟


  -نه ازت خواستگاری کرد


  سریع سمت سماء برگشتم ... نگاهش روی مهرشاد موند، لحنش پر از توجیح بود


  -مگه نمیبینی چقدر گیجه باید بهش میگفتیم


  مهرشاد سرش را به حالت تاسف تکون داد و بهم خیره شد


  -مطمئنی الان امادگیه فهمیدن اینارو داری؟


  جا خوردم مگه چه موضوعی وسط بود


  -نمیدونم من هیچی نمیدونم


  لحن مهرشاد نرم و اهسته بود


  -بهنام ازت تو شمال خواستگاری کرد ولی تو تا الان بهش جوابی ندادی


  گیج تر شدم


  -یعنی چی؟شما هم نمیدونین جوابم چی بود؟


  لبخند زد


  -نمی خوام الان حرفی بزنم فکر نمیکنم الان برای فهمیدن همه چیز وقت مناسبی باشه


  تا خواستم مخالفت کنم سریع گفت


  -صبور باش ماها هم دقیق در مورد احساسات تو چیزی نمیدونیم چون تو خیلی تو خودتی و چیزی بروز ندادی ونمیخوایم الان با یه کلمه تو رو به اشتباه بندازیم


  راست میگفت پس جایی برای مخالفت نبود ... از پشت میزبلند شدم و رفتم تو اتاق به تنهایی برای فکر کردن نیاز داشتم ... تقه ای به در اتاق خورد و کله مهرشاد از لای درب تو اتاق اومد


  - فقط یه چیز میترسم نگم و تو حق پدرام ظلم کرده باشم


  گوشام تیز شد


  -من یه مردم و از روی رفتار های پدرام متوجه توجه عجیبش به تو شده بودم و از روی دو دو زدن چشمای تو هم فهمیدم ته دلت یه خبرایی هست


  با بسته شدن درب تکون خوردم ... یه خبرایی یعنی علاقه من به پدرام؟گیج تر از قبل بودم با حرفاشون حرفای بهنام را تائید کردن و حالا این حرف مهرشاد ... سرم را روی میز گذاشتم صدای زنگ موبایلم اجازه غرق شدن تو افکارم را نداد


  از تو کیفم پیداش کردم با دیدن اسم پدرام روی صفحش دلم لرزید باز این لرزیدن ها و گر گرفتن ها شروع شد


  -سلام ...


  بی مقدمه سلام کردنم را عادی فرض کرد


  -سلام ... خوبی؟


  لحنش نگران بود


  -بله ممنون


  نفس راحتی کشید تعجب کردم


  -چیزی شده؟


  لحنش کمی گرفته بود


  -با اتاقت تماس گرفتم جواب ندادی وقتی اومدم اتاقتو خالی دیدم جا خوردم ... کامپیوتر روشنت دلم را لرزوند ترسیدم اتفاقی برات افتاده باشه


  باز هم عذاب وجدان چرا جلوی این مرد من همیشه عذاب وجدان داشتم


  -متاسفم نباید نگرانتون میکردم


  لحنش رنجیده شد


  -حتما کار مهمی داشتی که وقت نکردی ازم خداحافظی کنی


  کارم اشتباه بود و همش تقصیر بهنامِ


  -معذرت میخوام میخواستم بیام اتاقتون ولی پسر خالتون اجازه نداد


  تن صدایش بالا رفت


  -چی؟


  نزاشت جوابش را بدم و سریع پرسید


  -بهنام اومد دنبالت؟چطور جرئت کرده پاشو تو اتاق تو بزاره؟


  از بلندی و عصبانیت صداش ترسیدم نمی فهمیدم بین این دو تا چه خبر بود؟


  -اذیتت نکرد؟


  قبل از زبونم سرم جواب منفی داد


  -نه گفتن کمکم میکنن تا جواب سوالام را پیدا کنم و با هم رفتیم بیرون


  ناخوداگاه بهش گفتم انگار مغذم از کار افتاده بود


  -نمیخواستم جلوش بایستم، نمیخواستم جلوت خرابش کنم، اما نزاشت من راحت بدستت نیاوردم که راحت از دستت بدم این دفعه دیگه هیچ راهی براش وجود نداره


  گنگ بودم


  -نمی فهمم ... یعنی چی؟


  لحنش هنوز اتیشی بود ولی مهربانی تهش این عصبانیت را جذاب میکرد


  -ستایش من دوست دارم ... عاشقتم و نمیزارم هیچ کس ... هیچ کس ازم بگیرتت


  حس شیرینی به تمام سلول های تنم تزریق شد


  -بیشتر از این وقتتو نمیگیرم میدونم بهنام با رفتار و حرفاش گیجت کرده باید استراحت کنی


  از کجا میدونست چطور من را انقدر خوب میشناخت


  -عزیزم با من کاری نداری؟


  -نه ممنونم


  -خواهش میکنم ... خداحافظ خانمم


  باز لرزش دل و گر گرفتن تن ... بعد خداحافظی سری موبایلم را قطع کردم و دست روی گونه هام گذاشتم ... تا شب موقعه خواب درگیر بودم با خودم و ذهن و دلم ... ماجراهای اتفاق افتاده بهنامُ پدرام ... سماء خیلی وقت بود خوابیده بود ولی انگار خواب از چشمای من فرار کرده بود ... پتو را بیشتر روی خودم کشیدم ... صدای اس ام اس گوشیم نگاهم را سمت خودش کشوند دست بردم سمتش،پیغام را باز کردم


  (( دوست دارم عزیزم ... خواب ماه ببینی))


  اسم پدرام در بالاش داغم کرد سریع گوشیمو تو کیفم انداختم و پتو را روی سرم کشیدم و در خجالت حس بم و شیرینم خوابم برد


  صبح از مهرشاد و مهدی خواستم بزارن خودم تنها برم شرکت این فراموشی نباید دست و پامو میبست ... شاید ترسیده بودم از گم شدن ولی راحت به شرکت رسیدم با ورود به لابی گرم شدم ... کنار اسانسور ایستادم و با چند نفری سوار شدم طبقه خودم که پیاده شدم کمی پاهام سست شد یاد پیغام شبانش داغم میکرد نتوانستم فکرش را زیاد عقب بزنم چون کنار درب اتاقم با نگاهی نافذ و عاشقانه دست در کت و شلوار مشکی سیرش منتظرم ایستاده بود.


  یک ان قلبم ایستاد نفس عمیقی کشیدم و سمتش رفتم هنوز چند قدم مانده بود که بهش برسم که با قدم هایی بلند خودش را بهم رسوند


  -سلام خانم گل


  نشد جلوی لبخندم را بگیرم


  -سلام کارم دارین؟


  اخم بامزه ای روی صورتش نشست


  -نه چطور؟


  -گفتم حتما کار مهمی پیش اومده که اول صبحی دم اتاقم منتظر ایستادین


  لبهاش به لبخند مهربان و قشنگی باز شد


  -دلیل این انتظار دیدن روی ماهتِ ... دلم برات تنگ شده بود


  احساس کردم الان از این همه خجالت اب میشم به وضوح داغی را تو گونه هام احساس کردم، سرم را پائین انداختم و سریع سمت اتاقم رفتم صدای پایش را تا و اتاقم شنیدم با بسته شدن درب اتاق سمتش برگشتم توقع نداشتم بیاد داخل، به صورتم نگاه کرد نفوذ نگاهش را در بند بند تنم حس میکردم اروم اومد سمتم


  -امروز یه سری دیگه از کارهاتون را میخوام بهتون اموزش بدم ... البته کلمه یاداوری قشنگتره


  به لبتاپ نقرهای که بجای کامپیوترم روی میز بود نگاه کردم


  -مگه بازم مونده؟


  لبخند بزرگی بهم زد


  -اختیار دارید تو چند روز اینده میخوام ببرمتون سر زمین و ساختمان ها باید هنرتو از نزدیک ببینی


  بدمم نمی امد ببینم در گذشته ای که فراموش کردم چه کاره بودم


  -باشه


  پدرام با دست به همون مبل دو نفره اشاره کرد


  -بهتره سریع بریم سراغ کارمون تا حقوقمون حلال باشه


  لبخندی روی لبام نشست شاید شوخی کرد ولی امیدوار بودم طرز فکرش همینطور باشه، با موافقت من سر کارمون رفتیم گرم اموزش و توضیحات پدرام بودم و به تیکه هایی که بین کار میانداخت میخندیدم ... انگار امروز میخواست کمی شیرین تر از دیروز باشه


  -خوب امیدوارم با این چیزایی که امروز گفتم بتونی کمی از کارهاتو انجام بدی


  لبخندی به چهره مردانش زدم


  -منم امیدوارم چون به قول خودتون میخوام نون حلال ببرم خونمون


  نگاه عمیقش بین لبخند بزرگ من جا خوش کرد


  -مطمئن باش حلاله ... وجود تو برای دل مجنون من کافیه دیگه نیازی به کار کردنت نیست


  گرمم شد به اسپیلت نگاه کردم شاید دمایش بالا بود از جایم سریع بلند شدم


  -اتاق انگار بیش از اندازه گرم شده


  لبخندش رنگ شیطنت گرفت


  -نه دمای اتاق عالیه این گرما از درون خودته


  سرخ شدم خودش هم فهمیده بود با من ودلم داره چی کار میکنه


  با حرکتی از روی مبل بلند شد


  -خیلی خودتو خسته نکن


  سعی کردم جوابش را بدم تا دل و مغذم را از افکار پیچیده دورشان رها کنم


  -البته اگه کاری بتونم انجام بدم


  باز هم لبخند شیرین و جذابی دیگر


  -باشه ... الان میگم برات چای و بیسکویت بیارن


  خوشم امد چه قشنگ به فکرم بود، تعارف کردم


  -نه ممنون


  نگاهش ریز شد


  -نگو که میل نداری!


  لبخند ریزی زدم


  -نمی خوام به زحمت بیوفتین خودم سفارش میدم


  انگشتان کشیدش دور دستگیره حلقه شد


  -بعضی از کارها برای من پر از لذته ... لذت بودنت در کنارم


  درب را باز کرد و بیرون رفت بدون حرفی دیگر انگار میدونست حرفش چه تاثیری روی من داره


  سمت میز رفتم همانجا نشستم تا مشغول به کار بشم ... یاد حرف دیشب مهرشاد افتادم اگر هم نمیگفت از حرکات و صحبت های پدرام معلوم بود که من را دوست داره مهم علاقه من بهش بود ... شاید هم دوستش داشتم ... جذاب و خوش پوش بود خوش سخن و مقتدر بود شاید با من مهربان و نرم بود اما سردی و سختی را در ته نگاهش حس میکردم هر دختری از همچین مردی خوشش می اید مخصوصا اگر انقدر هوایش را داشته باشد


  بعد خوردن چایم مشغول به کار شدم به معنای وقعی وقت تلف میکردم من هیچی از این نقشه ها و نوشته ها سر درنمیاوردم ... با دیدن ساعت یاد ناهار افتادم و برای پیش گیری از رستوران دیگه ای سریع از اتاق بیرون زدم ... مردی میانسال روبروی اتاقم ایستاده بود تا من را دید با لبخندی مودب سمتم امد


  -سلام خانم فرهانی


  نمی شناختمش ولی جوابش را دادم مودب ادامه داد


  -اقای مهندس راد روی بام شرکت منتظرتونن


  تعجب کردم


  -کجا؟


  مرد دوباره حرفش را تکرار کرد


  -نگفتن چیکارم دارن


  مرد باز هم با همون لبخندش اظهار بی اطلاعی کرد با اسانسور به اخرین طبقه رفتم درب اسانسور را با حسی عجیب باز کردم نوعی دلشوره خاص ... اولین چیز نرده های طلایی بود که نگاهم رویشان نشست، از حفاظ ها رو برگردوندم که نگاهم به درب نیمه باز پشت بوم شرکت افتاد چیز خاصی معلوم نبود فضای خالی و اسمان ابی و صاف ... اروم قدم برداشتم درب را کامل باز کردم و وارد شدم با اولین نگاه پدرام را نزدیک به لبه بام پیدا کردم کتش را دراورده بود و پیراهن یاسیش با نسیم ارومی تکان میخورد با دیدنم دو دستش که در جیب شلوارش بود را دراورد


  -خوش اومدی


  با تعجب به اطرافم نگاه کردم ... احمقانه بود ولی توقع فضای رویایی و میز دونفره و ناهاری خاص داشتم ... اما فقط پدرام بود پشت بام خلوت،سمتش رفتم


  -گفته بودین بیام اینجا پیشتون


  با دست قسمتی که دور از دید من پشت دیوار اسانسور بود اشاره کرد


  -بهتره بریم بشینیم


  دو تا صندلی در جلوی لبه پشت بام ... سمت صندلی ها رفتیم خیلی اروم صندلی اول را برام عقب کشید با نشستنم خودش روبرویم نشست به فضای روبرویم نگاه کردم، منظره ای که اصلا زیبا و رویایی نبود خیابانی که هر چند دقیقه ماشینی ازش رد میشد


  -میدونم خیلی فضای خاصی نیست ولی از بین دیگران بودن بهتره


  سر ظهر بود ولی هوا دلچسب بود نشد که اینو بهش نگم


  -ولی هوا خیلی خوبه


  لبخند زد انگار از این نظر من خوشش امد


  -ناهار چی میل داری؟


  خیلی عادی جوابش را دادم


  -غذای شرکت همون که همه میخورن


  به صندلیش کامل تکیه داد


  -من از اجبار کردنت متنفرم دوست دارم خودت انتخواب کنی ... هر غذایی که بخوای اماده است


  کمی جا خوردم انگار من شاهزاده بودم


  -ممنون ولی اجباری در کار نیست منم یه ادم عادیممثل بقیه هر چی باشه میخورم


  اخمی کوچک بین دو ابرویش نشست اما لحنش دلنشین بود


  -تو مثل بقیه نیستی ... برای من نیستی


  باز تپش قلبم ... دستم بیاراده سمت مقنه ام رفت


  -هر چی خودتون میخورین


  با سر تائید کرد و با گوشیش تماسی کوتاه گرفت ثانیه ای نگذشته ظرف های غذا روبرویمان قرار گرفت ... با دین اون بشقاب ها و قاشق چنگال ها کمی جا خوردم خیلی زیبا و شیک بودن


  -این ها وسایل شرکتن


  -نه گل من مخصوص تو از بیرون سفارش دادم


  لبخندی روی لبم نشست واقعا حس شاهزاده بودن داشتم به پرنس روبرویم خیره شدم غرق نگاهم بود و چه عجیب جذاب وخواستنی است


  خودم را کنترل کردم و دوباره به ظرف غذام نگاه کردم باقالی پلو با ماهیچه ... انگار در سکوت بینمان منتظر شروع کردن من بود ... بعد ناهار ازش تشکر کردم و خواستم بلند بشم


  -ستایش


  نگاهش کردم ... نفوذ نگاهش عجیب بود جدی و پر صلابت


  -باهات حرف دارم


  سر جام برگشتم نگاهم روی نگاه عسلیش قفل شد


  -تا الان در مورد بهنام حرف نزدم ... راستش نمیخواستم اسمش را وسط بیارم ولی الان مجبور شدم


  حالا مشتاق بودم برای شنیدن


  اخمی بین ابروهاش نشست لحنش کمی تلخ شد


  -پسر خالمه ارتباط خونی داریم ولی از هم دوریم مشکلاتمون با هم انقدر زیاده که از یادمون برده این فامیل بودن را نمی گم چه ادمی و دنبال چیه، نمیگم دنبال چه کار ها و ادمایی بوده، چون قبلا هم خودت دیدی و فهمیدی، الانم میفهمی شاید احمقانه باشه ولی نمیخوام با خراب کردنش راهمو بسازم با تو مثل کف دستمم صاف و بی غلط غلوط پس خود خدا کمکم میکنه، اما نمیزارم بهت نزدیک شه تاجایی که بتونم ازش دورت نگه میدارم و یه خواهش بزرگ ازت دارم سوال مربوط به من را از من بپرس از بهنام نخواه که جزدروغ چیزی نمیشنوی


  بی اختیار وسط حرفش پریدم


  -از کجا معلوم تو راست میگی


  نفس عمیقی کشید


  -فکر میکردم دلم انقدر عمیق شکسته باشه که از تو چشام فرق دروغ و راستم را بفهمی، عاشقتم ولی حاضر نیستم با کلک به دستت بیارم


  راست میگفت وقتی شروع به حرف زدن میکرد نگاهش از حال دلش خبر میداد مثل الان که میگفت چطور عظمشو جزم کرده که جلوی بهنام بایسته


  از جام بلند شدم


  -نمیتونم بگم نمیبینمش چون اونم مثل شما ادعای عاشقی داره من باید بفهمم که کیو دوست داشتم


  گونه هاش منقبظ شد ... فهمیدم عصبیه دلم به درد اومد ولی حالا وقت فکر کردن به رفتار های احمقانه دلم نبود


  -خواهش میکنم ناراحت نشو ... فقط علاقه و دوست داشتن نیست من امیدوارم شاید با دیدن فرد جدیدی حافظم برگرده


  سرش را فقط اروم تکون داد ... برگشتم خواستم برم که چیزی یادم اومد سمتش برگشتم نگاهش روی من بود مثل همیشه ...


  -پدرام


  باید پیش خودم اعتراف میکردم صدا کردن اسمش را دوست داشتم


  لبخند محوی گوشه لبش نشست ... چه راحت دلش با زبانم به بازی در می امد


  -جانم خانمم


  بیچاره قلب دیوانه ام چه خودش را بی هدف به زمین و اسمان میکوبید


  -ارمان کیه؟


  نگاهش گرد و لبخندش محو شد اروم از جاش بلند شد


  -از کجا اسمشو شنیدی؟


  یعنی انقدر فرد مهمی بود


  -بهنام در موردش حرفی زد ولی من نمیدونم کیه


  عصبی شد انقدر که رگهای گردن و پیشانیش بیرون زد ترسیدم مگه این ادم کی بود


  -مرتیکه عوضی باورم نمیشه ارمان را کشیده باشه وسط


  -میشه بگی کیه که تو را انقدر عصبی کرده


  نگاهم کرد اما انگار داشت گذشته را میدید ... اروم سمتم امد باز هم دستان گرمش مامن دستان یخ زده ام شدد


  -مردی که قسمت تاریک و تلخ گذشته ات را ساخت شاید تنها دلیل خوشی من از فراموشیت همین باشد فراموش کردن ارمان و اتفاقهایش


  جا خورده بودم


  -باز هم فردی جدید و سوال های مختلف


  دستم را اروم فشرد


  -خواهش میکنم دنبال شناخت این فرد نباش ارمان را بزار کنار من تحمل دیدن رنجت را ندارم، دوست دارم همیشه لبخندت را ببینم


  اروم دستهام را از حصار انگشتاش بیرون کشیدم


  -باشه فکر میکنم اینجوری به نفعمه


  باز لبخند زد


  -ممنونم


  لبخند ساده ای بهش زدم


  -من ازت ممنونم هم بخاطر ناهار هم جواب این سوال


  ***


  به پدرام قول داده بودم اما ناخوداگاه ذهنم سمت ارمان میرفت اما ترسی عجیب داشتم شاید واقعا چیز خوشایندی برای یاد اوری نبود همان بهتر که در پس ذهنم می ماند هنوز دو ساعتی تا اتمام کار و رفتن به خانه مونده بود ... با زنگ تاف جواب دادم


  -بله بفرمائید


  -ستایشم یک لحظه میای اتاقم


  حتما برای کار بود قبول کردم و با قطع گوشی کامپیوتر را روی استند بای گذاشتم و سمت اتاقش رفتم طبقه ما مثل همیشه ساکت بود تقه ای به درب اتاقش زدم و وارد اتاقش شدم


  -کارم داشتی؟


  همانطور که نشسته بود لبخند جذابی به روم زد


  -میشه یه لحظه بشینی


  قبول کردم و سمت راحتی رفتم و در همین هین نگاهی سریع به دورتا دور اتاقش انداختم ... دقیق شبیه اتاق یک مدیر بود ساده، بزرگ، شیک، منتظر نگاهم بهش بود با خاموش کردن کامپیوتر و بلند شدنش نگاهم دنبالش کشیده شد ...


  -حاضری بریم


  -بریم کجا؟


  به تعجبم ارام لبخند زد


  -سر زمین


  به ساعت نگاه کردم


  -نمیشه فردا بریم


  نگاه خودش هم سمت ساعت کشیده شد


  -باشه پس میرسونمت خانه


  -نه نه خودم میرم تازه هنوز دو ساعت مونده تا کارم تموم بشه


  خندید انگار کاملا حرفای روی پشت بام را فراموش کرده بود


  -خانم قشنگه من رئیستم و دارم بهت میگم بریم یعنی بهت اجازه رفتن به خانه را دادم


  کمی گنگ ماندم


  -پس پدرتون؟


  بلند تر از قبل خندید


  -ممنون که انقدر راحت ریاستم را زیر سوال میبری


  لبم را محکم به دندان گرفتم


  -نه منظورم این نبود میخواستم ...


  حرفم را قطع کرد


  -شوخی کردم عزیزم پدر تمام کارهای شما را به عهده من گذاشتن ... راستی دیروزاز من خواستن که ببرمت دیدنش که شما زودتر رفته بودین


  باز هم خجالت و گزیدن لبهام


  -متاسفم الان نمیشه بریم پیششون؟


  دستش اروم کمرم را لمس کرد و سمت درب هولم داد ... موی تنم سیخ شد ... باز داغ کردم و قلبم هزارتا در ثانیه زد


  -پدر امروز و فردا شرکت نیستن انشاالله باشه واسه بعد


  قدم هایم را تند کردم و ارتباط دستش با کمرم را قطع کردم انگار متوجه شد اما لبخندش بجای محو شدن عمیق تر شد


  -بزارید برم کیفم را بردارم


  خیلی راحت با حصار دستش به سمت اسانسور کشوندم


  -یکی قبلا وسایلت را تو ماشینم برده


  جا خوردم این کارها برای چی بود انگار نمیخواست یک ثانیه هم به اتاقم برم


  -کسی تو اتاقمه


  تو اسانسور بودیم و سمت پارکینگ میرفتیم نگاهش راحت سمتم برگشت لبخندی جذاب زد


  -من با خودم شرط کردم که نزارم بهنام ببینتت


  بد جور جا خوردم درب اسانسور باز شد ولی من بیحرکت موندم


  -بهنام تو اتاقمه؟


  دستم را بی محابا کشید و تا توی ماشین رهام نکرد لحنش محکم و جدی بود


  -رهات نمیکنم


  فشار پایش روی پدال گاز انقدر محکم بود که ماشین با شدت از جایش پرید و قبل هر حرفی از سمت من از پارکینگ شرکت بیرون زدیم.


  سرم با تعجب سمتش برگشت، دهنم قفل شده بود نمی دونستم باید چی بگم پس فقط سکوت جوابم بهش بود، توی راه خانه بودیم و هر چند ثانیه نگاه پیروزمندانش سمت من برمیگشت احساس میکردم هر بار که نگاه عسلیش روم متوقف میشه ضربان قلبم بی اختیار بالا میره انگار یه هماهنگی بود نگاه عسلی و ضربان نامرتب قلبم


  رومو سمت پنجره کردم راهخانه بود میشناختمش اگر ترافیک نبود یک ربع دیگه میرسیدیم ... اما انگار شانس با پدرام بود ترافیکی روان راه را برامون کش دار کرد


  -چقدر ساکتی؟


  سمتش برگشتم حرفی مثل پرتغال راه گلومو بسته بود و باز کردن دهان ناخواسته بیرون پرید


  -نباید این کار را میکردید، شاید، شاید میخواستم ببینمشون


  جا خورد میدانستم این شکلی میشه


  -گفتم جلوش وامیستم نمیزارم باهم باشید


  غرور و خودخواهی درون صداش اذیتم کرد


  -این خودخواهیِ


  لبخند تلخی گوشه لبش نشست نگاهش سمت روبرو برگشت


  -من تو داشتنت هم خسیسم هم خودخواه


  گر گرفتم نگاهمو ازش گرفتم ... صدام بی اراده من میلرزید


  -دیگه این کار را نکنید من نیاز دارم با کسایی که میشناسنم روبرو بشم


  -باشه من مشکلی ندارم فقط در مورد بهنام قول نمیدم


  ناگهان جرقه در ذهنم زده شد بی اختیار لب باز کردم


  -شما رقیب عشقی هم هستین؟


  حالا که اینو بلند گفتم میفهمم چقدر خنگم اگه رقیب عشقی نیستند پس چین؟من این وسط چی کاره هستم؟باورم نمیشه من همیشه انقدر کودن بودم


  -برای بهنام رقابت فقط تو عشق نیست


  سمتش برگشتم


  -یعنی چی؟


  نگاهی کوتاه و لبخندی جذاب


  -گفتم در مورداین مسائلش چیزی نمیگم


  شونه ای بالا انداختم و رومو دوباره ازش برگردوندم ... سکوت طولانی بینمان تا خانه ادامه پیدا کرد دست سمت دستگیره ماشین بردم


  -ممنون و خداحافظ


  -صبح ساعت هفت همینجا منتظرتم


  جا خوردم


  -منتظرید؟برای چی؟


  لحنش معمولی بود


  -فردا باید بریم سر زمین ها


  کله ام را به نشانه تائید تکان دادم و سوال های درون دهانم را غورت دادم تا دوباره بی اجازه بیرون نپرند


  -باشه خداحافظ


  -خداحافظ شیرینم


  باز هم گرمای عجیب تن و ضربان شدید قلب ... ایفون را زدم و زیر چشمی به چرخ های مشینش که هنوز سرجایشان بودند نگاه کردم با ورودم به خانه رفت نفس عمیقی کشیدم و قبل اینکه وارد خانه بشم دستم را روی قلبم گذاشتم ... تو چته چرا اینجوری میکنی؟یعنی انقدر ندید بدیدی؟


  در ورودی را پشتم بستم مامان تو اشپزخانه بود


  -سلام


  نگاهش روی صورتم نشست


  -سلام چه زود امدی


  همانطور که سمت اتاقم میرفتم بلند جواب دادم


  -با اقا پدرام اومدم ... اخرای کارمم بود


  لباسهام را سریع عوض کردم و دوباره سمت اشپزخانه برگشتم


  -خسته نباشی


  مامان ظرف میوه را جلوم گذاشت


  -ممنون، گوشیت چرا خاموشِ


  قبل ناهار چند بار الارم داده بود ولی فراموش کرده بودم به شارژ بزنمش


  -شارژش تموم شده کارم داشتین


  لبخند زد


  -هیچی میخواستم بگم زودتر اخه امشب خانه عمو محمودت دعوتیم


  لبخندی روی لبم نشست


  -خبریه؟


  -چطور؟


  نارنگیتو دستم را پوست کندم


  -والا عمو محمود وقتی خبری باشه مهمونی میگیره


  مامان میدونست حرفم درسته ولی به طرفداری ازشون گفت


  -نه بابا بیچاره ها فقط مهسا کمردرد داره نمیتونه زیاد کار کنه


  لبخند پر معنی روی لبم نشست زن عمو هر روز فامیل های خودش را دعوت میکرد سالی به دوازده ماه مارو، مهم نبود به قول مهرشاد ما که نخورده نیستیم


  -امروز یجورایی نامزدیه بهرامِ


  چشام گرد شد


  -بهرام؟


  مامان سرشو به حالت تائید تکون داد


  -اره البته فقط فامیل درجه یک دعوتن الان اشنایی دو خانواده است بعدا یه مراسن حسابی میگیرن


  شونه ای بالا انداختم


  -اومدن ما حتمیه؟


  -نمیدونم میترسم زن عموت ناراحت بشه


  -من حتی نمیدونم لباس دارم یا نه؟


  مامان لبخند مهربانی زد


  -گفتم یه مهمونیه ساده است قرار من و باباتون زود بریم شما نزدیک شام بیاین زودم برگردیم مهم نیت هر چی خواستی بپوش


  اینجوری بهتر بود


  -باشه من برم حموم و یه کم دراز بکشم تا برای شب جون داشته باشم کار اینا که معلوم نیست


  بعد دوش و سشوار موهام و خواب یک ساعته ای بقیه خانواده هم امدن قرار بود دیر بریم ولی انقدر سماء التماس کرد که دو ساعتی زودتر از قرارمون رفتیم من به پیراهن مشکی تَرکم که بلندیش تا روی زانویم بود رضایت دادم کوتاهی استینش تا روی بازوم بود ولی بازی یقش اذیتم میکرد که با شالم لختی سینم را گرفتم خیلی ساده بود ولی حداقل هم راحت بود هم شیک ارایش موهام و صورتم نیم ساعته تموم شد ولی سماء چند ساعتی جلوی اینه بود تا بلاخره رضایت داد خواهر بودیم ولی نقطه مقابل هم من هرچقدر به دنبال سادگی بودم سماء ارایش غلیظ و موهای شلوغ را بیشتر میپسندید ... الهی شکر مهمانی اروم ساکتی بود همه نشسته بودند فقط در نقطه ای جوان ها برای خودشان میرقصیدند ... تفاوت من و مامان بین جمع نمایان بود ما عقایدمان با فامیل متفاوت بود اما سعی میکردیم ارتباطمان را حفظ کنیم ... الهی شکر مجلس زودتر از انچه فکر میکردم تموم شد و نزدیک های دو بود به خانه رسیدیم بعد پاک کردن ارایشم روی تختم دراز کشیدم وقتی روی تختم دراز کشیدم یاد بچه های فامیل افتادم چقدر بزرگتر از اون چیزی بودن که من در یاد داشتم حتی دو سه تاشون متاهل شده بودن چقدر بد بود که بعضی از خاطراتم را فراموش کرده بودم ...


  ***


  سر هفت از درب خانه بیرون زدم ماشینش را دیدم انگار پدرام هم متوجه من شد ... بدون اینکه پیاده بشه درب سمت کمک راننده باز شد، اروم سمتش رفتم و سوار شدم


  -سلام ... صبحت بخیر


  لبخندی در جواب لبخندش زدم


  -سلام صبح شما هم بخیر خیلی که منتظر نشدین؟


  با حرکت ماشین نگاهش کوتاه رویم نشست


  -نه ... چشمات قرمز؟


  دستی روی چشمام کشیدم


  -دیشب نامزدی پسر عمو بود


  -بهرام؟


  تعجب کردم


  -شما از کجا میدونید؟


  لبخند قشنگی زد


  -بابا را هم دعوت کرده بودن به خاطر همین میدونستم


  توی صندلی راحتم کمی جابه جا شدم


  -پس چرا نیامده بودن


  -بابا ماموریته ایران نیست


  سرم را به حالت تایید تکان دادم


  -خوش گذشت؟


  به تک دستش روی فرمان خیره شدم


  -بد نیود فهمیدم که چقدر بیشتر از انکه فکر میکردم از حافظم پاک شده پنج سال در عدد کمه ولی در سال خیلی زیاده


  نگاهش حالت عجیبی گرفت


  -پس دیشب یه جورایی سورپرایز شدی؟


  خندم گرفت


  -اره اگه بخوای یه مدل دیگه بهش نگاه کنی خوب بود


  لبخندی روی لباش نشست


  -خوشحالم بهت خوش گذشته


  - ممنون، حالا داریم کجا میریم؟


  -بیرون شهر نزدیک دو ساعت راهه.


  دو ساعت چقدر زیاد مگه کجا هست، نکنه بیرون از شهره؟ترس بدی به دلم افتاد ولی سریع به خودم نهیب زدم انقدراهم هلو نبودم که پدرام برای به دست اوردن تنم برنامه ریزی کنه


  -اگه خسته ای میخوای تا رسیدن به مقصد یه کم بخوابی


  نگاهم سمتش برگشت فکر خوبی بود ولی من خوابم نمی امد


  .  . : : این کتاب توسط کتابخانه ی مجازی نودهشتیا (www.98ia.com) ساخته و منتشر شده است : : .


  -ممنون ولی خیلی خوابم نمیاد


  -راستی یادم رفت بهت بگم


  نگاهم منتظر روی صورت مردانش بود


  -هفته دیگه پنجشنبه شب شام خانه ما هستید اولین نفری هستی که دعوت شدی


  -به چه مناسبتی؟


  لبخند به لب کوتاه نگاهم کرد


  -به هوش امدن تو باید جشن گرفت


  یه جوری شدم چقدر خوشحال کننده بود که کسی انقدر مشتاقت باشه


  -ممنون ولی فکر میکنم خانواده من باید مهمانی میگرفتن


  دنده ای عوض کرد و باز نیم نگاهی پر جذبه به صورتم


  -من ازشون خواستم که من اینکار را بکنم


  دنبال دلیلش نگشتم که باز برمیگشت به حس و حال عاشقانش به اتوبانی که درش بودیم خیره شدم


  -داریم از شهر بیرون میریم؟


  البته جوابم را میدونستم


  -اره بعد کرجه به جز ما چند نفر دیگه هم میان که غریبه بودنشون برات طبیعیه


  پر سوال نگاهش کردم


  -امدن من بی دلیله من چیزی یادم نیست کمکی از دستم برنمیاد


  نگاهش به روبرو بود اینبار نگاهش به دلم رحم کرد و به بازیش نگرفت


  -میدونم توقع کمکم ازت ندارم فقط نخواستم بی هدف تو شرکت تنها باشی


  در لحظه دلم خواست بیشتر در موردش بدونم


  -شما باید مدام بیرون از شرکت باشید؟


  -خوب بعضی از اوقات کارم اینطور ایجاد میکنه


  انگشتانم در هم گره خورد


  -نقش اصلی شما تو شرکت چیه؟


  کوتاه نگاهم کرد معمولی و دوستانه اما باز هم دلم بی امان تپید


  -من یکی از افراد هیئت مدیره شرکت هستم و البته در نبود پدر نقش نایب ایشون را دارم


  یعنی پدرش انقدر بهش اطمینان داشت که شرکت به این بزرگی را بهش بسپره


  -خوبه که انقدر پدرتون بهتون اطمینان دارن وقتی ایشون نیستند کارهاشون چی میشه؟


  -اگر مدت زیادی نباشند کارها را به من میسپارن و من انجامشون میدم


  خوشم اومد مردی که انقدر پدرش بهش اطمینان میکرد شاید منم میتونستم بهش اطمینان کنم!


  لبخندی روی لبم نشست


  -مدرک تحصیلیتون چیه؟


  انگار فهمید دارم از خودش امارشو در میارم لبخند پر معنایی زد ولی من به روم نیاوردم بلاخره باید میشناختمش


  -من فوق عمران و لیسانس مدیریت دارم


  -کدوم دانشگاه درس خوندید؟


  لبخندش عمیق تر شد لحنش کمی فخر درونش بود


  -من فرانسه تحصیل کردم دانشگاه ...


  چشام گرد شد دانشگاه را نمی شناختم ولی تحصیل در فرانسه خودش افتخار بود


  -چند سالی هم که اونجا بودم هین درس کارم کردم و تجارب اون موقعه الان خیلی به دردم میخوره


  -انگار ادم فعالی هستید؟


  لحنش پر جذبه بود البته همیشه جذبه خاصی تو صداش بود


  -از یک جا نشستن بدم می امد شاید پدرم اونقدر داشت که خرج تحصیلم را بده ولی هیچ وقت نشستم و چشم به دستش نداشتم مرد باید روی پای خودش بایسته و رشد کنه


  -جالبه دنبال استقلال مکانی نبودید، خانه جدا، مثل خیلی از جوان های همسنتون


  باز نگاهی کوتاه به صورتم و اینبار کمی روی چشمانم تعلل کرد و همین چند لحظه قلبم را منقلب کرد صدای کر کننده اش نمیزاشت متوجه حرفای پدرام شوم به خودم تشر زدم شاید که ساکت شود ولی فایده زیادی نداشت


  -من از این سوسول بازی ها بدم میاد وقتی نگاه مادرم وقتی از درب خانه وارد میشوم را میبینم تمام خسته گی هام را فراموش میکنم


  لبخندی روی لبم نشست چقدر طرز فکرش را میپسندیدم


  -دیگه داریم میرسیم


  انقدر درگیر صحبت و امار گرفتن شدم که گذشت زمان را حس نکرده بودم از فرعی وارد زمینی خاکی شد نگاهم به دو تا ماشین مدل بالای که جلوتر پارک شده بودند افتاد زنگ موبایلم نزاشت سوال درون ذهنم را بپرسم، نگاهش همراه نگاهم سمت کیفم کشیده شد به صفحه نگاه کردم بهنام بود به ساعت گوشیم نگاه کردم ... نه و خورده ای بود این موقعه صبح چه کارم داشت دستم نزدیک دکمه سبز رفت


  -بعدا جواب بده اگه میشه!


  نگاهم سمتش برگشت به روبرو خیره بود لحنش جدی اما معمولی و راحت


  -افراد مهمی هستند نمیخوام تلفن صحبت کردنت را در اولین برخورد نشان بی احترامی بدونن البته اگه مهمه جواب بده


  نه مهم نبود میتونستم بعدا باهاش حرف بزنم رد تماس کردم و گوشیم را سایلنت کرده تو کیفم جای دادم ... با توقف ماشین نگاه سه مرد سمت ماشین برگشت


  ***


  در ماشین را بستم و سرم را به پشتی صندلی تکیه دادم باز دیگه به هتل چهار ستاره خیره شدم باور کردنی نیست یعنی تو طراحی اینجا پدرامم مشارکت داشته ... باز هم درد عجیب چشمم ... پلکهامو بستم این سومین جایی بود که از صبح امده بودیم البته بدون در نظر گرفتن کافی شاپ بینشون نمیدونم پدرام چه اصراری داشت من اینجا ها را ببینم دو جای اول من بهشون ربط داشتم این یکی چی؟ بیچاره خواسته بهم لطف کنه نزاره تو شرکت بمونم و مگس بپرونم حالا عصبی هم هستم! نه عصبی نبودم خسته شده بودم خسته و گشنه، با صدای تق در فهمیدم کارش تموم شده با باز شدن پلکهام عسلی چشماش تو وجودم حل شد


  -خیلی خسته شدی؟


  نگاه مهربونش خجالت زدم کرد چه افکار بدی داشتم من ... دختره بی چشم و رو ... لبخند زدم


  -نه ولی احساس میکنم تو دست و پاتونم اگه من را میبردید شرکت برای خودتونم راحت تر بود


  ماشین را با لبخندی شیرین و پر لذت روشن کرد


  -دوست داشتم حالا که تو شرکت کاری نیست همراهم بیای و یه مقدار با فضای کارمون از نزدیک اشنا بشی


  باز هم خجالت کشیدم


  -ممنونم حالا چند جای دیگه مونده


  نگاهش پر لذت سمتم برگشت از نگاهش مشهود بود که متوجه خستگیم شده


  -برای امروز تموم شد الان میریم ناهار و بعدش شما خانه و استراحت


  -یعنی شما نمیرید خانه؟


  نگاهش سمت چپش کشیده شد انگار دنبال چیزی میگشت


  -نه من باید با چند تا از همکار ها برم شرکت اریانا ... اهان اینم یه جا پارک عالی


  سرم را جلو اوردم و به جا پارکی که خیره بود نگاه کردم


  -الان کجا میریم؟


  نگاهی به خیابان انداخت و سریع دور یک فرمانه زد و خیلی حرفه ای ماشین را با دو فرمان پارک کرد


  -میرم تا ناهار بخوریم


  -نه ممنون بریم خانه


  درب ماشین را باز کرد


  -بدون تو غذا از گلوم پایین نمیره


  قلبم پر تپش زد و قبل اینکه گونه هام از شرم داغ شن زبانم شیطنت کرد


  -پس شاماتون را چجوری میخورین؟


  نگاه شیطانش سمتم برگشت نیشش باز شد و دندان های سفید و خوش فرمش معلوم شد


  -من شام نمیخورم


  درب ماشین را بستم و سمتش که کنار ماشین منتظرم ایستاده بود رفتم


  -ولی جدا خانه یه چیزی میخوردم اینطور راحت تر هم بودم


  لبم را از حرفی که زده بودم محکم گاز گرفتم به جای تشکر چه حرفی زدم


  -میدانم اذیتتون میکنم ولی خیلی زشته بعد این همه خسته گی گشنه بفرستمتون خانه


  وارد رستوران شدیم مثل رستوران قبلی شیک و مدرن سر میزی نشستیم نگاهم روی صورتش نشست


  -ببخشید منظور بدی نداشتم فقط ...


  نگاهش نوازشم میکرد


  -میدونم عزیزم نگران نباش من از تو ناراحت نمیشم


  بیشتر از قبل خجالت کشیدم صورت خجالت زدم را پشت منوی رستوران پنهان کردم


  -شیرینم چی میخوری؟


  موهای بیرون امده از کنار گوشم را تو کردم


  -یه چیز ساده


  سرش را کمی کج کرد


  -تعارف نداشتیم


  نگاهی به لیست غذا ها انداختم


  -شیشلیک خوبه؟


  امیدوار بودم راضی شه لبخندش نشان میداد موافقه بعد سفارش نگاهش سمتم برگشت


  -نظرت در مورد امروز چی بود؟


  روی صندلی اروم جا به جا شدم


  -قسمت اخرش جالبتر بود


  مشتاق شد


  -چرا؟


  کمی فکر کردم دنبال کلمه های مناسب گشتم


  -دیدن همچین هتل بزرگ و شیکی و اینکه شما یکی از طراحانش بودید واقعا جالب بود


  نگاهش برق زد و چه عجیب خواستنی شد


  -لطف بابا بود که بهم اجازه داد تو این پروژه شرکت کنم


  بدم نیومد ازش تعریف کنم اخه مستحقشم بود


  -فقط لطف پدرتون نیست سعی و تلاش شما و جدیتتون تو کار هرکس دیگه را هم که بود وادار میکرد این پروژه را به شما بده


  لبخند پر رضایتی روی لبش نشست چه حس خوبی بود تعریف ازش


  -ممنونم این اینده برای تو هم دور نیست


  کمی فکر کردم واقعا من همچین چیزی میخواستم ... لبخندم کمی عمیق تر شد با اینکه قلبم دیوانه میشد به عسلی نگاهش خیره شدم


  -من اینو نمیخوام خواسته من تو زندگی کار زیاد و موفقیت بزرگ نیست من همیشه یه زندگی اروم میخواستم


  با نزدیک شدن میز سفارشاتمون بحثمون تموم شد بعد غذا به سمت خانه راه افتادیم


  -اگه کاری دارید من میرم شرکت


  به ساعت مچیش نگاهی کوتاه انداخت


  -نمی ارزه زیاد تا پایان کار نمونده بعدش تو هم که تو شرکت کاری نداری امروزم کلی خسته شدی بهتره بری استراحت کنی تا فردا سرحال باشی


  امیدوار بودم جواب سوالم منفی باشه


  -فردا هم دوباره جایی میخوایم بریم؟


  سرش را ارومبه نشانه مثبت تکون داد


  -نمی خوای اول کاری تنهام بزاری؟


  موندم چی بگم الان خیلی خسته بود برای فردا جون نداشتم امید الکی دادم استراحت میکنم خوب میشم


  خواستم از زیرش در برم


  -بود و نبود من که فرقی نداره


  نگاهش پر معنی سمتم برگشت


  - برای من و دلم چرا خیلی، بعدش بودن کنار من بهتر از تنها بودن تو شرکت نیست؟


  نمیدونم بهتر بود یا نه! ولی تو شرکت انقدر خسته نمیشدم، زشت بود قبول نمیکردم ... پس مجبور شدم برای فردا صبح ساعت هفت قرار بگذارم


  ***


  تن خستمو پرت کردم روی تخت تقه به در اتاق باعث شد کمی سرم را از روی بالشت بالا بیارم


  -بله


  صدام نالان و بی رمق بود اما مهرشاد شنید سینی به دست وارد اتاق شد این بار به جای چایی شیر بیسکوییت همراهش بود


  -به به خواهر فعال اما داغون خودم


  حالتم را از دمر به طاق باز تغییر دادم


  - وای نگو بند بند تنم درد میکنه


  بیخبال خندید


  -کشتی گرفتی؟


  به صورت شادش نگاه کردم


  -یجورایی


  -مگه تو این چند روزه چی کار کردی نازک نارنجی خانم؟


  دستی روی صورت خستم کشیدم و با پام مقنعمو که روی لبه تخت بود شوت کردم


  -از دست این پدرام نمیزاره یه دقیقه استراحت کنم همش منو دنبال خودش میکشه حتی تو شرکتم تنهام نمیزاره یا من تو اتاقشم یا اون پیشمه بابا من شاید خواشتم دست تو دماغم کنم


  -خوب میرفتی تو دستشویی اجازشو که داشتی


  پر حرص پامو سمتش پرت کردم میدونستم بهش نمیرسه فقط برای خالی کردن خودم بود


  -اوه اوه خوبه خسته ای


  شکلکی براش دراوردم


  -انقدر حرف نزن شیرمو بهم بده برو


  پر شیطنت خندید


  -مگه اینجا رستورانه در مقابل هر خدمتی چیزی دریافت میشه من در مقابلشیر اطلاعات میگیرم


  خندم گرفت


  -مامور بی بی سی هر چی بود گرفتی برو


  خم شد سینی را کنار دستم گذاشت


  -فقط شیر را میخورم تا حلقم پرِ جا برای هیچی ندارم


  چشم و ابرویی برام اومد


  -اهان پس خیلی بد میگذره اینه اگه خوش بگذره چی میشه


  خنده پُروانه ای روی لبم نشست


  -ولی تو این سه چهار روزه هر چی رستوران باکلاس تو تهرانه رفتم


  ابرویی بالا انداخت


  -حسابی جیب بدبخت پدرامو خالی کردی


  پشت چشمی نازک کردم


  -خودش اصرار میکنه مثل اینکه همش اصرار داره به زور منو کنارش نگه داره


  لبخند پر معنی روی لباش نشست


  -عاشقی بد دردیه


  و سمت درب اتاق رفت نیم خیز نشستم و دستم را سمت لیوان شیر دراز کردم که صدای زنگ گوشیم بلند شد اصلا حوصله نداشتم ولی زنگش رو عصابم بود ای کاش سایلنتش کرده بودم به اجبار از تو کیفم دراوردم تا چششم به اسم رو گوشی افتاد هین بلندی کشیدم ... بهنام بیچاره ود تو این چند روز هزار بار باهام تماس گرفته بود یا به اصرار پدرام قطع کرده بودم یا گفته بودم بعدا باهاش تماس میگیرم که تا الان نشده بود گلویی صاف کردم و دکمه سبز را زدم


  -الو سلام ... واقعا شرمنده


  -سلام عزیزم من که دق کردم از دست تو.


  



  روی تخت درست نشستم به لحنم کمی شرمندگی تزریق کردم


  -واقعا ببخشید این مدت خیلی سرم شلوغ بود


  لحنش کمی عصبی شد


  -بله خبر دارم از کارهای اقا پدرام


  این دو تا پسر همیشه باعث تعجب من میشدن نکنه جفتشون جاسوس برام گذاشته بودند


  -از کجا خبر دارین؟


  لحنش پر از شکایت و دلخوری بود


  -هزار بار اومدم شرکت و دیدم نیستی وقتی پرسیدم کجایی جواب فقط یه کلمه بود با مهندس راد بیرون هستند ... هر بارم که تماس گرفتم صدای پدرام را شنیدم خوب کودن نیستم میفهمم که چه نقشه ای تو سرشه


  باز هم از نقشه حرف میزد


  -میشه بگین چه نقشه ای تو سرشونه؟


  کمی تعلل کرد تو گفتن


  -الان و از پشت تلفن نمیشه باید رودر رو باهات صحبت کنم


  وای فکر بیرون رفتن دیوانم میکرد الان تنم فقط به دراز کشیدن احتیاج داشت اما مغذم داشت از فضولی میترکید


  -باشه مشکلی ندارم


  انگار توقع نداشت انقدر راحت قبول کنم


  -یعنی الان میتونی بیای بیرون؟


  الان به ساعت اتاقم نگاه کردم نزدیک شش بود خیلی خسته و داغون بودم ولی اشکال نداشت


  -فقط باید از خانوادم اجازه بگیرم


  -باشه پس خبرش را بهم بده


  با قبول منم خداحافظی کردیم ... لیوان شیرم را بداشتم و از اتاق بیرون زدم و سمت سالن رفتم همه دور هم جمع بودن از شانس من بابا هم زود خانه امده بود ... لیوان شیرم را روی اپن گذاشتم و به بقیه نگاه کردم نگاه مهرشاد روم بود انگار فهمیده بود میخوام حرفی بزنم ولی راستش نمیدونستم باید چی بگم تا به حال در مورد همچین مسئله ای جلوی بابا و مهدی حرف نزده بودم


  -مامان


  نگاه مامان سمتم کشیده شد ... با منُ من و خجالت حرفم را زدم


  -الان اقا بهنام باهام تماس گرفتن


  حالا همه نگاه ها سمتم برگشت حتی بابا ... کمی سکوت کردم و دوباره ادامه دادم


  -ازم خواستن اگه شما اجازه بدین باهاشون برم بیرون کار مهمی باهام داشتن


  همه در سکوت فقط نگاهم میکردن یجوری کارهاشون مشکوک بود بابا نگاهش دوباره سمت تلویزون برگشت


  -خودتم دوست داری بری؟اذیت نمیشی؟


  چقدر خوب بود که نگاهم نمی کرد


  -دلیل رفتن من فقط برای فهمیدن چیزهایی است که فراموش کردم


  نگاه بابا دوباره سمتم برگشت


  -فکر میکنی بهنام بتونه بهت کمک کنه؟


  لحن پر سوال بابا به شک انداختم سرم را پائین انداختم نه مطمئن نبودم واگه الان داشتم میرفتم به خاطر کنجکاویم در مورد پدرام بود


  -نمیدونم میخوام برم که همین را بفهمم


  سکوت برقرار داشت، سرم را بالا اوردم و به بابا نگاه کردم


  -باشه موردی نداره ولی زود برگرد ... باشه؟


  چشم سریعی گفتم و به اتاقم برگشتم به بهنام صادر شدن اجازه را اس ام اس کردم و جوابم را داد تا نیم ساعت دیگه دم خانه منتظرمه ... سریع سمت کمدم رفتم باید مانتوی تمیز پیدا میکردم بیشتر مانتو هامو تو این سه چهار روز تن کرده بودم و همشون بوی عرق گرفته بودن ... بلاخره یدونه قابل تحمل پیدا کردم داشتم اتوش میکردم که تقه ای به درب اتاق خورد برای ثانیه ای سرم بالا امد


  -بفرمائید


  درب اتاق باز شد


  -داری حاظر میشی؟


  کوتاه به سماء که جلوی درب ایستاده بود نگاه کردم


  -اره کارم داری؟


  -نه فقط مطمئنی باید بری؟


  مانتوم را کنار گذاشتم و روسریمو زیر اتو بردم


  -چطور چیزی شده؟


  اروم پشت میز کامپیوتر نشست


  -نه فقط ... فقط ...


  اتو را از برق کشیدم و کنجکاو نگاهش کردم


  -تو چیزی در مورد بهنام میدونی؟


  انگار تو گفتنش دودل بود


  -ستایش بهنام اونی نیست که تو فکرش را میکنی


  متوجه منظورش نشدم ابروهام تو هم گره خورد


  -یعنی چی؟


  با دندونش پوست روی لبش را کند


  -تو تنها دختر تو زندگی بهنام نبودی


  داشت با حرفاش گیجم میکرد


  -میشه درست حرف بزنی، این حرفا یعنی چی؟


  -یعنی اینکه قبل تو خیلی دختر تو زندگیش اومدن و رفتن گفتم باید بدونی شاید برات مهم باشه


  به وضوح از حرفش خوشم نیامد


  -چیز دیگه ای هم در موردش میدونی؟


  سرش را به حالت نفی تکون داد انشاالله زیر لب گفتم و مانتوم را تن کردم


  -تو شمال هم بینتون دعوا شد


  نگاهش کردم همین الان گفته بود چیز دیگه ای نمیدونه


  -بین منو بهنام


  -نه بین سه تاتون تو بهنام و پدرام


  برام جالب شد


  -چرا اونوقت؟


  باز شونه ای بالا انداخت


  -دقیق نمیدونم بعد اومدن ارمان این اتفاق افتاد


  باز هم ارمان که پدرام خواسته بود دنبال یاد اوریش نباشم ... نفس عمیقی کشیدم


  -باید ازشون بپرسم


  سرش را به حالت مثبت تکون داد و تا وقتی حاضر شدم کنارم تو اتاق ایستاده بود، با خداحافظی از خانوادم که نگاه همشون مشکوک بود به سمت درب اصلی ساختمان رفتم میدونستم پائین منتظرم است چون حاظر شدم بیشتر از نیم ساعت طول کشیده بود ... کنار ماشین دیدمش تا در چهارچوب درب ظاهر شدم لبخندی روی صورتش نشست و تکیشو از ماشینش برداشت


  -سلام خانم خانم ها


  جوابش را اروم دادم


  درب کمک راننده را برام باز کرد


  -بانوی من خیلی کم پیدا شدن


  لبخند کوچکی زدم و تو ماشین نشستم ... بهنام هم سوار ماشین شد نگاهش سمتم برگشت بی اختیار یاد حرف سماء افتادم یعنی من قبلا میدونستم دختر های دیگه ای تو زندگی بهنام بودن؟


  -خانمی به چی فکر میکنن؟


  به حال برگشتم ...


  -هیچی بعدا میگم


  سرش را به حالت مثبت تکون داد در حالی که دور میزد با لحن امیدواری گفت


  -امیدوارم خیلی بد نباشه


  منم امیدوار بودم با ایستادنش دم کافی شاپی بدون حرف پیاده شدم دنبال کلمات مناسب میگشتم و تو ذهنم حرفامو کنار هم میچیدم


  -خیلی وقته ندیدمت الانم که کنارمی سهمم شده فقط سکوتت


  نگاهش کردم چشمانش برق میزد اما ناراحت بود


  لبخند از اجبار زدم


  -ذهنم درگیره حرفاتون در مورد پدرام و نقشه خیلی تو فکر بردتتم


  نگاهش جمع شد


  -باورم نمیشه که پدرام از فراموشیت سوءاستفاده کرده


  بد جور جا خوردم خیلی بی مقدمه حرف زده بود.


  کمی حودم را سمت جلو کشوندم و به صورتش با دقت خیره شدم


  -یعنی چی؟


  خیلی راحت لبخند زد


  -بهتره اول چیزی سفارش بدیم بعد


  چطور میتونست تو این موقعیت چیزی بخوره وقتی ازم پرسید چی میخورم سرم را به حالت نفی تکان دادم (( مهم نیست)) تنها جوابم بود با رفتن گارسون دوباره تو چشماش خیره شدم چقدر نگاهش مشتاق نگاهم بود ولی الان فرصت مناسبی نبود


  -شما از کجا میدونید پدرام داره از فراموشیم سوءاستفاده میکنه؟


  خنده پر از اعتماد به نفسی زد


  -خیلی واضحه ... عزیز دلم تو انقدر ساده ای که متوجه نشدی


  داشت اعصابم خورد میشد


  -میشه حالا شما بهم بگید


  انگار فهمید کمی حرصی شدم چون لبخندش کمی جمع شد


  -تو این مدت از من مخفیت کرده این یعنی چی؟


  از بهنام مخفیم کرده؟برای چی؟متوجه حرفاش نمیشدم ... حالم گنگ و عجیب بود


  -یعنی چی مخفیم کرده؟چرا واضح حرف نمیزنی؟


  لحنش جدی شد ولی هنوز محبت توی صداش موج میزد


  -از وقتی فهمید که من دیدمت و میام شرکت سراغت نزاشته یه لحظه تنها باشی هر روز به یه بهانه ای همراه خودش این ور اون ور کشوندتت حتی از ترس روبروی من باهات تو اتاقت میموند و نمیزاشت یک لحظه تنها بمونی فکر میکنی دلیل این کار هاش چیه؟ ...


  سکوتش قلبم را فشرد ... لبخند کج و تلخی روی لباش نشست


  -چون اون از چیزایی که تو فراموش کردی خبر داره چون میدونسته تو در گذشتت چه احساسی نسبت به من و خودش داشتی چون انتخواب تو پدرام نبود ...


  یخ زدم تمام تنم،قلبم منجمد شدن


  -من به تو فرصت دادم، ازادت گذاشتم که با هرکی میخوای هر جا دوست داری بری چون دوست داشتم چون به قلبت ایمان داشتم میدونستم منو یادشه محبت من را فراموش نکرده ولی پدرام زندانیت کرد جتی میشه گفت جلوی چشماتو گرفت نخواست که واقعیت را ببینی تو کنار پدرام مثل برده هستی ... برده ای که فقط باید هرچی که اون دوست داره را انجام بده و ببینه


  نگاهم را ازش گرفتم دتی روبرویم قرار گرفت نگاهم داخل گیلاس کافه گلاسم گم شد ... دهنم تلخ و گس شده بود


  -ستایشم عزیز دلم میدونم حالت بد شده وقتی ادم بفهمه تمام مدت داشتن بهش دروغ میگفتن دردش میگیزه بهت حق میدم که الان بخوای برگردی خانه


  واقعا هم نیاز داشتم برگردم خانه نمیدونم چرا پشت پلکام اشک جمع شده بود باورم نمیشد پدرام از فراموشیم سوءاستفاده کرده باشه ولی همه حرفای بهنام درست بود این همه حفاظت پدرام، حتی اجازه نمیداد با بهنام تلفن صحبت کنم


  -ولی الان موقعه عقب کشیدن نیست نباید ازش بگذری


  نگاهم بالا امد و روی صورت جدی مردانش نشست انگار فهمید منتظر ادامه حرفشم ... دستاش روی میز قرار گرفت انگشتش دور دسته فنجان قهوه اش حلقه شد و کمی از قهوه اش را مزه مزه کرد


  -بهتره دیگه تو شرکت نمونی چون بازم اون مار خوش خط و خال با زبونش خامت میکنه و دوباره جلوی چشماتو میگیره


  لحنم مات و گنگ بود


  -یعنی نرم شرکت


  داغی نگاهش چشمان سردم را سوزاند


  -نظر خودته من نمیخوام چیزی را بهت اجبار کنم ... ولی تو کاری تو اون شرکت نداری


  راست میگفت دلیل بودن من تو شرکت چیز دیگه ای بود و حالا که پدرام به هم دروغ گفته بود دیگه نباید اونجا میموندم نگاهم را ازش گرفتم ... انگشتانم را پشت پلک هام فشردم نمیخواستم اشکی از چشمام بریزه نمیخواستم بهنام چیزی اشتباه برداشت کنه ... نفس عمیقی کشیدم


  -کمی از کافه گلاستو بخور حالت بهتر میشه


  لبم را محکم به دندان گرفتم دهنم تلخ مثل زهره مار بود و گلوم مثل چوب خشک شده بود دستم گیلاس جلوم را عقب زد و از جام بلند شدم


  -چی شد؟


  تازه میپرسید چی شد؟ من تازه داشتم پدرام را میشناختم داشتم از لحظه های بودن کنارش لذت میبردم بدون هیچ خجالت و شرم حتی ترسی به عسلی چشمانش خیره میشدم ... سخت بود پر درد بود که بفهمی مردی که داشتی علاقه اش را عشق نگاهش را باور میکردی داشته بهت دروغ میگفته از ندونسته هات سوءاستفاده میکنه


  -من میرم


  از پشت میز بلند شدم


  -تو که هنوز چیزی نخوردی


  ته لحنش چیزی اذیتم میکرد مثل خباثت اما بهش توجه نکردم


  -خسته ام


  -میرسونمت


  تنها همین حرف بس بود برای ایستادنم برای امدنش کنار هم سوار ماشین شدیم ساکت از پنجره ماشین به بیرون نگاه کردم جسمم در ماشین بود اما ذهنم، قلبم درگیر این سه چهار روز گذشته بود چند روزی که بدون دلیل کارهایش قدم به قدم کنارش بودم اما حالا دلیل کارهاشو فهمیده بودم ...


  -ستایش..


  سمت بهنام برگشتم بغض بدی به گلوم چنگ انداخته بود ... نگاهش غمگین شد انگار دلش به حالم سوخت


  -دوستش داشتی؟


  دوستش داشتم؟سوالی که جوابش سخت بود اما بغض و اشک الان برای این نبود حس میکردم فریب خوردم حس میکردم تمام این مدت بازی خورده بودم سرم را به حالت نفی تکان دادم و پائین انداختم


  -نه فقط دلم برای خودم میسوزه


  دیگه چشمام نتونستن تحمل کنن اشکی روی دستم چکید ... از کی من انقدر لوس شده بودم


  دستش سریع صورتم را بالا اورد و پر غم به صورتم خیره شد


  -این حرف و نزن عزیزم شاید دل خوشی ازش ندارم ولی تمام کارهای پدرام از روی علاقش بوده البته علاقه ای احمقانه و یک طرفه


  چونم را از بین انگشتاش بیرون کشیدم و سرم را به سمت پنجره برگردوندم بهنام هم مثل پدرام بود نباید اجازه میدادم هر طور دلشون میخواد باهام رفتار کنن


  -شما هم مثل پدرامید


  -ستایش


  صداش پر از گله و ناراحتی بود ولی اصلا برام مهم نبود ... سمتش برگشتم به خودم مسلط شدم


  -شما هم همه چیز را به من نمیگید هر کدومتون فقط هر چی را دوست دارید به من نشون میدید


  نگاهش جا خورد بهش فرصت ندادم تا حرفی بزنه


  -چرا به من نگفتید جز من دختر های دیگه ای هم تو زندگیتون بوده شاید اصلا مهم نباشه ولی من باید بدونم نقش من بین اونها چی بوده یا چمیدونم صد تا چیز دیگه شما فقط از عشقتون جرف میزنید و خوبیاتون


  نگاهش را ازم گرفت نفس کوتاه ولی عمیقی کشید


  -بهت حق میدم ولی تو به من فرصت دادی اصلا بودی تا حرف بزنم توضیح بدم؟


  راست میگفت اما کوتاه نیامدم


  -پس حالا همه چی تقصیر منه؟


  نگاهم کرد چقدر رنگ نگاهش دلحور بود اما هنوز دوستم داشت چقدر راحت میشد از بین نگاهش این را خوند


  -حاظرم هر وقت تو بخوای بیام پیش خانوادت یا هر کس که تو بخوای بشینم و همه چیز را بگم


  -یعنی خواستگاری؟


  ناخوداگاه فکرم را بلند به زبان اورده بودم


  سرش را کمی خم کرد و لبخند محوی زد


  -من از همون اولم خواستم با خانواده ام بدون ترس بیام جلو تو نزاشتی الانم میگم مشکلی ندارم من مثل بقیه نیستم انقدر به خودم و علاقه ام مطمئنم که حاظرم قدم جلو بزارم و به همه سوالات در مقابل خانوادت جواب بدم


  قبول خواستگاری بهنام یعنی قبول علاقش و من هنوز اینو نمیخواستم درب ماشین را باز کردم


  -من ترجیح میدم اول خودم جواب سوالام را بگیرم بعد خانواده ام


  باز هم نفس عمیق دیگه ای کشید


  -پس به من فرصت بده حرفامو بزنم


  دلیل زیاد مایل نبودن خانواده ام با بهنام را نمیدونستم ولی نمیشد از شناخت بهنام هم راحت بگذرم بلاخره اونم حق داشت


  -باشه با خانواده ام صحبت میکنم و بهتون خبر میدم ... خداحافظ


  نگاهش روم خیره بود


  -تنها جوابی که همیشه ازت گرفتم باشه منتظر اجازه میمونم.


  از ماشین پیاده شدم و بعد چند دقیقه کوتاه توی اتاقم بودم از وقتی وارد خانه شدم نگاه های کنجکاو را روی خودم حس کرده بودم ولی نمیخواستم فعلا حرفی بزنم هیچی ... از دورن خوب نبودم حالم گرفته بود درگیر حرف های بهنام و گذشته با پدرامم بودم شاید به قول بهنام کارهایش از روی علاقه بوده ولی اشتباه بزرگی کرده اشتباهی که دیگه نمیخواستم بهش اجازه جبران بدم


  -سلام خانم اجازه هست؟


  سمت درب و مهرشاد برگشتم نه الان حوصله نداشتم رومو ازش گرفتم


  -نه مهرشاد میخوام تنها باشم


  -چیزی شده خواهری؟


  اره خیلی چیزها شده بود اما الان موقع خوبی برای حرف زدن دربارشون نبود


  -میشه تنهام بزاری بعدا باهم صحبت مبکنبم باشه؟


  -باشه عزیزم فقط خواستم صدات کنم برای شام


  نگاهش کردم میتونستم بین نگاهش کنجکاوی را بخونم اما به روم نیاوردم


  -میل ندارم فقط میخوام تنهام بزارید همین یه شبو


  سرش را به حالت تائید تکان داد و از اتاق بیرون رفت ... لباسم را غوض کردم و پشت کامپیوتر نشستم به صفحه مشکی مانیتور خاموش خیره شدم ... چه ساده بودم من که تمام کارهاش و کنارم بودن هاش به خاطر خودمِ همیشه ساده بودم و بازی خوردم یاد حرفاش افتادم یاد محبت هاش سخته که فکر کنی همش نقشه بوده، ولی واقغا دوستم داشت وگرنه این همه نقشه نمیکشید پس محبت هاش دروغ و بازی نبود چرا اینقدر این دل دیوانه دنبال دلیل میگشت و میخواست این محبت ها حقیقی باشه اما من نمیخواستم به حرفاش به داد و هواراش اهمیت بدم اینبار هم باید پا روی دلم و خواسته هاش بزارم وگرنه دل من پدرام را با یک نگاه عسلیش میبخشید، باید عقل میشدم اما قلبم میسوخت شاید دنبال توجیحی برای حرفای بهنام میگشت اما مدام زیر لب میگفت ای کاش بهم فرصت میداد فرصت میداد با دید باز عاشقش بشم از جلوی مانیتور بلند شدم بسه این همه فکر و خیال مگه چه اتفاقی افتاده هیچی فقط من دارم همه چیز را بزرگ میکنم یه پسر خواسته به زور به دستم بیره تازه این باید خیلی جالب بوده باشه حالا هم که دستش برام رو شده و من ازش برای همیشه فاصله میگیرم ... فردا را بهم مرخصی داده بود ولی باید میرفتم شرکت و همه چی را تمام کردم ... زودتر از شب های دیگه خوابیدم باید ذهنم کمی استراحت میکرد


  



  ***


  از درب شرکت وارد شدم یاد نگاه منتظر مهرشاد افتادم وقتی از درب خانه بیرون زدم هنوز منتظر بود که چیزی بگم ولی هنوز نمیخواستم حرفی بزنم ... شاید داشتم اشتباه میکردم


  همراه بقیه تا طبقه خودمون رفتم مثل همیشه تنها کسی که تو طبقه ما پیاده شد من بودم و بس ... نگاهم کوتاه سمت اتاقم برگشت چیزی با خودم نیاورده بودم که بخوام ببرم ... نفس عمیقی کشیدم وسمت اتاقش رفتم از صبح که از خواب بلند شده بودم کسی مدام تو ذهنم میگفت بهش زنگ بزنم و بگم نمیام ولی نمیدونم چرا میخواستم ببینمش و حرفامو به چشماش بزنم ... جلوی درب اتاقش ایستادم چند نفس عمیق چشمان دلم را محکم بستم امروز همه چی تموم میشد و نباید دلم پامو شل میکرد تقه ای به درب اتاقش زدم ... کسی در دلم دعا کرد نباشه اما صدای مردانه و پر جذبش چیزی در وجودم لرزاند ... دست به دستگیره بردم و اروم بازش کردم ... از دیدنم جا خورد و سریع بلند شد ... لبخندی سریع روی لبهای خوش فرمش نشست


  -به سلام


  ظاهر سردم را حفظ کردم و با لحن سردم جوابش را دادم ... انگار توقع این لحن و نگاه را نداشت لبخندش محو شد و از پشت میزش بیرون امد


  -ستایشم چیزی شده؟


  باز دلم دیوانه شد ای کاش دهانش را هم بسته بودم تا صدای التماسش گوشم را کر نکند ... اخمامو تو هم کردم


  -لطفا من را انقدر صمیمی صدا نکنید


  به وضوح خشک شدنش را حس کردم سمتم امد بی اختیار قدم عقب گذاشتم روبرویم ایستاد چقدر سخت بود که در این لحظه اخر متوجه قذ بلندش بشوم و وجودم غرق لذت بشه


  -چیزی شده؟کسی حرفی زده؟


  پس خودش هم خبر داشت که دستش روزی رو میشه و الان ترسیده نفس عمیقی کشیدم و دلم را خفه کردم


  -بله اومدم بگم که من دیگه شرکت نمیام


  دستاش بی اختیار سمتم امد و من باز خودم را عقب کشیدم


  -چی؟چرا؟از کار خسته شدی؟


  انگشتام را محکم در هم حلقه کردم


  -نه از دروغ های شما خسته شدم بلاخره یکی باید این بازی را تموم کنه


  اخم عمیق و بزرگی روی صورتش نقش بست لحنش گرفته و ترسناک شد


  -دروغ؟چه دروغ هایی چه بازی کی این چرت و پرت ها را بهت گفته؟


  ترسیدم از وُلُم صدایش که هر لحظه بالاتر میرفت ترسیدم ولی باز ظاهرم را حفظ کردم


  -این چیز ها الان مهم نیست


  فریاد زد


  -مهمه اون بهنام اشغال چی بهت گفته؟


  قلبم در سینه ریخت صدایم لرزید.


  -سر من داد نزنید.


  لحنش سریع عوض شد و حای عصبانیتش را محبت والتماسی عجیب گرفت.


  -عزیز من خانمم مگه به من قول ندادی، قول دادی هر وقت موضوعی در مورد من پیش اومد از خودم سوال کنی و رود قظاوت نکنی.


  نگاهم را به سنگ فرش اتاقش دوختم.


  -باشه الان میگم و توضیح میخوام.


  سرم را بالا اوردم و به عسلی نگرانش خیره شدم برای چی نگران بود میترسید نتونه جوابم را بده.


  -چرا انقدر دست و پامو بستی؟چرا نزاشتی با بهنام روبرو بشم چرا جلوی چشامو بستی تا بقیه را نبینم و حرف کس دیگه ای را نشنوم ... چرا این طبقه را خالی کردی؟ترسیدی که کسی حرف از بی علاقه گی من نسبت به تو بزنه؟اره؟چرا من را دنبال خودت همه جا کشوندی و انقدر سرم را شلوغ کردی؟نخواستی فرصت داشته باشم تا فکر کنم تا به یاد بیارم؟


  دستانم را مشت کرده بودم و ناخونهایم داشت پوشت دستم را پاره میکرد.


  -ستایشم.


  وسط حرفش پریدم حالا صدای من بالا رفته بود.


  -پدرام جواب منو بده.


  لحنش اروم و پر نوازش بود.


  -باشه جوابت را میدم، عزیزم من ترسیدم ... ترسیدم از دستت بدم،طبقه را خلوت کردم تا من باشم و تو عشقی که من به یاد دارم نخواستم کسی بینمون باشه نخواستم کسی دلتو بلرزونه تو منو فراموش کرده بودی.


  -اره نزاشتم بهنام را ببینی چون ازش متنفرم از عشقی که ازش دم میزنه متنفرم اون عاشقت شد برای مقابله با من خواست تو رو ازم بگیره تا شکستم بده برای حسادتش، بهترینم من نخواستم قلب ظریف و پاکت دست خوش دعوای بین ما بشه خواستم از بهنام دورت کنم چشمات را بستم سرت را شلوغ کردم تا نبینیش تا وقتی همه چی به حالت عادی برگشت و حافظت برگشت وقتی فهمیدی بهنام کیه من کیم ببینیش اشتباه کردم میدونم باید بهت اجازه میدادم اما قلبم میترسه برای دل کوچیکت میترسه ...


  لبم را محکم به دندان گرفتم باز هم بغض احمقانم ... بهنام راست گفته بود ولی شاید پدرام هم راست میگفت بهش خیره شدم نگاه عسلیش هیچوقت دروغ نمیگفت و الان با ابن محبت،نوازش، دلجویی نگاهم را بستم نباید میدیدم شاید نگاهش هم دروغ میگفت ...


  -درکم کن میدونم حق داری که نخوای کنارم باشی ولی ...


  بهش خیره شدم.


  -نمیتونم ببخشمت من بهت اعتماد کردم قلبم را کف دستم گرفتم و اومدم سمتت این حقم نبود که از فراموشیم سوءاستفاده کنی ... پدرام دیگه نمیخوام ببینمت،ببخشید.


  سمت درب اتاق برگشتم و تا خواستم برم بازومو از پشت گرفت.


  -ستایش خواهش میکنم وایستا.


  دستم را از دستش بیرون کشیدم نیم نگاهی سمتش انداختم.


  -نمی تونم درکت کنم و ازت خواهش میکنم تنهام بذار.


  سریع اومد جلوم ایستاد لحن و نگاهش پر التماس بود.


  -باشه،باشه تا هر وقت بخوای تنهات میزارم بهت فرصت میدم ولی تو هم ازم دل نبر.


  از کنارش رد شدم از اتاقش بیرون زدم.


  -ستایش ... خواهش میکنم ... من ...


  نگاهش کردم نم اشک تو چشماش دلم را لرزوند و پامو شل کرد.


  -متاسفم ... خداحافظ.


  سریع سمت اسانسور دویدم اما قبل رسیدن به اسانسور از پشت منو گرفت در اغوشش بودم.


  -نرو بزار توضیح بدم این حق من نیست حق دلم نیست بعد این همه مدت بعد این همه انتظار با حرف های بهنام کنارم بزاری من دوست دارم تو هم دوستم داشتی.


  وجودم زیر فشار قلبو مغذم میلرزید.


  -دوستم داری؟


  جوابم سکوتی بود که هزاران تائید را در خودش داشت


  -پس بزار خودم تصمیم بگیرم بزار خودم دوبازه عشقم را اتتخواب کنم شاید حق با تو باشه و من دوباره سمت تو برگشتم


  حلقه دستاش از دورم شل شد و رهام کرد ... صداش میلرزید دلم خون شد


  -باشه این بار کنار میکشم خودخواهیم را کنار میگذارم و میزارم خودت انتخواب کنی شاید به ضررم تموم بشه ولی خواسته من خوشی توئه


  خودم را سمت اسانسور کشوندم و بهش خیره شدم


  -خداحافظ


  جوابم را نداد فقط نگاهم کرد نگاهی پر درد و تلخ با باز شدن درب اسانسور خودم را درونش انداختم و با بسته شدن درب همه چیز تمام شد.


  نگاه اخرم را از شرکت گرفتم و سریع خودم را روی صندلی تاکسی انداختم با گفتن دربست و دادن ادرس خانه خودم را از صحبت کردن بی جا با راننده راحت کرده بودم ... به بیرون نگاه کردم یاد حرف هایم افتادم و نگاه پدرام نمی تونستم خودم را گول بزنم نگاهش به وضوح حرف از دلدادگی دلش میزد اما بخشیدنش سخت بود وقتی خودش هم به گناهش اعتراف کرده بود ... نفس عمیقی کشیدم شاید بغض خفه شده دلم را فراموش کنم بیچاره دلم نمیدونستم چرا یه گوشه کز کرده به واقع نم اشک را گوشه چشمام حس میکردم ولی باورم نمیشد که دوستش داشته باشم ... پدرام مرد جذاب و خواستنی بود که به خودم فرصت دادم که دوستش داشته باشم اما نشد خودش همه چیز را خراب کرده بود و من و مغذم به راحتی کنارش میگذاشتیم و ای کاش میفهمیدم حرف این دل بی چاره را ...


  با حساب کردن پول تاکسی پیاده شدم و سمت درب ورودی ساختمانمان رفتم نزدیک ایفون ماتم برد حوصله رفتن به خانه را نداشتم حالم خوش نبود دوست نداشتم زیر نگاهای پرسش گر مامان و سماء باشم نیاز به تنهایی داشتم ... زنگ نزده برگشتم نمی دونستم کجا برم فقط راه صاف خیابان را گرفتم و رفتم و درگوشه ذهن درگیرم راه برگشت را سپردم ... نمیدانستم چه کنم کسی در ذهنم می خواست که بهنامم کنار بگذارم و با فراق بال و ذهنی ارام زندگی جدید شروع کنم همان که مامان گفته بود ولی فرد دیگه ای با حرفهایش جلویم را میگرفت اگر عاشق بودم چی؟ ... بودم که بودم اگر خیلی دوستش داشتم باید به یاد می اوردمش اینطور که نمیشه زندگی کرد من اصلیات زندگیم یادم بود و حالا دنبال فرعیاتش بودم مگه خولم انقدر خودم را عذاب میدم ... باید به بهنام فرصت بدم تا حرفاشو بزنه ولی از کجا معلوم اون دروغ نگه و اونم به بازی نگیرتم بهتره بیاد خواستگاری اینطور مثل یک ادم جدید میبینمش و قظاوت میکنم و انقدر دنبال این گذشته کذاییم نیستم و دیگه ریسک نمیکنم ...


  همین چند جمله کوتاه فکر و درگیری ذهنی ساعت ها من را تو خیابان ها بالا و پایین برد وقتی راه خانه را پیش گرفتم کف پام ذوق ذوق میکرد با ورودم به خانه حدسم درست بود نگاه های کنجکاو تا دم اتاقم دنبالم کشیده شد ولی برام سوال بود چرا نمی پرسیدن شاید اینطور برای هر دویمان بهتر بود هر چه انها مراعاتم را میکردند من مشکلاتم را بیشتر در خودم میریختم ... سعس کردم تو اتاق نمونم بی اختیار ذهنم سمت پدرام و حرف هایش کشیده میشد مخصوصا وقتی گفت من هم دوستش داشتم ترس بدی به دلم افتاده بود ترس از واقعیت حرفش و فراموش کردن مرد محبوبم ... سرم را ارام به چپ و راست تکان دادم نباید بهش فکر میکردم هر چقدر بهش اجازه میدادم بدتر میشد و بیشتر به افکار دردون مغذم اجازه پر و بال گرفتن میدادم ... تا وقت شام همه چیز عادی و معمولی بود اما با یه فرق کوچک نگاه های زیر زیرکی خانواده ام که من متوجهشان بودم ولی به روی خودم نمی اوردم همانطور که انها می خواستن ... اما من تصمیم گرفته بودم نرفتنم را به شرکت سر شام به همه اعلام کنم


  -ببخشید من یه چیز میخواستم بگم


  همه نگاه ها روم ذوم شد شاید خیلی وقت بوده منتظر همین کلمه ها بودن ... لبم را کمی مزه مزه کردم


  -من از فردا شرکت نمیرم


  نگاه چند نفر گرد شد و تنها یک نفر پرسید


  -چرا؟


  به مهرشاد نگاه کردم از چشماش میخوندم که حال خرابم را از همه زودتر فهمیده بود تصمیم به راست گفتن داشتم


  -مسائلی بین من و اقای راد اتفاق افتاد که من صلاحم را در نرفتن دیدم


  باز هم همان فرد جدی پرسید


  -چی شده؟کاری انجام داده؟


  نمی خواستم بد برداشت کنن به خاطر هر دویمان ... احمقانه بود دلم به هوای طرفداری ازش بلند شده بود


  -نه ایشون خیلی محترم و باشخصیت بودند ولی نمی دونم چرا فکر کردن به خاطر علاقه ای که دارن میتونن منُ تو شرکت بین کار هام زندانی کنن تا بقیه مردها را نبینم ... بخاطر ترسشون از اینکه من عاشق مرد دیگه ای بشم


  نگاه مهدی در هم جمع شد


  -این عاقلانه نیست تو مطمئنی اقا پدرام همچین قصدی داشته؟


  موی کوتاه شده ام را پشت گوشم دادم


  -بله، بودن من تو شرکت مساوی بود با غرق شدن تو فراموشیم ... ایشون به خاطر منافع خودشون نمی خواستن من چیزی را به یاد بیارم


  -این احمقانست!


  صدای اعتراض سماء بود ... از جام بلند شدم نمیخواستم دهن به دهن بزارم،هیچ کس درکم نمی کرد


  -وظیفم میدونستم بهتون بگم ...


  رو به مامان کردم


  -ممنون خیلی خوش مزه بود


  نوش جان مامان انقدر اروم و زیر لبی بود که به زور متوجهش شدم از کنار همه رد شدم و از اشپزخانه بیرون زدم اخرین حرفی که شنیدم صدای ارام و پر اعتراض سماء بود


  -باید باهاش حرف بزنین ستایش نباید این کار را بکنه ...


  باز هم همین ترس دیوانه کننده شاید های تکراری پشت هم در سرم تکرار شدن اما باز هم مغذم ازم میخواست اروم و منطقی باشم ... روی تخت دراز کشیدم ولی منتظر بودم کسی بیاد و ازم جواب های بلند و درست بخواد که انتظارم زود به عمل رسید و درب اتاق با ضربه ای کوتاه باز شد ... مهرشاد وارد اتاق شد تنها کسی که برای صحبت با من جلو میامد انگار همه هم مثل من خوب صمیمیت بینمان را به یاد داشتن ... با دیدنش لبخند زدم روی صورتش به جواب من لبخندی مردانه نشست ... روی تخت درست نشستم سمتم بدون حرف امد و کنارم نشست


  -میدونستم میای


  سرش را اروم تکان داد


  -احساس میکنم رفتار ما با تو اشتباه بوده


  متعجب شدم


  -چرا؟


  نگاهش را ازم گرفت و به گل های فرش خیره شد


  -دکتر تو چند باری که رفتیم پیشش بهمون گفت راحتت بزاریم و بهت اجازه بدیم که به یاد بیاری با رفتن به هرجا و دیدن هر فردی گفت باید کمکت کنیم اما ما اشتباه متوجه شدیم،ما تنها گذاشتیمت نه راحت ...


  درست میگفت من تنهایم را تو خانه حس کرده بودم


  -ولی من نمیخوام این اشتباه را ادامه بدم برعکس بقیه دیشب هم خواستم باهات حرف بزنم ولی نزاشتی ولی الان میخوام که حتی اگه حالت بده یا حوصله نداری باهام صحبت کنی


  لبخندم گرم شد


  -من به یه هم صحبت معتمد نیاز دارم


  لبخندش گرم شد شبیه خودم


  -چرا فکر میکنی پدرام همچین قصدی داشته؟


  سریع رفت سر اصل مطلب اینطوری بهتر بود


  -دیشب وقتی با بهنام بیرون رفتم بهم گفت که پدرام نمیزاره من ببینمت از ترس اینکه بفهمم عاشق پدرام نبودم و این حرف ها و من امروز رفتم شرکت برای فهمیدن راست و دروغ بودن حرف بهنام، از خودش پرسیدم به وضوح این را نگفت ولی خودش قبول داشت میخواسته با دور نگه داشتنم من را از دست بهنام حفظ کنه یا تنها بودن تو طبقمون به خاطر ترسش از عاشق شدن من بوده ... پدرام از فراموشی من سوءاستفاده کرد


  نگاه مهرشاد حالت خاصی بود نمیفهمیدمش


  -میدونم بد و سریع توضیح دادم ولی ...


  حرفم را قطع کرد


  -همه این اشتباه ها را انجام داده چون دوست داشته چون ترس داشته از دستت بده


  -خودش هم همین را گفت ولی این ها دلیل خوبی نیست پدرام میدونسته من علاقه ای بهش نداشتم و اینطور میخواسته خودش را غالب من بکنه


  لبخند روی لبهاش محو شد


  -از کجا میدونی دوستش نداری تو که همه چی را فراموش کردی؟


  نفس عمیقی کشیدم


  -درسته ولی حتماهمین بوده که اینطور من را از بقیه مخفی کرده ترسیده با حرفاشون من واقعیت را بفهمم


  به چشمام خیره شد


  -نمی دونم بهت چی بگم چون تمام رفتار های پدرام از روی علاقش بوده و اینو بدون درست نیست که از روی حرف های دیگران در مورد فردی تصمیم بگیری


  فهمیدم منظورش حرفهای بهنامِ


  -نه من به حرف های بهنام اعتماد نکردم چون ممکنه اونم دروغبگه به خاطر خودش


  سرش را به حالت تائید تکان داد


  -الان ناراحت نیستی؟


  چه سوال ساده ای میتونستم خیلی راحت مثل ظاهرم که تا الان حفظش کرده بودم راحت لبخندی پر از اعتماد بزنم و بگم نه اصلا پدرام برام مهم نیست اما ناراحت بودم ... لبخندم محو شد ... تلخ شد ...


  -چرا ناراحتم از وقتی بهش گفتم تنهام بزار و قبول کرد وقتی پامو از شرکت بیرون گذاشتم تا به الان فکرم پر از حرفاشِ از نگاهاش حتی راه رفتنش دلم دیوانه شده و نمیدانم چرا بهانه میگیره ... حالم خوش نیست مهرشاد ... نمی فهمم من چم شده؟


  اینبار لبخند روی لباش نشست


  -اینا خوبه خیلی ... میدونی یکی میگفت مهم مغذ و افکار ما نیستن مهم قلب ماست ... خواهر گلم قلب هیچ وقت معشوقش را فراموش نمیکنه


  این را گفت و قبل این که من حرف دیگه ای بزنم بلند شد و رفت بیرون موندم چی گفت قلب ادم فراموش نمیکنه یعنی من میتونم با رفتار قلبم حسم را بفهمم؟مگه ممکنه؟یعنی قلب من برای هرکی بتپه یعنی دوستش دارم شاید از اون فرد میترسم؟


  ای خدا این چه حرفی بود این که منو بیشتر گیج کرد ... اصلا از کجا معلوم این حرف درسته؟اما میتونه هم درست باشه ... دوباره دراز کشیدم اینبار ذهنم از همیشه درگیر تر بود و این بار یاد گر گرفتن ها و بی تابی های قلبم برای پدرام دیوانه ترم میکرد یعنی اونا چه معنی داشت؟ممکنه واقعا من ...


  صدای زنگ گوشیم افکارمو پاره کردم موبایلم روی میز کامپیوتر بود دست دراز کردم و برش داشتم دیدن اسم بهنام روی صفحه گوشیم هیچ حسی را در من ایجاد نکرد قلبم اروم بود ... یعنی درسته؟


  -الو سلام


  -سلام خانم خانم ها خوبین؟


  سنگین صحبت کردم


  -ممنونم شما خوبین؟


  لحنش گرم و پر محبت بود


  -ممنونم عزیزم چه خبر؟


  خبر؟چه خبری میشد داشته باشم که برای بهنام مهم باشه


  -هیچی سلامتی


  انگار فهمید متوجه حرفش نشدم


  -اقا پدرام ما هم سلامتن؟


  اهان حالا فهمیدم دنبال چیه؟نکنه اینم دنبال منافع خودشه ... یاد حرف های پدرام دلم را چرکین کرد


  -امروز رفتم شرکت باهاشون صحبت کردم قرار شد فعلا تا یه مدت نرم شرکت


  از قصد اینطور صحبت کردم نمی خواستم فکر کنه حرفش خیلی روم تاثیر گذاشته


  -حالا چرا یه مدت؟


  بله انگار اقا دنبال قطع همیشگی این دیدارها است ... خوب پدرام رقیب سرسختی است


  -دلیل خاصی نبود


  لحن سردم اذیتش کرد


  -کسی کنارته؟نمیتونی صحبت کنی؟


  انگار تو این مدت خیلی باهاش صمیمی شده بودم


  -نه تنهام چطور؟


  -همینطوری ... راستش من بابت قرارمون حرف زدم میخواستم ببینم صحبت کردی


  در تصمیم انی در ذهنم جواب دادم


  -اقا بهنام من احساس میکنم نظر شما بهتر باشه، با خانوادتون یه روز بیاین دیدن خانواده من بهتر باشه


  انگار گل از گلش شکفت


  -واقعا نظرت اینه من که از خدامه


  سریع گفتم


  -فقط الان نمیخوام همچین اتفاقی بیفته من باید زندگیم به روال عادی برگرده ... باید گذشتمو فراموش کنم


  تصویر عسلی نگاه پدرام از جلوی چشمام رد شد ... سریع چشمامو بستم


  بهنام انگار خیلی هم از این ایده پاک کردن گذشته بدش نمی امد


  -اره به نظرم اینطور بد نباشه، اینطور زندگی جدیدی شروع میکنی بدون کلافگی فراموشی گذشته


  نفس عمیقی کشیدم


  -میشه ادرس شرکتتون را برام اس ام اس کنید


  لحنش شاد و شنگول شده بود


  -میخوای بیای تحقیق؟


  نمی دونستم برای چی میخواستم


  -برای خانواده ام میخوام


  با قبول کردنش زود حرف را به خداحافظی کشوندم و تماس را قطع کردم موبایلم را سایلنت کردم و روی میز انداختمش واقعا دنبال چی بودم خودمم میدونستم ... یعنی چی برم بعد چند روز جفتشون را از دور نگاه کنم ببینم قلبم برای کدومشون میتپه این ایده مسخره و فوق احمقانه ای است من که از الان جوابم را میدونستم بعدشم من تصمیمم را گرفتم پدرام حذف شد و بهنام فقط یه شانس داشت ... قلبم کوتاه نمی امد و مدام اصرار میکرد فقط یک بار امتحان کنم.


  روی مبل سه نفره نشستم نگاه کلافه و دردموندم روی صفحه تلویزیون گشت ... سه روز توی خانه مونده بودم و فقط فکر کرده بودم به همه چیز و همه کس حتی به پدرامی که ذهنم خط قرمز روش کشیده بود و نتیجه اش یک چیز شد و بلاخره ذهنم موافقت کرده بود با این کار بچه گانه مراقبت از راه دور ... از هر دویشان بی خبر بودم این بهتر بود بهنام فقط شب ها با اس ام اس شب بخیر یهم میگفت انگار نمی خواست با جلو امدن و بی گدار به اب زدن فرصتش را خراب کند ... یعنی انقدر به خودش و حرفهایش مطمئن بود؟


  با صدای بلند سماء سه متر پریدم وحشت زده نگاهش کردم


  -چیـــه؟


  با قیافه ای کلافه نگاهم کرد


  -یک ساعته دارم صدات میکنم


  مهرشاد از تو اشپزخانه دستی برام تکون داد


  -نمیای شام؟


  از روی مبل بلند شدم ... کی غذا اماده شده بود؟کی اینا رفتن سر میز بابا که کنار من بود؟بیا انقدر تو فکر بودم هیچی نفهمیدم احتمالا به خاطر فراموشیم دیوانه میشم


  روی صندلیم کنار مامان و مهدی نشستم


  -اصلا متوجه نشدم


  مامان بشقاب غذام را جلوم گذاشت


  -همش به خاطر بیکاریه


  ربطی نداشت ولی مخالفت نکردم و شروع به خوردن غذام کردم،حالا چه جوری میرفتم؟مثل ادم این دیگه فکر کردن داره حافظمو را از دست دادم چلاق که نشدم


  -مهرشاد من فردا صبح میرم سمت نیاوران دنبال کارهای شرکت هرمزان


  -باشه پس بعدشم برو پیش وحید


  مهدی سرش را به حالت تائید تکون داد و من لبخند گل گشادی روی لبم نشست


  -فردا چه ساعتی میری؟


  مهدی نگاهش سمتم برگشت


  -زود نمیرم چطور؟


  لبخندم عمیق تر شد


  -فردا میخوام برم نیاوران منم میبری؟


  -نیاوران چی کار داری؟


  به چهره فضول سماء نگاه کردم بدون تعارف خیلی سفت و محکم گفتم


  -کار دارم


  بابا با حالتی نگاهم کرد ته دلم خالی شد سرم را پائین انداختم و از زیر نگاهش در رفتم


  -کارت چی هست؟


  یعنی فکر نکن حافظتو از دست دادی ما هم راحتت میزاریم همانطور که نگاهم به غذای نیمه خوردم بود جواب دادم


  -راستش میخوام برم شرکت اقا بهنام


  -بهنام؟برای چی؟


  این بار سماء بود که وسط حرف بابا پرید سرم را بالا اوردم و به چهره جدی و منتظر بابا نگاه کردم


  -نمی خوام خودم را بهش نشون بدم و بزارم ببینتم فقط میخوام برم از جلو شرکت و محل کارشو ببینم نمیخوام بازم کسی از فراموشیم سوء استفاده کنه


  بابا سرش را اروم به حالت تائید تکان داد


  -ولی میتونی از مهدی و مهرشاد کمک بگیری تا برات این کار را انجام بدن


  خودمم این را میدونستم ولی میخواستم خودم از جلو شرکت و کارشو ببینم نمیدونم چرا احساس میکردم شاید چیز خاصی ببینم


  سکوتم کار خودش را کرد بابا اروم از پشت میز بلند شد


  -باشه برای اینکه دلت اروم بشه میتونی خودت بری ولی این اخرین بار است


  سرم را به حالت تائید تکان دادم بعد بابا سریع خودم را انداختم تو اتاقم پشت من سماء وارد شد نگاهش دنبالم کشیده شد


  -تو فردا دقیق میخوای چی کار کنی؟


  نگاهش کردم گنگ بودم خودم هم نمی دانستم


  -نمی دونم حالا تا فردا


  ابروهاش تو هم گره خورد


  -ولی فقط با نگاه کردن به شرکت و کارمنداش که چیزی نمی فهمی


  خودم همه این ها را میدانستم


  سرم را به حالت تائید تکان دادم


  -انقدر ازم سوال نکن خودم همه اینا را میدونم من فقط میخوام برم ببینمش


  - یعنی چی؟


  کلافه شدم روی تختم دراز کشیدم


  -چقدر سوال میپرسی گفتم نمی دونم، حالا هم بزار بخوابم فردا باید زود بیدار بشم


  با قیافش ادایی دراورد و سمت درب اتاق رفت


  -اگه چیزی بدست اوردی به منم بگو راستی مهدی گفت نزدیک 10 اماده باشی میبرتت


  باشه ای زیر لب گفتم و سرم را زیر پتو کردم


  ***


  ((ترس عجیبی ضربان قلبم را دیوانه وار کرده بود نگاهم از روی خاکها گذشت و تیزی در کف دستانم نگاهم را سمت خود کشوند سنگ زیر دستم اذیتم میکرد اما حاظر نبودم ثانیه ای رهایش کنم ... نگاهم با وحشت سمت زمین کشیده شد ... از ارتفاع سرم گیج رفت ...


  -ستایش بیا سمت من


  وحشت کردم سریع سمت صدا برگشتم ... افتاب شدید اجازه نمی داد چهره اش را ببینم ... اما دستش را که سمتم دراز شد را دیدم ... به خود لرزیدم


  -نه ... نمیتونم


  -الان میام ... نترس


  اما میترسیدم ... انگشتانم سرجایشان تکان ارومی خوردن تمام تنم منقبظ شده بود احساس میکردم خاک زیر پایم مثل شن سر میخورد و میریزد پائین چشمانم را محکم بستم ... لحظه ای پشتم گرم شد ... ناگهان چیزی در سینه ام ریخت انگار که دلم بود، بیچاره اب شد ...


  -من پیشتم نترس


  انگشتان گرمش پوست دستم را لمس کرد و اروم انگشتانم در دستان محکم و قویش گرفت دلم گرم شد نه اتش گرفت، حس ارامشی عجیب وجودم را پر کرد ... او اینجا بود و من در اغوشش این یعنی همان در امان بودن


  سر بالا اوردم برای دیدن چشمانش که باز هم افتاب شدید نگذاشت تا رنگ نگاهش دل پر ارزویم را ارام کند ... دستانم به اراده اش دور گردنش حلقه شد و قلب من چه راحت با اهنگ دلش خودش را هماهنگ کرد گرمای تنش وجودم را میسوزاند اما چه شیرین بود میان گرمای تنش سوختن ... دلم هم ارام بود هم وحشی گرمای نفسش کنار گوشم وحشیش میکرد به بی امان تپیدن و اتش تنش چه رامش میکرد این دل سرکش را، دستانم زیر این همه فشار احساس چه اشکار میلرزید و حتی غورت دادن اب دهانم چه ناممکن بود ... از این همه عشق به خود لرزیدم))


  -ستایش ... ستایش


  پلکانم ارام لرزید و باز شد ... مامان دقیق بالای سرم بود


  -پاشو مگه نمیخوای با مهدی بری دیرت میشه


  ذهنم هنوز در خواب شیرین و عجیبم بود که با حرف مامان مثل فشنگ پریدم ...


  به ساعت اتاق نگاه کردم یک ربع به نه بود


  -مامان چرا زودتر بیدارم نکردی؟


  مامان سری به حالت تاسف تکان داد


  -صد بار اومدم بالا سرت غش کرده بودی


  یاد خوابم افتادم ولی وقت برای فکر کردن بهش نبود سریع حاظر شدم و رفتم تو سالن مهدی روی مبل نشسته منتظرم بود تا منو دید بلند شد


  -ای خواب الو ...


  لبخند زدم و ببخشیدی زیر لب گفتم مامان لقمه ای سمتم اورد نمیدونم چرا مامان همیشه این کار را میکرد میدونست من از صبحانه خوردن فراریم


  ***


  -چیه تو فکری؟


  نگاهم را از روبرو گرفتم و سمتش برگشتم از وقتی سوار ماشین شده بودم غرق خوابم و ان حس شیرین و عجیب شده بودم


  -هیچی داشتم به خوابم فکر میکردم


  کوتاه نگاهم کردُ لبخندی کنج لبش نشست


  -خواب؟چی دیدی حالا؟


  غرق خوابم شدم هنوز صحنه هایش رنگی جلوی چشمانم بود و چه عجیب حسم را لمس میکردم چقدر احوالم برای دلم اشنا بود


  -از یه جاییی اویزون بودم نمیدونم کجا ولی مثل کوه بود، اره کوه بود خاکی بودم و ارتفاع زیاد ... داشتم میافتادم که کسی اومد سمتم و نجاتم داد ... همین


  -چه جالب مثل حادثه تو شمالت بوده شاید خواب همون را دیدی


  چشمام گرد شد


  -واقعا؟


  سرش را تکان ارامی به نشانه مثبت داد


  -اره که اگه اینجوری باشه خیلی خوبه شاید حافظت داره برمیگرده


  یاد حال وهوام افتادم پر شرم سمت مهدی برگشتم


  -اون مرد ... نور خورشید نذاشت چهرشو ببینم تو میدونی کی بود؟


  مهدی شانه ای بالا انداخت


  -نمیدونم شاید همون پدرام بوده


  لحظه ای قلبم ایستاد اروم و پر تعجب زمزمه کردم


  -پد ... رام


  مهدی نگاهش به روبرو بود و متوجه حالم نشد


  -اره وقتی اون اتفاق برات افتاد من شمال نبودم ولی مهرشاد و بقیه گفتن پدرام نجاتت داده


  ((من همون کسیم که وقتی از کوه پرت شدی جونت را نجات داد))بهنام گفت ... گفت اون بوده که نجاتم داده


  -مطمئنی؟بهنام نبود که نجاتم داد؟


  نگاهم کرد این بار از رفتار پر از شکم متعحب موند


  -اره همه کسایی که اونجا بودن اینو گفتن، البته بهنامم موقعه حادثه بوده ولی پدرام کمکت کرد


  یعنی چی؟یعنی بهنام دروغ گفته بود!؟ یعنی پدرامی که کنارش زدم جونم را نجات دادِ!؟


  -چیه؟چیزی شده؟


  سرم را به نشانه نفی تکان دادم


  -نه فقط کی میرسیم


  -پنج دقیقه دیگه


  یعنی بازم بهم دروغ گفته؟چرا بهم دروغ گفته؟یعنی مبخواسته خودش را قهرمان نشون بده و پدرام را بیرون بندازه؟پدرام نجاتم دده و اون احساسات ... نگو که به پدرام مرتبطه!


  نه نه ممکنه فقط یه خواب باشه بین واقعیت و دروغ شاید دلم اینو میخواسته


  -اینم شرکت اقا بهنام ... جهان ساخت


  -چی؟


  با دست به سمت راست اشاره کرد


  -جهان ساخت


  سمت جایی که اشاره کرد برگشتم برج نسبتا بلندی که نام شرکت بزرگ رویش خورده بود ... باید اطراف را میدیدم حالا مطمئن بودم که بهنام هم قابل اعتماد نیست


  -ممنونم


  -میخوای دنبالت بیام


  -نه واسه چی؟


  -برگشتت دیگه


  درب ماشین را باز کردم


  -اگه خواستم باهات تماس میگیرم ... خداحافظ


  بعد رفتن مهدی سمت برج برگشتم نمایی شبیه به شرکت کلاسیک کار داشت(شرکت پدرام)در میان استرس و حسی ازار دهنده سمت درب ورودی قدم برداشتم به ساعت نگاه کردم به خاطر خواب موندنم مهدیم دیر به محل کارش میرسید عقربه ها پنج دقیقه به یازده را نشان میدادند ... درب شرکت را دربانی مشکی پوش باز کرد و با خوشامدش وارد شدم سلامی اروم کردم و نگاهم در سالن شیک و مدرن ولی خلوت گشت


  -سلام رویای شبهام


  سریع سمت صدایش برگشتم دقیق پشتم ایستاده بود از نزدیکیش کمی جا خوردم وقدم غقب گذاشتم نگاه مشکیش درون نگاهم قفل شد ... لبخندی جذاب و گیرا روی لب های مردانه اش نشست و بدنش کمی سمتم مایل شد


  -دلم برات تنگ شده بود.


  چه دیدار غیر منتظره ای در خیالم مخفانه دید زدنش بود و حال ... روبرویم ایستادهِ


  با قدمی دیگر ازش فاصله گرفتم نگاهش را روی پاهایم حس کردم اما دلم داشت در مقابلش گارد میگرفت ... نگاهش روی چشمانم نشست،انگار درون سرم را جستجو میکرد ... لب هایم سرد و اروم از هم باز شدن


  -سلام


  لبخند روی لب هایش برخلاف من عمیق تر شد


  -سلام عزیزم ... توقع دیدنت را نداشتم


  چه جالب توقع نداشت انقدر راحت و مسلط صحبت میکرد، از دیدنم اصلا جا نخورد ... نگاه از نگاهش گرفتم و دور تا دور لابی را نگاه کردم


  -نمی خواستم شما از امدنم مطلع بشید


  -این ظالمی از بانوی من بعیده


  چشمام گرد شد


  -ظالمی؟


  سرش را کمی کج کرد و نگاهش بی هیچ خجالتی در صورتم چرخید


  -میدونی چقدر دلم محتاج دیدنت بود، چشمان بیچاره ام التماس نگاهت را داشتند


  سریع چشمانم را پر شرم ازش گرفتم و به میز انتهای سالن خیره شدم


  -نازنین بانوی من که نمیخوای که اینجا منتظر بایستی


  دوباره نگاهش کردم


  -نه فقط ...


  میان حرفم اروم پرید


  -بهتره اول بریم اتاق من اگر بانو حرف یا سوالی داشتند انجا در ارامش از خودم بپرسن


  پیشنهاد بدی نبود ولی واقعا بعد از فهمیدن دروغش که بهم گفته بود میشد بهش اعتماد کنم


  قبل هر حرف من دستش را حائل کمرم کرد


  -بهتره بریم بالا


  به سمتی که اشاره کرد رفتم ... با ورود به اسانسور نگاهم سمتش چرخید


  -فقط نمیدونم میشه بهتون اعتماد کنم


  لبخند کج و پر حرفی روی لبش نشست


  -نمیگم همه حرفام راسته ولی انقدر ازادت میزارم که بتونی باورش کنی یا نکنی


  متوجه منظورش نشدم ... قیافم کمی تو هم رفت


  -یعنی چی؟یعنی بهم دروغ میگین؟


  به بدنه اسانسور تکیه داد


  -من برای حفظ تو هر کاری ممکن باشه انجام میدم


  لبخند پر تمسخری روی لبم نشست


  -جالبه شما هم که حرفای پدرام را میزنید!


  خنده بلند و بی خیالی کرد


  -من و پدرام هیچ نقطه اشتراکی نداریم


  همین لحظه درب اسانسور باز شد بهنام با دست اشاره به بیرون کرد


  -جز به دست اوردن تو


  با نگاه گرد سمتش برگشتم ... رنگ نگاهش چقدر خبیث بود در لحظه ای کوتاه ازش ترسیدم


  در کنارش با همان نگاه گیج و گم به سمت اتاقش رفتم ... نگاهش سمتم برگشت برق عجیبی داشت مشکی نگاهش، دستش دستگیره درب را در خود گرفت و با فشاری اروم بازش کرد ... لبخند کج و مغرورش گرم و پر محبت شد


  -پدرام تو رو در افکار خودش زندانی کرد ولی من چی؟ حتی اگر دروغی وسط باشه انقدر چشمات را باز گذاشتم که بتونی راحت تشخیصش بدی


  روی راحتی نشستم و نگاهم را ازش گرفتم، حرفش درست بود


  -ستایش جان چی میل داری برات بیارن؟ چای،قهوه،بستنی؟


  به پاهای بلندش که خوش حالت روی هم قرار گرفته بودن نگاه کردم


  -فرقی نداره


  نگاهم به صورت براقش رسید دستش سمت میزش دراز شد و تلفن را برداشت


  - دو تا قهوه با کیک، سریع


  بعد قطع گوشی نگاه مشکی براقش سمتم برگشت باز لب هایش به لبخند جذابی از هم باز شد چقدر نوع نگاه و لبخندش با هم ست بودند


  -خوب حالا خانمی من اماده ام


  چشمام از موشکافی ظاهرش دست برداشت و خیره در چشمان پر شیطنت اما داغش موند


  -برای چی؟


  دستانش را کنارش روی دشک راحتی قرار داد


  -برای هر چی که به خاطرش تا اینجا امدی و میخواستی دل من را در حسرت دیدار بزاری


  نگاهم را ازش گرفتم و پر تعلل به اطراف نگاه کردم باید از چی میگفتم؟ بهتر نبود در مورد دروغش بپرسم؟اما نه بهتر بود الان براش رو نمیکردم شاید چیز های بیشتری ازش دستم میامد


  -منتطرم ها


  نگاهم تو چشماش نشست حقیقت را گفتم


  -میخواستم قبل اینکه بیاید خونمون محل کارتون را دیده باشم و بدونم کارتون چیه سوال خاصی از خودتون نداشتم وگرنه میومدم دیدنتون


  با ضربه به در نگاه گرمش سرد شد و سمت درب برگشت


  -بفرمائید


  لحنش محکم و جدی بود


  دختر خوش پوشی وارد اتاق شد و با سلامی اروم قهوه و کیک را روی مییز روبرویمان قرار داد و با اجازه از بهنام بیرون رفت ... نگاه گرمش دوباره سمتم برگشت


  -عزیزم اگه دوست داشته باشی خودم تمام شرکت را نشونت میدم


  بدمم نمیامد،سرم را به نشانه تائید تکان دادم


  -خوبه


  لبخندش عمق تر شد و با حالتی خاص به چشمام خیره شد،یک جوریم شد و سریع از زیر مشکی داغ نگاهش فرار کردم و فنجان قهومو سریع برداشتم


  -قبل تصادف هر وقت نگاهت میکردم یه حسی تو چشمات بود که عذابم میداد اما الان دیگه اون حس نیست خوشحالم که فراموشیت اون احساسات را پاک کرده


  فنجان قهوه ام را به لبم نزدیک کردم و دوباره اروم بهش نگاه کردم اینبار اونم قهوه اش را به دست گرفته بود


  -چه نوع احساسی؟


  نفس عمیقی کشید، لبخندش محو شد و لحنش جدی


  -مهم نیست


  نگاهش اروم تو نگاهم نشست لحنش مقتدر و جذاب بود


  -قرار ما به فراموشی گذشتت بود به زندگی جدید با ادم هایی جدید


  دستم لرزید نمیدونم چرا ته دلم خالی شد ... ادم جدید؟زندگی جدید؟مگه اینا ترس داشت


  کمی از قهوه ام را خوردم که ناخوداگاه تمام صورتم از تلخی قهوه جمع شد ...


  -وای وای چی شد عشقم؟


  فنجان را روی میز گذاشتم و پشت دستم را جلوی دهانم قرار دادم به چهره پر خنده اش نگاه کردم


  -چقدر تلخه


  صدای بلند قهقهه اش اتاق را پر کرد


  -خوب اخه قهوه است این خانم خشگله


  از الفاظ ها و نوع خندش پر خجل شدم و نگاهم را به زمین دوختم به کفش براق و مشکیش


  -میگم برات شیر و شکر بیارن


  و بعد از تلفن به منشیش دوباره نگاهش را رویم احساس کردم


  -اخ که تو چقدر شیرینی ... عاشق چهرت شدم وقتی قهوه تلخ میخوری


  سرم بالا امد و اخمام در هم کشیده شد


  -مسخره نکنید من قهوه تلخ دوست ندارم


  فنجانش را روی میز گذاشت پاهایش ارام کنارهم قرار گرفت و تنش از ان طرف میز سمتم امد و من ناخوداگاه به پشتی مبلم چسبیدم


  -این عشق است نه تمسخر


  ناخوداگاه گر گرفتم و خدا را شکر قبل هر حرکت دیگه ای تقه به در خورد و منشی اش وارد شد ... خودم را با ریختن شکر در قهوه ام مشغول کردم


  -دقیق پنج قاشق یادم باشه دفعه بعد دهنت را تلخ نکنم


  خودم را بی اهمیت به حرف و نگاهش نشان دادم و قهوه ام را کمی مزه مزه کردم


  نگاهم دور اتاق سفید مشکیش میگشت حاظر بودم به هر چیزی نگاه کنم الا صورت بهنام ناگهان دستی چانه ام را در خود گرفت و سمت بهنام سرم را نگه داشت چشمانم گرد شد از حرکتش بد جور جا خوردم ... لبخند پر شیطنت اما شدیدا جذابی روی لبش جا خوش کرده بود


  -خسته شدم از بس دنبال نگاهت دویدمُ تو یک جای دیگه را نگاه کردی


  قهوه ام را سریع روی میز گذاشتم


  لبخندش کمی کج شد و انگشتانش چانه ام را رها کردُ نگاهش روی فنجونم موند


  -چی شد؟مشکل دیگه ای داره؟


  سریع از جام بلند شدم


  -بهتره بریم شرکت را ببینیم


  اروم از جایش بلند شد


  -پس کیکت چی؟


  سمت درب اتاق رفتم


  -ممنون سیر شدم


  قبل اینکه دستم به دستگیره برسه کنارم قرار گرفت و درب را ارام باز کرد


  -میدونی این شرم تو چشمات ادم را دیوانه میکنه میترسم نتونم جلوی این همه عاشقی را بگیرم


  سریع نگاه از دو چشم داغ و دیوانش دزدیدم و سمت درب باز اتاق برگشتم ... ناگهان قلبم در سینه ام افتاد، نگاه ناباور و پر شرمم در عسلی چشماش حل شد ... اون اینجا!؟ الان؟! قلبم فشرده شد از طرز نگاهش دلم بیقرارش بود، نگاهم ارزوی دیدنش را داشت چه غیر قابل باور بود حجم این همه احساس برایش، این همه دلتنگی در من برایم سوال شد اما نه انقدر که بتوانم چشم از چشمان جا خورده و پر دردش بگیرم


  -به به پسر خاله عزیز این طرف ها؟ راه گم کردین؟!


  نگاهش چه سخت از نگاهم کند و دل من چه تلخ باور کرد رنگ گلایه نگاهش را ...


  -انگار بی من بد نمیگذره؟


  نگاه پر حرف و گرفتش تو نگاه دلتنگم نشست ... نه الان میفهمم بدون تو حالم خوش نبود


  -توقع چیزی جز این را که نداشتی؟


  صدای خبیث و پر خنده بهنام ازارم داد،انگار پدرام هم حسی مثل من داشت، نگاهش تلخ شد


  -برای شرکت ارین اومدم انگار تو کارهای بازرگانیشون را انجام میدی


  ناگهان انگشتانی مردانه دور بازوم حلقه شد و من را سمت خودش کشوند نگاهم بین نگاه پر درد پدرام و انگشتان محکم بهنام گشت ... تیزی عجیبی در سینه ام حس کردم


  -عزیزم میشه کمی به من و پدرام فرصت بدی؟


  نگاهم سمتش برگشت حالم عجیب بود بین این همه احساس نا اشنا مانده بودم ... نگاه گنگم را تعبیر جواب مثبتم کرد و من را در همان حالت سمت داخل اتاق کشید نگاه بهنام دوباره سمت پدرام کشیده شد اما من ... خیره به سنگ فرش ها


  -بیا تو اتاق صحبت کنیم


  نگاهم بی اختیار سمتش برگشت ترسی در وجودم شروع به جوشش کرد ... ترس رفتنش ... خدایا من چم شده بود؟!؟


  نگاه گرفته و پر مهر عسلیش تو چشام نشست ... داغ شدم نه اتش گرفتم ضربان قلبم شدید شد و خون در وجودم اتش شد و تمام رگ و پی تنم را سوزاند


  -باشه


  کوتاه اما برای قلب من پر امید ... امید به چی؟من چم شده بود؟ ... وقتی خودم را پیدا کردم که روی مبل راحتی درست مقابل پدرام نشسته بودم، نگاهم عجیب دلتنگ عسل نگاهش بود اما نمیتوانستم نگاهش کنم میترسیدم، از خودم و این احساسات گنگ از این قلب بی امان و این همه داغی


  -خوب چی شد که خودت اومدی دنبال پرونده؟


  صدای بهنام از پشت میزش توجهم را جلب کرد اما نه انقدر که دلم از هوای پدرام خارج بشه


  -از این ور رد میشدم گفتم خودم این کار را بکنم حالا مگه برای تو فرقی هم داره؟


  زیر لب بی اختیار دعا کردم که این سردی و تلخی کلام و لحنش سهم من نشود، نگاهم روی سنگفرش سر خورد و به کفشهایش رسید و باز دلم بی تاب شد، داغ شد از یاد نگاهش دیگر نگاهم دست من نبود از کفشان مشکی پر برقش به خط اتوی بی نقص شلوار خاکستریش نشست، دستانش را که روی پایش به هم محکم گره خورده بودند گوشم به گفتگویشان نبود و نمی دانستم این فشار انگشتانش روی هم این رگهای بیرون زده به خاطر حرفهایشان است یا نه اما حسرتی در دل احساس کردم یاد وقتی که در میان همین انگشتان نوازش شدم ضربان دلم را به بازی گرفت، از پیراهن تیره و کت خوش دوختش گذشتم نگاهم با احتیاط و دلهره روی لبانش نشست ... احساس داغی کردم گونه هایم از فکر دورن سرم اتش گرفت نگاهم را داغ و لرزان توی عسل نگاهش انداختم ... حواسش به من نبود و این دزدکی دید زدنم را راجت کرد تپش های قلبم بالا رفت و صدایش تمام سر و گوشهایم را پر کرد، چه طعم شیرینی داشت عسل ناب چشماش چطور تا به حال احساسش نکرده بودم نگاهم ارزومند سمت موهای براق و تمیزش کشیده شد سر انگشتانم ذوق ذوق کردند چه حسی بود لمس موهایش باز نگاهم روی نگاهش نشست ... چقدر نگاهش مغرور پر تکبر بود از این سردی لرزیدم ناگهان نگاهش سمتم برگشت و من را در خود غرق کرد، دلدادگی چشمانش رعشه عجیبی به تنم انداخت،چه پر گلایه سرزنشم کرد این چشمها چه اروم نوازشم میکرد چه پر محبت حرف از دلتنگی میزد، انگار نگاهم سالها است که خواندن این چشمها را از بر است خشک شدم ماتم برد ... چه حس اشنایی ... احساسات خوابم حالم شبیه همان بود ... نکنه من ... من ... عاشق ...


  -ستایشم ... خانمی!


  وحشت زده اما داغ از این همه حس های عجیب سمت بهنام برگشتم انگار زیر نظر او هم بودم مشکی نگاهش جمع شده بود انگار طرز نگاهم باب میلش نبوده


  -خوبی گلم؟


  دستانم را محکم در هم گره زدم تنم داغ بود اما میارزیدم ... زبانم مانده بود به چه جوابی بچرخد ... اروم و پر مکس جوابش را دادم


  -ممنونم


  نگاهش مطمئن نبود و سرش را کج کرد


  -بانوی من قهوه میخورن یا چای؟


  نگاه از مشکی مشکوک نگاهش گرفتم


  -چای میخورم ممنون


  میدانستم دلیل اصلی بریدن نگاهم این نبوده باز نگاهم بالا امد اینبار ارومتر و مسلط بر رویشان اما مگر مغذم میتوانست جلوی این بیتابی های دلم را بگیره این عسل ها دلم را به خود میچسباندن ... لبخندی کوچک روی لبش نشست ... لحن پر مهرش روحم را نوازش کرد


  -امیدوارم پنجشنبه را به یاد داشته باشین؟


  سعی کردم اخوالم روی رفتارم تاثیر نگذارد و چه خوب موفق شدم ...


  -نه چطور روز خاصی است؟


  لبخندش محو شد از لرزش دشک راحتیم سمت بهنام که کنارم نشست برگشتم فاصله بینمان کم بود قلبم سریع خود را عقب کشید اما جسمم را کنترل کردم و بدون هیچ حرکتی دوباره سمت پدرام برگشتم


  -مهمونیتون؟بخاطر برگشتنتون!


  اهان تازه یادم امد لبخندی کوچک روی لبم نشست چه سخت بود در مقابل غوغای درونم خودم را اروم نشون بدم


  -بله یادم اومد همین پنجشنبه است بله؟


  -اره عزیزم دوست داری بیام دنبالت؟


  سمت بهنام برگشتم نگاهش چه حس تملکی داشت ایا این طرز نگاه برای من بود


  -برای چی؟


  گوشه لبش با لبخندی حذاب بالا رفت


  -گفتم اگه اجازه میدی تو مهمونی همراهیت کنم


  کب کردم همراهیم کنه؟نگاهم بی اختیار سمت پدرام برگشت ... تا نگاهم را دید زجر درون نگاهش را ازم مخفی کرد، دلم ریش شد قلبم به درد امد ... من داشتم با خودم چی کار میکردم؟


  -یعنی جوابت مثبته؟


  سمت بهنام برگشتم چقدر نگاهش پیروز و مغرور بود ... لحنش گرم و عاشق شد


  -شاید بهتره نامزدیمون را تو این مهمونی اعلام کنیم


  چشمام از حدقه بیرون زد، این داشت چی میگفت نامزدی؟من حتی هنوز روش فکر نکرده بودم دهن باز کردم که با صدای عصبی مخالفتم را ابراز کنم که درب اتاق با تقه ای سریع باز شد


  نگاه بهنام سمت درب برگشت اما من هنوز خیره روی بهنام بودم حرفش اونم جلوی پدرام درست نبود، پدرام ... چشمان را نگه داشتم الان برای نگاه کردن بهش وقت مناسبی نبود ... یعنی چی فکر میکرد؟نکنه فکر کنه این دروغ حقیقته؟


  -اقا بهنام مهندش کشاورز تشریف اوردن ... البته تو اتاق کنفرانس هستند


  بهنام بی اراده سریع بلند حالت چشمانش عوض شد


  -بهشون بگید الان میام پیششون


  منشی قهوه و چای را روبروی من و پدرام گذاشت و با چشمی سریع از اتاق بیرون رفت ... نگاه بهنام سمت من و پدرام برگشت انگار به دلش نبود من و پدرام را با هم تنها بگذاره اما چاره ای نداشت لبخندی شیرین روی لبهاش نشست و با محبت به چشمام خیره شد


  -متاسفم عزیزم باید چند دقیقه ای تنهات بزارم اجازه میدی؟


  چرا اینطور صحبت میکرد بره من چی کارش داشتم با لحن مودبی جوابش را دادم


  -بله راحت باشید


  بهنام سمت پدرام برگشت لبهایش تغییر کرد کنج لبش بالا رفت و لحنش پر افتخار شد انگار برنده یه رقابت سخت بود


  -پسر خاله جان گفتم پرونده را برات بیارن ببخشبد که نتونستم ناهار در خدمتت باشم


  چهره پدرام گرفته اما مغرور بود


  -خودتم میموندی وقت ناهار خوردن با تو رو نداشتم اینجوری بهترم شد ... باشه


  بهنام خنده کوتاه و بی خیال اما حرص دراری کرد دوباره نگاهش سمت من برگشت رگه های نگرانی نگاهش را حس کردم


  -زود برمیگردم


  فقط سرم را به نشانه مثبت تکون دادم البته اگر دور از ادب نبود سرش داد میزدم عمرا برگردی من اینجا نیستم ...


  بهنام اروم از اتاق بیرون رفت بی اختیار نگاهم سمت پدرام کشیده شد باز داغی وجودم و صربان تند قلبم از کی اینطوری شده بودم این همه خواهان نگاهش؟ چطور حجم عظیم این همه دلتنگی را حس نکرده بودم؟


  نگاه پدرام روی نگاهم نشست اما اشفته و پر درد باز هم لبخندی محو اما زیبا روی لبش نشست،نقس عمیقی کشید و سمتم امد باز هم ریزش قلبم در سینه باز لرزش وجودم ... نگاهم برای دیدنش لرزید چطور متوجه نشده بودم انقدر قدش بلنده در تحملم نبود این نگاه پر رنجش، تا خواستم نگاه از نگاهش بکنم صدای عاشقش مانعم شد


  -ستایش ...


  قلبم چه دیوانه وار خودش را به سینه ام میکوبید و خنجر نگاهش قلبم را صد تکه میکرد جوابش را ندادم نمیتوانستم دهانم بسته بود


  -دلم تنگ شده بود ... برای دیدنت، برای صدات


  رگه های قرمزی عسل چشماش را کدر کرد بغضی عجیب صداش گلوم را چنگ انداخت


  -انگار باید برای همیشه به این دلتنگی ها عادت کنم ... اما تو باورم نیست


  نگاهم را از گرفتم و بی اختیار سریع پشتم را بهش کردم نباید اشک حلقه زده در چشمام را میدید


  -باور میکنم از ذهنت از خاطراتت پاک شدم محو شدم اما ... اما قلبت چی؟اونم منو فراموش کرده؟صدامو،نگاهمو از یاد برده؟


  خشک شدم قلبم ... نه اون یادش بود، همه چی یادش بود


  ناگهان انگشتانش دستم را از پشت لمس کرد و ثانیه ای پشت سرم با بوسه لب هایش اتش گرفت


  -خداحافظ عشق فراموش شده ام


  از رهایی دستاش تا شنیدن بسته شدن درب ثانیه ای طول نکشید ... زانوهایم شکست و خورد شدم روی زمین، تمام بدنم به لرز افتاده بود ... قلبم داشت خاکسترم میکرد چطور نفهمیده بودم دلیل این همه التماس و خواهش قلبم را؟


  ***


  صدای زنگ موبایلم به خودم اوردم نگاهی کوتاه به چراغ های روشن پارک کردم و در فکر اینکه کی هوا انقدر تاریک شده گوشیم را از کیفم دراوردم با دیدن اسم بهنام خشکم زد، بی اختیار تماسش را ریجت کردم و گوشیم را سایلنت درون کیفم انداختم باز سرم را بین دستم گرفتم بعد اینکه بی خبر از شرکت بهنام بیرون زده بودم تا الان تو این پارک روی نیمکت نشسته بودم و تمام ذهن و فکر پر شده بود از پدارم و قلبی که حالا دلیل این همه دیوانگیش را می فهمیدم و چه سخت و عجیب بود که بفهمی دلت هوا خواه کیست و تو حالا که ردش کردی میفهمی، درد داشتم سینه ام درد میکرد و بغض عجیبی گلویم را گرفته بود اما ناباوریم اجازه اشک ریختن بهم نمیداد فقط یک وعده بود که ارامم میکرد ان هم مهمانی پنجشنبه بود، دو روز دیگر و باید صبر میکردم فکر میکردم باید تکلیف بهنام را برای خودم مشخص میکردم پبلند شدم و به سمت خانه راه افتادم پرس و جو کنان اژانسی پیدا کردم و با گرفتن ماشین به خانه رسیدم لحظه ورودم از قیافه های نگران و منتظر اهل خانه جا خوردم، تا خواستم دلیل این همه نگرانی را بپرسم مامان سریع و شاکی پرسید


  -کجا بودی تو مردیم از نگرانی


  چشمان گردم رو همه که تو سالن نشسته بودن گشت و اخر سر رو به مامان جواب دادم


  -چرا نگران مگه من بچه ام؟


  مامان عصبی گفت


  -نه بچه نیستی ولی حافظت را از دست دادی به ساعت نگاه کردی میدونی ساعت چنده؟


  به ساعت نگاه کردم هفت بود انقدر دیر نبود که مامان اینطوری بود با لحنی معمولی حوابش را دادم


  -ببخشید فکر نمیکردم نگران بشید


  مامان همون جلوی در نگهم داشته بود


  -حالا کجا بودی تا الان؟


  دکمه های مانتوم را باز کردم و سمت مبلی که مهرشاد نشسته بود رفتم


  -تو پارکِ نزدیک شرکت اقا بهنام


  مامان چشماش گرد شد


  -تا الان تو پارک بودی؟


  از رفتار مامان جا خوردم


  -مامان چرا اینجوری میکنی؟مگه منو نمیشناسین بابا یه اتفاقی افتاد رفتم تو فکر وقتی به خودم اومد دیدم هوا تاریک شده معذرت خواهی کردم بازم میگم ببخشید دیگه تکرار نمیشه


  مامان انگار راضی شد چون نگاه ازم گرفت و رفت تو اشپزخانه ... ابرو هام را انداختم بالا و سمت مهرشاد برگشتم


  -مامان چرا اینجوری میکنه؟


  مهرشاد لبخند زد


  -هیچی بابا یه ساعت پیش بهنام زنگ زد خانه سراغت را گرفت نگرانت بود مامان و بابا هم نگران شدن ولی من میدونستم یه جا دوباره غرق افکارت شدی و بلاخره بر میگردی


  -از دست این بهنام


  چشمُ ابرویی اومدم و از جام بلند شدم خنده بامزه ای کرد


  -دوباره چی شدهِ؟


  قیافمو کج و کوله کردم


  -مهم نیست


  و رفتم سمت اتاق و تو فکرم بود که تکلیف بهنام را مشخص کنم.


  روبروی اینه ایستادم برای بار اخر با نگاهی موشکافانه سرتا پایم را نگاه کردم ... پیراهن گیپور ابی نفتیمو که بلندیش تا زانوم بود رابا ساعت ها چرخیدن تو خیابان با هزار شک و دودلی خریده بودم البته سماء همون لحظه پرو گفت فیکس تنمه و برای امشب حرف نداره ... نفس عمیقی کشیدم استین های سه ربش هر چقدرم نازک بود ولی بازم دلم را اروم نگه میداشت شال سفیدم را با طرحی ساده روی سرم انداختم،نگاهم از ساپورت مشکیم گذشت و روی کفش های نوم نشست، سفید و پاشنه بلند ست شالم ... باز هم نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم غوغای درونم را اروم کنم ولی دلم اروم نمیشد حال عجیبی داشتم از فکر دیدن پدرام تمام وجودم پر از شور و شعف میشد، نمیدونستم با یاداوری اخرین دیدارمون بخندم یا گریه کنم


  -ستایش چرا نمیای یه ساعته منتظرتیم


  سمت صدای پر شکایت سماء برگشتم


  -باشه اومدم


  کیف ابی نفتی کوچیکم را تو دست گرفتم و همانطور که دکمه های مانتوم را میبستم از خانه بیرون زدم


  -مثلا ما میزبانیم ها


  به مامان با تعجب نگاه کردم


  -مهمانی خانه اقا کوروشِ چطور شما میزبانید؟


  سوار ماشین شدیم و مامان همانطور که کمربند اینمیشو میبست جوابم را داد


  -این مهمانی به خاطر توئه و مهماناش خاله و عموهای توئن پس میزبانشم ماییم


  سرم را به نشانه مثبت تکون دادم و از اینه وسط ماشین باز خودم را نگاه کردم


  -ای کاش یه کم بیشتر ارایش میکردی، خیلی ساده ای


  با لبخندی رضایت بخش صورتم را نگاه کردم و در جواب سماء گفتم


  -من این سادگی را بیشتر میپسندم


  -هر طور مایلی امشب شبِ توئه


  راست میگفت امشب شب من بود، شبی که باید با پدرام حرف میزدم و میگفتم که دلم چه بیتابِ نگاه و دستانشِ،باز هم نفس عمیق دیگه ای کشیدم باید خودم را اروم میکردم تا دل صحبت کردن با پدرام را به دست می اوردم با توقف ماشین فهمیدم رسیدیم ... چقدر زود، هول و ولای عجیبی به جانم افتاد، با پیاده شدن از ماشین نگاهم روی برج مقابلم کشیده شد ... پدرام، لحظه دیدار نزدیک بود


  با پیاده شدن از اسانسور ضربان قلبم به هزار رسیده بود و بی اختیار ناخونهایم پوست کنار انگشتم را میکند..بی اراده زیر لب شروع به صلوات فرستادن کردم ...


  -خوبی؟


  سمت مهرشاد برگشتم نگاهش میخندید ولی لحنش نگران بود حالم برای تجزیه تحلیل کردنش وقت نداشت فقط زیر لب جواب مثبت دادم ... ناگهان با دیدن قد بلند و هیکل چهار شانه اش جلوی درب خانه ای قلبم فرو ریخت ... پاهایم خواستن بایستن اما قلبم نه ولع دیدارش را داشت ... چقدر این حال اشنا بود این صحنه ها انگار قبلا هم تکرار شده بود


  -سلام خوش امدید ... بفرمائید


  نگاهم بالا امد و در عسلی نگاهش جا خوش کرد انگار او هم مثل من منتظره این لحظه بودِ ... سرش اروم تکان خورد


  -سلام،خوش اومدی ...


  دهانم انگار خشک شده بود لب هایم روی هم چفت شده بودن قلبم بی امان میزد، دهانم به سختی باز شد


  -سلام، ممنون


  این لحن سرد احمقانه بود نه دیوانه کننده بود


  -سلام دخترم بفرمائید داخل خوش امدین


  به بقیه افراد جلوی درب نگاه کرد لبخند کوچکی روی لبم نشست و جواب اقا کوروش و لیلا خانم را دادم،با همراهی لیلا خانم تا اتاقی رفتیم تا لباسهامون را عوض کنیم،مامان و سماء زود حاظر شدن و نگاهشون سمت من برگشت اما من خودم را مشغول رژ زدن نشون دادم و گفتم خودم میام ... با بیرون رفتنشون رژ را توی کیفم انداختم و با حرص به خودم تو اینه نگاه کردم، دختره روانی چته؟چرا اینجوری میکنی؟خول شدی؟به زور جواب پدرام را میدی و به بقیه لبخند میزنی! دستم را جلوی چشمام گرفتم یاد نگاهش اتشم میزد،درد تو نگاهش نقصیر من بود رفتارم عذابش میداد، دست دیگم روی قلب پر ضربانم کشیده شد ... خواهش میکنم اروم باش بزار درست رفتار کنم بی تابی هات سردرگمم میکنه


  کیفم را بین انگشتام فشردم و با نفسی عمیق از اتاق بیرون امدم نگاهم دور تا دور سالن بزرگ و خلوت گشت و سریع پیدایش کردم پر مهر نگاهش سمت من بود لبخندی روی لبم نشست چه پر لذت بود این حس که بدانی معشوقت عاشقت است، قدمی عاشقانه و محکم سمتش برداشتم


  -پری خانمی!


  سریع سمت صدا برگشتم ... چشمام گرد شد و قلبم بی حرکت موند بهنام اینجا چی کار میکرد؟ بهنام قدم بلندی سمتم برداشت دستش سمتم امد قبل از اینکه انگشتاش بدنم را لمس کنه خودم را عقب کشیدم کمی جا خورد ولی مثل همیشه مسلط به روی خودش نیاورد


  -شیرینم میدونی تو این چند روز چی به من گذشته چرا جواب تلفن هام را نمیدی؟


  اخمی بین دو ابروم نشست از دستش خیلی شاکی و عصبی بودم


  -میشه یه لطف به من بکنید؟


  -سلام ستایش جان خوبی خانم؟


  نگاهم سمت زن و مرد میانسالی و دختر جوان کنارشون برگشت، چهره هاشون برام اشنا نبود


  -سلام ،ممنونم


  بهنام از چهره ام افکارم را خواند


  -خانواده ام هستند،پدر و مادرم و بهناز خواهر کوچکم


  سعی کردم از اخم صورتم کم کنم هر چی نباشه اینا فامیل پدرام بودن بعدش من با خود بهنام مشکل داشتم نا به خانوادش لحنم کمی نرم شد


  -خوشبختم ببخشید به جا نیاورد


  ناگهان فردی کنارم قرار گرفت


  -انگار بهنام بهم معرفیتون کرد


  نگاه کوتاهی به لیلا خانم انداختم لبخند کوچکی زدم اما خدا از دلم خبر داشت و میدونست الان ارزو داشتم کجا و با کی باشم


  -خیلی خوبه که دوباره سرحال شدی


  به بهناز خواهر بهنام نگاه کردم شباهت کمی با هم داشتند ... باز هم به زور لبخند زدم


  -ممنونم


  لیلا خانم انگار معذب بودنم را زیر نگاه های خیره و عجیب خواهرش و بهناز حس کرد


  -فرصت برای اشنایی و احوال پرسی زیاده بهتره فعلا برین لباساتون را عوض کنید تا بعد


  مادر و خواهر بهنامبا لبخندی خاص حرف لیلا خانم را قبول کردن و سمت همون اتاقی که ما لباس عوض کرده بودیم رفتن ... لیلا خانم سمت بهنام و پدرش برگشت


  -اقا سیروس، بهنام خاله بفرمائید داخل


  -به سلام اقا سیروس بفرمائید چرا اونجا ایستادید؟


  نگاهم سمت اقا کوروش برگشت از دیدن فرد همراهش دلم چه بی تابش شد، اما این بار هدف نگاهش من نبود و این چقدر پر زجر و تلخ بود نگاه پر ارزوم سر تا پایش را عاشقانه نگاه کرد، نمی تونم بگم چقدر خوش پوش و جذاب بود،کت ابی نفتی با یقه های برگشته و سفید ست شلوار و پیراهن سفیدش، محوش بودم و ای کاش نگاهم را میدید شاید دیگه نیاز نبود تا بهش بگم در این دل چه میگذره


  -شما بفرمائید


  صدای بهنام من را از خلسه عاشقانم بیرون اورد، نگاهم سمت عسل نگاهش رفت اما اینبار هم چیزی سهمم نشد با حسرت سمت بقیه برگشتم، انگار تصمیم به برگشت به وسط سالن بود خواستم با بقیه برگردم


  -ستایش خانم میشه یه لحظه باهاتون صحبت کنم


  چشمام گرد شد تمام حس و حال عاشقانم پرید سمتش برگشتم دوست داشتم بزنم تو صورتش نمیتونست کمی صبر کنه؟ پر از خجالت و شرم و تنفری شدید بودم نگاه همه را روی خودم حس میکردم بی اراده سمتش برگشتم


  تیزی غم نگاهش قلبم را تکه تکه کرد،نه پدرام باور نکن این صحنه ها را چشماتو ببند، نبین، من دوستش ندارم ، من فقط فقط تو رو میخوام، اما نفهمید و نگاه دلگیرش را ازم کند و بی حرف سمت بقیه برگشت، انگار بقیه هم نتیجه جز رفتن نگرفتن و در سکوت تنهایمان گذاشتند ... سمت بهنام برگشت عصبی و پر بغض


  لبخند گرمی به صورتم زد و با لحن پر محبتی گفت


  -انگار میخواستی حرفی بهم بزنی؟


  دوست داشتم سرم را بکوبم به دیوار یعنی انقدر حرف نگفته من برات مهم بود که جلوی همه نشون دادی میخوای باهام صحبت کنی؟


  دندونام را محکم روی هم فشردم


  -نمیتونستین کمی صبر کنید؟


  لبخند پر حرف شد


  -چرا همیشه من باید صبر کنم میدونی تو این چند روز چی به من گذشته؟


  -شما چی میدونید چی به من گذشته؟


  نگاهش پر از سوال شد


  -در چه مورد؟


  عصبی بودم اما کنترل صدام را داشتم


  -چرا جلوی پدرام اون حرف ها را زدید؟مگه ما قراری بینمون بوده که حالا تو جمع نامزدیمون را اعلام کنیم؟


  گوشه لبش به لبخندی باز شد، لحنش پر از خباثت و مالکیت بود


  -بلاخره پدرام باید میفهمید که همه چی براش تموم شده و اون در زندگی تو دیگه هیچ نقشی نداره


  عصبانیتم شدیدتر شد باورم نمیشد چطور به خودش اجازه داد که تو مسائل من دخالت کنه


  -باورم نمیشه شما حق ندارید از طرف من هم تصمیم بگیرید


  ازش فاصله گرفتم و سمت مامان و سماء رفتم،پسره پرو حتی اگه من پدرام هم دوست نداشتم بهنام حق نداشت تو کار من دخالت کنه مگه خودش نگفت ازادم گذاشته؟ایا این الان ازادیه؟ جلوی بقیه طوری رفتار میکنه که انگار چیزی بین ما دوتا است و من اصلا از این خوشم نمیاد دوست ندارم بقیه در موردم اشتباه فکر کنن


  -چیه چرا انقدر عصبانی هستی؟بهنام بهت چی گفت؟


  سرمو به نشانه نفی تکان دادم و روی مبل نشستم


  -مهم نیست هیچی


  شونه ای بالا انداخت و نگاهش از سمت من برگشت


  -راستی تیپ پدرام را دیدی؟


  نگاهم کوتاه سمت سماء برگشت و بعد به دنبال پدرام تو سالن گشت بین این افراد کم پیدا کردنش کاری نداشت،دردم این مرد بود مردی که میتونستم افکارشُ در مورد خودم و بهنام حدس بزنم


  -باورم نمیشد انقدر قشنگ بتونه باهات ست کنه


  متوجه منظورش نشدم بهش نگاه کردم


  -چیکار کنه؟


  لبخند بزرگ و پر رضایتی روی لباش نشست


  -دیروز بهم زنگ زد و پرسید تو چی میپوشی و رنگ لباسات چیه، باورم نمیشد میخواد انقدر قشنگ خودشو باهات ست کنه


  با چشمایی گرد سمتش برگشتم ... راست میگفت تیپ من و پدرام ست هم بود، سفید،ابی ناگهان همه تلخی ها از ذهنم پاک شد پُر شدم از ذوقی بچه گانه با لبخندی بزرگ به پدرام خیره شدم ... چقدر دوستم داشتی چطور نتونستم این همه عشق را ببینم!؟ ناگهان عسل نگاهش به دامم انداخت چشمام گرد شد و سریع نگاهم را ازش مخفی کردم، دلم چه عجیب قنج میرفت از این به دام افتادن دوست داشتم سر بالا بیارم و پر ناز به عسل چشماش خیره بشم در حس و حال خودم بودم که ارنج سماء تو پهلوم خورد


  -خاله اینا اومدن


  قلب من در فکر دید زدن های یواشکی و قایم موشک عاشقانه بود اما انگار امشب به کام دل من نبود


  از جایمان بلند شدیم برای احوال پرسی ...


  ***


  سرم را بلند کردم نمیدونم چند ساعت از مهمونی گذشته بود ولی اینو میدونستم که تا اتمامش خیلی نمونده و من هنوز نتونستم کلمه ای با مَردم صحبت کنم انقدر سرگرم مهمانها و خوش و بش های اجباری شده بودم که حتی وقتی در یک قدمیم با نگاه عاشق پر التماسش ایستاد مجبور شدم ازش بگذرم و چه پر درد پا روی قلبم گذاشتم ...


  اما الان قلبم درد میکنه انقدر لگدش کردم و ازش گذشتم که تکه تکه هایش را زیر پاهایم حس میکنم ... نگاهم در بین مهمانها گشت پیدا کردنش دیگه راحت نبود خودم لحظه ها را راحت از دست داده بودم، سرم را پائین انداختم بغض بی دلیلی به گلوم افتاد، نه بی دلیل نبود خودم پدرامم را عشقم را از خودم رانده بودم ... خدا بهم فرصت بده بزار کنارش باشم ببینمش ...


  -فکر کنم خیلی خسته شدید


  وای خداجونم صدای خودشه سریع سر بالا اوردم و عسل نگاهش تمام وجودم را شیرین کرد لبخند کوچکی روی لبم نشست


  -فنجانی را سمت دراز کرد


  -حواسم بهت بود از وقتی اومدی هیچی نخوردی


  حواست بهم بود؟جز این دیگه میشد چه خواسته ای داشته باشم نگاه تو تنها ارزوی من ودل پر حسرتم بود ... دستم سمت فنجان دراز شد


  -ممنونم لطف کردین


  داغی فنجان تن یخ زده ام را اتش زد ... لبخند کوچکی زد ... لبخندی که به چشماش راه نداشت انگار سهم چشماش فقط درد و عذاب بود


  -با اجازتون دیگه مزاحمتون نمیشم


  لحن گرفته و اشفتش قلبم را چنگ زد بی اختیار دستم سمتش دراز شد ... اما لمسیش نکردم ... زبانم به کمک قلبم امد


  -مزاحم نیستی ...


  ناباور با نگاهی گنگ سمتم برگشت از نوع نگاهش خاکستر شدم و لبخند پر شرمی به جای ترس روی صورتم نشست


  -فکر کنم شما هم به یه فنجون چای داغ نیاز داشته باشید


  غم از نگاهش ثانیه ای پر کشید دلم روشن شد چه شیرین بود لبخند گرم لبهاش با دست به دشک مبل کنارم اشاره کرد


  -اجازه هست؟


  هر کلمه اش مثل قند درون دلم اب میشد ... لبخندم بزرگتر شد


  -خواهش میکنم


  در حالی که مینشست با دست به مرد مستخدم اشاره کرد تا براش چایی بیاره


  -چایت سرد نشه


  پر شرم نگاهم را به روبرو دادم


  -صبر میکنم ... باهم ... بخوریم


  چقدر گفتن این کلمات سخت اما شیرین بود ... لبخند روی لباش عمیق تر شد مستخدم خیلی زود چایی پدرام را اورد ... چه طعم عسلی داشت تلخی چای هیچ وقت این طعم را حس نکرده بودم پدرام برای من و دلم پر بود از حس های جدید


  -انگار حسابی خسته شدید تازه سه ساعت از مهمونی میگذره و شما تنها یه گوشه نشستین


  نگاهم سمت جوانهای گوشه سالن رفت که با اهنگ شادی خودشون را بالا و پائین میکردن


  -با هیچ کس حس نزدیکی نمیکنم انگار از همه فاصله دارم ... شما هم زیاد با بقیه اُخت نیستین


  لبخند تلخی روی لباش نشست


  -دلیل من موجهه


  چشمام صورتش را قاب گرفت ... عسل چشماش باز نگاهم را به دام انداخت اما اینبار فرار نکردم ارزویم این بود که تا ابد تو این دام بمونم


  -من دنبال کسیم که روم خط قرمز کشیده، بدون اون ساز دلم انقدر ناکوکه که نمیتونم با بقیه باشم


  خون اتش شد و تمام سلول های تنم را خاکستر کرد ... لبخندم محو شد و نگاه ازش مخفی کردم درد صداش ازارم داد باید همه چی را تموم میکردم این سوءتفاهم را باید تمومش میکردم


  -اقا پدرام متاسفم من ...


  -نه ستایشم اشکال نداره من سر قولم هستم


  سریع نگاهش کردم نه منظور من این نبود قرمزی نگاهش دلم را خون کرد


  -پدرام من نمیخوام بگم ...


  از جاش سریع بلند شد ... صداش لرزید


  -ببخشید سعی میکنم عادت کنم ... نگران من نباش


  سریع ازم دور شد،سینه ام خالی شد بد برداشت کرد من نمیخواستم اینا را بگم ... چرا نزاشتی حرف بزنم؟یعنی انقدر باهات بد کردم که میترسی باز با حرفام بشکونمت ... اشک تو چشمام حلقه زد


  -انگار من اشتباه کردم


  دستم را محکم روی چشمام فشردم نمیخواستم اشکامو بهنام ببینه،سمتش برنگشتم


  -خوبه خودتونم متوجه شدید


  لحنش برعکس تصور من پر از پیروزی و اعتماد بنفس بود


  -فکر میکردم قلبت بی اجازه سمت پدرام کشیده شده ولی انگار اشتباه کردم پدرام هنوز تو همون خط قرمزه است


  جا خوردم چطور همچین نتیجه ای گرفته بود از جام بلند شدم و سمتش که دقیق پشت مبل من ایستاده بود برگشتم


  -چطور به این نتیجه رسیدین؟


  لبخندش عمیق تر شد


  -فقط من به این نتیجه نرسیدم


  چشمام ریز شد و اخمی بین دو ابروم افتاد متوجه منظورش نشدم ... سرش را کمی پائین اورد و روبروی صورتم قرار گرفت و خیره تو چشمام شد


  -پدرام هم فهمید که تو دلت هنوز هیچ جایی نداره


  انگار بازم رفتار و نگاهم اشتباه بود، نگاهم را ازش گرفتم و روی مبل نشستم،اروم مبل را دور زد و دقیق جای پدرام نشست


  -از من ناراحتی؟


  نگاهش نکردم به تنها چیزی که در این لحظه فکر نمیکردم ناراحتی از بهنام بود


  -نه دیگه بهش فکر نمیکنم


  -این خیلی بدِ


  این پسر تکلیفش با خودش مشخص نبود نگاهش کردم


  -معلومه دنبال چی هستی؟


  کمی سمتم خم شد


  -وقتی بهش فکر نمیکنی یعنی دیگه به من فکر نمیکنی و این خیلی بدِ


  باورم نمیشد این از کجا این چیز ها را میدانست البته زیاد هم بد نبود حداقل گفتن حرف دلم بهش کار سختی نبود.


  عزمم را جزم کردم این لحظه بهترین زمان برای گفتن حرفام بهش بود،خیره به نگاه مشکیش شدم


  -درست حدس زدید من نه به شما و نه به کاراتون فکر میکنم تمام ذهن و قلب من پر شده از پسر خالتون، پدرام


  کلمه پدرام را محکم و قاطع گفتم و انگار همان تاثیری را داشت که من به دنبالش بودم نگاهش ثانیه ای مبهوت و بعد گیج و در ثانیه پر درد شد


  -این امکان نداره چطور میشه تو ...


  میدونستم چی میخواد بگه توقع نداشت بعد رو کردن دست پدرام برایم باز هم سمتش برم، نگاه ازش گرفتم


  -مهم چیزی که شما و من فکر میکنیم نیست مهم قلبه منِ که بهم میگه چقدر پدرام را دوست دارم و براش کارهاش اصلا مهم نیست انگار خیلی وقت پیش قبل مغذم قلبم بخشیده بودش


  ناگهان محکم دو دستم را دستان پر فشار اما یخ زده اش گرفت


  -ستایش تو نمیتونی این کار را با من بکنی نه دوباره ...


  جا خوردم، دوباره؟یعنی قبلا هم این اتفاق افتاده بودِ و من پدرام را انتخواب کرده بودم؟دستم را از بین انگشتانش بیرون کشیدم و با شک و ناراحتی نگاهش کردم


  -یعنی تو تمام این مدت میدونستی من پدرام رادوست داشتم؟!؟


  انگار حرفم را نشنید نگاهش هم عصبی بود هم پر درد و زجر


  -من به خاطر تو عوض شدم همه سعیمو کردم که همونی بشم که تو میخوای اما تو منو نمیبینی پدرام حتی تو شرکت زندانیت کرد نزاشت بقیه راببینی و تو حالا میگی بخشیدیدش چون عاشقشی پس من چی؟من تو زندگی تو کجام؟چه نقشی دارم؟


  باورم نمیشد نه این همه عاشقیش نه این عصبانیت و لحن پر التماسش انگار داشت با فریاد عشق را از من گدایی میکرد اروم از جام بلند شدم اما نگاه ازش نگرفتم صدایم کمی لرزید دلم برایش سوخت شاید من هم ظالم بودم اما من از خود اراده ای نداشتم همه چی زیر سر دلم بود


  -از گذشته چیزی یادم نیست اما از الانم میگم تو برای من دوست بودی یه دوست که بهش اعتماد کردم اما بهم دروغ گفت ازم واقعیتی را که میدانست در به در دنبالش هستم را مخفی کرد، تو جواب بده نه به من بلکه به خودت من برات چی بودم یه عشق که با دروغ میخواستی بدستش بیاری؟


  ازش رو برگردوندم پر بودم از تمام احساسات بد عالم


  -ستایشم ...


  چه ارام پر درد صدام کرد


  سمتش برنگشتم حتی قدم ارام نکردم تا دلش را امیدوار کنم ... ناگهان صدای گیتاری قدم هایم را سست کرد و سر من را سمت خودش برگردوند، در بین تمام سرهایی که به دنبال صدای گیتار سمتش برگشته بودند دیدمش مَردم، شاهزاده ارزوهایم را در گوشه ای نشسته بر صندلی و گیتار بدست ارام و پر غم میزد و چه اسان قلبم ضربانش ارام ارام بالا رفت ... نگاهش بین جمعیت گشت تا پیدایم کرد عسل نگاهش غم بهنام را کنار زد و با شهد نگاهش دوباره دلم را عاشق و دیوانه خودش کرد


  -دوباره نم نم بارون، صدای شر شر ناودون


  دل بازم بیقرارِ


  دوباره رنگ چشاتُ خیال عاشقی با تو


  این دل اروم نداره، نداره


  شبامُ خوابِ نوازش دوباره هق هقُ بارش


  گریه یعنی ستایش ستایشِ توُ چشمات


  دلم هنوز تو رو میخواد، دل بازم پر زده واسه عطر نفسات


  اتاقم عطر تو داره، دلم گرفته دوباره


  کار من انتظاره


  یه عکس و در دلامُ، میریزه اشک چشامُ هم تمومی نداره


  نداره،ندراه


  صدای بادِ و کوچه داره تو خانه میپیچه، قلبم اروم نمیشه


  بغل گرفتمت انگار دوباره خوابِ و تکرار


  باز نبودیُ من تکیه دادم به دیوار


  ستایش یعنی دیوُنگی ها، شبیهِ حس خوبه تو دل ما


  نگاه کن تو چشای بیقرارم چقدر این لحظه ها رو دوست دارم


  تصور میکنم پیشم نشستی،چقدر خوبه چقدر خوبه که هستی


  ستایش، یعنی این حسی که دارم


  نمیتونم تو رو تنهات بزارم


  با اتمام اهنگ نگاه خیس و اشفتش را از من گرفت،قطره اشکی اروم روی گونم چکید با تعجب انگشتم اروم روی گونم را لمس و اشک را پاک کرد حتی متوجه حلقه زدن اشک درون چشمانم نشده بودم، نگاهم دنبالش کشیده شد تعدادی از مهمانها درحالی که براش دست میزدند دورش را گرفته بودند، هیچ کس نمیدانست حسرتُ محبت بی پایان صداش برای کیست و دلیلش چیه اما من میدونستم بغض عجیب تو اهنگ دلیلش چیه و باید خودم این اوار را از روی دلش کنار میزدم و دلش را گرم میکردم ... قدمی سمتش برداشتم که ناگهان دستی دور بازوم حلقه شد و من را سمت خودش کشوند وحشت زده از این اتفاق سمت عقب و صاحب دست برگشتم ... چشمای مشکی بهنام به خون نشسته بود


  -اجازه نمیدم بری پیشش تو مال منی


  دستم را محکم کشیدم اما حلقه دستانش نه تنها باز نشد بلکه فشار روی بازوم بیشتر شد


  -بهنام ولم کن، این کار ها یعنی چی؟


  من را سمت خودش کشوند اما مقاومت کردم و سرجام ایستادم، لحنش سرسخت و عصبی بود


  -من نیازی به عشق تو ندارم دیوانگی قلب من برای هر دویمان بس است


  از این همه خودخواهیش عصبی شدم بار دیگه دستم را کشیدم نگاهم ثانیه ای روی نگاه های اشنای اطرافم گشت، همه از اقوام نزدیک من بودند


  -تو خودخواه و مغروری این طوری نمیشه عاشقی کرد


  -چرا میشه، من مرد از دست دادن تو نیستم


  و دوباره کشیدم اما اینبار محکمتر و دیگه نتونستم مقاومت کندم و پاهایم از زمین کنده شد اما قبل اینکه بدنم تو اغوشش جا بگیره دستی مردانه محکم کمرم را گرفت و سر جام نگهم داشت، دست از دور کمرم باز شد و روی دست بهنام قرار گرفت، سمت ناجیم برگشتم که نیمرخ پدرام دلم را لرزوند


  -ولش کن


  بهنام با حرص و عصبانیتی عجیب دست پدرام را کنار زد


  -تو دخالت نکن


  پدرام سریع من را پشتش کشید و با لحنی مقتدر و ترسناکی گفت


  -بهتره بری


  صورت بهنام کبود شد و در ثانیه ای مشت محکمش روی گونه استخوانی پدرام فرود امد، جیغ کوتاهی کشیدم و سریع سمت صورت پدرام رفتم


  -بهنام


  صدای بلند پدر بهنام همه نگاه ها را سمت خودش کشوند بجز نگاه وحشت زده من که روی صورت پر درد پدرام خیره مونده بود، دستم را اروم سمت صورتش دراز کردم، چشمانش از درد بسته شده بود انگشتانم پوست دستش را لمس کرد، پلکهایش سریع باز شد و داغی نگاهش صورتم را سوزاند، انگشتانم بی اراده عقب گرد کردن، زبانم پر شرم چرخید


  -ببخشید


  نگاهش داغتر شد ومن در ان لحظه نمی توانستم حرف نگاهش را بفهمم، اشک درون چشمانم حلقه زد من مقصر تمام دردهایش بودم، صدایم لرزید


  -بخاطر این همه عذاب دادنات ببخشید،


  نگاهم را ازش کندم و به زمین خیره شدم


  -به خاطر اینکه مغذم خاطراتت را فراموش کرد ببخشید، به خاطر اینکه دستم را روی گوشهایم گذاشتم و حرفت را نشنیدم ببخشید


  اشک هایم بی اراده من روی گونه ام چکیدن


  -ببخشید که صدای دلم را وقتی عاشقانه برایت میتپید نشنیدم،


  سرم را بالا اوردم به نگاه عاشقش خیره شدم، نگاهش جریان خونم را تند میکرد و دست و پایم را میلرزاند فرصت خوبی برای هول شدن نبود به قلبم اجازه دادم تا اینبار به جای زبانم حرف بزند بدون فکر


  -گذشته ام یادم نیست، خاطرات شیرینت فراموشم شده مغذم همه را از یاد برده اما قلبم همه چیز خوبِ خوب یادشه و مثل قبل دیوانه وار برایت میتپه و مطمئنم که هیچ وقت این دل عاشقیت را از یاد نمیبره


  لبخند قشنگی روی لبهای مردانه اش نشست، نگاهش برق میزد دستانش سمتم امد و محکم مرا به خود چسباند


  -تو هم من را ببخش،ببخش عزیزم که عشقم نگاهت را بارونی کرد و اینو بدون تا ابد تا ابد دوستت دارم


  ***


  پنج سال بعد ...


  در اتاق امید را اروم بستم و نگاه خستم دور تا دور سالن گشت ... لب لوچم اویزون شد،خسته ام با بیخوابی دیشب و بیداری صبح زود الان داشتم برای خواب له له میزدم اما وقت برای یک استراحت نیم ساعتِ هم نداشتم تمام خانه به هم ریخته بود و بدتر از همه ناهار نداشتیم اولین کار جمع کردن اسباب بازی های امید بود و داروهایش که دور تا دور خانه ریخته شده بود،احساس کلفت بودن میکردم شیر خوردن های وقت و بی وقت امید حتی خواب شبم ازم گرفته بود و یا باید غذا میپختم یا ظرف میشستم یا خانه تمیز میکردم اقای محترم هم که مدام کار دارن و سرشون شلوغه اصلا تقصیر بابا است که ریاست شرکت را بهش داد،نگاهم ثانیه ای به خودم درون اینه افتاد چه ظاهری، افسرده تر از قبل شدم میدانستم خودم را بکشم به وزن قبل از حاملگیم بر نمیگردم دستم را روی پهلوم کشیدم


  -این مامانم هی الکی میگه بچه شیر میدی لاغر میشی کو یه کیلو هم کم نکردم


  نگاه از اینه گرفتم و سراغ بقیه کارها رفتم برنج را روی گاز گذاشتم و سراغ گرد گیری رفتم، مثل همیشه اول سراغ عکس بزرگ عروسیمان رفتم این کار بهم انگیزه میداد برای ادامه کارهام نگاهم پر لذت روی چهره سرشار از شور شعفمین گشت لبخند پدرام دلم را سر ذوق میاورد مثل همیشه شیرین و پر محبت میخندید ... عاشقی اولم هنوز در خاطرات فراموش شده ام گم بود اما دومین بار، سومین بار حتی هزارمین بار دوباره عاشق شدنم را خوب به خاطر داشتم ... سومین بار شب عروسیمون بود چهارمین بار تو ماه عسل پنجمین بار ...


  صدای چرخیدن کید تو قفل درب افکارمو پاره کرد خواستم با روی خوش برم استقبالش اما این بار خیلی خسته بودم و نمیخواستم این بار را باهاش مدارا کنم خودم را دوباره مشغول کار کردم صدای باز شدن درب را شنیدم ولی به روم نیاوردم


  -سلام خانم قشنگم


  عاشق این لحن پر نوازش اما شیطونش بودم با لحن خسته و گرفته ام جوابش را دادم


  -خسته نباشم نه؟


  بی حوصله نگاهش کردم داشت میومد سمتم


  -منم خسته ام اما کی به من خسته نباشید میگه


  حالا روبروم ایستاده بود همین را دوست داشتم هنوز هم شهد نگاهش هولم میکرد، سرش را کمی کج کرد لبخند شیرین رو لباش عمیق تر شد و رنگ محبت گرفت


  -خودم عزیز دلم خسته نباشی خانمِ خوشگلم


  یاد قیافم تو اینه افتادم لباسام خیلی بد نبود ولی امروز رو مود به خودم رسیدن نبودم رومو ازش برگردوندم


  -اره از صبح تا شب سر کاری نیم ساعت برای ناهار میای خانه شبم که خسته کوفته ای نه مسافرتی نه کمکی هیچی همش کار کار کار پس من چی؟امیدم که همش مریضه خسته شدم


  ناگهان دستای گرم و مردانش دور کمرم حلقه شد اروم خودش را بهم چسبوند سرش را بین موهام کرد، عاشقانه کنار گوشم زمزمه کرد


  -ببخشید که نتونستم برات وقت بزارم و مجبور شدی کارهای خانه را تنهایی به دوش بکشی


  همین یک کلمه دلم را اروم کرد خودم را لوس کردم میدونستم نازم خریدار داره ... شدید


  -پدرام جونم من دلم مسافرت میخواد


  -عاشق همیشه از دل معشوقش خبر داره


  اروم کنار گوشم را بوسید و ناگهان دو کاغذ را جلوی صورتم اورد و تکون داد


  با دقت به کاغذ ها نگاه کردم


  -اینا چیه؟


  حلقه دستاش کمی پر فشار شد


  -یه مسافرت سه نفره عشقولانه البته با هواپیما تا خانمِ نازم خسته نشه


  پر ذوق سمتش برگشتم و محکم بغلش کردم برام مهم نبود کجا و چند روز فقط بودن کنارش برام بس بود ... مثل همیشه


  



  پایان : آبان 92


  دوستدار همه شما زهرا غنی ابادی


  انتشار : فروردین 93


  



  



  



  



  نویسنده :    http://www.forum.98ia.com/member176144.html


   طراح جلد :  http://www.forum.98ia.com/member107173.html


  ناظر :     http://www.forum.98ia.com/member101619.html
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